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[مقدمه تحقیق] 


[سخن ناشر] 


یسم ال الرْحمن الرحیم 

الحمد لله الذی آنجز 9 9 تضر عیدو و اعز جنده و هزم الاحز اب وحده 
سپاس خداوندی را که در بومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برهبری 
زعیم عالیقدر حضرت ایية الله العظمی الامام خمینی ما را موفق به نشر 
اين اثر نفیس فرمود. ۱ 

ال ی ات کاب اتراگر ارم ات که تعیب مش سان 
آقای علی اکبر غفاری که در تصحیح و تعلیق آن مبذول داشتند احیاء گردید 
و که سال ق سا اسان معت شنم وا خا حقت‌شان. باع 
استفاده هموطنان جهت ترجمه به حضرت حجه4 الاسلام آقای حاج سید 
احمد فهری زنجانی سپرده شد و اینک ترجمه کتاب در دسترس خوانندگان 
کرام گذارده می‌ شود امید است که این اثر مورد قبول حضرت بقیة الله 
الاعظم ارواعا له القداء قرار کیرد 

بهمن ماه 1359 ناشر 
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اشاره 


بسمه تعالی 


گذبده‌ای از زندئانی: ملقت 


نام او محمّد و نام پدرش ابراهیم کنیه‌اش ابو عبد اللّه. و ملقّب بکاتب 
وی از بزرگان محدثین امامیه در اوائل قرن چهارم است. نویسنده‌ای است 
خوش استنباط که نظریاتش در مسائل اسلامی صائب بوده, و در شناخت 
رجال حدیث و روایاتی که از آن نقل شده است سهمی بسزا دارد. 
عم خچیت‌ را از ع‌الاسلام محتو بم بعقفب کلیس رنه آلله/ آهو‌شته: و 
سهمی بیشتر از مکتب پر فیضش دریافت داشته و چون کتاب کافي را در 
نزد کلینی کتابت کرد او را کاتب کلینی گویند و بدین سمت مشهور گشته و 
را ی ری ره ری و و 
نشر احادیث از خود نشان میداد در نزد استادش کلینی مزیتی بزرگ و 
مقامی برتر داشت. در مجالس درس شیخ شرکت میکرد و در همه اوقات 
فلا نم از بش وان نهد او چون تشنه کامی خشک- لف. که .هر کامبه. ان 
رسد حیات خویش را باز خواهد یافت به چشمه زلال علوم شیخ وارد و از 
آن سیراب بیرون شد و در اثر کوشش پی گیر و بی‌امانی که در راه 
تحصیل علم داشت به مقأمی بلند از فهم احادیث و شناخت رجال آن دست 
یافت تا حذی که احادیث صحیح و واقعی را از روایات ساختگی و بی‌پایه 
بخوبی باز می‌شناخت و آنقدر در اين فنْ کار کرد تا محققی کامل گشت. 
او از جمله دانشمندانی است که در تمام سنین جوانی و پیری در طلب 
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و ِ مسافرتها کردند و روز و شب بر شنیدن و ضبط احادیث مشغول 
بوده‌اند. 
نخستین بار سفری به شیراز کرد و در آنجا در سال 313 از الم جلیل ابی 
القاسم- موسی بن محمّد اشعری- نوه دختری سعد بن عبد الله- اخذ حدیثت 
کرد «1» سپس بسوی بغداد رهسپار گشت و در آنجا از جماعتی از 
محدذئین مانند احمد بن محمّد بن سعید «ابن عقده» کوفی که بحق ستاره 
درخشان اسمان حدیث و پیر و پرچمدار علم و دانش بود اخذ حدیث کرد. و 
نیز از محمد بن همام بن سهیل بسال 327 «2» و از ابی علیْ احمد بن 
هس و ار شاه رن من اما او 
ایا را سا 
ذکر خواهیم کرد. سپس بسوی شامات سفر کرد و در طبریه «3»- بلاد 
اردن- ,از محمّد بن عبد الله بن معمر طبرانی بسال 333 و از ابی الحارت 
عبد الله بن عبد الملک بن سهل طبرانی «4» استماع حدیث کرد و داخل 


دمشق شد و در آنجا : نیز از محمّد بن عثمان بن علان دهنی بغدادی احادیث 
را ضبط کرد و آنجا را نیز ترک گفته در اواخر عمرش به شهر حلب وارد 
شتده خد اون پزر ی سای بو شکوخ آهوا در انها کمترد.ه بو سر ععارف :و 
اندیشه‌های اسلامی یاریش فرمود و از باران رحمت خویش سیرابش کرد 
و جامه زیبندگی و فضل را در برش نمود. و در آن شهر بود که بدر علومش 
درخشید و قدر و قیمتش بالا گرفت و در همان جا کتاب «غیبت» «5» را 
روایت ت کرد و بر ابی الحسین محمد بن علی شجاعی قرائت ت کرد و او را 


نسبت به زو 


(3) رجوع شود به ص 39 کتاب. 

(4) شاید در بغداد از او حدیث شنیده باشد رجوع شود به ص 93 کتاب. 
(5) گویا روایت غیبت در سال 342 بوده چنانچه خواهد آمد. 
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محتویات کتاب اجازت فرمود: «1» و پیوسته این مرد بزرگوار در همه 
حالات و همه مکانها, چه در محل اقامت خویش و چه در سفر مشمول 
عنایات خاصه الهی بود تا اینکه قضای الهی سر رسید و در شهر شام 
باغوشن رحعت خد آوندی پنوست و کیوتر هر ی تر .یام ۳ 
او را از دیده‌ها پنهان داشت. اینک ما از خدائی که نعمت فضل بر 
ارزانی داشت خواستاريم که پیوسته باران رحمت خویش بر او ِ" ۱ 
جایی که او را در غرفه‌های بلند بهشتی در جوار پیامبر بزرگش محشّد (ص) 
وال پاکش (ع) کوفت مخنشند. 

جمع اوری کنیم. 

و نود و و پر کیمت آو: 

قرار گرفته و من نمی‌توانم سخنی ۰ که از حق ور ِ 5 
تألیف ٍ وس و من موی بو ی نآ 
مورد ات اوه دانشمندان اسلامی قرار گرفته انست: 

2 کتاب الفراتض. 

3- کتاب لد علی الاسماعيلية. 

4 کتاب التفسیر. 

5- کتاب التسلّی <2». 


(1) ظاهرا وفاتشن بعد از شال 342 بوده است: 

(2) از حدیث مفصلی که در جلد دهم بحار طبع کمپانی در باب تعجیل 
تا و تما نت اروت 
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و بکمان»من اینچهار کناب آخین از حفله کبابهاتی است که.دشت طعیا نکر 
زمان آنها را از بین برده است. مرحوم شیخ حر عاملی (ره) بنا بر نقل 
صاحب ذریعة (ره) فرموده: من پاره‌ای از تفسیر او را دیده‌ام. و شاید 
مرادش از ان قطعه از تفسیر روایات مبسوطه‌ای است که مرحوم نعمانی 
با اسنادش به امام صادق (ع) آنها را روایت ت کرده و مقدمه تفسیر خویش 
قرار داده است. و این روایات بصورت جداگانه با خطبه مختصری تدوین 
گردیده و به ارت و المتشابه» نامیده شده است. ۰ و9 این کتاب به نید 
مرنضی علیه الرحمه منلسوب است و اخیرا در ایران چاپ شده است. و 
همه ار را علامه اس هار کای سای اسان کات: فان آسده 
است. (رجوع شود به الذریعه 0 4 ص‌ 319 


اساتید نعمانی 


1- احمد بن محمّد بن سعید ابو العباس کوفی معروف بابن عقده. 

2- احمد بن نصر بن هوذة ابو سلیمان باهلی 

4- حسین بن محمّد باوری که کنیه‌اش ابو القاسم میباشد. 

5- سلامة بن محمّد بن لسماعیل ارزنی. ساکن بغداد. 

6- عبد الهزیز بن عبد الله بن یونس موصلی. 

7- عبد الله بن عبد الملک بن سهل ابو الحارت طبرانی 8- عبد الواحد بن 
عبد الله بن یونس برادر عبد العزیز موصلی. 

9- علی بن احمد بندنیجی. 

0- علی بن الحسین [مسعودی] که در قم برای او حدیث گفته و گویا لفظ 
«مسعودی» در نسخه‌ها زیاد شده و ظاهرا منظور علی بن الحسین بن 
بابویه است. 

1- محمّد بن الحسن بن محمّد بن جمهور قمی. 

2- محفد بن عبد الله بن جعفر حمیری. 
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4- محمد بن عثمان بن علان دهنی بغدادی. 

5- محقّد بن هقام بن سهیل بن بیزان ابو علی کاتب اسکافی متوفی 
0و3 

7- موسی بن محمّد ابو القاسم قمی. 

ایتها اسامی کساتی است که تعماتی کناب غیبت را از انان روایت: کرده و 
ی ی ی ی ی ی بت 
محمد الزراری متوفی 368 و ابو الرجاء محمد بن علی بن طایب بلدی 
«» کسی را نیافتم که از او روایت ۳ 
محل قبر او را در شام بنا بر تحقیق کامل بدست نیاوردم. 

ترجمه از: 

حسین استاد ولی 


(1) طبقات اعلام الشیعة: علمای قرن چهارم ص 230. 
ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص :1 


شم آنام آل کمن آ خیم 

(1) حدیت کرد از برای ما شیخ ابو الفرج محمّد فرزند علیْ فرزند یعقوب 
فرزند ابی قره قنانث «1»- خدای رحمتش کند- او گفت: که حدیث کرد از 
برای ما ابو الحسین محمّد فرزند علیْ بجلی کاتب- و لفظ از اصل او است 
«» و من این نسخه را که نوشتم او باصل خود نگاه میکرد او گفت: 
کت کرد اد سرا ما اه یه ال سخمه مر رید ابراهیم نعمانی در حلب 
<«3». 

سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و آن کس را که بخواهد براه 
راست رهبری کند بخاطر آنکه بندگان خود را از نیستی به هستی آورد و با 
زیباترین صورت آنان را صورتگری کرد و نعمت‌های ظاهری و باطنی را که 
در طول زمان بشمار نیاید چنانچه خود فرماید: (اگر نعمت خدا را بشمارید 
نتوانید که به پایانش برسید) بر آنان فرو ریخت بخاطر آنکه آنان را بسوی 
خود رهبری و بدرگاهش رهنمون شد تا بیاری خردهای پاک و دانش‌های 
رسا و افرینش استوار و فطرت صحیح و نقش‌های زیبای طبیعت و 
نشانه‌های روشن, و دلیلهای اشکار, او را به پروردگاری شناختند و به 
یکتائیش اقرار نمودند. 

آنگاه بهمراه این همه نعمت‌ها: برگزیدگان از خلق را بر انگیخت تا پیام او 
را 


(1) قنانی با فتحه قاف چنانچه در اللباب ابن اثیر است منسوب است به 
قنان بن سلمة ابن وهب بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن کعب از 
طائفه مذحح و این شخص را نجاشی عنوان کرده و گفته است که محمد 
بن علی بن یعقوب بن اسحاق بن قژه کنیه‌اش ابو الفرج قنانی کاتب است 
او شخصی بود مورد وثوق و از بسیاری از دانشمندان حدیبت استماع حدبت 
نموده و حدیث فراوانی نوشته است. 

(2) یعنی از روی نسخه خود او قراءعت میکرد و من مینوشتم. 

(3) در نسخه‌ای چنین است: (حدیت کرد مرا محقد بن علی ابو الحسین 
شجاعی کاتب حفظه اللّه او گفت حدیث کرد مرا محقّد بن ابراهیم ابو عبد 
للّه نعمانی که خدای تعالی رحمتش کند در ماه ذی الحجه بسال سیصد و 
چهل و سه او گفت:) و در بعضی از نسخه‌ها بجای ابو الحسین (ابو 
الحسن) است و شاید این درست باشد. 
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بمردم برسانند (1) و بانان مژده رحمت دهند و انان را از کیفر کردارها 


بهراسانند و راهنما و یاد آوزه تر سافنده و رساننده باشند, گفتارشان از 
روی علم بود و با روح پاک موید, و با دلیلهای خود پیروز بودند. اهل باطل 
را با نشانه‌های الهی مقهور, و افکار خردمندان را با معجزه‌ها در اختیار خود 
گرفتند, پیغمبرانی که از دیگر مردم امتیاز داشتند زیرا عزیزان خدا بودند و 
از عالم غعیب آگاه و از قدرت و رتوان خداوندی برخوردار چنانچه خدای 
تعالی فرماید: الم ایب فلا یُظهر عَلی عَیبه دا لا مَن ارتضی ین 
رسشول له بسک من بَیْن یَدبه و من حَلفِهٍ رضدا»] خدا دانای غیب است 
و کسی را بر غیب خود آگاه نگرداند مگر فرستاده‌ای را که جلب رضایت 
خداوند کردم بااشد (که خدا| برای او از پیش رو و پشت سر نگهبان و 
مستحفظ میگمارد) سورة الجن: 26. 

خدا با آنان چنین کرد تا قدرشان در اجتماع, بالا رود و شخصیت‌شان چشم 
گیر شود و با فرستادن آنان, مردم را بر خدا حجٌتی نماند بلکه حجت خدا بر 
مردم تمام و رسا گردد. 

سپاس, خداوندی را که با نعمت وجود محمّد (ص) بر ما مثت نهاد, کسی 
که بیش از .همه آفریدکان. نه بروودکاری او اقراز نمود و-فنلسله: بیامتران 
پاک خداوند که با منصب رسالت مرد مرا از کیفر کردارهای ناپسند بیم 
میدادند باو پایان یافت او محبوب ترین دوستان خدا نزد خدا بود و گرامی 
ترین پیامبران الهی بود و مرتبه‌اش از همه والاتر و از منزلت ویژه‌ای 
برخوردار بود انح همه سامت آن داده یک جا باو داد و چندین برابر بیشتر, 
در جایگاهی قرارش داد که برتری‌اش بر همه پیامبران هویدا شد تا آنجا که 
در آسمان با همه پیامبران نماز بجماعت گذاشت و در جمع‌شان منصب 
امامت گرفت و مقامش از همه شریف‌تر گشت پرچم شفاعت را بدست 
اوتتتیرد رنه با بان 

اخراباشستمان نالا ها در فلکوت: ال هر هه تن سیر کند ود عانگاه 
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مقدمه موّلف جبروتش با او سخن گفت آنجا که از مراتب فرشتگان مقلژب 
گذشت و مقامات کروبیان و نگهبانان عرش را زیر پا گذاشت, (1) کتابی 
بر او فرو فرستاد که همه کتابهای پیشینیان را فرا گیر بود و بر همه 
دانیش‌های فراوانی که در آنها بود شامل بود و بیشتر چنانچه فرمود انا 
لِکل شَیّع» ما قرآن را وسیله بیان هر چیز قرار دادیم چیزی در آن فرو 
گذار نشد. 

سپس, خداوند عرژ و جل, فراع سل الا فا ی از 
گمراهی و کوری راهنمون شد و بواسطه او ما را از نادانی و نابودی نجات 
بخشید و بوسیله او و کتاب روشنگرش که بهمراه داشت و دینی که کامل 
کرد و ولایت پیشوایان پاک و راهبر که ما را بآنان رهبری فرمود ما را از هر 
وت وی زان وهی را ان کی موهفم آما مان ها ۱ 


نزاه "ترفن انداخت. 

درود خدا بر او باد و برادرش امیر مقمنان که دومین او بود در فضیلت و 
همدست او بود در سختیها و تنگناها و شمشیر بژان خدا| بر کافران و 
نادانان و دست احسان و عدالت حق بود که از استین او بیرون شده بود 
کسی که در هر شرائطی از راهی که داشت پا نکشید و در همه جا بهمراه 
حق بود و خزانه دار علم خدا و امانت دار راز حق و بر کارهای پنهان حق 
آگاهی داشت. 

و درود بر امامان پاک از فرزندان او و نیکان و پاکان و نیکوکاران و 
کان‌های رحمت و جایگاه تعمت و ماه‌های تابان در تاریکیها و نور حق در 
میان خلق و دریاهای دانش و دروازه شهرستان سلامت که خدای عر و جل 
از مردم خواسته است تا در آن شهر در آیتد و مباد که از شاهراه آن 
منحرف شوند آنجا که فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید همکی: :داز 
سلم. داخل شوید .و بیره شیطان ضباشید که او دشمن آاشکار تشتما است 
بهترین و شریف‌ترین و پاک‌ترین و پر افزایش ترٍین و تمام ترین و بالاترین 
و والاترين درود و سلام فراوان خدا بر او باد انچنانچه خداوند را سزد و 
محشد و آل او علیهم السّلام را شاید. 
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(1) پس از ستایش و درود: از آنجائی که گروهی را می‌بينم که خود را 
بمذهب شیعه نسبت میدهند و به پیامبر خود محمّد و آل او بستگی دارند و 
امامت را معتقدند امامتی که خداوند بمقتضای رحمت خود آن را دین حق 
و زبان گویای راستین قرار داده و زینت بخش کسی که امامت را بپذیرد, و 
کسی را که اهل امامت باشد و از حمایت آن بهره‌مند باشد و سر رشته آن 
را بدست گیرد و نسبت بشروط آن وفادار باشد. 

پعنی بر نمازها مواظب بوده و زكاة را بپردازد و در امور خیر پیشی گیرد و 
از کارهای زشت و نایسند دوری گزیند و از دیگر الوده‌گیها پاک باشد و خدا 
وا.باشکان وتان ده نظر داشته باشده و .ول را بخدا متعول. کند ,ون 
فراهم ساختن موجبات قرب الهی جان و تن خویش را برنج افکند چنین 
کس را امامت, نجات بخش و زیبایی آفرین است. 

ولی همین گروه دچار تفرفه ۳ و آئین‌های گوناگون گزیده و واجبات 
الهی را بی‌اهمیت شمرده و خدا| را سبک انگاشته‌اند. بعضی‌ها 
بیش از اندازه بلند پروازی نموده و پاره‌ای بیش از حد کوتاه فکرند و در 
باره امام زمان و ولو امر و حجّت پروردگارشان , که خداوندش با علم و 
احاطه برگزیده است چنانچه میفرماید: زبک تلو :ما پشاء و یَحْتا ما 
کا لاله بر ردان نع آنجمسنا کف مسخماهد می اف بت هم گنه 
۳ را حقن اختیار در کارهایشان نیست <1». 

هی آنان بخر اند کی :در شی: و تودید آفادها تدای تاخیه. اومافنیی. که: در 


زمینه غیبت آن حضرت است با اينکه اين غیبت را رسول خدا (ص) از پیش 
فرموده و امیر المومنین خبر آن را داده است و در خطبه‌ها و سخنرانیها که 
از آن حضرت نقل شده است از این گرفتاری سخن گفته است و 


دانشمندان حدیت و روایت ت اخبار این غیبت را از فرزندان علی و امامان 
یکی پس از دیگری نقل نموده‌اند (2) بطوری که یکنفر 


ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص:5 ۲ 

از امامان نیست مگر اينکه در این باره پیش خوین کرده و این پیش امد را 
فحعق داسته ۵ آرزمانشی: را که خداف: شار ی فرغعالی. دز انن نار اوه 
توصیف فر موده. 

و سبب این غیبت همانا کارهای زشت و کردارهای ناپسند و پیروی هوای 
نفس و دنیای زود گذر که بر آخرت جاودانی‌اش مقذم داشته‌اند و دنباله 
روی خواسته‌های نفس.: ها ضایع شده که باعث جلب خشم خدای 
عز و جل است می‌باشد. 5 

اين شک و تردید هم چنان در دلهای انان نفوذ میکند چنانچه امیر الممنین 
علیه السْلام در سخنی که با کمیل بن زیاد در باره دانش‌جویان و دانش 
پژوهان دارد میفرماید: یا کسی است که اهل حق را پیروی میکند ولی 
بدون انکه چشم بصیرتی داشته باشد. 

و از اين رو با نخستین شبهه‌ای که باو روی دهد, شک در دل او می‌نشیند تا 
آنکه آنان را بوادی گمراهی و حیرت و کوری و ضلالت میکشاند و کسی از 
آنان: نان نمی‌ماند بح اقراد کم ,ه اندکی. که بر .دین خدا تایت قدم و 
بریسمان خدا چنگ زده‌اند و از راه راست منحرف نشده‌اند و آنان گروهی 
هستند که در راه حو" آنچنان پایدارند که بادهای مخالف, آنان را از جایگاه 
خودشان تکان نمیدهد و گرفتاریها بحال آنان زیانی نرساند و سراب‌های 
فریبا آتان را فریب ندهد. 

آنان دین حق را نه بخاطر مردم پذیرفته‌اند تا بخاطر آنان نیز از دین خارج 
شوه خانبه در ماش ار ایی: یه المع وم سعن ده مها الت لام مها 
رسیده که فرموده است: کسی که در این دین بوسیله مردم داخل شود 
همان مردم او را از دین بیرون میبرند هم چنان که در دینش داخل کرده 
بودند و کسی که بوسیله کتاب و سّت دین را پذیرفته باشد کوهها از 
جایگاه خود حرکت کنند ولی او در دین خود هم چنان ثابت و پابرجا میماند. 
(1) و بجان خودم سوگند هر آنکه گم گشته و حیران و سرگردان گردید و 
از حق 
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باز ختتتت و وست دامن مریم باط تشد | هس ترش فده ان ان 


بوده است که کمتر با روایت و علم سر و کار داشته و درک و فهم نداشته 
است این تیره روزان اگر بدنبال علم هم رفتند نخواستند که خود را 
بزحمت انداخته و از کان‌های خالص علم آن را پذنتت: آورند,وبان کو کنید. 

گذشته از آنکه اگر هم روایت ت میکردند ولی معنای روایت را درک نمیکردند 
مانند آن بود که روایت نکرده‌اند چنانچه جعفر بن محشد علیهما السلام 
فرموده است: 

قدز. اف فتر لت تیعیا نها سا دون تفی‌ها از آنحا بشناستد. که جفدن .سنا 
روایت ت کرده‌اند و چه اندازه از روایات ما فهمیده‌اند زیر| روایت نیاز بفهم 
دارد و اگر یک روایت را بفهمی بهتر است از هزار روایت ت که نفهمیده باز 
کوک ۱ 

تن انا که بدین مذهب‌ها گرویده‌اند چند حالت دارند بعضی از آنان 
هستند که بدون تامّل و دانش پیروی کرده و لذا با کمترین شبهه‌ای راه را 
گم کرده و سرگردان می‌شود. 

و بعضی از آنان هدفش از پیروی دین و مذهب همانا دنیا و متاع دنیوی بوده 
است و از اين رو همین که گمراه‌کنندگان و دنیا پرستان او را بسوی دنیا 
بکشند او نیز میل بدنیا نموده و دین را در راه دنیا از دست میدهد و فریب 
سخنان دروغ شیطانها را میخورد که خداونج در قرانش انان را توصیف 
فرموده آنجا که فرماید: شیاطین الانس و الجن پوچی بعصهّمٌ الی بَعض 
زرف الَْوّلِ عَرورا شیاطین_ انس و جنْ بمنظور فریب دادن حرفهای دروع 
را بیکدیگر میرسانند «1» و آنکه فریب خورده است همچون تشنه‌ای است 
که نمکزار را از دور آب می‌پندارد و برق آن در چشم شخص تشنه هم 
چون موح آب مینماید تا آنگاه که به نزدیک آن رسد چیزی نمی‌یابد چنانچه 
خدای عر و جل فرموده است <«2». 


(1) النعام: 112. 

(2) النور: 39. 
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(1) و بعضی از انان خود را باین مذهب اراسته تا ریا ورزد و ظاهر سازی 
کند و از این راه بریاستی که عاشق و دلباخته آنست برسد بدون آنکه بحق" 
بودن آن معتقد باشد و یا خلوصی در کار خود بدست آورد خداوند او را بد 
منظر و بد حالش کند و عذابش را برای او آماده سازد. 

6تصصف از آنان این مذهب را پذیرفته است ولی در باره صخّت گفتارش 
ایمانی ضعیف و اراده‌ای سست دارد و از این رو همین که چنین آزمایش 
که اولیاء خذا بنش: از سید اسال. ها راز بان هشدار داده‌اند پیش می‌آید, 
متحیر و سرگردان میایستد چنانچه خدای تعالی فرماید: کمَتّل الذی استوقد 


2 


نار قَلَمَّا آضاءت ما وله دهت الله بتفرهد ۶ ترکمد فی ظلمات لا بط ون 


«1»: مانند کسی که آتشی پرافروزد و همین که گرداگرد اه رون 
ساخت خداوند نور آنان 1 بگیرد و آنان را در تاریکیها که هیچ نه بینند 
واگذارد چنانچه فرماید: کلما آضاة له 2 مَشوا فیه و اذا اطلم علهم قاموا 
«2» نا زمانی که آتش روشنائی می‌ بخشد در پرنو آن راه می‌پیمایند و 
چون بتاریکی گراید از راه‌پیمائی باز ایستند. 

کسی که خداوندش نصیبی از دانش داده باشد و او را بچیزی رسانده باشد 
که دیگری را بآن نرسانده و آنچه را که به برادران دینی او مشتبه است 
برای او روشن فرموده و در سرگردانیها آنان را بشاهراه رهبری فرموده و 
آنان را از مرتبه شک بروشنائی یقین آورده. 

من تضفیم گرفتم که قریا الی الله ووایاتی زا کف اروانا نم دیکی رسشیجه 
است از زمان امیر المومنین (ع) تا آخرین امامی که از او روایتی در باره 
غیبت صادر شده نقل کنم و کسی که خداوند او را از فهم اين غیبت و 
راه‌یابی بآنچه از ائثه علیهم السْلام رسیده است دور داشته است چشم 
دل او را از فهم حقیقت و درک 


(1) البقرة 17. 

(2) البقرة 20. 
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نور این غیبت کور کرده است (1) روایات صحیحی که اهل حق انها را نقل 
کرده‌اند و بان روایات معتقد هستند و دلیل موّکدی است بر وقوع این غیبت 
و آنچه را که اعلام کرده بودند تصدیق میکند. 

و هر کس که خداوند باو صورت انسانی: زیباترین صورت عطا فرموده و 
گوشهای دل او را شنوا نموده و ذهن صاف باو بخشیده و فهم باو عنایت 
فرموده اگر در صحت روایاتی که از رهبران پاک رسیده است چه در 
زمانهای گذ شته دور و جچه نزدیک از روایاتی که در باره عیبت رسیده و 
میگوید چنین غیبتی پیش خواهد آمد و حتما باید بشود و آن روایات را ما در 
این کتاب یک یک می‌آوربم.. اگر در اپن روایات نیکو تأْمّل کند و بقدر کافی 
فکر خود را بکار اندازد نه آنکه فقط بخواند و يا نگاه کند و بدون تال از 
آن بگذرد و در روایتی که شبیه بدیگری است دقت نظر نداشته باشد تا 
آنکه روشن شود که زیادتی لفظ در کلام امام بر حسب اختلاف الفاظی که 
راویان حدیث نقل کرده‌اند دلیل بر زیادتی معنا است. 

اگر این چنین دقت نظر داشته باشد خواهد دید که اگر این غیبت با این همه 
روایاتی که در طول زمان از ان خبر داده‌اند واقع نمیشد دلیلی بر بطلان 
مذهب امامیه بود ولی خدای تبارک و تعالی هشدارهای ائمّه را تصدیق 
فرمود و فرمایشات آنان ات فرموده‌اند 
تصحیح فرمود و شیعه را ملزم ساخت که تسلیم گردد و تصدیق داشته 


باشد و از عقیده خودشان دست بر ندارند و درست بودن آنچه را که نقل 
کرده‌اند در دلهای آنان قوّت بخشید و اولیاء خدا نیز شیعیان خود را از اينکه 
هوای نفس, آنان را منحرف نماید و يا گرفتاریها دلهای آنان را مکدّر سازد 
بیم دادند و آزمایشی که از ناحیه خداوند در مورد خلق هنگام وقوع غیبت با 
طولانی بودن آن بعمل خواهد آمد, توصیف فرمودند تا هر که هلاک می‌شود 
از روی بینائی باشد و هر که زندگی مییابد از روی بینائی باشد زیرا که از 
امامان علیهم السلام روایت شده انچه که حدیث کرد ما را محفد بن همام 
و او گفت: ما را حدیث کرد 
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حمید بن زیاد کوفیْ و او گفت: (1) ما را حدیث کرد حسن بن محمّد بن 
سماعة او گفت: ما را حدبت کرد احمد بن الحسن مینمی از مردی از 
اصجاته ای یه اااه عففر ‏ کته لها اسلا کسام کفت شنیدم 
امام صادق می‌فرمود: 

اين آیه که در پسوره < حدید است و لا یکوئوا گالذین أوئو الکتات فبر فیل 
فطال عَلیهم الأْمَد فو یت" قله م 3 کنیزژ مهد منم فاسقون (نباشید مانند 
کنات که از پیش ِ ِِِ داده شد و طولانی بر آنان گذشت 
پس دلهای‌شان سخت شد تن آ نان از عقیده خود دست برداشتند) 
«1» در ,باره ,مردم زمان غیبت نازل شده است سپس خدایٍ عر و جل 
فرماید: آن ال بُجّي الاضَ بَعد مَوتها قَدٌ یی کم الأيات لَعَلكَم تفعلون: 
همانا که خداوند زمین را پس از مرگش زنده می‌سازد براستی که ما آیات 
را برای شما بیان کردیم شاید بعقل گرائید. حضرت فرمود: 

روزگار در آیه روزگار غیبت است. ۳ 

و مقصود خدای عر و جلٌ آنست که ای امّت محشد یا ای گروه شیعه مانند 
کسانی نباشید که از پیش به آنان کناب داده شد و روز کار ظولاتی: یز آنان 
گذشت پس تأویل اين آیه, در باره مردم زمان غیبت است و روزهای غیبت, 
نه غیر آنان از مردم زمانهای دیگر. 

و همانا خداوند. شیعه را نهی فرموده از اينکه در باره حجّت خدا شک کنند 
و يا آنکه گمان کنند که خدای تعالی بقدر یک چشم بهم زدن زمین را از 
حجت تهی می‌سازد چنانچه امیر المومنین علیه السلام در سخنی که با 
کمیل دارد فرماید: ۲ 

(اری بخدا که زمین از حجّت خدا تهی نمی‌ماند يا اشکار و معلوم است و یا 
ترسان و پوشیده تا آنکه حچّت‌های خدا و دلیل‌های روشن‌گر او باطل 
نشود) و نهی فرموده شیعه را از .اینکه: شک و پردید بجود رام دهند و 
روز گاری بهمین حالشان بگذرد که دلهایشان سخت خواهد شد. 
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(1 سپس فرمود امام صادق (ع): مگر نشنوی که خداوند در آیه پسین 
همین آیه میفرماید: اما َنّ ال بَُي الأرْضَ بعْد مَوتها مد بیتا لحم الأیات 
اعلکم عون بدانید که خداوند, زمین را پس از مرگش زد کون میبخشد 
فرآشتی کق:ها ایات,را ترا شتها بیان برریم شاید بعقل گرائید. 

بعنلی زمین را با عدل و داد حضرت قائم به هنگام ظهورش زنده ضق ون 
پس از آنکه با ستم پیشوایان گمراهی مرده باشتدو تاویل هر یی از اینندو 
آیه آن دیگری را تصدیق میکند. 

و گذشته از اين می‌بایست که فرموده امامان صلوات اللّه علیهم در باره 
گرفتاری 1 زير و رو شدن و غربال گشتن اندکی از افراد که مورد آزمایش 
قرار می‌گیرند و عقب گرد می‌کنند درست در آید که ما روایات آنان را در 
باب (گرفتاری شیعه به آزمایش و تفرقه و غربال) با سندهایش آورده‌ایم. 
در اینجا نیز یک يا دو حدیثت از .همه آن روایات نقل می‌کنیم ۳ آنکه کسی 
نتواند انکار کند که از این گروه پیرو هوای نفس و دنیا دار چه پدید آمده 
است و آن روایتی است که ما را خبر داد احمد بن محشد بن سعید ابن 
عقده کوفیٌ مردی که در درستی و دانش او بحدیت و رجال. کسی از 
راویان هیچ خدشه‌ای نکرده است او گوید: 

(حدیبث کرد از برای ما علیث بن الحسن التیملیث 1 او گوید حدیت کرد از 
برای من دو برادرم احمد و محمّد فرزندان حسن بن علین بن فصال از 
رشان مار مش ون و اور اس یعس اما راون سیم 
و او از مالک بن ضمره و او گوید). 

۹ بشیعیان خود فرمود: شما در میان مردم همچون زنبور 


(1) مقصود, علیْ بن حسن بن علین بن فضال است و در پاره از نسخه‌های 
که کاظ بن الحسین نوشته شده است اشتباه نویسنده است. 
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در میان پرندگان باشید که همه پرندگان او را ضعیف مییندارند و اگر بدانند 
که در اندرون جثه کوچک ان چیست با او چنین رفتار نکنند, شما با مردم 
نصورت معا شر _باشتد ولی ندل و رقاران از آنان بر کتان باشیة که دست 
آورد هر کس نصیب خودش خواهد گردید. و هر کس بروز رستاخیز با همان 
کس خواهد بود که دوستش می‌داشته, هان که شماها ای گروه شیعه هرگز 
آنچه را که دوست می‌دارید و ایده شما است نخواهید دیا انکه از شما 
ی و ی ی 
ی و پا هن که رورا و متخاس ور ان بیان اند کی 


است «1» من برای شما در اینجا مثالی بیاورم و آن اينکه مردی را گندمی 
باشد که ان را بباد داده و غربال نموده و پاکیزه ساخته و در اطاقی ریخته 
و در آن اطاق را بسته باشد پس از مدتی که در اطاق را باز کند به بیند که 
در میان آن گندم کرم بهم رسیده است برای بار دوم گندم را از اطاق 
بیرون آورده و پباد داده و باز در اطاق بریزد و در اطاق را ببندد پس از 
کشت زمانین ار را رون آورده و به بیند که باز کرم در آن افتاده کار 
گذشته را تکرا ر کند و چندین بار این عمل انجام گیرد تا آنکه بسته‌ای از آن 
بماند که فزیو کرم نتواند زیانی_ بان برساند شما زد نیز این چنین باید 
کرفتارنها نشفا نا حالض. کند.- تا انکه کروهی. از ِ# بجای بمانند که 
کرفناری بتو اندبانان تیان پرساند: 

فا ام اوه یه لام مایت وم زک کب موه تیا وه سس 
شماها خالص خواهید شد بخدا سوگند حتما شماها براست و چپ پراکنده 
خواهید شد تا آنکه نماند از شما مگر کسی که خداوند از او پیمان گرفته 
باشد و ایمان را در دل 


تحص 0 که ها خی ات اقا فاد ییا اتود 
نمکی که در توشه راه بردارند. 
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او نگاشته باشد و او را با روح خود یاری کرده باشد. 

(1) و در روایت دیگر از معصومین علیهم السلام است که فرمود: تا آنکه 
از شما در اين امر نماند مگر کمتر و باز کمتر و آن گروهی که بر اين امر 
اش اه 
حال فیبت مامور بضیرند ان آن خمله آنشت که؛ 

عون داد ها عل ین اد بت سکس و آعاد فق للم خن موی خاد 
عباسی «1» و او از هارون بن مسلم و او از قاسم بن عروة و او از یزید 
۵ 

از آمام باقن متام چوستته انست ی ای انم تفا اما نویه 
وا اّیژوا و صایژوا و رایطوا فرمود: صبر کنید بر ادای فرایض و 
0 برایر تفن و اشاط اه اشنا امام ترا 
همین گروهند که امیر المومنین در باره آنان فرموده است که در راه 
فا کی زوا وحست دز رزوی که متسه او ۳ 
ای 


1 بن موسی علویّ از اعلامی است که در اين کتاب فراوان 
نامش آمده است و در بسیاری از موارد عبد اللّه گفته شده است گوبا این 


شخص همان عبید اللّه بن موسی رویانی باشد که در تهذیب التهذیب ج 7 
ص 3 زیر عنوان (نمییز) امده اپست و گفته است که کنیه‌اش ابو تراب 
اسستته هار کت ااعظیه بن: عیه اه خی رات ت کرده است و علی پن 
احمد بن نصر بندنیجی از او روا 0 
پوس هایی ار سس ارفا حول رل ان تفای پیب 
بن الحسن بن علیٌ بن ابی طالب علیهما السلام امده است همین 
شخص باشد چون باو لقب علوی داده است. و خطیب در تاریخ بغداد از 
فشانه ای عفر یه الم یه یا و ای وان فده 
علی بن احمد بندنیجی در یک طبقه‌اند بلی در بسیاری از موارد (علوی 
عباسی) گفته است و کویا عباسی نسخه بدل علوي است و نویسنده هر دو 
را نوشته است. 
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مردم. من بوی هدایت را در هر جا که باشد استشمام میکنم و آن را بچشم 
می‌بینم ای مردم در جاده هدایت. به خاطر کم بودن رونده‌کان نهراسید که 
مردم بر سر سفره‌ای گرد آمته‌اند که کت تنتیر می‌شوند و تشر از کنار 
سفره گرسنه بر- می‌خیزند و از خدا باید یاری طلبید و مردم در رضا و 
خشم با یک دیگر هدف مشترک پیدا میکنند. 
ای مردم. ناقه صالح را یکنفر پی کرد ولی خداوند همه آنان را گرفتار 
عذاب کرد چون همه بکار آن کف راضی بودند بدلیل آنکه خدای تعالی 
فرماید: 
قنادا صاحبَهُمٌ قتعاطی قققر قکیّف کان عذابی و تذّر «1»: آن مردم, 
رئیس خود را خواندند تا آماده شد و ناقه را پی کرد ... و فرمود: «فعقژوها 
قدَمَدَم عليهم رهم بدَنبهم قسواها و لا یَخاف عغقباها» «2»: ناقه را پی 
کردند خدا هم آنان را بکیفر کردارشان هلاک کرد و شهرشان 0 
یکسان کرد و هیچ باک از هلاک آنان نداشت. 
هان که آخر از کسین کسی در باره کشنده من پرسش کنند و او چنین پندارد که 
کشنده من بهره‌ای از ایمان ادا ایحا بود. ای مردم هر 
آن کس که در راه باشد سرانجام باب می‌رسد و آن کس که بیراهه رود در 
بیابان سرگردان خواهد گردید, امیر المومنین این کلمات بفرمود و سپس 
از منبر فرود امد. ِ 
و این کلمات بطریق دیگر نیز بما رسیده است ... جز اینکه در آن فرموده 
است: (در راه هدایت از کمبود اهلش نهراسید)._ 
و در جمله‌ای که امیر المومنین فرمود: (هر آن کس که در راه باشد 
سرانجام رات می‌رسد و آنکه بیراهه می‌رود در بیابان سرگردان خواهد 
ماند) اندیشمند را بیانی است شفا دهنده و دلیل است بر آنکه نباید نظام 
امه را از دست داد و هشداری است که مبادا در وادی سرگردانی افتد 


(1) که اگر کسی از آن نظام عدول کند و از 


(1) القمر 30 و 31. 

(2) الشمس 14 الی 16. 
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شاهراه بکنار رود و براست و چپ گراید و بگفتار بیهوده افرادی که در 
دینشان گرفتار آمده‌اند گوش فرا دهد که گفتار انان هم چون پنبه پراکنده 
در فضا و مانند دور ِ شوره‌زار است که هم چون اب می‌درخشد 
چنانچه ها تعالی_ میفر 
لم آ یت امن آترشتواآن تفولا ام و هم لا بفتوَ و لَقَدٌ فَتنا الذین 
من قبلهم فلیعلمنَ اللة الذین ضَدفوا 5 قلع الکاذبین «1» مردم گمان 
میکنند که با گفتن جمله: «ایمان آوودیته بدون آنکه از تشن شوند رها 
میشوند؟ در صورتی که مسلّم است که ما کسانی را که پیش از آنان بودند 
آزفانتشن تمو‌دیم تا خداهند از راستکویان لاه شود و درو‌غویان را نشتاسد: 
چنانچه از پیغمبر روایت شده است که فرمود: مبادا با افرادی که گرفتاری 
دینی دارند بحث و ؟ زیرا مبتلای در دین تا مدنش بپایان نرسیده 
دلیل خود را می‌گوید و لمیر که مدتش به پایان رسید گناهانش شعله‌ور 
شده و یکباره او را می‌سوزاند. این روایت را عبد الواحد (با حذف سند از 
و من در این کتاب روایاتی را که بزرگان در باره غیبت و دیگر چیزهائی که 
تناسب با غیبت داشت از امیر المومنین و امامان راستین نقل نموده‌اند بان 
مقداری که خداوند, توفیق عنایت فرمود و در نزد من حاضر بود گرد آوردم 
زیرا همه آن روایاتی که به من رسیده است نه در دسترس من است و نه 
حافظه‌ام توانائی ضبط همه آنها را دارد و البثّه آنچه دیگران نیز در این باره 
روایت نموده‌اند بمراتب بیشتر از آنست که من آنها را روایت نموده‌ام و 
روایات من نسبت بآنها ناچیز است. 

(1) و من این روایات را به چند باب تقسیم نموده‌ام که نخستین باب در 
ذکر روایاتی است که در باره نگهداری سر آل محشد است از نااهل و غیر 


مقذب به 


(1) العنکبوت 2 و د. 
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آداب اولیاء خدا و در باره پنهان داشتن چیزهائتی است از دشمنان دین و 
ناصبی‌ها و مخالفان و دیگر گروه‌هائی که بدعت گذارند و در دین شک و 
تردید 0 و گروه معتزله که فضایل امیر الموّمنین را رد میکنند و تقدیم 
ماموم را بر امام و تاقص را, بر تمام بر خلا فرهوده خدا جایز می‌دانند که 


خداوند می‌فرماید: أُ فمَن بهدی (لی الحق 2 حو" آن ۳ ی لا بهذی الا آنْ 
یهدی قما لَكَم کیت تجکمون «1» (آیا کسی که راهنما و 
سار است که ازع پیروی شود يا کسی که خود گمراه است و نیاز 
براهنمائی دارد شما را چه رسیده است؟ چگونه قضاوت میکنید؟). 

و چنین قضاوت ننیجه آنشست که بنظریه‌های گمراه‌کننده‌شان 
کورشان خویش بینند چنانچه خدای تعالی می‌فرماید: قانها لا 7 تقمی الصا 
لکن تعه تقمی الفَلوبِ ان فی الصَذور «2»: همانا کوری نه ی که ۱ 
نتیند؛ بلکه: کفری انستت: که دلهائی در سینه‌هاست نابینا گردد. و چنانچه 
چدای تعالی فرماید: قلْ هل نکم بالأحسرین آغمالا الذین صَلّ سم فی 
الخبای ادتبا و هد تشن اد شون تفا 2۴ (ربکو. آباشتها. .۱ 
با ای را ای که در مسیر 
زندگی, راهشان گم گشته و چنین می‌پندارند که نیکو کارند). ۲ 
و کسانی که فضائل ائمقّه طاهرین و امامت انان را انکار میکنند برای ان 
عنادیکه- از بدبختی- نسبت بأهل بیت پیغمبر «ص» د ر جانشان نشسته, 
پس از اتمام حجّت خدای که فرموده است و اعتصموا یل ال جمیعا و لا 
تَلّقوا <«4»: (بریسمان خدا| چنگ بزنید و پراکنده نشوید). 

(1) و حجّت رسول خدا بر آنان تمام است که در باره عترتش فرموده 
است که 


(1) پونس 35 

(2) الحح 46 

(3) الکهف 104 

(4) ال عمران 103 
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آنان راهنمایان و کشتی نجاتند و آنان یکی از دو چیز گرانمایه‌اند که خلیفه 
فجن اند 6 وست سنداشتن از ان دموا بر ما اعلام کرده است آنجا که 
فرموده است: 

(من دو چیز گرانمایه در میان شما بعنوان جانشین بجای می‌گذارم: کتاب 
وی و ایک و و 
شده است ٍ یک طرف آن بدست خدا| است و طرف دیگرش بردست 
شماست تا آن را در دست دارید گمراه نخواهید شد). 

ولی بخذلان خدا گرفتار شدند چون این اعلام رسول خدا را سبک شمردند 
و بدست خود کردند آنچه کردند و کوری رٍ بر بینائی و راهیابی مقدم 
داشتند چنانچه خدای عر و جل میفرماید: و ی تَمَودٌ فهَدیناهم فا 9 
اه الَقُدی 8 انا تمودر. نسم انان را راهنمائی کردیم ولی 7۳ 
کوری را از راهیابی دوست‌تر داشتند واخنانچه فر‌هاید: | فزایت فن انجد 


الهَة هواخ ع أصَله ال علی علم «2» آیا دیدی آن کس را که هوای نفس 
خود را بمعبودی خود گرفت و خداوند, او را دانسته گمراه کرد). 

مقصود خدای عر و جل آنست که دانسته با حقّ عناد ورزیده و آن را 
شنت کر قت :و زر کرو اطظن در کامتشن تلدیه و در لش شیوین تسد وان 
را پذیرفت و خداوند بر مردم کوچکترین ستم روا ندارد ولی مردم بر 
خودشان ستم می‌کنند و عنادورزان با حق, کسانی هستند که با شیعه حق و 
دوستان راستان عناد میورزند و آنچه را که مقمنان مورد اعتماد از 1 
بیت رسول خدا| روایت نموده‌اند انکار و رد می‌کنند و بخاطر جهالت و 
ای کار رآ رمک وا را ان ال 
تقانت کندهاند هی وتند :و ان عم مکی رل ه خروها هرا ها 


(1) فصلت 17. 

(2) الجاثية 23. 
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خود را هک وه از روی علم 
اختیارش فرموده است چنانچه فرماید و لقَدٍ احْتَْنامْمٌ علی عِلم عَلی 
العالمین «1» (ما آنان را با علم و آگاهی که داریم 0 کید سا 
بامامت منصوبش کرده و او را برگزیده و , بر او راضی شده. 

خاام فان سا ند کب ای مر مت را رات یه که 
می‌دارند. 

و بالجمله نخستین باب این کتاب در حفظ سر آل محمّد است که محفوظ 
داشتن دین خدا و پنهان داشتن علم برگزیدگان خدا از دشمنانشان که 
کارشان استهز |ء و مسخره است به پیش گفتار شدن اولی‌تر است و 
دستوری که در این باره فرموده‌اند بامتثال ی 

سپس باز پیش از هر چیز روایاتی را آوردیم که روشنگر ریسمان الهی 
ات که ها مامورنم فان ی بر تیم وان رو انوا کندم هويم آنها که 
فرماید: 

و اعتصفها بخیل الله معا فاقوا «2» بریسمان خدا همگی چنگ 
اه و در همین ردیف روایاتی که در باره امامت رسیده 
است و اینکه امامت منصبی است از جانب خدا و بگزینش خدا تعیین 
می‌ شود چنانچه خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: ری بای ها شا و 
یِحْتَارٌ ما کا یوار اه را واه مر ارت 
و قق دز بر و آنان را (در کارهایشان) اختیاری نیست؛ و اينکه امامت 
پیمانی است الهی و امانتی است که هر امام باید بامام بعد از خود بسپارد. 
(1) سیس روایاتی را که می‌گوید: امامان علیهم السلام دوازده نفرند و 


(1) الدخان 3د. 

(2) ال عمران 103. 

(3) القصص 68 
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که از قران و توراة و انجیل بر این مطلب گواه است اورده‌ایم. 

سیس روایاتی که از طریق عامه: (مخالفین و سنیان) رسیده است که 
امامان دوازده نفرند. 

سپس روایاتی را در باره کسی که اذعای امامت کند و کسی که امام 
نباشد ولی خود را امام پندارد و اینکه هر پرچمی که پیش از قیام حضرت 
قائم بر افراشته شود از جانب طاغوت است. 

[و سپس حدیتی را که از طریق سنیان در این باره رسیده است | <1». 
سیس آنچه روایت شده است در باره کسی که نسبت به یکی از امامان 
شک کند و يا شبی را بصبح اورد که در آن شب امام خود را نشناخته باشد 
و یا بامامی که از جانب خدا نباشد معتقد باشد. 

سپس آنچه روایت شده است در باره اینکه خداوند, زمین خود را از حجت 
تبهی نمی‌سازد. 

سین انخه بر فانت شوه است که | کرددر رف میم بل ده تشر باق نها ند 
یکی از آن دو حجت خدا خواهد بود. 

سیس آنچه روایت شده است در غیبت امام علیه السلام و آنچه را که 
امیر- فومان و امامان بعد از او (ع) در باره غیبت فرموده‌اند و هشدار 
داده‌اند. 

سپس اآنچه روایت شده است در وظیفه شیعه در زمینه بردباری و 
خودداری مظان در حال غیبت. 

سپس آنچه روایت شده است در باره جداسازی و پراکنده‌گی در زمان 
غیبت که دامنگیر شیعه می‌شود تا آنجا که بجز اندکی بر حقیقت پایدار 
نمی‌مانند. 

سپس انچه روایت شده است که پیش از قیام حضرت قائم علیه السلام 
چگونه فشار و سختی روی میدهد. 


(1) این قسمت که در میان دو قوس است در اصل نیست و بعدا بآن 
اضافه شده است. 
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(1) سپس آنچه روایت شده است در صفت آن حضرت و رفتارش. 

سپس آیاتی که از قرآن در باره آن حضرت تازل شده است. 

سیس آنچه روایت شده است در باره نشانه‌هاتی که پیش از ظهور آن 


ای من ان حضرت و نزدیک شدن زمان ظهور دلالت 
دارد. 

سپس روایاتی را که از تعیین وقت ظهور و يا از نام بردن آن حضرت منع 
سپس آنچه را که امام قائم به هنگام قیامش از دست مردم نادان می‌بیند 
و گرفتار می‌شود. 

سپس آنچه که در باره لشکر خشمناک آن حضرت رسیده است که یاران 
آن حضرت‌اند ذر شتصا 6 آنان: 

تا در ار ای وه اشوک وی شفای اي وت 
السّلام بطور حتم باید خروج کند. 

سپس آنچه در باره پرچم رسول خدا رسیده است و اينکه پس از روز جمل 
کسی آن پرچم را بر نخواهد افراشت مگر حضرت قائم و توصیف پرچم. 
سپس آنچه که در بیان حالات شیعه بهنگام خروج حضرت قائم و پیش از 
خرو و بعد از خروج رسیده است. 

سپس آنچه که روایت شده است که حضرت قائم دعوت نوینی را آغاز 
می‌کند و اينکه اسلام سر آغاز, غریب بود و سرانجام نیز همچون آغازش 
غریب خواهد گردید. 

سپس آنچه روایت شده است در مدت حکومت حضرت قائم علیه السلام 
پس از ظهورش. 

(2) سپس آنچه روایت شده است در باره اسماعیل بن ی عبد ال و 
اینکه باطل گرایان- 
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و کسانی که از گوش شنوا بهره‌ای ندارند و از دانش بر کنارند ادعایشان 
در باره اسماعیل باطل است. 

سپس آنچه روایت شده است که هر کس امام خود را بشناسد پس و پیش 
افتادن ظهور بحال او زیانی ندارد. و ما از خدا می‌خواهیم که باحترام وجه 
کریم و شأن عظیمش بر همه پاکان و بر گزیدگان از مردم روی زمینش و 
بر ریسمان محکمش و دست آویز استوارش که هرگز بریده نشود یعنی 
محمّد و فرزندان پاکش درود بفرستد و ما را زر زند کی تیا و آخرت تن 
گفتارمان ثابت قدم فرماید و در زندگی و مرگ و رستاخیز, ما ر بر تعمت 
دین حقق که بر ما ارزانی داشته و بر دوستی اهل حق که انان را کرامتی 
مخصوص عنایت فرموده و سفیران میان خود و مردم قرار داده است 
پایدار فرماید و ما را توفیق دهد تا سر تسلیم بر انان فرود اریم و بانچه 
دستور داده‌اند عمل کنیم و از آنچه مارا باز داشته‌اند باز ایستیم و در هیچ 

یک از گفتارشان تردید بخود راه ندهیم و در راستگوئی‌شان شکی بدل 
نیاوریم, و ما را از یاران دینش در رکاب ولی خودش و به همراه کسانی که 


با دشمن او براستی در جهادند قرار دهد تا بدین وسیله ما را نیز در کنار 
آان بان و در اخجای ی افتتاز همسا کی آنان را ما عبات نرهاده 
و یک چشم بر هم زدن بی‌کم و زیاد میان ما و انان جدائی نیفکند که اوست 


خدای بخشنده و نوازنده. 


تاف با زرا ایا وت ان مه عایی ارآ ات رم ایک مان |ام فد 
و بگوش دیگران برسد) 


(1) 1- (خبر داد ما را ابو العباس احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده کوفیث 
< 1 | 
و9 


(1) ابو العباس احمد بن محمّد بن سعید بن عبد الرحمن معروف بابن 
عقده است نجاشی گوید: این شخص مردیست و از حدیث‌دانان و مشهور 
بذاستن. وی حافظه. است جر ارم حافظه. ار و عظمت خافظه اس 
حکایات مختلفی نقل شده است او کوفی و زیدی و جارودی بود تا بهمین 
عقیده از دنیا رفت و اصحاب ما که از او یاد کرده‌اند بخاطر آنست که با 
آنان ی تفن داشت و در کارهای آنان دخالت می‌ کرد و منزلتی 9 
داشت و مورد اطمینان بود و امین بود. 
احمد شخصی پر حفظٍ و بسیار دانا بود همه ترجمه‌ها و ابواب حدبت و 
مشایخ حدیث را گرد ۱ فراوانی کرد 0( 
گرفت و حافظان حدیتث و بزرگان از او روایت ت کرده‌اند- تا ۶ انکه ۵ 
سا ان رس و 
نیکو می‌دانست و در کوفه بکار ورق نوبسی می‌پرداخت و آموزگار قرآن و 
ادبیات بود. 
سین ده واسظه از ای .غلی, تقار تقل. کنده است که ای کته ازست 
دیناری چند از عقده بر خانه ابی ذر خزاز افتاد غربال آورد ۳ دینارها را 
بجوید: عقده گوید دینارها جستم و سپس باندیشه فرو رفتم و بخود گفتم 
مگر در دنیا بجز دینارهای تو دینار دیگری نیست؟ 
پس بغربال زن گفتم مسئولیت این دینارها بعهدم خود تو است و براه 
افتادم و او را رها کردم, عقده فرزند ابن هشام را آموزش میداد همین که 
دک بشعور رسید و دانش آموخت ابن هشام مبلغ قابل توجهی به نزد او 
فرستاد او نپذیرفت و پس فرستاد ابن هشام باین گمان که مبلغ را کم 
انگاشته و پس فرستاده است دو چندانش کرد عقده گفت: مق نه از آن ره 
که کم بود پس فرستادم بلکه بخاطر آن بود که کودک از من خواست تا 
قرآنش بیاموزم و در نتیجه, آموزش نحو و قرآن بهم در آمیخت و من حلال 
نمی‌دانم که از او چیزی ستانم گرچه همه دنیا را بمن بدهد. ۲ 
و عقده زیدی مسلکی بود و پرهیز کار و عبادت پیشه و بخاطر ان عقده اش 
بود بهتر حفظ حدیت مینمود. سیس مقداری از انچه دلالت بر فراوانی 


حدیث او و حفظ او و کتابخانه دارد گفته است تا آنجا که میگوید: صوری 

گفته است که ابو سعید قالیی بصن حفت: ایو لاس می‌کماست ار حافه: 

که بود بجای دیگر منتقل شود برای حمل کتابهایش افراد اجیر کرد و با 

باربرها شرط کرد که بهر یک برای هر یک کوله‌بار یی دانق بدهد اجرت 

باربری کتابهایش یک صد درهم شد و کتابهایش ششصد کوله‌بار شند؛ و 

بالجمله ابن عقده بسال 249 ۳ شده و بسال 232 در گذشته است 

بتاریخ خطیب ج 5 ص 22 و 23 مراجعه شود. 
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گفت: وک ی ی ی بحدیت کرد ما 

را,عبیس بن هشام ناشری او گفت: حدیث کرد ما را ی اراد بن جبله از 
م بن آبی 
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عمره از معروف بن خزبوذ از ابی الطفیل عامر بن واثله 1« او گفت:) 

امیر المومنین علیه السلام فرمود: مگر دوست دارید که مردم, خدا و 

رسول را دروغگو پندارند؟ با مردم از آنچه شناسائی دارند سخن بگوئید و 

از آنچه انکار میکنند خودداری کنید. 

(1) 2- 0 مرا ابو القاسم حسین بن محمّد باوری <2» او گفت 

حدیث کرد ما را یوسف بن یعقوب مقری [سقطی ] در واسط «3» او گفت 

حدیث کرد مرا خلف بژار از یزید بن هارون «4» از حمید طویل که گفت: 

شنیدم انس بن مالک گفت:) 


(1) عامر بن واثئله ابو الطفیل کنانی لینی صحابی است, ابن عدی گوید: او 
را با رسول خدا صحبتی بوده است و از ان حضرت نزدیک به بیست حدیت 
روایت نموده است و در روایاتش اشکالی بنظر نمیرسد, و صالح بن احمد 
اردیور تشن فلس کند که اه الطفیل فکمه ,شوود اطمینان است. 

(2) در بعضی از نسخه‌ها (بارزی) است و در بعضی (بازی) و در نسخه‌ای 
هم (باردی) است. 

(3) یوسف بن یعقوب مقری واسطی را خطیب در تاریخ‌اش ج 14 ص 
9 عنوان کرده است و از ابن قانع نقل می‌کند که او بسال 314 در 
واسط در‌گذشت. 

(4) پزید بن هارون کنیه‌اش ابا خالد سلمی واسطی است و یکی از 
سرشناسان حافظان حدیت است که شهرتی بسزا دارد از دانشمندان 
ستی مذهب علم رجال جمعی او را توثیق کرده‌اند مانند ابن معين و آبی 
خاتم و ای زره اهنا آنان او از -خمید بر ات خفید: طویل ووایت مبکند 
که حمید را عجلی و ابن خراش و ابن معین و ابو حاتم توثیق کرده‌اند و 
خلف بن هشام بزار از یزید روایت فی کت و دارقطنی در باره خلف گفته 


است که مردی بود عابد و فاضل و نسائی نیز او را توثیق کرده است 
چنانچه در تهذیب ابن حجر امده است. 
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(نگهداری سر آل محمد «ص »* از نااهل) شنیدم رسول خدا| می‌فرمود: با 
مردم در باره آنچه قدرت شناخت آن را ندارند سخن نگوئید مگر دوست 
دارید که مردم. خدا و رسول خدا را دروغگو پندارند؟ (1) 3- (و حدیث کرد 
ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن 
یوسف بن یعقوب جعفی ابو الحسن او گفت حدیث کرد ما را اسماعیل بن 
مهران او گفت حدیث کرد ما را حسن بن علی بن ابی حمزه از عبد الاعلی 
ابن اعین او گفت): 

امام صادق (ع) مرا فرمود ای عبد الاعلی کشیدن بار ولایت ما نه انستق 
که کسی ان را تاش و نید دبلکه شید ان اسبت که ان: و انمداریق 
کند و از نااهلش پوشیده کند, به شیعیان ما سلام ما و رحمت خدا را 
رشان ها نان بگو که امام ضادق نشها سام داد که: خدا ۹ بنده‌ای 
را که به مردم آنچه را که می‌توانند درک کنند اظهار و از آنچه انکار 
میکنند خودداری کند و از اين رهگذر دوستی مردم ِ نسبت بخودش و 
نسبت بما جلب نماید. 

سپس امام (ع) فرمود کسی که بما اعلان جنگ می‌دهد زحمتش بر ما بیش 
یا و 

(2) 4- (و حدیت کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را او ال معتر بن ال ۱ ز کتابش «1» در ماه رجب سال 208 او 
گفت: ی ی ی بن فطل او گقبت قدیت کرد مزا 
از امام ۳( و دوست نت در 
این کار 


(1) در اين روایت ت سقطی هست زیرا احمد بن محمّد بن سعید بسال 249 
متولد شده است و اصل چنانچه گذشت و نیز خواهد آمد سال 268 است و 
جعفر بن عبد ال بن جعفر محقدی در روایت مورد وثوق است و در 
نسخه‌ها به (محمد بن عبد الله) تصحیف شده است. 
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کافی نیست تا آنگاه که آن را از نااهلش پوشیده بداری و شما را همین 
قدر بسنده است که آنچه را که ما گفته‌ايم بگوئید و از آنچه ما لب بسته‌ایم 
لب به بندید که اگر شما گفته‌های ما را بگوئید و در ناگفته‌های ما تسلیم ما 
شوید ایمانی همانند ایمان ما خواهید داشت و خدای تعالی می‌فرماید: فان 
آمَئوا بمّل ما آمَتْمْ به قَقد اهْتَدَا (اگر آنان همانند شما ایمان داشته باشند 


بطور مسلم راه حقیقی را یافته‌اند). 

علی بن الحسین علیهما السْلام می‌فرمود: به مردم آنچه را که می‌شناسند 
بگوئید و بیش از توانشان بار بر دوش آنان مگذارید که بوسیله ما آنان را 
فریب داده باشید. 

(1) 5- [و خر داد مارا عبد الواد بن عبد له بن یونس موصلی او گفت: 
حدیث کرد ما را مجمّد بن جعفر قرشی او گفت: ی 
حسین بن آبی الخطاب «1» | و گفت: حدیث کرد ما را محشقد بن غیاث از 
۱ بزیر بار ۱ مر ما رفتن نه تنها همین است که تصدیق ان 
شود و پذیرفته گردد, بلکه یک قسم آن عبارت است از پوشیده داشتن و 
نگهداری آن از نااهل, به آنان- یعنی بشیعه- سلام مرا و رحمت خدا 1 
تزسان :و با نان بکه اما صادق بشما می‌گوید خداوند رحمت کند بنده‌ای را 
را که با آن آشنا هستند برای آنان باز گو کند و آنچه را که انکارش کنند 
مستور بدارد. سپس بمن فرمود: به خدا 


(1) در بعضی از نسخه‌ها چنین است: (و خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد 
الله بن»بونمن موضلی. او کیت" حدیث کرد از برای ما محمد بن غیات- تا 
آخر) و در این سند سقط هست و عبد الواحد موصلی برادر عبد العزیز 
است و کنیه‌اش آبو القاسم است و تلعکبری از او بسال 326 حدیث شنیده 
ات کته است که اه اشفت رد 
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و ۱ ۳ 
کرده است. 

(1) 6- ره رای ها وا ی آ ناهوس مق زاین اف خبر داد ما را 
احمد بن محقد بن رباح زهری «1» از محمد بن عباس حسنی از حسن بن 
علی بن ابی حمزه بطائنیخ از محمّد خژاز «2» او گفت): 

ایام صاوی لته الم ویو کی کمستص مارا ان ها ی ند 
فانه کم ات کی مارا فا آنکار کنر 

(2) 7- (و بهمین سند از حسن بن علیّ ين ابی حمزه از حسن ین سری 
«3» که گفت): 

امام صادق (ع) فرمود: من سخنی با کسی میگویم و چون او از نزد من 
بیرون میرود سخن مرا آنچنان که از من شنیده است بازگو میکند و نتیجه 
گفتارش آن باشد که او را لعنت کنند و از وی دوری جویند. و مقصود آن 
خضرت انست. کة خدیت. را با کسی ذر میان. مق فذارد که.مفتایش را تتواند 


کشید و شایستگی شنیدن آن را ندارد, و از این حدبت استفاده می‌ شود که 
و آن حضرت آخفتت که مطالب پوشیدنی میباید پوشیده بماند و 


ظاهر نشود (3) 8- (و به همین سند از حسن بن علیْ بن ابی حمزه از 
قاسم صیرفیخ «4» از ابن مسکان گفت): شنیدم 


(1) او ابو الحسن احمد بن محمّد بن علی بن عمر بن رباج قلاء سواق 
زهری است و در نقل حدیث مورد وثوق است چنانچه در خلاصه گوید: او از 
مچمّد بن عباس بن عیسی روایت می‌کند که خود ثقه و کنیه‌اش ابو عبد 
الله است و محقد بن عباس از پدرش و حسن بن علی بطائنی روایت 
می‌کند (جش) و در نسخه‌ای (جبلی) نوشته شده است بجای (حسنی). 
(2) او محمّد خژاز کوفی است که برقی او را در رجالش از اصحاب ابی 
عبد الله ابی عبد الله امام صادق علیه السلام شمرده است. 

(3) او حسن بن سری کاتب کزاخی است خود ثقه است و کتابی دارد 
1 

(4) ظاهرا او قاسم بن عبد الژحمن صیرفی است که شریک مفصل بن 
عمر بوده است. 
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امام صادق علیه السّلام می‌فرمود: گروهی مرا امام و پیشوای خود 
می‌انگارند بخدا قسم که من پیشوای آنان نیستم خدا لعنتشان کند هر چه 
که من پرده پوشی میکنم آنان پرده‌اش می‌درند من چنین و چنان می‌گویم 
آنان می‌گویند: و بوده است من پیشوای تنها کسی 
امام صادق علیه السلام فرمود: هان بخدا اک دهنهای شم لجام داشت من 
بهر یک از شما آنچه را که بسود او بود می‌گفتم بخدا قسم اگر مردانی 
پرهیز کار می‌یافتم سخنانی میگفتم, و از خدا| یاری می‌جوبم » مقصود آن 
حضرت از پرهی زکاران. کسانی هستند که تقیه نموده و از بازگو کردن 
پرهیز کنند 

(2) 0- (و به همین سند از حسن از پدرش» از ابی بصیر «1» که گوید): 
امام باقر را شنیدم که می‌فرمود: رازی را خداوند بجبرئیل گفت و جبرئیل 
آن راز را بمحمّد گفت و محقد بعلی سپرد و علیٌ آن را بکسی که خدا 
ی لور ی ی و هر ی ی 
(3) 11- [و جدیت کرد ی حدیث کرد 
ما را عبد ال بن علاء مذاری «» او گفت: حدیث کرد ما را ادریس بن 
زیاد کوفیث «3» ره 


(1) مقصود: یحیی بن قاسم- يا آبی القاسم- اسدی است که نابینا بود و 

کنیه اش ابو بصیر بود اوثقه بود و آبز هید و بسال 150 در گذشت (جش). 

(2) محمّد بن همام بن سهیل بن بیزان ابو علی کاتب اسکافی یکی از 
استادان شیعه امامیه است و بسیار حدیت نقل, کرده است بزر گواری است 
مورد اعتماد و دارای مقامی ارجمند. شیخ و علامه در کتاب رجالشان او را 
عنوان کرده‌اند. 

و خطیب در تاریخ بغداد گوید: ابو علی محشّد بن همّام بن سهیل در ماه 
جمادی الاخرة بسال 332 در گذشت و در (سوق العطش) مسکن داشت و 
در قبرستان قریش بخاک سپرده شد. 

پایان, و مذار نام آبادی است در پائین زمین رم ود یی ]زر علاء مذاری 
نقه بود و از سرشناسان اصحاب ما است چنانچه در فهرست نجاشی 
است. 

(3) شاید (ادریس بن زیاد کفرثوثی) درست‌تر باشد اوثقه بود و اصحاب 
امام صادق علیه السلام را درک کرده و از آنان روایت نموده است چنانچه 
در (صه) است. 
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یکی از استادان ما گفت که): 

(مفصّل (دست مرا گرفت) و گفت همان طور که من دست تو را گرفتم 
امام صادق دست مرا گرفت و مرا فرمود: ای مفصّل این کار تنها بگفتار 
نیست نه بخدا قسم تا آنگاه که کسی آن را نگهداری کند آنچنان که خدا آن 
را نگهداری "فرموده و آن را شریف. شمارد آنچنان: که خداینش: «شریف 
دانسته و حقش را بجا آورد آن چنان که خداوند دستور فرموده است ] 
1 

(1) 12- (و خبر داد ما را عبد الواحد با سندش از حسن از حفص بن نسیب 
فرعان) «2» که گوید: در آن روزها که غلام حضرت صادق معلّی بن خنیس 
کشته شده بود بخدمتش رسیدم مرا فرمود ای حفص من بمعلّی چیزهایی 
گفتم ولی او آنها را پخش کرد و بشمشیر گرفتار آمد من باو گفته بودم که 
ما را سخنی است که هر کس آن را بر ما نگهداری کند خداوندش نگهداری 
ی ند نب تناها خی ار ها ده کی که ان تسا 

ما پخش کند خداوند دین و دنیایش را از او می‌ستاند. 

ار فعلی کی کف سک ما اسان یداه اوه را تون 


7" 


قوس نقل کردیم. ۲ 
را یار ما کرو ارت هت شش 


امام. ضادق. علیه السلام در آن روزها که. معلی: بن.خنیس را. طلب 
می‌کردند- (و حدیث را با اضافه نقل کرده است) و پیدا است که هر دو 
خبر, یکی است و در کتابهای رجال (حفص بن ابیض تمار- يا نیار- عنوان 
شده است و در بعضی از نسخه‌های خطی (حفص تمار) است و ظاهرا 
همان (حفص بن نسیب بن عماره) است که شیخ در رجالش او را از 
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دیدگان او قرار میدهد و در میان مردم عرّت باو میدهد «1» و کسی که 
شنخنن. فشگل. ما را بخش. کند نمیمیرد با آنکه زهر اشلحه. ناو .رسد و با 
حیرت زده از دنیا برود (در نسخه بحار- (کبلا) گفته است یعنی در زندان و 
زنجیر)._ ۱ 
مترجم گوید: ظاهرا مقصود از متحیر در این نسخه, حیرانی و سرگردانی 
در شهرها است یعنی کسی که اسرار ال محقد را فاش سازد یا گرفتار 
دژخیمان حکومت جور شود و اعدامش کنند و يا انکه باید فرار نموده و 

نام بمیرد. 


نات ۱ اروتایی کصتر وی ان ایا بل اه مها ی آزسته دسا 


10 1 نیت کرد فا را مختد بن قبد. آلله بن مر ظیر ات کر ی 
سال 3 و این هر( از هواداران یزید بن معاویه و ناصبی و دشمن اهل 
بیت بود <2» او گفت: حدیث کرد مرا دزم و گفت: حدیث کرد ِِِ 
بن هاشم و حسین بن سکن «3» آن هر دو گفتند که حدیث کرد ما را عبد 
الرزاق بن هام «4» او گفت خبر داد مرا پدرم از مینا غلام عبد 


(1) در رجال کشو" است که (خداوند نوری در برابر دیدگان او قرار میدهد 
و با نیروئی در میان مردم مجهّزش میسازد). 

(2) در بعضی از نسخه‌ها است که (یوالی, بعنی . : یزید بن معاویه را دوست 
میداشت. و من التقات: و از افراد مورد وتوق بود) ولق اما عاما است. 
(3) علیْ بن هاشم بن برید بریدی خزاز را اين معین توثیق نموده و احمد 
بن حنبل و نسائی گفته‌اند: بد نیست و ابن حبّان او را جزء موثقین آورده 
است و گفته است که در تشیع غلوّ داشت و ابو حاتم گفته است که: اظهار 
تشیع میکرد, چنانچه عسقلانی در تهذیب اش نقل کرده است. و اما حسین 
بن سکن قرشی اهل بصره بود و در بغداد ساکن شد خطیب در تاربخش ج 
8 ص 530 عنوانش کرده و گفته است که بسال 258 در گذشت. 

(4) عبد الرزاق بن همام بن نافع حمیری از افراد مشهور است این حجر 
در تهذیبش ج 6 ص 311 عنوانش کرده و در باره‌اش سخن بدرازا گفته 
است و از صوری نقل کرده که صوری از علی بن هاشم و او از عبد الرزاق 
نقل می‌کند که گفت: ی 2 
که از دیگران ننویسم, از ابن شاذکونی که پر حافظه‌ترین مردم بود 
نوشته‌ام و از ابن معین که از همه داناتر بعلم رجال بود نوشته‌ام و از احمد 
بالجمله عبد الرزاق از پدرش همام روایت کرده است و او از جمله کسانی 
است که از مینا بن ابی مینا زهری خزاز روای بت کرده‌اند و او را لبن حبان از 
افراد مورد اعتماد شمرده است و ابن عدی گفته است از حدیث‌هايیش 
روشن است که در تشیع غلو داشت. 
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ال رفن بن عوف از جایر بن عمذالله اتصار او گفت): (1) هیئتی از یمن 
بخدمت رسول خدا آمدند رسول خدا فرمود یمنی‌ها شتابان آمدند و چون 
بخدمت آن حضرت رسیدند فر مود: گروهی هستند که دلهایشان نرم و 
اهاشان. مکی هضور ار مان نان سا هففاد.هزار شاه ه 
جانشین مرا و جانشین وصی مرا یاری می‌کند بند شمشیرهایشان از چرم 


می‌باشد. 

خر رها هآ ااا ص اه ها یت نوی فان ی که 
خداوند بشما دستور داده است که دست از | بر مدارید و فرموده است 
(عرٌ و جلّ) و اعْتَصِمّوا بحبّل اللّه جمیعاً و لا تَرّفُوا «1» (همگی به ریسمان 
1 
فرمائید که این ریسمان چیست؟ فرمود همانست که خدا فرموده الا بحبّلِ 
من اللّه و حبل من الاس »> (مکر بریسمانی از خدا 7[ از 
مردم) ریسمانی که از طرف خداست کتاب اوست و ریسمانی که از مردم 
است وصی من است خرن کرد تیا و اللّه وصیٌ شما_کیست؟ 
فرمود همان کسی که خدا در باره او این آیه فرستاده است: آنْ تول 
تفس پا < ری کی ماه ی خن ال 0۶ ۲۱کس 


(1) آل عمران 103. 

(2).الفران 12 1 

(3) الزمر 6د. 
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بگوید: ای حسرت ِِِ در جنب خد| کوتاهی نمودم). 

(1) عرض کردند يا رسول اللّه مقصود از جنب خدا چپست؟ فرمود 
همانست که خداوند در باره اش می‌فرماید: : 5 یوم تقض الظالمٌ علی پذبه 
یقول با لیتبی اتحذث مَع الرّسَول سبیلا «1» (روزی که ستمگر دستهای 
خویش را بدندان 2 و کید ای کانزن راهی با سول :خدا پدست 
گرفته بودم) او وصیْ منست که پس از من راه بسوی من, اوست. 

ررض کرد هیا سفل لاه تدای که ریما سا وت کریه اوست 
وصیٌ خود را بنما که بسی مشتاق دیدار او شدیم. 

فرمود: او همانست که خداوند او را نشانه قرار داده از برای مقمنان 
قیافه‌شناس که شما اگر بچهره او با خجیخی صاجیدن بنگرید و یا همچون 
همچنان که شناخته‌اید که من پیغمبر شما هستم, اکنون بمیان صفها بروید 
و چهره‌ها بنگرید هر آن کس که دل‌های شما پسوی او گرائید همانست 
زیر خدای تقالی وی کر آنتترن متفر ماند: قاجْعَل ید من لاس تهّوی لبم 
«2» (دلهای پاره‌ای از مردم را بسوی آنان گرایش بده) یعنی بسوی 
اسماعیل و ذریه او. 

راوی گوید ابو عامر اشعري برخاست و بمیان اشعریان رفت و ابو غژه 
خولانی به میان خولانیان و ظبیان. و عثمان بن قیس و عرنه دوسی در میان 
دوسیان, و لا حق بن علاقه به میان صفها رفتند و به بررسی چهره‌ها 
پرداختند و دست انزع اصلع بطین «3» را گرفتند و گفتند یا رسول اللّه 


دلهای ما بسوی این شخص گرائیده, (2) پیغمبر 


(1) الفرقان: 27. 

(2) ابراهیم: 47. 
یی بت و اصلع انکه 
خلو نت آه‌بی‌موباشد: فبظین انکة شمش زر کسا شد. 
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فرمود شما برگزیدگان خدائید «<1» چون وصوخ رسول خدا را پیش از آنکه 
بشما معرّفی شود شناختید حال بگوئید به بینم از کجا شناختید که او همان 
است؟ همگی در حالتی که با صدای بلند میگریستند عرض کردند یا رسول 
الله مر دض کت نگام میکردیم هیچ گرایشی در دلهای ما بانها نبود ولی 
وقتی او را دیدیم نخست اضطرابی در دلهای فا بدید. آمددو.ستتن ار امش 
یافت و جگرهای ما بسوخت و اشک از دیدگان ما سرازیر شد و سینه‌های 
ما خنک شد آنچنان که گوئی او پدر ما و ما فرزندان اوئیم. عیاض 
الله علیه و اله فرمود (تاویل قران را 0 و ثابت قدمان در دانش 
کسی نمیداند) شما از آنانید تا آنجا که خدا برای شما در ازل نیکو خواسته 
و شما از اتش بدورید. 

راوی کیت کروه نام بردم: در مدیتههاندند ا آنکه. دز رکات آضیز المومتین 
بجنگ جمل و صفین حاضر شدند و همگی در صفین کشته شدند. رحمت 
خدا بر آنان باد و پیغمبر, آنان را مژده بهشت داده بود و آگاهشان فرموده 
بود که در رکاب علیّ بن ابی طالب بدرجه شهادت خواهند رسید. 

(1) 2- (خیر داد ما را محمد بن همّام بن سهیل, او گفت: 0 

ابو عبد الله جعفر بن محفد حسنیت <2» او گفت 0 ما را 
اسحاق ابراهیم بن اسحاق حمیری «3» او گفت: حدیث کرد ما را محمّد 
بن [ی] زید بن عبد الرحمن تیمی از حسن بن حسین انصاری و او از محمّد 
بن الحسین و او از پدرش و او از جدذش که گفت: علیْ بن حسین علیهما 
السلام فرمود): 


(انتم بحمد الله عرفتم) 

ال بت اس ایا ات سم ی ی سل 
0 در ماه ذی القعده بسن نود و چند سالگی در گذشت (جش). 

(3) در بعضی از نسخه‌ها (خیبری) است و ظاهرا هر دو درست نیست و 
اس تناها سا اش سای ای اس 


او مردی سست یمان و در مذهبش متهم بود چنانچه در خلاصه است و 
شیخ هم در فهرست نزدیک بهمین را گفته است و اضافه کرده است که او 
کتابهائتی تصنیف نموده که دور از استحکام بیست و از جمله انها کتاب: 
(غیبت) را ذکر کرده است و باید دانست که آنچه از تاریخ خطب در ترجمه 
احمد بن نصر بن سعید نهروانی بدست می‌آید آنست که یکی از دو نسبت, 
درننت. اسنت: با نهاوندی و با تهروانی و کویا انچه که در تازیخ. اسنت 
تصحیف شده و درست همان نهاوندی است چنانچه در کتابهای دانشمندان 
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رت 0 تایه ایا رامش نس من مه ود 
فرمود: از اين در مردی بهشتی بر شما وارد می‌شود و پرسش‌هائی که 
لبم او 2۳ 
مضر می‌نمود بر آمد. 

پیش آمد و برسول خدا سلام داد و نشست و عرض کرد یا رسول اللّه من 
شنیده‌ام که خداي عرّ و جل در قرآنی که فرستاده است فرموده است و 
اعْتصِموا بل الله جمیعاً و لا تََرّفُو» (همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و 
پراکنده نشوید) آن ۳ خداوند به ما دستور فرموده ۳ بان چنگ 
یمرو از ان تراکنده نشویم جیشت ٩‏ 

رسول خدا اندکی سر بزیر انداخت سپس سر برداشت و با دست خود 
بعلی اپن ابی طالب اشاره کرد و گفت این است همان ریسمان خدا که هر 
کس بآن دست گیرد در دنیایش محفوظ است و در آخرت‌اش گمراه نیست 
آن مرد برجست و علی علیه السّلام را از پشت سر در آغوش کشید و 
همی گفت بریسمان خدا و ریسمان رسول خدا چنگ زدم سپس برخاست 
و رو برگردانید و بیرون رفت پس از رفتن او مردی از مردم برخاست و 
عرض کرد یا رسول الله اجازه میفرمائید که باو برسم و از او بخواهم که 
ترا رم ادا افطل سول را وی ارس سا ۵ 
بخواسته‌ات موقق شوی. 

راوی گوید آن مرد خود را باو رساند و از او خواست که برایش از خدا 
آضر رت نخها هد اف کفترش ‏ آیا فهمیدی که رسول خدا بمن چه گفت و من 


باو چه 
وی - ع دا 
گفتم؟ گفت: آری, گفت: اگر دست بهمان ریسمان داشته باشی خداوندت 


بیامرزد و اگر نه خدایت نیامرزد. 

(1) و اگر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ما را بریسمانی که خدای عرّ و 
چل دستور فرموده اششت, کیان نی بر فیم اه ار کرد آن پراکنده نشویم 
رهنمون نشده بودر برای دشمنان عناد ورز» راه تاونان باز بود و 


ق و اند یکمک تا میا ای ان عدول نموده و از راه حسد و عناد و بغیر آن 
کسی که مقصود خدا بوده و رسول خدا بان رهنمون شده بر گردانند. لکن 
مه ضلی الله-عله و المند خط هورق کی خعه لداع در مد 
خیف ایراد فرمود اعلام کرد که: 

«من پیشرو شما هستم و شما پس از من در کنار حوض بر من وارد 
خواهید شد حوضی که به پهنای فاصله بصری تا صنعا است و بشمار 
ستارگان اسمان پیاله بز. کتار ان چیده شده است, هان که من دو چیز 
گرانقدر میان شما بجای می‌گذارم گرانقدرتر که قرآن است و گرانبها که 
عترت من یعنی اهل بیت منند آن دو, ریسمان خدا هستند که میان شما و 
خدا کشیده شده‌اند تا بر آن ریسمان چنگ زده‌اید هرگز گمراه نخواهید شد 
یک سبب از آن بدست خدا است و یک سبب بدست شما (یک طرف آن 
بدست خدا است و پک طرف آن بدست شما) همانا که خدای لطیف و آگاه 
مرا آگاه فرمود که آن دو از یک دیگر جدا نشوند تا در کنار حوض بر من 
وارد شوند مانند اين دو انگشت من (و دو انگشت سپّابه را بهم پیوست) و 
تمی کوايم مانند این دو (و انگشت سیابه را بانگکشت وسطی چسباند) که 
یکی بر دیگری زیادت داشته باشد. 

این روایت را و وا ید الاک ند یه زاس ری موصلیث او 
گفت: خبر داد ما را محقّد بن علیث بن ابراهیم بن هاشم از پدرش و او از 
جوا ارم ی ای کمن او اراس ی وا ار خر ۱ 
ارات کب ال فرای دنا ار هن هام اف ار راو 
انان از علخ علیه السلام که فرمود: 
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رسول خدا خطبه‌ای خواند- و خطبه‌ای طولانی نقل می‌فرماید که همین 
کلام در آن خطبه است. 

( ویر داد مارا وال ا وب یی اللی افو غیت و او ار درس 
و او از جدّش و او از حسن بن مجبوب و حسن بن علی بن فصٌال و آن دو 
ارعلی س عصصی وان ات ید الله. علیه لاه یل هی نوات را 

و خبر داد ما را عبد الواحد از محقد بن علی و او پدرش و او از جدذش و او 
از حسن بن محبوب و او علی بن رئاب و او از ابی حمزه ثمالی و او از ابی 
جعفر محمّد بن علی امام باقر علیهما السلام مثل همین روایت را. 

بنتن. قزرآن همراه با عترت اه که هر ۱ زار است. و آن دو, 
ریسمان محکم خدا هستند و از یک دیگر جدا نشوند چنانچه رسول خدا 
فرمود. ِ 

و کسی که خداوند, گوش دل او را باز کرده و در دینش بینائی نیکو باو عطا 
فرموده از همین جا متوجّه می‌شود که هر کس علم قران و تاویل و تنزیل 
و محکم و متشابه و حلال و حرام و خاص و عامقّش را از غير انانی بخواهد 


که خداوند اطاعتشان را واجب نموده و زمام کار را پس از پیغمبرش 
بدست آنان سیرده است و پیغمبر نیز بدستور خدا آنان‌سرا نا :گران وه قر ان 
را با آنان قرین فرموده نه با غیر آنان و خدا دانش خود و احکام دین خود و 
واجبات و مستحبّاتش را بآن سپرده است بطور مسلم حیران و گمراه و 
نابود خواهد شد- و دیگران را نیز بهلاکت خواهد کشید-. 

یت علییم لام ان و که پوس الم اا هدن 
برای امّت خود مثال آنان را آورد و فرمود: مثال اهل بیت من در میان شما 
هم چون کشتی نوح است که هر کس ان را سوار شد نجات یافت و هر 
کس بجای ماند غرق شد. 

(2) و فرمود: مثال اهل بیت من در میان شما هم چون باب حطْه بنی 
اسرائیل است که هر کس از آن در داخل شد گناهانش آمرزیده گشت و 
شایسته رحمت و افزونی از 
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آفریدگار خود گشت چنانچه خدای عر و جل فرماید: اوِحْلوا البات سْگداً و 
فوان | خصا ی بویف آکم حَطایاکمٌ و ستزیذ د الَمْجسنینَ «1» (از اين در ِِ 
شوید و سجده کنید و بگوئید: افزخش: تا ها خطاهای:شما :۱ بیامرزيم و 
نیکوکاران را عطای بیشتری خواهیم داد). 

و امیر المومنین (ع): آن راستگوتر از هر راستگو, در خطبه مشهورش که 
۱ نقلش نموده است فرمود: (هان آن دانشی که آدم آن را 
بهمر ان خود از اشمان برمین آورد قهمه آنچه موختب برتری پیافتران شدم 
تا خاتم پیامبران یک جا در عترت خاتم پیامبران است پس در کجا 
سرگردانتان میکنند؟ بلکه کجا می‌روید؟ ای کسی که از نسل کشتی 
نشستگان هستی مثال آن در میان شما همینست همان طور که نجات 
یافتگان در آن حادثه نجات یافتند در اینجا نیز نجات یافتگان همان طور 
نجات می‌یابند وای بر کسی که از انان (بعنی از امامان) باز پس بماند. 

و فرمود: همانا که مثال ما در میان شما همانند کهف است برای اصحاب 
کف و ما تند یاف خطه است که درجانه صلاست وه بسن هی ار ماه 
سلامت: داخل وید 

و علیْ علیه السُلام در همین خطبه فرمود: از پاران محشّد آنان که خاطره 
نگهدارند (و فراموش کار نیستند) می‌دانند که آن حضرت فرمود: همانا من 
و اهل خانه‌ام پاکانیم بر آنان پیش قدم نشوید که گمراه خواهید شد و از 
آنان باز پس نمانید که دچار لغزش خواهید شد و با آنان مخالفت نکنید که 
ذر تادانی»خواهید فاندنو آنان زا میامورید که انان: داناتر اه شمایند. و انان 
داناترین مردمند در کودکی و داناترین مردمند در بزرگسالی پس پیرو حقّ 
و اهل حقٌ باشید در هر جا که باشد و از باطل و اهل باطل کناره گیرید در 
هر جا که باشد. 


ایر 
بل 


(1) البقرة 8د. 
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چنین دعوت بسوی آنان شده بود رها کردند و از آنان رو گردان شدند و از 
آنان بریدند و دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله را بمسخره گرفتند و 
تختشر را بهوده ایکا شتید و ارسرا که-خدای عالی فرماتیری و پرستش: هد 
کسپ روشنائی از او را پزبان پیغمبر خودش واجپ کرده بود و فرموده بود 
قستلو اهل الذکر ان ینم لا بعلمَون «1» (اگر نمیدانید از اهل ذکر 
پر نید ).و فرهودم بود: اظیعو| ال اطیغها الشول و آولی الافر مه 
2 (خدا را فرمان برید ور پیعمبر و صاحبان امر فرمانبرید) بدور 
انداختند و رسول خدا صلی الله علیه و آله رهنمون گشته بود که نجات در 
آنست که دامن او گیرید و بگفته او عمل کنید و بدستور او تسلیم شوید و 
از او بیاموزید و از نور او روشنی بگیرید ولی این حقیقت را برای دیگری 
اذعا کردند واز آنان.-بدنکری زو آورنند. و بحاق آنان بدیکری رای دنه 
مد باب رل دقن تن کی دوای تین و 
تأویلی کرد و گمان کردند که با عقل‌ها و قیاس‌ها و رآیهای خودشان از 
امامانی که 1 برای مردم, 11 تعیین فرموده بی‌نیازند. 

و چون آنان با دستور خدا مخالفت کردند و از آنچه خداوند اختیار کرده بود 
عدول کردند و از اطاعت خدا و اطاعت کسی که خداوند اختیارش کرده 
بود شرباز کدتد:‌خدا ی انان را بخودشان واگذاشت که بر طبق اختیار آر|ء 
و خردهای خودشان عمل کنند این بود که سرگشته و گمراه شدند چه 
گمراهی دور و درازی؟ هم خود هلاک شدند و هم دیگران را هلاک نمودند 
آنان در پیشگاه وجدان خود ,هم چون کساني هستند که خدای نج اج 
فرموده است: قل هل سکم بالاخترین أَغمالا الذین صَل سَعيهَمٌ فی 
الا تست ار کسرن تا «3» (بگو اي پیغمبر آیا 
شما را از افرادی که زیان 10 رادارتد تیا خاهانم؟ آنان: کسانی 
هستند که در زندگی 





(1) الانبیاء 7. 

(2) النساء 60. 

(3) الکهف 103. 
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دنیا بیراهه میروند و چنین می‌پندارند که کا ر نیک انجام میدهند). 

(1) نو کوتی فردم مخ خدا را نشنیده‌اند که‌نیز فرانش کفتار ستمکاران 


این امّت را در روز رستاخیز حکایت میکند هنگامی که از کرده خود نسبت 
به پیغمبرشای و کتاب پروردگارشان پشیمان می‌ شوند آنجا که فرماید: و5 
وم بَعصٌالطالمْ علی تیه به یِفُول يا لیْتیی انَحَدَتْ مَع الرَسُول سبیلا یا وَیْلتی 
لیتنی لَم أنخِد ژٍ فلانا خلیلا» «1» (روزی که ستمگر پشت دست‌هایش را 
بدندان می‌گزد و می‌گوید ای کاش بهمراه رسول راهی در پیش میگرفتم, 
ای کاش فلانی را دوست خود نمیگرفتم). 

این رسول. بجز محمّد صلی اللّه علیه و آله چه کسی میتواند باشد؟ و این 
فلانی که نام زشتش برده نشده و بکنایه گفته شده است و دوستی و 
همصحبتی و رفاقت او مطرح است و شریک ستم گردیده است کیست؟ 
سپس گوید: «لقَو اصلیی عن الکگر بَعَدّ ار جاعیی» «2» (همانا که مرا از 
دکر کفراه کرد بعد ار آنکه آن بومن, عرصه شد) جعتی بش ازداخل شدن 
با سلام و اقرار نمودن بآن. 

آیا اين ذکری که دوستش او را از آن گمراه کرده پس از آنکه در نزدش بود 
چیست؟ آیا آن ذکر همان قرآن و عترت نیست؟ که مردم دست بدست هم 
داد تم رش ان تم راندنده ار ترا کار گذاشتند و همانا که خداوند. 
رسول خود را ذکر نامیده و فرموده است: قد ا" رل اللَه لیکَمْ ذکرا رسولا 
«3» (بتحقیق که خدا ذکر بر شما فرستاد که همان رسول است) و 

فرموده است: قستَلوا هل الیگر ان کم لا تعْلمون «4» اگر نمی‌دانید از 
اهل ذکر بپرسید ذکر در اینجا بجز رسول خدا کیست؟ و اهل ذکر بجز اهل 
بیت پیغمبر که جایگاه دانش بودند چه کسانی هستند؟ 


(1) الفرقان 31 و 32. 

(2) الفرقان 33. 

(3) الطلاق 10. 

(4) الأنبیاء 7. 
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(1) سپس خدای عرٌ و جل فرمود: و کان السْیّطانْ للانسان دول «1» 
(شیطان همیشه موجب خذلان آذفت است) پس هم صحبت و دوستی که 
او را در دار دنیا از ذکر گم کرده و در آخرت خوار و زبونش ساخته و 
دوستبی و همصحبتی اش بحال او سودی نداشته تا آنجا که آن روز هر یک 
خود را از دیگری بدور داشته است همان همان مصاحبت شیطانست, 
سپس خدای عر و جلْ از زبان پیغمبرش صلّی الله علیه و آله که درٍ روز 
قیامت مي‌گوید, حکایت میکند که: و قال الرْسَولْ يا رَبٌ ان قومی احَدُوا 
هدّا رن مَهَجُوراً «2» (رسول گوید: پروردگارا قوم من اين قرآن را 
ممجوفر کردند) بغنی: شمان قز انی. که تو دستور فرموده بودی که ان را با 
اهل بیت من بدست داشته باشند و از ان دو پراکنده نشوند مهجور 


ساختند. ۲ 
مگر اين همه خطاب و اين همه ملامت نه برای مردمی است که قرآن بر 
ژنان .پتخمد براق. آبان.ه ویعران تادل شده؟ انانی: که اقراد ین امتند و بر 
عترت پیغمبرشان ستم کردند و کتاب خدا را پشت سر انداختند. کسانی که 
پیغمبر بروز رستاخیز گواه خواهد بود که آنان گفتار او را در باره تمسشک 
بقرآن و عترت بدور انداختند و از آن دو بکنار رفتند و پیروی از هوای خود 
نمودند و امر و نهی اين دنیا و رنگ و روی اين زندگی را بر دینشان مقدّم 
داشتند چون در باره محمد و آنخه آوزده:بود شک .داشتند. وبر, اه بیت 
پیغمبر خدا که خداوند نان را برتری عنایت فرموده بود حسد میورزیدند. 
مگر از پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله روایت نشده است و کسی از اصحاب 
حدیبت انکار آن نتواند و موافق همین آیات است که فر مود: کرفهین از 
یاران من بروز رستاخیز از راست و چپ من ربوده میشوند پس من 
وی پرفود کارا انتان هر خه تاد باران سید بسن خطات. می مد اج 
محمد تو نمیدانی اینان پس از تو 


(1) الفرقان 29. 

(2) الفرقان 30. 
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چه کردند؟ پس من میگویم: دور باشند, دور باشند, ریب انان هر و3 
انان. 

(1) اين روایت را آیه قرآن تصديق میکند و گواه بر آنست که خدای 
جل میفرماید: ما مُحَمّدٌ الا سول قَذ خلت من قَبله الرْسّل | قَاِنْ ماب 
فل اللغ غلي أغقایکم و من تلقیت علی عَتّه فلن یَضرّ له هن (و 
سیجزی له الشَاکرین] «» محمد رسولی است که پیش ۳ 
آمده و رفته‌اند آیا اگر بمیرد و يا کشته شود شما عقب گرد خواهید کرد؟ 
کسی که عقب گرد کند خدا را هیچ زیانی نخواهد رسانید (و 0 
سیاسگزاران را پاداش نیک میدهد) این فرمایش خدای عرٌ و جل بهترین 
دلیل است بر اینکه پس از در گذشت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله گروهی 
عقب گرد خواهند کرد و آنان همان‌ها هستند که با دستور خدا و رسول او 
ی اه ی ها ی ی و 
باره انان فرماید: فیدر الذین بخالفون عَن آمره آن تَصييَهَمّ فِئنه او 
يِصيبَهَمٌ عغذاث لیم «2» (آنان که از دستور خدا رن ره که 
گرفتاری سختی دامن‌گیرشان شود و یا بشکنجه دردناکی گرفتار آیند). 
آری عذاب خدا چندین برابر و دوری از رحمت خدا و مرگ بر کسی باد که 
بر آل محمّد ستم کرد و آنچه را که خدا دستور پیوندش را داده بود برید 
کات که وی بخمتتی او بایان دادم نود که ردیکر انب انخاه که 


زو 
ت او 
و 


5 ۳ 


میفرماید: قل لا أَسْتَلْکمٌ عَلیّه جرا الا المَوَدةَ فی القَربی «3» (بگو ای 
پیفمبر من بجز د وستی خویشاوندان مزدی از شماٍ نهی‌طلیم) و میفرماید: أُ 

» بهدی الی الحق حول آن بتبع آمن لا یهذی الا آن بُهّدی قما لَکمْ کیّفت 
تحْکمون «4»: (آیا کسی که راهنمای راه حق باشد سزاوارتر است که 
پیروی 


(1) ال عمران 144. 

(2) النور 63. 

(4) یونس <د. 
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شما آمده است؟ 

بهتان می‌پرهیزد و از گفتن دروغ ابا دارد و عناد نمیورزد اختلافی در این 
کی و کر ی ی و ۱ 
السّلام بود که صحابه را رهبری میکرد نه آنان آن حضرت را و تنها او آنان 
را هدایت میکرد نه کس دیگر و همه باو نیازمند بودند و او از همه آنان 
بی‌نیاز بود همه دانش نزد او بود و کسی او را امفز کان تنود با این هخة: با 
فاطمه دختر رسول خدا آنچنان رفتار کردند که او وصیّت کرد که شبانه 
او نماز نگذارد. 

اگر در اسلام هیچ مصیبتی رخ نداده بود و هیچ ننگ و عاری دامن مسلمانان 
را الوده نمیکرد و مخالف دین اسلام را هیچ حجٌتی نبود مگر آنچه بفاطمه 
رسید و باعث شد که او بهنگام مرگ بر امت پدرش خشمناک گردد و 
رفتاری که باوی شد او را واداشت که وصیت کند یک نفر از آنان بر جنازه 
او نماز نگذارد- تا چه رسد بدیگر چیزها- هر آینه همین یک مصیبت و همین 
یک نلنی: مصیبتی بزرگ و ننگی وحشت آور بود و دل خفته اهل غفلت را 
بیدار میکرد, مگر آن کس را که خداوند مهر غفلت بر دل او زده و او را 
کور کرده باشد البّه او بزیر بار این ننگ میرود و در نظر او اهمیتی ندارد و 
بچیزی نمی‌انگارد و آزارنده فاطمه را پاک دامن پندارد و او را بر فاطمه و 
شوهرش و فرزندانش برتری دهد و از آنان بزرگترش میداند و بنظر او 
رفتاری که به فاطمه شده است حق بوده و از جمله خوبیهای اوست و با 
اه (2) آری خدا فرماید قاّها 
لا تَعمی الابُصاژ : تغمی القلوبٍ الَتی فی الصّدور «1» (کوری آن 
و 


(1) الحح 46 
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آنست که دلهائی که در سینه‌ها است کور شود این کوری نی خشمتان ال 
محمد و ستمگران بز آنان:.و :طر قدازان. شتمعران نیز تا روز رستاخیز 
خواهد بود تا آنکه آن روز که روز کشف است و خدا میفرماید لد کت فی 
عَفلة من هذا قَکَسَفنا عَلک غطاءک قَبَصَرّک اليَوْم حدید «1» (تو از اين کار 
در غفلت بودی ما پرده را از چشم تو برداشتیم امروق دیده تو حقیقت بین 
شده است) و یوم لا پنفع الظالمین معذر رَلَهَم و له اللعتة و لهَم سوء ۶ الدّار 
> روزی است که ستمگران را هرس لب نشان سودی نه بخشد و 
لعنت گریبان گیر آنان است و در جایگاه بدی خواهند بود. 

وانگهی شگفت آورتر آنکه اين کر و کوران ادعا دارند که کوچک و بزرگ 
فراّض و ریز و درشت احکام الهی در قران نیست و چون همه احکام الهی 
را در قران نمی‌پابند بناچار دست نیاز بسوی قیاس و اجتهاد در رای دراز 
نموده و از روی قیاس و رای حکم مي‌کنند و بدروغ برسول خدا افتراء 
فی‌کویند که: ان خضرت. اجتهاد را براق. آنان تجویز تموده. است:و بر ظبق 
اذعایشان بمعاذ بن حبل «3» اجازه داده 


(1) ق 23. 

(2/ مومت 52: 

(3) ترمذی و ابو داود از معاذ بن جبل روایت ت کرده‌اند که چون رسول خدا 
سب فرمود: اگر قضاوتی پیش بیاید چگونه حکم خواهی 
کرد ؟ عرض کرد بوسیله کتاب خدا حکم میکنم فرمود: اگر در کتب خدا 
نیافتی؟ عرض کرد بوسیله سئت پیغمبر خدا فرمود: 

اگر در ستثّت رسول خدا نیافتی؟ عرض کرد: بی‌پروا اجتهاد در رآی خود 
خواهم کرد. 

راوی گوید رسول خدا بر سینه او زد و فرمود: سپاس خدائی را که 
فرستاده رسول خدا وراج آنخه:خندا بات ات است موفق ساخت و در 
روایت دیگر است که رسول خدا به او فرمود: اگر امری بر تو مشکل شد 
پپرس و خجالت مکش و مشورت کن. سپس اجتهاد کن که خداوند اگر 
صدق در تو بیند تو را موفق می‌کند ۱ 
آن که ثابتش کنی يا جریان را ۱ 
ی بسوی آتش میکشد و تا میتوانی با مردم مدارا 


ده رنه تفا وی ی رو 
است و حال آنکه خدا| می‌فرماید: چ 77 لنا عَلَبک الکتات تییاناً لکل شوء ء «<1» 


ما قرآن را برای تو فرستادیم تا بیانگر همه چیز باشد. 

(1) و میفرماید ما قَرطنا فی الْکتاب من شَیّء «2» ما در قرآن چیزی فرو 
نگذاشتیم. 

و میفرماید کل شی ء آحضیناخ فیر [مام ر مبین «3» همه چیز را در پیشوای 
روتنک یر تتتمر وان و میفر ماند و کل شب ء میاه کتابا «4» ما همه چیز 
را بصورت کتاب بر شمردیم ۰ 

و میفرماید قل ان ائیع الا ما وحی لت «5: بکق که من سبجز آنحه را که نز 
من وحی می‌شود پیروی نمیکنم. 

و میفرماید: و آن اعد هم بما رل ال «6» 2 میان آنان بآنچه خدا 
قوف ها رس کی کهاتا. کند و بگوند که چبری. از 
امور دنیا و آخرت و احکام دین و واجبات و مستحبّات و همه آنچه که اهل 
شریعت 1 نیا زمندند در قرآن نیست قرآنی که خدا در باره‌اش فرموده 
است تیباناً لِکل شوه ء: (روشنگر هر چیز است) چنین کس سخن خدا را رد 
کرده. است و بر خدا دروغ بسته است و قرانخدا را تضدیق نکرده است. 
بجان خودم که آنان از خود و از جانب پیشوایانشان که از آنان پیروی 
میکنند راست می‌گویند که همه احکام ترا در قران. تمی‌پابند زیرا آنان اهل 
اين کار نیستند و نه دانش آن بآنان داده شده است و نه خدا و رسولش 
بهره‌ای از علم قران بانان داده‌اند بلکه همه دانش مخصوص خاندان رسول 
است که خدا علم را بآنان داده 


(1) النحل 89. 

(2) الانعام 38. 

(3) یس 12. 

(4) النبا 29. 

(5) الانعام 50. 

(6) المائده 49. 
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و دیگران را با نان رهنمون شده و دستور داده است که از آنان بیر سید تا 

جای آن را در قرآن بشما نشان دهد قرآنی که آنان نگهبان و وارت و 

ترجمان آن هستند. 

۳ و اگر آنان دستوری را که خداداده بود انجام مپدادند که 7 5 
رو له سول والی املی الاو بفم اعلمه ای یا یه 

<1»: اگر آن را برسول و صاحبان_ ۳ و آنان که ِ## 

اتتتباط داشتند آن,را منداسشتد و آنجا ک‌ففر‌هاید: فسناوا افل ال کر ان 

2 لا تَعْلَمُون (اگر نمیدانید از اهل ذکر بپرسید) خداوند آنها را بروشنائی 


هدایت می‌رساند و آنچه را که نمیدانستند بآ نها می‌آموخت و آنها را از 


قیاس و اجتهاد بی‌نیاز می‌کرد و این اختلاف در احکام دینی که بندگان خدا 
بان عمل می‌کنند و انها خود مستب این اختلافند از میان بر داشته می‌ شد. 
انان مکی یت بدوو > که سم با نان را اراد کته و اه 
چنین اختلاف را بآنان داده است با آنکه قرآن از اختلاف منع و از ایجاد آن 
نهی _ می کند زیرا می‌فرماید: لو کان من ند غین الله لوجذوا فیه اختلافا 
کثیرا - اگر این قرآن از نزد غیر خدا| بود اختلاف فراوانی در آن 


و لا تکوتوا کالذیت تَق قُوا و اجَْلَفْوا من تقد ما جاعهْمٌ الْبَمْاتُ «3»: مانند 
آنان مباشید که پراکنده شدند و پس از ِِ روشن باز اختلاف کردند. 
و می‌فرماید: 

و عضو بخبل الله: خمیعا ۶( تقد فوا همکی مان دا نیب ید ۵ 
كِِ« نشوید. 


(2) و آیات خدا در مورد نکوهش اختلاف و پراکندگی بیش از شماره است 


(1) النساء 93. 

(2) النساء 82. 

(3) آل عمران 105. 
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تا ای ای بت یی ارت و ی 
روا میدانند و مذعی هستند که رسول خدا ان را ازاد کرده و اجازه فرموده 
است و این دروغی است که برسول خدا می‌بندند زیرا کتاب بخدای عز و 
جل از انم مت خهن و نمی فی کزد. مهی رماص هلا تکونه ادن تفه قوا 
و احتَلْفُوا مانند کسانی مباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند. 

دیگر چه بیانی روشنتر از این بیان و مردم پس از اين روشنگری و ارشاد 
چه حچّتی بر خدا دارند؟ پناه بخدا| می‌بریم از کمراهی و از اینکه خداوند در 
باره دین ما ما را بخودمان و عقلهایمان و اجتهادمان واگذارد و از خداوند 
میخواهیم که ما را بر آنچه بدان رهنمون شده است و دلالت کرده و ارشاد 
فرموده است از دین خود و دوستی دوستانش و چنگ زدن بدامن آنارخ :و 
فرا گرفتن از آنان و عمل کردن بدستور آنها و باز شدن از آنچه نهی 
کرده‌اند ثابت قدم فرماید. تا آنکه با همین حال خدا را ملاقات کنیم نه 
تبدیلی کرده باشیم و نه شکی در دلمان باشد و نه از آنان پیشی گرفته 
باشیم و نه از آنها باز پس مانده باشیم که هر کس بر آنان پیشیگیرد از دین 
بیرون رود و هر کس باز پس ماند غرق شود و هر کس مخالفت با آنان کند 
نایود گردد و هر کس همراه آنان رود بمقصد نائل آید که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله این چنین فرموده است. 


(باب 3( (آنچه در امامت و وصیت رسیده است) (و آنکه اين دو از خدا است و باختیار او است و 
امانتی است) (که هر امام باید بامام بعد از خودش ان را بسپارد) 


(1) 1- (خبر داد ما را ابو العباس احمد بن محمّد بن سعید بن عقده کوفی 
او مت : 
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(لمامت و وصیت رهبری باختیار خداست) حدیث کرد ما را ابو محمّد عبد 
له بن احمد بن مستورد اشجعی «1» از کتابش در ماه صفر بسال 266 
ی مارا ابو جعفر محمّد بن عبید الله حلبیْ «2» او گفت 
حدیث کرد هاا فد سکس امد آمان اتف ث او گفت): 

در خانه امام نزدیک به بیست نفر بودیم که در محضرش نشسته بودیم 
حضرت روی بما کرد و فرمود: شاید بنظر شما چنین برسد که این کار 
«امامت بدست کسی از ما سیرده شده است که در هر جا که بخواهد 
قرارش بدهد بخدا سوگند که آن سفارشی است که از جانب خدا برسول 
خدا شده است در باره افرادی با نامشان یکی پس از دیگری تا سرانجام 
(1) 2- (و خبر داد مرا ابو العباس احمد بن محشّد بن سعید او گفت حدیث 
کرد مرا احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی از کتابش او گفت حدیث کرد ما 
را اسماعیل ابن مهران او گفت: حدیتث کرد ما را حسن بن علی بن حمزه 
از پدرش و از وهیب ابن حفص واینان): 

از ابی بصیر و او از ابی عبد الله امام صادق علیه السّلام در تفسیر آیه 
کریمه : 

7 ال مرك آن وَدُوا المانات الی لها و ذا حمنَم بین الاس آن 
تک بالعدل ۳ ال نعقا بَعظَكَم به «3» (همانا که خداوند بشما دستور 
فندهد کم آمانت‌ها ر| به احلسم بر سانید هحون می‌ وا هید میان روم کم 
کنید عادلانه باشد همانا که خداوند شما را نیکو موعظت می‌فرماید) 
فرمود: آن امانت یعنی وصیت که هر یک از ما بایست بدیگری بسپارد. 

(2) 3- (و خبر داد ما را علی بن احمد بندنيجی از عبید الله بن موسی 
علوی که گفت: حدیث کرد ما را علیخ بن حسن «4» از اسماعیل بن 
مهران و او از مفصّل بن صالح 


(1) خطیت در خاریخش او را از استادان و.مضاية اب آلعافن این عقده 
شمرده است. 

دا خی از اس هام ی ید ام تسش ارس 
اشتباه است. 

(3) النساء 58. 


و و ۱7۳ 

کرده‌اند که آنکه در کافی است علی بن الحسین مسعودی صاحب مروح 
الذهب است ولی امه اشتباه است. 
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و او از معاذ بن کثیر)" 

و او از آبی عبد الله جعفر بن محمّد علیهما السلام که فرمود وصیت 
بصورت نوشته‌ای سر بسته از اسمان بر رسول خدا (ص) فرود امد و 
نوشته‌ای سر بسته بجز وصیت هیچ وقت بر رسول خدا| فرود نیامد پس 
جبرئیل عرض کرد ای مچمّد این وصیت تو است در میان امُتت نسبت باهل 
بیت, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

ای جبرثئیل کدام اهل بیت من؟ عرض کرد برگزیده خدا از اهل بیت با 
فرزندانش تا از تو علم نبقت را پیش از ابراهیم بارث برد «1» و بر ان 
وصیّت مهرهایی بود پس علی علیه السّلام نخستین مهر را باز کرد و بر 
آنچه مأمور بود رفتار کرد. 

ِِ حسن علیه السّلام مهر دوم را برداشت و بر آنچه مأمور بود رفتار 
9 

سپس حسین علیه السْلام مهر سوم را باز کرد دید دستور چنین است که 
چنگ کن و بکش و کشته بشو «2» و با گروهی بمنظور شهادت بیرون برو 
آنان جز با تو شهید نخواهند شد حسین (ع) هم آنچنان کرد. 

سپس وصیّت را بعلیث بن الحسین سپرد و درگذشت پس علی بن الحسین 
علیه السّلام مهر چهارم را باز کرد دید کر 
خاموش بنشین که چهره علم در پس پرده قرار کرفته است. 

سپس ان حضرت وصیت را بمحمد بن علی علیه السلام داد او پنجمین مهر 
را برداشت دید دستور انست که کتاب خدا را تفسیر کن و پدرت را تصدیق 
نما و فرزندت را وارث این علم کن و بکار سازندگی امّت پرداز و سخن 
حقّ را در حال ترس و ایمنی 


(1) در کافی بجای «قبل ابراهیم» «کما ورثه ابراهیم» است یعنی همان 
طور که ابراهیم آن علم را بارث گذاشت- اگر (ورثه) با تشدید راء خوانده 
شود و محتمل است مقصود از متن ابراهیم فرزند رسول خدا باشد. 

(2) در بعضی از نسخه‌ها «جنگ کن تا آنجا که کته شوی» 

ترجمه الفيبة للنعمانی ,متن.ص :47 

بگو و بجز خدا از هیچ کس مترس او نیز چنین کرد. 

سپس آن وصیت را بکسی که پس از خود بود سپرد. 

معاذ بن کثیر گوید عرض کردم: تو همانی؟ فرمود: تو را چه در این پرسش 


*<1»؟ 

جز اینکه بروی ای معاذ و آن را از من باز گو کنی؟ آری من همانم و تا 
دوازده نفر را بنام برای من شمرد سپس خاموش شد عرض کردم: دیگر 
چه کسی؟ فرمود: همین تو را بس 

(1) 4- خر داد ما را لت ين اخمد بنتیچت از عید له بن موسی او 
گفت حدیث کرد ما را محمّد بن احمد قلانسی* «2» او گفت حدیث کرد ما 
را محمد بن ولید «3» از یونس بن یعقوب) <«4»: 


(1) در کافی بجای «ما بک فی هذا» گفته است «ما بی باس» یعنی من 
مانعی از پاسخ گوئی تو ندارم جز آنکه ... و این بهتر است و در بعضی از 
نسخه‌ها «شانک فی هذا» است. 

(2) او محمد بن احمد بن خاقان نهد حمدان قلانسی است و نجاشی او 
او را توثیق کرده و گفته است که او کوفی فقیه و ثقه و نیکو کار است. 
(3) او محمّد بن ولید خژاز بجلی ابو جعفر کوفی است ثقه است و 
سرشناس و حدیتش پاک و بی‌آلایش چنانچه دم (جش) گوید. 

(4) او یونس بن یعقوب بن قیس ابو علی جلاب بجلی دهنی کوفی مولی 
نهد است کتاب‌هاتی دارد و خود مورد اعتماد بود و از طرف ابو الحسن 
(موسی بن جعفر) علیه السّلام وکیل بود و اختصاصی بامام صادق داشت و 
در زمان امام رضا علیه السلام در مدینه در گذشت امام رضا حنوط و کفن 
و همه انچه که مورد نیازش بود از برایش فرستاد و مولایان خود و موالی 
پدرش را دستور فرمود تا بر جنازه‌اش ی را 
امر فرمود تا بر او نماز بخواند و فرمود: در بقیع گوری برای او بکنید و اگر 
اهل مدینه نگذاشتند و گفتند او عراقی است و ما او را و تم 
نمی کنیم بآنان بگوئید این مولای امام صادق است و محل سکونتش عراق 
بود و اگر شما نگذارید که او را در بقیع دفن کنیم ما هم از این پس 
نخواهیم گذاشت که شما موالی خود را دفن کنید پس او در بقیع بخاک 
سیرده شد. 

و کشی با سند خود از محمّد بن ولید روایت ت کرده است که گفت: پس از 
دفنش من در کنار قبر بودم که گورستان بان مرا دید و گفت: صاحب این 
قبر کیست؟ که ابو الحسن علی بن موسی علیه السْلام سفارش او را بمن 
کرد و بمن دستور داد که تا یکماه يا چهل روز همه روزه قبرش را اب 
کسی از بنی هاشم از دنیا برود آن تابوت بصدا در می‌اید و من بخود 
می‌گویم چه کسی از بنی هاشم مرده است؟ تا آنکه بامداد خبردار می‌ شوم 
ای توس مره ور ات دا کردم تقو آیتن فاسم کست ۱ 


نمی‌شناسم که بیمار بااشد پس چه کسی مرده است؟ جچون فر دا شد اه 
۵ تفت را ازصن گرفند و کمتتد جولای انی ند الله که در غزا شاک 
بود مرده است و بالجمله مادرش خواهر معاویه بن عقار بود و نامش منية 
دختر عمار. 
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از امام صادق (ع) که فرمود رسول خدا| صحیفه سر بسته‌ای را که دوازده 
مهر داشت بعلیْ علیه السّلام سپرد و فرمود: نخستین مهر را بشکن و بهر 
چه در انست رفتار کن و ان را بحسن بازده تا مهر دوم را بردارد و بان 
عمل کند آنگاه باید حسن صحیفه را بحسین باز دهد و او سوّمین مهر را 
بشکند و بانچه در آنست رفتا ر کند سیس به یک یک از فرزندان حسین (ع) 
باید داده شود. 

(1) 5- خر او ان امن اد وا شوت ار 
و نت از پدرش و او از حمّاد بن عیسی و او از حریز و او از 
زراره 

و او از ابی جعفر محمد بن علی علیه الیشلام که زراره گوید از امام باقر 
(ع) پرسیدم از تفسیر ایه میارکه: ان اللة با کم ان نوّدوا الأمانات الی 
آهلها و |ذا حَكَمنْمْ بین اّاس آن تخکفوا بالعل: همانا خداوند بشما دستور 
میدهد که امانتها را به اهلش برسانید و چون میان مردم قضاوت کنید 
عادلانه قضاوت کنید. 

فرمود: خداوند به امامی که از ما خانواده باشد دستور فرموده که امامت 
را بامام نعد از خودش-بشیارد وه جق آن را ندارد که از وی باز دارد مگر 
نمیشنوی که میفرماید و اذا کَفْتْمْ بَیْنّ الّاس آن تَحْکُموا بالعدّل ان اللة 
نِعمّا یعظکم به (و چون میان مردم حکم کنید عادلانه قضاوت کنید که 
حدافتد شا را کم مه عظت اند ) آنان 
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فرمانروایانند مگر نمی‌بینی که در اين آیه فرمانروایان را مخاطب ساخته 
ست . 

(1) 6- و ۳ 
حدیث کرد مرا احمد بن یوسف بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما 
او 

حدیث کرد ما را حسن بن علی بن آبی حمزه از پدرش و او از یعقوب بن 
شعیب): 

گفت شنیدم ابا عبد ال (امام صادق) علیه السلام میفرمود: نه بخدا قسم 
که خداوند, این کار را تا روز رستاخیز بدون زماهدار نخواهد گذاشت. 

(2) 7- (و خبر داد ما را علیث بن احمد از عبید الله بن موسی علوی از علیث 
بن ابراهیم از احمد بن محمّد بن خالد برقیت از اسماعیل بن مهران که 


کفت تطویت کرد هرا مفل ون صاله آبه جمیله از اس [ یه لماع 
الژحمن) «1», 

از اون نی اازه (امام صادق) علیه السلام که فرمود: خدایق خل اسمضة 
فرمان هر امامی را و وظیفه‌ای که باید انجام دهد از آسمان فرو میفرستد 
و بر آن مهری نهاده پس امام آن مهر را بر میدارد و بر آنچه در آن است 
(رسدر مد 

ای گروه شیعه این هشدار است برای افرادی که خدا را می‌پرستند و بیان 
روشنگری است مومنان را و هر کسی را که خدای تعالی در باره او اراده 
خیر فرماید او را از افرادی قرار میدهد که امامان راهبر را تصدیق نماید و 
بآنان تسلیم گردد که خدای تعالی از کرامت خویش باآنان عطا فرموده و 
آنان را از میان برگزیدگان خویش بکرامت مخصوص فرموده و خلافت 
الفی بز مه خله را عقظبه آنان»عطا فرمووم نف ندیکر ان 


(1) کذا و ظاهرا او عبد الرَحمن حجّاج است که کنیه‌اش ابو عبد ال است 
و ابو جمیله از وی در تهذیب در چند جا روا یت کرده است پس اگر آنچه ما 
در میان دو قوس گذاشتیم از طرف نویسندگان اضافه شده باشد چنانچه 
در بعضی از نسخه‌ها بروی (عبد الله) خط کشیده شده ظاهرا همان ابو 
عبد الرحمن حذاء خواهد بود ولی من در جایی ندیدم که ابی جمیله از او 
روایتی کرده باشد. 
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از خلقتش زیرا فرمانبرداری از آپان را فرمانبرداری ازرخود دانسته که 
فرنودم: اسنت:ع و عل: اظییا اللة اطیعوا الرَسول و اولی الاعد منک 
(خدا را فرمانبرید و رسول را 07[ 
هستند). ۰ ۱ 

(1) و فرموده است: من بطع الرَسول قَقَد آطاع اللةَ «1» (آنکه اطاعت 
رسول خدا کند اطاعت خدا را کرده است) رسول خدا| نیز مردم را به 
امامانی که از ذریه او بودند دعوت کرد امامانی که خداوند بفرمانبرداری 
آنان امر فرموده بود و خلق را بآنان دلالت و ارشاد کرده بود و دعوت 
رسول خدا آنجا بود که فرمود: من دو چیز گرانیها در میان شما بجای 
می‌گذارم: کتاب خدا است و عترت من که اهل بیت منند ریسمانی هستند 
که میان شما و خدای تعالی کشیده شده است تا دست بر این ریسمان 
دارید هرگز گمراه نخواهید شد. 

و خدای تعالی در مقام ِ مردم باطاعت دستورات پیعمبر ‏ 9 
ترساندشان از مخالفت او فرمو ۰ فلیخدذر الذین یخالفون غن مره آن 
رم ۰ بر عرات ل «2» (باید بترسند کسانی که از دستور 
4 شود و يا بشکنجه دردناکی 


گرفتار آیند). 

و آن هنگام که رسول خدا مخالفت شد و فرمان او بدور افکنده شد و بر 
خلاف دستورش در باره عترت رفتار شد و در کارشان استبداد نمودند و 
بدستور عترت رفتار نکردند و حقّ آنان را انکار نمودند و از سهم الارث 
انا جاه کتر خن کردتن (2) مکی از راهن ند و شم و۰ دشمنی: علیه آنان 
همدست شدند بر کسانی که مخالفت با امر رسول خدا کردند و نسبت 
بذربه ان حضرت گناهکار شدند (و بر پیروان‌شان و 


(1) النساء 80. 

(2) النور 63. 
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کسانی, که بکارهای مخالفین راضی بودند) وعده‌ای که خداوند بر آنان داده 
بود محقق گردید و فتنه در دین را هر چه زودتر بر ایشان پیش آورد که از 
دیدن راه راست کور شدند و در احکام و خواسته‌ها باختلاف افتادند و در 
رآی‌ها تشتّت روی داد و کورکورانه راه پیمودند و در قیامت بروز باز 
خواست نیز شکنجه دردنای را برای آنان آماده فرمود. 

و ما می‌بینیم که خداوند عرْ و جل در صریح قرآن کیفری را که بگروهی از 
مردم دادو است بیان فرموده آنجا که میفرماید: َأعْقَبَهُم نفاقاً فی قلوبهم 
الی یوم لقَوتة بما آَحْلَموا اللة ما وَعَذوه و بما کائوا تکورفرن «1» (نفاق را 
در دلهای آنقا تا روزن. که خدا زا ملاقات کنند جایگزین کرد چون آنچه را که 
بخدا وعده داده بودند مخالفت کردند و چون دروغ میگفتند) می‌بينيم که 
خداوند, نفاقی را که در دلهای آنها بجای گذاشته بعنوان کیفر ۳ جزای 
مخالفت وعده آنها قرار دادو بود و آنان را منافق , نامیده است آنگاه در 
قرآنش فرموده است ان المنافقین فی ال رزي الأسَمَل من التّار 2 
بتحقیق که منافقین در پست‌ترین مرتبه آتش قرار دارند. 

پس هر گاه حال کسی که مخالفت وعده کند چنین باشد که کیفرش نفاقی 
گردد که او را بدرک اسفل دوزخ بکشاند چگونه خواهد بود حال کسی که با 
خدای عر بو جل ویتمیرش صلی, الله علبة و آله‌ص باره عران و عتفت 
آشکارا مخالفت کند و دستور آنان را رد کند و از فرمانشان سرپیچی کند و 
با کسی که خداوند امر کرده است به پیروی آنان و دست بدامن آنان شدن 
و بهمراه آنان بودن آنجا که می‌فرماید یا ایها الذین منوا ایْقوا اللة 5 که 
مع الصّادقین «3» (ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بپرهيزید و با 
رانتکویان باشید) (1) و آنانتد کسانی که در عهدی که.با خدا داشتند 


(1) التوبة 77. 
(2) النساء 145. 


(3) التوبة 119. 
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راستگو بودند. عهد کرده بودند که با دشمن خدا بستیزند و جان خود را در 
راه او و یاری پیغمبرپش و سر بلندی دینش بدهند آنجا که می‌فرماید: رجال 
ضَدَقوا ما عا؟ هذوا اللة عَلیّه قَملَهْمْ من قضی تخب و مِنْهْم من ینْتظر و ما 
لو تبدٍیلا: <1» (مردانی هستند که در آنچه با خدا عهد کرده بودند راست 
کفتند.بعظی. از انان بر سر یمان رفت ور یعن .ار آبان. باتتظار شنسته 
ولی هیچ یک عهد خود را تبدیل نکردند). ِ 
چقدر فاصله است میان کسی که در وعده خود با خدا راست گفته و 
بعهدش وفا کرده و جان خود را برای او از دست داده و در راه جهاد کرده و 
دینش را سربلند نموده و خدا و رسولش را یاری کرده است و میان کسی 
که با رسول خدا عصیان و مخالفت ورزیده و به عترت او ستم نموده و 
کاری کرده است که بدتر از مخالفت وعده است که نفاق اور بوده و 
خدا شما را رحمت کند. این چنین است حال کسی که از یکی از امامانی 
که خداوندشان اختیار نموده است عدول نماید و امامتش را انکار کند و 
دیگری را بجای او بپا دارد و حو* را از برای دیگری ادعا کند زیرا امر 
وصیت و امامت بفرمان الهی است و باختیار او نه بفرمان خلق و 
اختیارشان پس هر آن کس بجز برگزیده خدا را برگزیند و با امر خدای 
سبحان مخالفت نماید بجایگاه ستمگران و منافقان فرو افتد که جایشان 
افش ختنتم, نغدا است چنانچه خدای عر و جل توصیفشان نموده پناه بخدا 
می‌بریم از مخالفت خدا و خشم و شکنجه او و از خداوند خواستاریم که ما 
را بر انچه بما عطا فرموده ثابت قدم فرماید و پس از انکه برافت و 
رحمتش ما را هدایت فرموده دلهای ما را از حقیقت منحرف و روی گردان 
نسازد. 


(1) الاحزاب 23 
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باب 4 (روایاتی که می‌گویند امامان دوازده نفرند و از طرف خدا برگزیده شده‌اند) 
۹۹ ۷ 


حدیث کرد ما را ابراهیم بن اسچاق نهاوندی بسال 273 «2» او گفت: 
حدیث کرد ما را ابو محمّد عبد اللّه بن حماد انصاری بسال 229 او گفت 
حدیث کرد ما را عمرو اين شمر از مبارک بن فضاأله و او از حسن بن ابی 
الحسن بصری): 

ق او خبز زا بامام:می‌زساند که مود چبر یل تخذمت بیعضتر آمة و غزاضش 
کرد ای محشْد خدای عر و جل تو را امر می‌فرماید که فاطمه را بعلیث 
برادر خودت همسر سازی رسول خدا کس به نزد علیْ فرستاد و او را 
گفت: ای علیْ من می‌خواهم دخترم فاطمه را که بانوی زنان جهانیان است 
و پس از تو از همه نزد من محبوب‌تر است همسر تو سازم و از شما 
بوجود خواهد آمد دو سرور جوانان بهشتی و شهیدان بخون آغشته که پس 
از من باناث ستم خواهد شد و نجیبان تابان که خداوند بوسیله آنان 
تاریکی‌ها را از میان بردارت و حف وا بانان, زنده. سازد و باطل, را بانان 
بمیراند شماره انان شماره ماههای سال است و عیسی بن مریم در پشت 
سر آخرینشان بنماز خواهد ایستاد. 

(2) 2- ادا و ا خرس امس ی موصلی «3» او 
گفت حدیث 


(1) او احمد بن نصر بن سعید باهلیْ معروف به این ابی هراسه است در 
ااخام ود 

تلعکبری در سال 331 از او حدیث شنیده است و بسال 333 در روز تروبه 
در گذشته است و خطیب در ج 5 تاریخش ص 183 گوید ابو سلیمان 
ف ی رآ ان اس هار اس بش شتا اس 
حدیث نقل میکند- شیخی است از شیوخ شیعه. 

(2) در بعضی از نسخه‌ها 293 نوشته است و گذشت که بنا بر آنچه از 
جامع الژواة و تاریخ خطیب استفاده می‌ شود : نهاوند به نهروانی تصحیف 
شده است و , 

و هون تن موصلت برادر عبد العزیز و کنیه‌اش 
انق العاستم. استت اه خعض من و از تافکیری ال 29 روا د میکند چنانچه 
در خلاصه است. 
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کرد ما را محمّد بن جعفر «1» او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن محمّد 


بن خالد او گفت: حدیث کرد ما را ابو هاشم داود بن قاسم جعفرک5): 

از ابی جعفر محشد بن علی <«2» علیه السلام و آن حضرت از پدرانش 
علیهم السّلام فرمود: روزی امیر المومنین (ع) در حالی که فرزندش حسن 
را بهمراه داشت و بدست سلمان فارسی تکیه داده بود داخل مسجد 
الحرام شد و نشست که ناگاه مردی خوش قیافه و خوش لباس آمد و بامیر 
المومنین سلام داد و در مقابلش نشست و عرض کرد یا امیر المومنین سه 
پرسش از شما دارم امیر المومنین فرمود: هر چه میخواهی بپرس. عرض 
کرد: آدمی وقتی می‌خوابد روحش بکجا می‌رود؟ و چگونه آدمی چیزی را 
بیاد می‌آورد و فراموش میکند؟ و چه می‌شود که فرزند کسی بعموها و 
دائیها شبیه می‌شود؟ 

امیر المومنین علیه السْلام روی بحسن (ع) کرد و فرمود: ای ابا محمّد 
پات این مز درا یک ابو مد بانصرد فرمون: آها انچه پرشی که آدمی 
وقتی می‌خوابد روحش بکجا می‌رود؟ همانا روح وابسته بباد است و باد 
وابسته بهوا است تا هنگامی که صاحب روح می‌خواهد بیدار شود اگر 
خداوند اجازه بدهد که آن روح بآن بدن باز گردد آن روح, باد را جذب میکند 
و باد هوا را و روح در بدن صاحبش ساکن می‌شود و اگر خدا اجازه نفرمود 
که آن روح بآن بدن باز گردد هوا باد را جذب میکند و باد هم روح را میکشد 
و روح ببدن صاحبش باز نمی‌گردد تا بهنگام رستاخیز. 


مه رن عفر ری سا عم اف راتفر کی کر مس عون ماوت 
گردد) تصریح کرده است محشّد بن جعفر اسدی ابو الحسین رژاز است 
یکی از ابواب امام (ع) بود و ظاهرا او فرزند جعفر بن محمّد بن عون 
است چنانچه میرزا در منهح احتمال داده است. 

(2) یعنی حضرت جواد علیه السلام. 
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(1) و اما آنچه از باد آوری و فراموشی پر سیدی همأنا قلب در 
حقّه‌ای است و بر سر آن حقّه طبقی نهاده شده است هنگامی که بر محشّد 
و آل محشد درود تمامی فرستاده شود آن طبق از روی آن حفّه برداشته 
می‌ شود و دل روشن می‌شود و آنچه فرآموش شده است بیاد آدمی می‌آید 
و اگر او درود بر محشد و آل محشّد نفرستاد و یا از درود بر آنان کم کرده و 
پاره‌ای را نگفت آن سرپوش بر آن حقّه می‌افتد و دل تازیی هی کر ند و 
ادمی‌ساشفاه افند.ه آنجهرا که می‌دانه فر اقوتشن فبکند: 

و اما پرسشت از شباهت فرزند به عموها و دائی‌ها؟ مرد, هنگامی که با 
همسر خود هم بستر می‌شود اگر با دلی آرام و اعصاب راحت و بدن 
بی‌اضطراب بهره جنسی برد, نطفه او در میان رحم قرار می‌گیرد و نوزاد 
به پدر و مادر شبیه می‌شود و اگر با دلی ناارام و اعصاب ناراحت و تن پر 


اضطراب بکار جنسی پرداخت ان نطفه نیز مضطرب می‌شود و در حال 
اضطراب به پاره‌ای از رگها می‌نشیند اکر برگی از رگهای عموها نشست 
نوزاد بعموهایش شبیه می‌شود و ار برکی از رگهای دائیها نشست فرزند 
بدائی‌هايیش شبیه خواهد شد. 

آن مرد گفت شهادت می‌دهم بر اينکه معبودی بجز خدا نیست و همواره 
این گواهی را می‌دادم و شهادت می‌دهم که محمّد فرستاده خداست و 
همواره این شهادت را می‌دادم و بزبان می‌اوردم و شهادت می‌دهم که تو- 
با دست اشاره بامیر المومنین کرد- جانشین رسول خدائی و بر پا دارنده 
نیز همین را می‌گفتم. 

و گفت: شهادت می‌دهم که تو- و با دست اشاره بحسن کرد- وصی او 
هستی و بریا سازنده حجّت او و پیش از این نیز همین را می‌گفتم. 

و شهادت می‌دهم بر حسین بن علی که او وصی اوست و بر پا سازنده 
حجتش و هميشه سخنم اینست. 
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و شهادت می‌دهم بر جعفر که کار وصایت محمد با اوست. 

و شهادت می‌دهم بر موسی که کار وصایت جعفر با اوست. 

و شهادت می‌دهم بر 37 که او ولی موسی است <1» و شهادت می‌د هم 
و شهادت می‌د هم بر علی که کار وصایت محمد با اوست. 

و شهادت می‌دهم بر حسن که کار وصایت علی با اوست. 

و شهادت می‌دهم بر مردی از فرزندان حسین که بردن نام و کنیه‌اش روا 
نباشد تا آنگاه که خداوند امر خود را آشکار سازد و زمین را با عدل و داد 
پر کند همانسان که با جور و ستم پر شده باشد و سلام بر تو ای امیر 
المومنین و رحمت و برکات خدا. سپس برخاست و رفت. 

امیر المومنین علیه السّلام بحسن فرمود: ای ابا محمّد بدنبالش برو و به 
بین کجا می‌رود؟ امام حسن گوید بدنبالش بیرون شدم همین که پای از 
مسجد بیرون نهاد نفهمیدم بکجا شد بخدمت امیر المومنین باز گشتم و از 
جریان آگاهش ساختم فر مود: ای ابا محمد می‌شناسی اش ؟ گفتم: نه و خدا 
و رسول خدا و امیر المومنین بهتر می‌دانند فرمود: او خضر علیه السْلام 
[مترجم گوید: ظاهر | مقصود از وابستگی روح بباد و باد بهو| آتفندت که 
آدمی بواسطه نفس کشیدن زندخ: است. که نفسش همان باد است و آن 
بوسیله هوا انجام می‌گیرد و مقصود از اینکه روح باد را جذب میکند آنست 
که شخص خواب رفته بنفس کشیدن خود ادامه می‌دهد تا آنگاه که پس از 


ای سا اه وا داتفه 
میکند يعني از نفس کشیدن باز ز میماند و میمیرد. 

و الما مسأله یاد آمدن پس از فراموشی, آنچه مسلّم است اینکه کدورت 
خاطر موجب پزیشانی آن و عروض نسیان ار و خنانچة آدمی بخدا توجه 
نمود نور آنیّتی 


(1) در بعضی از نسخه‌ها است (که کار وصایت موسی با او است). 
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و ی و و ی 
ذکر صلوات یکی از مصادیق توجه بخدا و تحصیل نورانیت 

و سا هساله شباهت را علم امروز نیز اجمالا 0 آرامش 
خاطر بهنگام عمل جنسی و يا اضطراب آن اثرهای متضاّی در انعقاد نطفه 
و تشکیل ساختمان وجودی طفل دارد]. 

(1) 3- (و خبر داد ما را محمّد پن یعقوب کلینی از عده‌ای از رجال حدیثش 
۵ آنان از اخمد بن ای عید الله مخید من -خالد برفی: و او اد خسن ین 
عباس بن حریش و او از): ۱ 

ابی جعفر محمد بن علی علیه السلام و ان حضرت از پدرانش که امیر 
المومنین علیه السلام بابن عباس فرمود که همه ساله شب قدر هست و 
در آن تنب کار یی شال ,و انجه. در آن-سال اند هد الم شود و بزای 
این کار پس از رسول خدا| فرماندارانی است ابن عباس عرض نمود پا امیر 
المومنین آنان کیانند؟ فرمود من و یازده نفر از نسل من امامانی که 
فرشستکان .با انان گر فی جویند: 

(2) 4- (و خبر داد ما را محقمّد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما را علی بن 
مه از ید لهس من خالد اه کف رت کروضر | بر فحتد 
بن قابوس «1» از منصور بن سندی و او از ابی داود مسترق و او از ثعلبة 
ی و ی 
گفت روزی بخدمت امیر الموّمنین علیْ علیه السُلام رسیدم دیدم بفکر فرو 
رفته و بر خاک زمین خطهائی میکشد گفتم: يا امیر المومنین از خط 
کشیدن بر خای خوشت می‌اید؟ فرمود: نه بخدا قسم نه باین کار و نه 
هرگز یکدم بدنیا میل کرده‌ام ولی 


(1) در نسخه‌های موجود این چنین است. ولی در کافی ج 1 ص 338: (از 
منذر بن محمّد بن قاموس) است و ظاهرا| انچه در کافی است درست 
است زیرا در مختار کشی است. ۳ 

(گفت محشد بن مسعود- یعنی عیاشی: حدیث کرد ما را عبد الله بن محقد 


بن خالد او گفت: ۰ 

حدیث کرد ما را منذر بن قابوس و اوثقه بود- تا اخر) 
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فکرم را نوزادی بخود مشغول کرده است که از نسل من است او همان 
مهدی است که زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد همانسان که از جور و 
ستم پر شده باشد از برای او روزهای حیرت و غیبتی است که گروهی در 
آن روزها گمراه میشوند و گروهی دیگر رهنمون شوند. 

گفتم با امیر الممنین این حیرت و غیبت تا چه اندازه خواهد بود فرمود: 
مدذّت زمانی. گفتم: این کار بطور حتم شدنی است؟ فرمود: 0 
که خود او حتما باید آفریده شود. گفتم من بآن روز میرسم؟ فرمود: ای 
اضبغ کجا تو زا باین کار دست‌رسی هست آنان برگزیدگان اين امّتند که 
بهمراه نیکوکاران این عترت خواهند بود عرض کردم: پس از آن چه خواهد 
شد؟ فرمود: انچه خدا بخواهد که خدا را اراده‌ها و نتیجه‌ها و پایان کارها 
است. 

(1) 5- (و حدیث کرد مرا موشی ین عفن ققی ایو ماس 6۱ یرای 
بسال 313 او گفت حدیث کرد ماهس ند للع ا تخر آز سکن رن 
صالح و او از عبد الحمن سالم و او از ابی بصير و او از): 

ابپی عبد الله جعفر بن محمّد علیهما السْلام که فرمود: پدرم بجابر بن عبد 
الله انصاری فرمود: مرا با تو کاری است هر وقت برایت دشوار نیست 
فیجواهم تهب بو باشمق آن ترا پپزسم. جایر. عرص نموه هن بوفت. که 
دوست دارید. روزی پدرم با جابر خلوت نمود و باو گفت: ای جابر داستان 
لوحی که بدست فاطمه دختر رسول خدا دیدی چه بود؟ و مادرم فاطمه از 
آنچه در آن لوح نوشته شده بود چه گفت؟ 

جایر عرٍض کرد: خدای بی‌انباز را گواه می‌گیرم که در زمان رسول خدا| 
صلی ال یهد ار روم تفه عوض تست ولافت سس عه لام 
بخدمت مادرت فاطمه علیها السلام رسیدم بدستش صفحه سبزی دیدم که 
بکمانم از زمرد بود 


(1) او فرزند دختر سعد بن عبد اللم ارگ است و در شیراز ساکن بود و 
نجاشی گوید: 

اند شم اش وا فا ات کناب اکتا هی انواتالشویعه ای اه 
است. 
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ار موی یه و آفتانت نوشته شده بود «1» (1) گفتمش: 
پدرم و مادرم بفدایت این صفحه چیست؟ فرمود صفحه‌ای است که 
خداوند عژ و جل به پیغمبرش هدیه داده است که نام پدرم و نام شوهرم و 


نام دو فرزندم و نام جانشینان از فرزندم در آن نوشته شده است و پدرم 
آن را بعنوان چشم روشنی بمن داده است «2» جابر گفت: مادرت فاطمه 
ان لوح را بدست من داده و من خواندم و نسخه‌ای از ان نوشتم. پدرم 
بجابر فرمود: ای جابر ممکن است آن را بمن نشان دهی ‏ عرضر کرد: 
آری, پبدرم بهمراه جابر بخانه او رفت پدرم صفحه پوستی دی اد ود و گفت: 
ای چابر تو بنوشته خودت نگاه کن تا من این نوشته را برای تو بخوانم آنگاه 
پدرم بر جابر خواند و حنّی یک حرف نسخه پدرم با یک حرف نسخه جابر 
مخالف نبود جابر گفت خدا را گواه می‌گیرم که من همین طور دیدم که در 
آن لوح نوشتته فده بود؛ 

بنام خداوند پر مهر و مهربان, این نوشته‌ای از سوی خدای عزیز حکیم به 
پیغمبرش و نورش و حجابش «3» و سفیرش و راهنمایش این نوشته را 
روح الامین از 


(1) مرحوم فیض (ره) فرماید: گویا آن صفحه سبز از عالم ملکوت از عالم 
ت برزخی بوده و سبز بودنش کنایه از انست که متوسٌط میان نور 

عالم جبروت و سیاهی عالم شهادت است و سفید بودن نوشته‌اش برای 

اتستث که آن از عالم اعلی توری.خالض بوده است: (الشافی) هدر کافی 

است : 

(2) در کافی 

(لیسژنی بذلک) 

1 بجای 

و9 توجیه شده باینکه از این کلمه استفاده می‌ شود که فاطمه (ع) پیش از 

آنکه لوح رزیت ۰ اندوهگین مت است و روایات اين الزیات و ابی 

که‌تها کردیم تبارق باین:توحیف تیسمت؛ 

(3 علامه ملیی. فرما ید بش پم ضلی, الب لش و ال ختای: کففم 

شده است از آن جهت که آن حضرت واسطه میان خدای سبحان و خلق 

است پا از آن جهت که او را دو وجه است وجهی بسوی خدا و وجهی 

بسوی خلق و گفته شده است که حجاب, کسی را گویند که بدون او کسی 

را دسترسی بپادشاه نباشد. 
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نزد پروردگار جهانیان فرود آورده است. ۳ 

(1) ای محشّد نامهای مرا بزرگ بشمار و نعمت‌های مرا سپاس بگذار و .. 


ستمگران را می‌شکنم و ستمدیدگان را به پیروزی می‌رسانم و حاکم روز 
فضل مرا امیدوار باشد و يا بجز از دادخواهی من بهراسد «<1» او را 
شکنجه‌ای دهم که هیچ یک از جهانیان را چنین شکنجه‌ای نداده باشم پس 
تنها مرا بپرست و تنها یمن توکل کن من پیامبری نفرستادم که عمرش 
بایان یره قدیش سر اند فیر انکه خانشینن رای اوه فراودادهه ون 
را بر همه پیامبران برتری دادم و جانشینت را از همه جانشینان برتر نمودم 
و تو را بدو شیر بچه‌ات و دو نواده‌ات: حسن و حسین سرافراز کردم و 
حسن را پس از سر رسید مذت پدرش کان دانش خودم قرار دادم و 
حسین را کان وحی خودم کردم و او را با شهادت سریلند نمودم و 
زندگی‌اش را بنیک بختی پایان بخشیدم و او برترین جان نثاران راه 


(1) علامه مجلسی فرموده است: گوئی معنای اینکه: هر کس بجز فضل 
مرا امیدوار باشد- آنست که آنچه بندگان از خداوند امید دارند می‌بایست 
از ناحیه فضل خدا باشد نه آنکه به جزای اعمال خود امیدوار باشند زیرا در 
مقابل عمل هیچ پاداشی را استحقاق ندارند با توجه به نعمتهای الهی که هر 
چند بنده در عمل بکوشد هزار یک نعمتهای خدا را سپاس نتواند کرد پس 
انچه پاداش باو داده شود بفضل الهی است و بمقتضای وفا بوعده‌ای که 
خداوند فرموده است و آن وعده پاداش نیز از فضل او است و بعضی 
گمان کرده‌اند که مقصود انست که کسی بفضل غير خدا امیدوار باشد 
البته امید بفضل دیگران از نظر شرع مرجوع است و لکن استحقاق عذاب 
را موجب نیست علاوه بر اينکه از ظاهر معنای لفظ بدور است. و جمله 
دوم که میفرماید (و پا بجز از دادخواهی من بترسد) نیز موید احتمال ما 
است زیرا 9 که بندگان خدا از آن میترسند شکنجه‌هائی است 
که از روی عدل و داد الهی است و اگر کسی معتقد باشد که از راه ظلم 
است چنین کس کافر است و مستحق عذاب جاوید. 
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من است و درجه‌دارترین شهیدان در نزد من. کلمه تامّه خود را با او قرار 
دادم و حجت کامل را در نزد 0 

رون عباوت ند کان اک ۹ 
جذش محمود است نامش محمّد و شکافنده علم من و کان حکمت من 
است. دو دلان در باره جعفر هلاک خواهند شد و آنکه دستور او را رد کند 
همچون کسی است که دستور مرا رد کرده باشد سخنی است از من 
بحقیقت مقرون که جعفر را جایگاهی عزیز بخشم و خاطرش را در باره 
شیعیان و دوستانش خرسند گردانم و پس از جعفر فتنه‌ای خواهد افتاد 


تاریک که چشم جایی را نبیند «1» زیرا رشته‌ای که من واجبش کرده‌ام 
بریده نشود و حجّت من پنهان نماند ساقی بزم ما دوستان ما را جام لبریز 
دهد آنان اندال وروی رمسد‌هان که ا کر کسی یکتفن ان آنانرا انکان کند 
نعمت مرا انکار کرده است و کسی که یک ایه از کتایم را تغییر دهد بر من 
افتر | بسته است وای بر حال افترا گویان و انکارکنندگان. 

در آن زوز که هدت: یندم من فوسی : ذوستم و بر گزنده‌ام .سر آید کسی که 
او را تکذیب کند همچون کسی است که همه دوستانم را تکذیب کرده 
است او دوست من و یار من است و کسی است که من باری بسنگینی بار 
نبوّت بر دوش او نهم و او را 


(1) فتنه تاریک پس از امام صادق علیه السّلام بآن لحاظ است که تقیّه در 
زمان موسی ابن جعفر (ع) شدیدتر بود و موضوع وصایت آن حضرت 
مخفی‌تر و چنانچه در کافی و دیگر کتابهای متقدمین است خلیفه وقت 
بفرماندار مدینه دستور داد که ببین چنانچه جعفر بن محمّد یک شخص معین 
را بوصایت تعیین کرده فورا او را بکش و لذا چنانچه در روایت ت است امام 
صادق بحسب ظاهر پنج نفر را وصی خود قرار داد: رمنصور خلیفه وقت و 
محمّد بن سلیمان فرماندار مدینه و فرزندش عبد الله افطح و موسی بن 
جعفر و همسر حضرت صادق حمیده و بخاطر همین فتنه بود جماعتی 
امامت را در امام صادق متوقف کردند بنام واقفیه و جمعی دیگر در موسی 
بن جعفر و عده‌ای بامامت اسماعیل فرزند امام صادق معتقد شدند بنام 
له . 
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با کشیدن ان بار ازمایش کنم. 
(1) و پس از او خلیفه من علیْ بن موسی الرضا است او را اهریمنی 
گردن فراز میکشد و در شهری که بنده شایسته خدا بنام ذو القرنین ساخته 
است بخاک سپرده شود بهترین خلق من بکنار بدترین خلق من دفن 
می‌شود سخنی است از من بحقّ که حتما چشم او را با فرزندش محقّد 
روشن خواهم ساخت او معدن علم من و رازدار من و حجّت من بر 
من است جایگاهش بهشت و شفاعتش را در باره هفتاد هزا ر از اهل بیتش 
که همگی سزاوار اتش باشند خواهم پذیرفت «1». 
کار فرزندش علیْ را که دوست من و یاور من و گواه من در میان خلق من 
و امین من بر وحی من است به نیک بختی بانجام رسانم و از او بوجود 
اورم دعوت کننده براه من و خزانه دار دانش من حسن را. 
سپس این را کامل کنم با فرزندش که رحمت برای جهانیان است کمال 
موسی و بهاء عیسی و صبر ایْوب را دارد. دوستان من در زمان غیبت او 
خوار شوند و سرهاشان همچون سرهای ترک و دیلم بعنوان هدیه به نزد 


ای وان فاد شون کشته وید دبا نش سور آندح شوند و همواره 
ترسناک و هراسان و وحشت زده میباشند, زمین از خونشان راتیگ شود 
زنانشان در سوک آنان نالان گردند آنانند دوستان حقیقی من و بر من حتم 
است که هر گونه کوری و تاریکی را از آنان بردارم «2» و باحترام آنان 
زلزله‌ها را برچینم و سختیها و گرفتاریهای گریبان گیر را بردارم بر آنان از 
پروردگارشان درودها و رحمت باد و آنان‌اند که رهنمون‌شد گانند ابو بصیر.- 
راوی حدیث- گوید: اگر در تمام عمرت بجز همین یک حدیث را نشنیده 
باشی 


(1) در کافی چنین است: و حجت من بر خلق من هیچ بنده‌ای باو ایمان 
نضی آورد محی انکه وه تست ۱ جایگاهش کنم و شفاعتش را در باره 
هفتاد نفر از اهل بیتش بپذیرم. ۱ ۲ 

تاریک چاه کرزت نکن 
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را هی اس باه را از باه صسافای کم 

(1) 6- یف ی گفت: 
حدیث کرد ی بن شیبان <1» از کتابش بسال 273 و 
گفت حدیث کرد ان حدیث کرد ما رن 
ابان بن عثمان از زراره و او از) ابی جعفر امام 
حضرت از پدرانش علیهم السْلام فرمود رسول خدا فرموده است از اهل 
بیت من دوازده نفر را فرشته‌گان خبرگزاری کنند شخصی بنام عبد الله بن 
زید که برادر رضاعی علیْ بن الحسین علیه السّلام بود با قیافه انکار گفت: 
سبحان ال خبرگزاری فرشتگان؟ راوی گوید: امام باقر روی بسوی او کرد 
و فرمود بخدا قسم که پسر مادر تو (یعنی علیْ بن الحسین علیهما السْلام) 
این چنین بود. 1 

ی ۱ ف زا پدرم وید 
الله ابن جعفر حمیری آن دو گفتند حدیث کرد ما را احمد بن هلال او ؟ 
حدیث کرد مرا محمّد بن ابی عمیر بسال 204 او گفت: حدیث کرد ۳ 
سعید بن غزروان از ابی بصیر و او از): 

ابی عبد ال و آن حضرت از پدرانش عليهم السّلام فرمود: رسول خدا 
فرموده است که خدای عرّ و جل از هر چیز, چیزی را برگزید از صفحه 
زمینر , مکه را برگزید و از مکه مسجد را برگزید و از مسجد همان قطعه 
را بر کزید که کعبه:دی ان است: 5 از جار بایان ماده‌هاشان .زا بو رنف هن 
علف‌خواران گوسفند را و از روزها جمعه را برگزید و از ماه‌ها ماه رمضان 
را برگزید و از شبها شب قدر را و از مردم بنی هاشم را برگزید (3) و من 


1 از بنی هاشم برگزید و از من و علی برگزید حسن و حسین را و 
ژ اولاد 


(1) نجاشیْ پس از آنکه او را عنوان میکند گوید: ابو عبد اللّه کندی علاف 
شیخ مورد وئوق و بسیار راستگو است که هیچ قابل ایراد نیست او از علیَ 
بن سیف که ثقه مشهوری است روایت 
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حسین دوازده امام تکمیل می‌گرداند نهمین آنان باطن آنها است و هم او 
ظاهن آنان اشت و او پر رین بان است واوفانم آنان است ۸1 عبد اه 
بن جعفر در حدیث اش اضافه کرده است که (آنان قرآن را از تحریف 
رها ی تعاطا تا ال باداناق محفوظ مار 

(و خبر داد ما را محقّد بن هقام و محقد بن حسن بن محقّد ین جمهور از 
حسن ابن محمّد بن جمهور او گفت حدیث کرد مرا احمد بن هلال او گفت 
حدیث کرد مرا محمّد بن ابی عمیر از سعید بن عزوان <2»): 

رای ال عم الم که ری رسول خدا فرمود خدای عر و جل 
مرا برگزید تا پایان حدیث. 

و از کتاب سلیم بن قیس هلالی «3» (1) 8- (آنچه که روایت ت کرده است 
آن را احمد بن محقد بن سعید ابن عقده و محقد ابن همام بن سهیل و عبد 
العزیز و عید الواحدرده فررندعید اللم بن بونتن موصلی از رجال خودشان 
و آنان از عبد ال اي اس اضف ها متفر ین واشد هاه از ابان تین ای 
عیاش 


(1) در کمال الدین چنین, است: (نهمین آنان قائم‌شان است و او ظاهر آنان 
و او باطن انان است) علامه مجلسی فرموده است: شاید مقصود از ظاهر 
بودن پیروزی آن حضرت بر دشمنان است و مقصود از باطن بودن غیبت او 
(2) و در کمال الذّین: از سعید بن غزوان و او از ابی بصیر و او از امام 
صادق روایت کرده است. 

دالیم اراران له لاوحا ین مت ام رااخاست ۶ 
بکشد او فرار کرد و به ابان بن ابی عیّاش پناهنده شد و بهمان حال اختفا 
نزد او ماند تا مررگش فرا رسید بهنگام مرگ ابان را گفت تو را بر من حقی 
است و من میخواهم بمیرم ای برادر زاده جریان کار پس از رسول خدا| 
چنین و چنان شد و کتابی باو داد. و هیچ کس بجز ابان از سلیم روایتی 
تکرده است‌سانهه هلاه ععفی فه ارست: 
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و او از سلیم بن قیس): 


و این روایت را از غیر این سندها خبر داد بما هارون بن محمّد او گفت: 
۱۱6 ۳ ۱۳ 
با 
انا ند اه ن میرک که شیخ ما بود از اه کوقه و 
ثقه بود <2» کر ما را عبد الرزاق بن همام شیخ ما از 
معمر و او از ابان بن عیاش و او از سلیم بن قیس هلالی. 

(و ابان گفته است که او این روایت را از عمر بن ابی سلمه نیز شنیده 
است معمر گوید ابو هارون عبدی یاد آور شد که او نیز اين روایت را از 
عمر بن سلمه شنیده است و او از سلیم) که هنگامی که ما در رکاب امیر 
المومنین در صفین بودیم و معاویه ابو الذرداء و ابو هریره را خواست و 
پیامی توشط آنان بامیر المومنین داد و آنان پیام معاویه را بعلوث رساندند 
حضرت فرمود: شما پیامی که معاویه بوسیله شما داده بود رساندید حال؛ 
کوش زشیتن من فرا ده نیمرا سر باو برستانید عرص کر نو بلی: 

(1) پس حضرت ان پاسخ طولانی را داد تا سخن رسید بداستان غدیر و 


نصب 


(1) در باره عبد الژزاق بن همّام در پیش سخن گفته شد و اما معمر بن 
راشد ازدی است ولی مولا است. ابن حجر در تقریب عنوانش کرده و 
صفی خزرجی در تهذیب الکمال, و گفته‌اند که اوثقه و خوش حافظه و 
ضالم فاص وم امه تا نان م او مر اند ده اتو‌شار 
در همه کتلب‌های شیعه و عمده کتابهای عامه موجود است. 

(2) عبد اللّه بن مبارک را این حجر در تهذیب عنوان کرده است و از جمعی 
0 کرده است که گفته‌اند او عالم, فقیه, عاید. زاهد. شيخ, 
شجاع, زیرک نگهدار حدیت و ثقه بوده است و این معین گوید: او عالمن 
بود صحیع الحدیث و کتابهاتی که او حدیت نموده است بیست هزار و یا 
بیست و یک هزار بوده است و خطیب درج 10 ص 152 از تاریخش او را 
عنوان کرده و در شان او سخن بدرازا گفته است و گفته است که او عالم 
ربانی بود و موصوف بحفظ و زهد ولی عبد الرژاق را از راویان او ذکر 
کرده است و شاید عبد الرژاق دیگری باشد. 
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رسول خدا صلّی اه علیه و آله علت را بآمر خدای تعالی: فرمود چون آیه 
تما وم ال و رَسولَة و الذین انوا الذین یعون الصّلاة 5 عون الرکاة 
و هم راکقون. (ولی شما فقط خدا است و پیامبرش و کسانی که ایمان 
آورده‌اند و نماز میخوانند و زکات میدهند در حالی که رکوع میکنند) بر 
پیغمبر نازلر شد مردم گفتند: 

ال ایا انیت کی امین اما ارت 


است؟ 

پس خداوند بر پیامبرش دستور داد که ولایت آن کس را که خداوند بولایت 
او دستور داده است بآنان تعلیم دهد و همان طور که نماز و روزه و 
حچشان را تفسیر کرده است ولایت را نیز تفسیر کند. 

علی علیه السّلام فرمود پس رسول خدا مرا در غدیر خمّ نصب کرد و 
فرمود: ‌ 1 1 -_ 
خدای عز و جل ماموریتی مرا داده است که سینه‌ام را تنگ ساخت و گمان 
کر ی ما اس را کر ای ال ی کم 
را برسانم و گر نه عذابم خواهد کرد سپس دستور داد تا مردم را برای نماز 
جماعت دعوت کردند و نماز ظهر را با انان گذاشت پس با صدای بلند 
فریاد زد ای علی بپا خیز سپس فرمود: ۲ 

ای مردم همانا که خدا مولای من است و من مولای مومنینم و من بانان از 
خودشان اولی‌ترم و بهر که مولا منم علیْ است مولای او بار الها دوست 
بدار ان را که علی را دوست بدارد و دشمن بدار ان را که علیْ را دشمن 
بدارد. 

پس سلمان فارسیت برخاست عرض کرد يا رسول اللّه اولویت در چه؟ 
«» فرمود هر کس که من بجان او اولی‌تر از خود او هستم علی نیز بچان 
او از خود او ای پس خدای عر و جل این آیه را 0 الوم 
اکقات لک درز و تفت کم نمی و رضیث لکم الاسّلام دیناً (امروز 
دین شما را برای شما کامل گردانیدم و نعمتم را : بر شما باتمام رساندم و 


( در کنارصایم مین است: تیان کته ما ونم لاش مایت 
چه؟ پس آن حضرت فر مود: ولایتش مانند ولایت من .. 
اه ۳ 

) شاهان سعمض ربا رسوله الله آیار ابفها فقصا ی مایم لش علن 
السلام نازل شده است؟ فرمود : بلکه در باره او و جانشینان من تا روز 
قرافت رصن کویا صعفل الله ابا را رای یا رها موی علی 
است که برادر من و وصی من و وارث من و جانشین من در میان امّت من 
و ولی هر مومنی پس از من است و يازده امام از اولاد او هستند که 
نخستین آنان فرزندم حسن است سیس فرزندم حسین سپس نه نفر از 
اولاد حسین یکی پس از دیگری است آنان با قرآن همراهند و قرآن بهمراه 
آنان است نه آنان از قرآن جدا شوند و نه قرآن از آنان جدا گردد تا در کنار 
حوض بر من وارد شوند. ۳ 5 

پس دوازده نفر از یاران بدر برخاستند و گفتند همه ما گواهی میدهیم که 
ما این سخن را بییکم و زیاد هم چنان که فرمودید یا امیر المومنین از 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدیم و بقیه یاران بدر که پا علی در 
بر پات ترا ی با دارید شم ان را ال 
این دوازده نفر برگزیدگان از ما و افراد با فضیلت ما هستند علی علیه 
لکام رو رای هو کی که ی روا ندارد بعضی 
از بعضی دیگر برتر است. 

(2) و از آن دوازده نفر چهار نفر برخاستند: ابو الهیثم بن التیّهان بود و ابو 
ایوب و عمار و9 ان بن ثابت 3 الشّهادتین ك و ک هد ما گواهی 
می‌گویند امامان دوازده نفرند و از طرف خدا 0 شده‌آند) 


(1) ابو الهیثم مالی بن التیهان از پیش قدمان در اسلام بود که بامیر 
التفین لام کرو و از با اش در هم ی ۱ 
بهمراه آن حضرت بود و در رکاب علیث علیه السلام در صفین بشهادت 
رلسید. 
و ابو یوب خالد بن زید انصار خزرجت همان کسی است که رسول خدا 
گامی که بمدینه تشریف برد بخانه او منزل کرد و در غزوه بدر و دیگر 
غزوات یعمین حصور داشت و در سرزمین روم سال 52 که در لشکر 
اسلام می‌جنگید بشهادت رسید و در قلعه‌ای در قسطنطنیه بخاک سپرده 
شد و مردم روم را اعتقادی باو هست و از مزارش در طلب باران و 
نمازش بهره‌مند میشوند 
خارت من ایت تضیر ازبی دای ضاوق روا یت کرده است و او از محمّد بن 
سلیمان که گفت: ایو ایب اتضارگ یه نرد.ها آمده دز رصن ملکی ها گر ود 
آمد تا مرکب خود را علوفه دهد ما بنزد او رفتیم و هدیه به نزدش بردیم 
گوید: در کتارش نشستیم و او را گفتیم: ای ابا وب با همین شمشیری که 
داری بهمراه رسول خدا با مشرکین جنگیدی و سپس امده‌ای که با 
فتتاما نار تخنیی ؟ 
گفت: همانا رسول خدا مرا دستور فرمود تا با قاسطین و مارقین و ناکین 
بجنگم و من با ناکثین جنگیدم و با قاسطین جنگیدم و بخواست خداوند با 
مارقین نیز خواهم جنگید و نمیدانم در کجا خواهد بود. 
اما عانن پاسر من عمار انو البقطان ارادتوتیستختوم یکن. ان 
اصحاب رسول خدا است و جلیل القدر است در بدر و احد و همه غزوات 
حضور داشت و در صقین در رکاب امیر المومنین علیه السّلام شهید شد و 
گروه ستمگر لشکر معاویه او را کشت و اما خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین 
فان کی ارت سل تا اش اما اه اه یس هر ان ار 
با رسول خدا در بدر و احد بود و در صفین نیز بهمراه امپر الموّمنین علیه 
السلام بود و پس از شهادت عمار او شهید شد درود خدا بروان پاکشان. 
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ارو سول دا را هاطر یر ادا کته کم ا وش اتان تا 
بود و علیث علیه السلام بر کنار او ایستاده بود و ان حضرت میفرمود: ای 
مردم» خداوند مرا امر فرموده است که برای شما امامی نصب کنم که 
وصیٌ من در میان شما باشد و پس از من جانشین من در خاندانم و در 
امّتم باشد و کسی باشد که خداوند, فرمانبری او را در قران بر همه 
مومنین واجب کرده است و بشما در قرآن ولایت او را دستور داده است 
من عرض کردم پروردگار را از زخم زبان منافقان و تکذیب‌شان می‌ترسم 
خواهد کرد. ۱ ۱ 
ای مردم خدای عر و جل در قرآنش شما را بنماز امر کرده است و من ان 
را برای شما بیان کردم و راه و رسم‌اش را بشما اموختم و بزکات و روزه 
امر کرده که برای شما بیان کردم و تفسیرش نمودم و خداوند شما را در 
قرانش بولایت امر 
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کرده است. ۱ 

(1) ای مردم من شما را گواه میگیرم که آن ولایت مخصوص این شخص 
است و مخصوص اوصیاء من است که از فرزندان علیْ است نخستین‌شان 
فرزندم حسن است و سپس حسین و سپس نه نفر از فرزندان حسین, 
اینان از قران جدا نمیشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. 

او مردم. من کسی را که پس از من پناه‌گاه شما و امام شما و ول شما 
و راهنمای شما است بشما اعلام کردم و او علیْ بن ابی طالب برادر من 
است او در میان شما بمنزله خود من است دین خود را بگردن او اندازید و 
در همه کارهایتان فرمانبرش باشید که همه آنچه که خدای عرٌ و جل بمن 
آموخت نزد او است و خدا مرا دستور داد که من باو بیاموزم من اعلام 
میکنم که علم من نزد او است از او بپرسید و از او و از اوصیاء او بیاموزید 
و به آنان میاموزید و بر آنان پیش قدم نباشید و از آنان باز پس نمانید که 
آنان بهمراه حقّ و حقّ با آنان همراه است نه حقّ از آنان دور می‌شود و نه 
آنان از حقْ کناره میگيرند, 

سپس علیت علیه السّلام بابی الدرداء و آبی هریره و اطرافیانش فرمود: ای 
مزدم لا مد نید گس دک بازگ فقوت در را ی اي ابفززا فرستاد ‏ 
بُرِی ال لدم عَتْکمْ الزاخس هل ابیت و ؛ رم تطهیراً (اين اراده خدا 
است که فا ارشا احل ست دای ها 1 کاملا جاک را 
کند). 

پس رسول خدا مرا و فاطمه و حسن و حسین را در عبائی گردهم آورد 
سپس فرمود: بار الها اینان دوستان من و عترت من [و خاندان من] و 


مخصوصان من و اهل خانه منند. پلیدی را از آنان بزدا و آنان را کاملا 
اد فرما اد ساحه توص کرد ۱ 

و من, حضرتش فرمود: تو رو بخیر هستی ولی این ایه, در باره تنها من و 
برادرم علی و دخترم فاطمه و دو فرزندم حسن و حسین و در باره نه تن 
از فرزندان حسین نازل شده است بجز ما کسی با ما در این ایه انباز 
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(1) بیشتر آن مردم بر خواستند و گفتند ما گواهی میدهیم که ام سلمه این 
حدیث را برای ما نقل کرد و ما از رسول خدا پرسيدیم آن حضرت نیز هم 
چنان که ام سلمه گفته بود برای ما بیان کرد. 

پس علی علیه السْلام فرمو د: مگر نمیدانید که خدای عر و جلّ در سوره 
حجّْ, ایه‌اای فرسیتاد یا ایهّا 0 مَتّوا ارکقول و اسْجْدُوا و اعْبَدوا نک و 
افعلوا لیر للم فلخون* و جاهذوا فی ال و جهاده قع اختباکم و ما 
جَعَل عََیْکَمُ فی الذین من حَرج ملة ایک | بُراهیع هو سَعَاكُمْ امین من 
بل و فی هذا لیَکُونَ الْسَول شهیداً عَیِکَمٌ و تکوئوا شهداء قلی الاسر (آی 
کستانت. کة: ایقان: آورده‌اند.رکوع. کتید و سجده کنید و پروردگارتان 
بپرستید و کار نیک انجام دهید شاید رستگار شوید و در راه خدا آن طور که 
باید و شاید جهاد کنید, او است که شما را برگزیده و در دین مشقتی برای 
شما قرار نداده, راه و شریعت پدرتان ابراهیم است. خدا شما را در 
کتاب‌های پیشین و در این کتاب بنام : (مسلمانان) خواند تا رسول خدا| 
شاهد بر شما باشد و شما شاهدان بر مردم. پس سلمان (خدا از او راضی 
باد) بهنگام نزول این آیه برخاست و عرض کرد یا رسول الله اینان که شما 
بر آنان::شاهدید و انان بر .مزدم شاهدند و خداهو‌ندشان بر گزنده و فمشفتی 
در دین که شریعت پدرشان ابراهیم است بر ایشان قرار نداده است 
کیانند؟ رسول خدا ضلی الله.عليةع اه فرمود: مقصود خداوند از اینان 
سیزده نفر انسان است من و برادرم علی و یازده تن از فرزندان او عرض 
کردند آری خدایا که ما اين را از رسول خدا شنیدیم. 

سپس علی علیه السْلام فرمود: ایا مدا کم موی ای 
آله برای آخرین با ر خطبه‌ای خواند و فرمود: ای مردم من در میان شما دو 
چیز بجای گذاشتم «1» که تا دست بآنها دارید هرگز گمراه نخواهید شد: 
کتاب خدا و اهل بیت من است همانا که خدای لطیف و خبیر بمن خبر داده 
است و تاکید فرموده است 


(1) در بعضی از نسخه‌ها بجای (امرین) کلمه (ثقلین) است یعنی دو چیز 
گرانمایه. 
ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص :71 


که آن دو هرگز از هم جدا نشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. همه 
گفتند آری خدایا ما همه اين‌ها را از رسول خدا دیدیم. ۱ 
(1) پس دوازده نفر از جمعیت برخاستند و گفتند: ما گواهیم. آنگاه که 
رسول خدا در آخرین روز عمر خود اين خطبه را خواند عمر بن الخطاب با 
قیافه‌ای عصبانی برخاست و گفت يا رسول الله آین سفارش را برای همه 
خاندانت میکنی؟ فرمود: 

نه, بلکه تنها برای اوصیا ء خودم از اهل بیتم که عبارت است از علیت: 
برادرم و وزیرم و وارثم و جانشینم در امَتم و ول هر مومنی پس از من و 
او نخستین و بهترین انها است, و سپس وصی بعدی او این پسرم و بحسن 
اشاره فرمود و سپس وصی او اين پسرم و اشاره بحسین کرده و سپس 
وصی او فرزند بعدی من که همنام با برادر من است. و سپس وصی بعدی 
او که همنام با خود من است و سپس هفت نفر از فرزندان او یکی پس از 
دیگری تا همگی در کنار حوض بر من وارد شوند اینان شاهدان خدایند در 
روی زمین و حجت‌های اویند بر خلق خدا هر کس که فرمان انان برد 
فرمان خدای را برده و هر کس از دستورهای انان سرپیچی کند از 
دستورهای خدا سرپیچی نموده است. 
پس هفتاد نفر از یاران و تقریبا بهمان شماره از مهاجرین برخاستند و گفتند 
چیز فراموش, شده‌ای با بیاد فا آفردید ضایر عواهی مندهيم که این سا ان 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدیم. 

پس ابو الذرداء و ابو هریره باز گشتند و آنچه را که علیْ علیه السلام 
خرمووج 2و و مردم رآ بدان گواه گرفته بود و آنچه را که مردم در پاسخ آن 
حضرت گفته بودند و گواهی داده بودند همه را برای معاوبه گزارش ِِ 
(2) 9- (و بهمین اسناد از عبد الرزاق بن همّام که گفت: حدیث کرد ما 
معمر بن راشد از ابان بن ابی عیاش و او از) سلیم بن قیس هی که 
گفت: هنگامی که در رکاب امیر الموّمنین از صفین باز میگشتیم علی علیه 
السلام در نزدیکی دیر یک 
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نصرانی فرود آمد که ناگاه پیرمردی از دير بیرون آمد خوش رو خوش 
هیکل و خوش سیما که کتابی بهمراه داشت و بخدمت امیر المومنین علیه 
السلام آمد و سلام کرد و سپس گفت: 
من از نسل یکی از حواریین عیسی بن مریم هستم که در میان دوازده نفر 
حواری از همه برتر بود و عیسی او را از همه دوست‌تر میداشت و بر 
خویش را بدو سیرد و حکمت خود را بوی اموخت, افراد اين خاندان هميشه 
بدین عیسی بودند و شریعت آو را بدست داشتند نه کافر شدند و نه مرتد 
و نه تغییری در دین او دادند و آن کتابها که باملاء عیسی بن مریم و 


دستخط پدر ما است هم اکنون در نزد من است, هر آنچه مردم پس از 
عیسی انجام خواهند داد و نام یک یک پادشاهان که پس از عیسی از میان 
مردم به سلطنت میرسند و اینکه خدای تبارک و تعالی مردی را از عرب از 
فرزندان اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحمن از سرزمینی که تهامه‌اش 
گویند از آبادی که مکٌه اش نامند بنام احمد بر می‌انگیزد که دوازده نام دارد 
و زمان بعثت و محل. ولادت و هجرتش و کسی که با او بجنگ برمیخیزد و 

ی اه رای ی یک سم و عفر یر 
میکند و چه بر سر امّتش پس از او می‌آید تا آنگاه که عیسی بن مریم از 
آسمان فرود آید همه اینها در آن کتاب نوشته شده است. 

و در آن کتاب سیزده نفر از فرزندان اساسا الم من 
بهترین خلق خدا هستند و محبوبترین خلق خدا در نزد خدایند و خداوند ولی 
و سرپرست دوستان انان است و دشمن معاندین ایشان و هر کس که انان 
را فرمان برد رهنمون گردد و هر کس سرپیچی کند گمراه خواهد شد, 
اطاعت انان اطاعت خدا است و معصیت آنان معصیت خدا,؛ نامهایشان در 
آن کتاب نوشته شده و نسبتهایشان و اوصافشان و اینکه هر یک از آنان 
چقدر عمر میکند یکی پس از دیگری و چند نفر از آنان دین خود را پوشیده 
میدارد و از قوم خود پنهان میکند و کسی که از آنان ظهور میکند و مردم 
سر بفرمان او نیستند تا اینکه عیسی بن مریم بنزد اخرینشان از اسمان 
فرود می‌اید 
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و پشت سر او نماز میگذارد و میگوید شما امامانی هستید که کسی را 
نمیرسد بر شما پیش قدم گردد پس او پیش میرود و بر مردم نماز میگذارد 
و عیسی در صف پشت سر او می‌ایستد. 

(1) نخستین‌شان و بهترین‌شان و برترین‌شان که پاداش او بقدر پاداش 
همه و بقدر پاداش پیروانشان و هدایت یافتگان بوسیله آنان است. رسول 
خدا است صلی اللّه علیه و آله نامش محقد بو عبد اللّه و یس و فتاح, و 

حام ماش ای هه واه ی اه یت ال وت ال 
(و در بعضی نسخه‌ها جنب الله) است هر جا که نام خدا برده شود نام او 
نیز برده می‌شود از گرامی‌ترین خلق خدا در نزد خدا است و محبوب ترین 
آنان در پیشگاه او است خداوند بهتر از او و محبوب‌تر از او در نزد خود 
نیافریده است نه فرشته مکژمی و نه پیغمبر مرسلی خدا او را بروز 
رستاخیز بر عرش خود می‌نشاند و شفاعتش را در باره هر کس که 
شفاعت کند می‌پذیرد قلم تقدیر در لوح محفوظ بنام او که مُحَمَدٌ سول 
له است جاری شده و بنام پرچمدار روز رستاخیز بزرگ برادر او و وصی 
او و وزیر او و خلیفه او در امقتش و کسی که محبوب‌ترین خلق خدا در نزد 
خدا پس از پیغمبر است یعنی علیْ پسر عموی پدر و مادری او ولیْ هر 


فرد ممن پس از او. 

و سپس بازده تن از اولاد محمّد و علی که نخستین‌شان نام دو فرزند 
هارون: 7 
شبر و شبیر را دارند و نه نفر از فرزندان برادر کوچکتر یکی پس از دیگری 
است و آخرین‌شان کسی است که عیسی بن مریم در پشت سر او نماز 
میگذارد. و باقی حدیث را که طولانی است نقل کرده است. 

(2) 10- (و بهمین اسناد از عبد الژژاق و او از معمر و او از ابان و او از 
سلیم بن قیس هلالی) که گفت: 

ی ها م۶ عرص کردم؟ من مان ومود۱ درو ان ان میزه ن 7۳ 
تفسیر قرآن و روایت از رسول خدا شنیده‌ام [بجز آنچه در دست مردم 
اشت | بو شین از شها تضدیق انخه را کار آنان شننیدم بودضه شتنیدم, :در 
دست مردم چیزهای فراوان از 
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تفسیر قران و احادیت رسول خدا دیده‌ام که با گفته سلمان و مقداد و ابی 
ذژ مخالف است و آنان چنین می‌پندارند که همه آنچه در دست مردم است 
باطل است آیا بنظر شما ممکن است که آنان (مردم) عمدا برسول خدا 
دروغ بندند و قرآن را با رأی‌های خودشان تفسیر کنند؟ 

گوید: علیْ علیه السّلام متوجّه من شد و فرمود: اکنون که پرسیدی 
پاسخش را نیکو بفهم: در میان مردم حقی است و باطلی و راستی و 
و ی و خاضی و عامّی. و محکمی و متشابهی 
«1» و چیزهائی که براستی از رسول خدا بیاد دارند و چیزهاتی که بخیال 
خودشان گفته رسول خدا است و در زمان خود رسول خدا آنقدر دروغ بآن 
حضرت بستند که بپا ایستاد و خطبه خواند و فرمود: 

ای مردم دروغ دروغ گویان از زبان من فراوان شده است هر کس که از 
روی عمد بر من دروغ بندد جایگاه خود را از آتش آماده به بیند. 

و سپس پس از وفات رسول خدا بر آن حضرت دروغ بستند و هر کس که 
حدیثی بنزد تو اورد جز این نیست که یکی از چهار نفر خواهد بود و پنجمی 
ندارد: )1( 1- مرد منافقی است که تظاهر بایمان میکند و با نصنع و 
ساختگی اسلام را بر زبان دارد, نه از گناه خود داری میکند و نه از دروغ 
عمدی گفتن بر رسول خدا پروائی دارد. و اگر مردم بدانند که او منافقی 
ات بو ارب ارام ری هقی کت رل دا 
پیش خود میگویند اين مرد با پیغمبر هم صحبت بوده و او را دیده و از او 
حدیت شنیده است و باین جهت باطن او را نشناخته حدیث را از او دریافت 
میکنند و خداوند در قرآن از حال منافقین خبرها داده و توصیفها نموده و 
فرموده است و آذا تاو تحت نک احشافیم و ان تقو لها 2 تسمع لِقَوَلهم 


(1) حقّ و باطل راجع به آراء و اعتقادات است و راست و دروغ نسبت 
چندین معنا داشته باشد و مراد از کلام معین و مشخص نباشد. 
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(هنگامی که آنان را بینی اندامشان تو را خوش آید و چون سخن گویند 
بسخنانشان گوش فرادهی) <1». 

سپس همین منافقین پس از رسول خدا ماندند و خود را به پیشوایان 
ضلالت و داعیان باتش از رهگذر تزویر و دروغ و بهتان نزدیک کردند تا انجا 
که ان پیشوایان, فرمانداریها بدست این منافقین سپردند و انان را بر 
گردن مردم سوار کردند و بدست آنان دنیا را بکام خود کشیدند مردم هم 
که هميیشه تابع فرمانروایانند و دنیا طلب قیو بان کس که خدای عز و 
جلش نگهداری فرماید اين یکی از آن چهار نفر بود. 

(1) 2- مردی که از رسول خدا چیزی شنیده ولی درست بیاد نسپرده است 
و در آن باشتباه و سهو دچار شده است. نه آنکه ی بگوید, 
پس آنچه را که از رسول خدا بدست دارد روایت میکند و میگوید: من از 
شتول :جوا ان را شتیدم .هه اک مردم بدانند که ِ سخن اشتباه کرده 
است از او نمی‌پذیرند خود او هم اگر بداند دچار اشتباه شده است بدورش 
می‌اندازد. 

(2) 3- سومین مرد. از رسول_ خدا| شنیده است که حضرت بچیزی امر 
فرمود ولی بی اصاخ است که آن حضرت پس از امر, آن چیز را قدعغن 
فرموده است, يا شنیده است که حضرت چیزی را قدغن فرمود ولی خبر 
ندارد که پس از ان بان چیز امر فرموده است پس منسوخ: (نسخ شده) را 
بیاد دارد ولی ناسخ (نسخ‌کننده) را بیاد ندارد. و اگر بداند که منسوخ است 
بدورش می‌اندازد. مردم هم اگر بهنگام شنیدن حدیث از او بدانند که 
منسوخ است بدورش می‌اندازند. 

(3) 4- چهارمین مرد: انکه نه بخدا دروغ بسته و نه پرسول او زیرا دروغ را 
خوش ندارد و از خدا میترسد و رسول خدا را بزرگ میشمارد و سهو هم 


نکرده 


(1 آیه شریفه در تایید بیان حضرت است در باره منافقین یعنی قیافه‌هائی 
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9( 
زیاد نقل میکند ناسخ و منسوخ را میداند بناسخ عمل میکند و منسوخ را 
بدور می‌اندازد و میداند که اوامر و نواهی رسول خدا مانند قران ناسخ و 
منسوج و عام و خاص و محکم و متشابه دارد گاهی اتفاق می‌افتاد که 


رسول خدا| ظرلی اللّه علیه و آله کلامی میفرمود که دو صورت داشت یک 
عت صقر بت باب یت بح و ما 
اک الرْسُول قَحْدُوهُ و ما هام عَلهْ توا (آنچه را که پیغمبر برای شما 
آموهآن را یکی از انبة شعا را ِِ باه اتید 

و آن کلام رسول خدا را کسی می‌شنید که معرفت نداشت [و نمی‌فهمید] 
که مقصود خدای عرٌ و جل چپست و مقصود پیغمبر خدا چه میباشد و همه 
اصحایی شرت صات الب ی ماما ار هن ای ره 
می‌پرسیدند پاسخش را ميفهمیدند. کسی بود که می‌پرسید ولی در مقام 
فهمیدن نبود تا انجا که دوست داشتند عربی بیابانی و يا رهگذری بیاید و از 
رسول خدا سوالی کند و آنان گوش بدهند «<1». ۱ 
(1) ولی من هر روز در وقت مخصوصی بخدمت رسول خدا میرسیدم آن 
حضرت مجلس را خلوت میکرد فقط من بودم و او و اصحاب رسول خدا 
میدانند که آن حضرت 


(1) مجلسی «ره» گوید بدین جهت دوست داشتند که چون پیفغمبر در نظر 
عرب بیابانی و يا رهگذر, ترر ین نضور لذ| ازادانه در مقام فهم سوّال 
خود بودند و اصحاب نیز از فرصت استفاده میکردند يا انکه پیغمبر صلی 
الله علیه و آله پاسخ را بر طبق فهم آنان میداد و کاملا توضیح میداد 
اصحاب نیز میفهمیدند 

مترجم گوید: ظاهر | ۱ رسول خدا غالبا در 
مقام فهم نبودند و فقطّ پرسش را یک نوع وظیفه برای خود میدانستند و یا 
عادتی بود در میانشان و لذا وقتی عربی و با رهگذری این پرسش را 
قی کرد از آنان استعاط تکلیشد میشد و هم اون در فیان .جع بان 
عوام که با علماء محشورند چنین عادتی هست. 
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جز با من با هیچ یک از اصحاب. چنین رفتاری نداشت. گاهی این خلوت در 
خانه. هت ,هشتتد .که غالبا رسیول دا بحا من ریت متا ورد و کاهی هم 
که من بیکی از خانه‌های رسول خدا میرفتم خانه را برای من خلوت میکرد 
و زنهایش را بیرون میکرد و کسی جز من در خدمت آن حضرت نمی‌ماند 
ولی وقتی آن حضرت برای خلوت کردن منزل من تشریف می‌آورد نه 
فاطمه بیرون مپرفت و نه هیچ یک از فرزندان من و هر گاه که من پرسش 
را آغاز میکردم آن حضرت مرا پاسخ میگفت و چون خاموش می‌نشستم و 
پرسشهایم پایان می‌یافت آن حضرت خود شروع بسخن میکرد و دعا میکرد 
که خداوند سخنان او را در یاد من نگهدارد و بمن بفهماند و از وقتی که 
پیغمبر در باره من دعا کرده است هیچ را فراموش نکرده‌ام. 

و به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم ای پیغمبر خدا از آن دم 


که آن دعا در باره من کرده‌اید از آنچه مرا آموخته‌اید هیچ فراموش 
نکرده‌ام پس چرا هنگامی که املاء میفرمائید دستور نوشتن اش را میدهید 
آیا میترسید که باز فراموش کنم؟ 
فرمود: برادرم. من از آن نمی‌ترسم که تو فراموش کنی و يا ندانی زیرا 
خداوند مرا خبر داده است که دعای مرا در باره تو و شریکانت که پس از 
تو خواهند بود مستجاب فر موده است و اینکه مینویسی برای شریکانت 
خواهد ماند. 
عرض کردم: یا رسول 1 شریکان من کیانند؟ فر مود: کسیانی که خداوند 
آنان را بابخودش و با من قرین ساخته ور‌فرموده است: با آها الدیت امتها 
آطیعوا ال 5 آطیعوا الوشول 5 اولی الأْفر مِنَکَمٌ (ای کسانی که ایمان 
اراد فان تا راو وتان رل اه فان این آمریرا) 
و اگر از سنیزه در کاری میتر سید آن را بخدا و رسول و صاحبان امر 
۰ 
(1) عرض کردم: ای پیغمبر خدا آنان کیانند؟ فرمود: اوصیاء تا آنکه در کنار 
حوض بر من وارد شوند همه‌شان راهنما و رهبر هستند کسی که آنان را 
خوار کند 
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زیانی بآنان نمیرساند آنان با قرآنند و قرآن با آنان است نه آنان از قرآن 
جدا| میشوند و نه قرآن از آنان جدا| می‌ شود اقت من بوسیله آنان پاری 
ی ورد رام آنان باران بِِ میبارد و با دعاهای با عظمت آنان 
عرض کردم: يا رسول ال نام‌شان را تام هنن تفره اه فرمود این پسرم 
و دستش را بر سر حسن گذاشت و سپس این پسرم و دستش را بر سر 
حسین گذاشت سپس فرزند او که بنام تو است يا علی سپس فرزند او 
محمّد بن علنْ سپس رو بحسین کرد و فرمود: محمّد بن علیْ زمانی متولّد 
می‌شود که هنوز زنده‌ای, سلام مرا باو برسان و سپس دوازده امام را 
تکمیل میکنی. عرض کردم ای پیغمبر خدا نام انان را برای من بفرما. یک 
یک نامشان را فرمود که یکی از انان ای برادر بنی هلال بخدا قسم مهدی 
بر و خ ل) که زمین را پر از عدل و 
داد میکند همان طور که پر از ستم و جور شده باشد. 
(1) 11- (متهمان استاد از دا ای که کت حدیث کرد ما را معمر بن 
راشد از آبان بن ابی عیاش و او از سلیم بن قیس) که: 
و ی ی 
فضایل خودشان می‌بالیدند بطلحه فرمود: ای طلحه مگر نبودی هنگامی که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله استخوان شانه‌ای از ما خواست تا چیزی 
بر ان ناسین ان اق کمراه سدع حتاف نکنه دفیم وان 


حرف را زد: : (که رسول خدا هذیان میگوید) پس رسول خدا خشمگین شد 
و از نوشتن منصرف گردید؟ گفت چرا بودم. فرمود: شما که بیرون رفتید 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بمن خبر داد که میخواست چه بنویسد و 
فزدم. زا بر آن کوام بکیرد. عبرئیل: باه خبر. داذه بود. که. .خدای: تعالی 
میدانست که امّت بزودی اختلاف خواهند کرد و متفژق خواهند شد پس از 
بیرون رفتن شما ان حضرت صفحه‌ای طلبید و انچه را که میخواست در 
شانه بنویسد بمن املاء فرمود و سه نفر از آن جمعیت را گواه گرفت: 
سلمان فارسی و ابا ذر 
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و مقداد, و امامان هدایت را که مقمنین ام رها رو قیامت از آنان 


عم 


فرمان برند نام برد و نام مرا در اغاز برد و سپس نام این پسرم حسن را و 

سپس این پسرم حسین را و سپس نه نفر از فرزندان این پسرم حسین ۳ 
ایا ذر و تو ای مقداد آیا چنین است؟ 

آن دو گفتند: گواهی میدهیم که رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله چنین کرد. 

طلوه کست من ار سین دا صلی اللعیه و الم بر باره انا رن 
فرمود: زمین بر خود برنداشته و اما سایه نیفکنده است بصاحب 
گفتاری که راستگوتر و نیکوکارتر از ابا ذر باشد و من گواهی میدهم که آن 
دو جز بحق گواهی نمیدهند و تو در نزد من از آن دو راستگوتر و نیکوکارتر 
هستی. 

(1) 12- (و بهمین سند از عبد الرَراق بن هام و او از معمر بن راشد و او 
از ابان بن آبی عیاش و او از سلیم بن قیس نقل میکند که گفت): 

علیْ علیه السّلام فرمود: روزی بر مردی گذشتم- و نام آن مرد را بمن 
گفت- آن مرد گفت: (محمد همچون درخت خرمائی است که در خرابه 
روییده باشد) بخدمت پیغمبر امدم و جریان را بعرض رساندم رسول خدا 
خشمناک شد و با حالت خشم بیرون امد و بر منبر شد انصار که خشم 
رسول خدا را دیدند اسلحه جنگ برداشتند رسول خدا فرمود: چرا بعضیها 
مرا بخویشانم شماتت میکنند با انکه از من شنیده‌اند که من در باره انان 
گفته‌ام که خداوند انان را برتری بخشیده و پلیدی را آزانان بویژه برداشته 
و خدای پاکیزه‌شان فرموده است و از من نشنیده‌اند که من در برتری اهل 
بیتم و وصیّم چه گفته‌ام و آنچه را که موجب کرامت وصیّم نزد خدا و 
ونزه کدی او و برتری او شده است که پیش از همه اسلام آورده و دز راه 
دین بلاها دیده و خود از خویشان و نزدیکان من است و او از من بجای 
هرون از موسی است با این همه هنگامی که از کنار او میگذرد چنین 
می‌پندارد که من همچون نخلی هستم که در انبار هیزم روئیده‌ام ؟ (2) 
بهوش باشید که خدا, جهان. افربنشن را بیافرید.و ان را دوندسته کرد.و مزا 
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جزء بهترین آن دو دسته قرار داد پس آن دسته را سه شعبه کرد و مرا در 
بهترتن ‏ ان اه شعبه: و بفتر بر قنبله ها قرار داد سپس آن را بخوانواده‌ها 
تعسیم. کرد ۵ هرا ور رین خایدان قراز واه تا انکه,کیدم اهام پیت << 
عترتم و فرزندان پدرم من شدم و برادرم علیْ بن ابی طالب, خداوند 
[سبحان] بر مردم روی زمین نگاهی انداخت و مرا 0 سیس 
نگاهی دیگر انداخت پس علی را برگزید که برادر من و وزیر من و وارث 
من و وصیْ من و خلیفه من است در امتم و ولی هر مومنی است پس از 
من هر کس او را دوست بدارد خدای را دوست داشته و هر کس او را 
دشمن بدارد خدا را دشمن داشته است او را دوست نمیدارد مگر هر 
فردی که موّمن باشد و او را دشمن نمیدارد مگر هر فردی که کافر باشد, 
او پس از من ستون زمین است و بند آهنین آن او کلمه تقوا است و 
ریسمان محکم الهی است (مردم میخواهند که نور خدا را خاموش کنند 
ولی خدا تمیکذارد. مکر آنکه نورش را به پایان برساند) دشمنان خدا 
میخواهند که نور برادر مرا خاموش کنند ولی خدا نمیگذارد مگر آنکه نور او 
را تمام کند ای مردم این سخن مرا که گفتم. حاضرین بغائبین برسانند بار 
الها تو بر آنان گواه باش. 

سپس سومین نگاه را انداخت پس اهل بیت مرا پر گز ید رای 
هنکاقیت که من از دنیا رفته باشم و آنان برگزیدگان امّت من هستند و پس 
0 0 یازده امام یکی پس از دیگری میباشند هر یک که از 
دنیا برود یکی دیگر بر میخیزد آنان در امّت من همچون ستارگان آسمانند 
که چون اختری پنهان شود اختری دیکر. بر آید: آنان امامان راهنما و 
رهبرانند هر آن کس که با آنان نیرنگ کند زیانی بآنان نرساند و نه آن کس 
که بخواهد آنان را خوار کند بلکه زیان نیرنگ و خوار کردنشان بر خودشان 
باز میگردد. 

انان حجت‌های خداوند در روی زمینند و شاهدان خدا در میان خلقش هر 
کس آنان را فرمان برد خدا را فرمان برده است و هر کس از انان سر باز 
زند از 
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خدا| سرباز زده است آنان با قرآنند و قرآن با آنان است نه قرآن از آنان 
جدا| ضی‌تدود .بخ آنان از قرآن جدا| میشوند تا در کنار حوض بر من وارد 
شوند و نخستین امامان علیٌ است که بهترین‌شان است سپس پسرم 
حسن, سپس پسرم حسین» سپس نه نفر از فرزندان حسین- و حدیث رآ تا 
آخر نقل کرده است. 

(1) 13- (خبر داد ما را عید الواحد پن عید له بن پونین موصلیْ او گفت 
حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن رباح زهری او گفت حدیث کرد ما 
0 


الکریم بن عمرو خثعمی و او از مفصّل بن عمر): 

که گفت بامام صادق علیه السّلام عرض کردم معنای اپنکه خدا میفرماید: 
پل کد وا بالسَاعَة و ۶ غتَدّنا لِمَن کذّبٍ بالسّاعة سعیرا (فرقان: 11) (بلکه 
ساعت را دروغ ات مق ها اش فروزان: را برام. کی کمه-شاعت را 
دروغ پندارد آماده کرده‌ایم) چیست؟ ۱ 

حضرت بمن فرمود: که خداوند سال را دوازده ماه افرید و شب را دوازده 
ساعت کرد و روز را دوازده ساعت کرد و از ما دوازده نفراند که با 
فرشتگان حدیبت میکنند و امیر المومنین تک 1 ساعت‌ها است. 

(2) 14- و یا 
از ابی بصير نقل میکند 

که گفت: شنیدم ِِ جعفر محمد بن علیْ الباقر علیهما السلام <2» 
میفرمود از 


آورده و گفته است او کتابی دارد بنام النوادر و ما او را با سندهائی- که 
ذکر کرده است- از حمید روایت ت میکنیم و او از احمد بن علیْ حموی صیديک 
و او از حسن بن ایوب و گوئی حموی تصحیف حمیری است. 

(2) در بعضی از نسخه‌ها است که شنیدم جعفر بن محمّد میفرمود. و ثابت 
تن وی همان ایه استاغیل ات ایباری مه است. 
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ما دوازده نفر با فرشته سخن میگوید 

(1) 15- (خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد ال او گفت حدیث کرد ما 
محمّد ابن جعفر قرش او گفت حدیث کرد ۱ 
الخطات از مر تن آبان کت شاه اه ان راهان اه السانت ص19 
که گفت): 

فرمود ابو عبد الا کهازی مرو محمد علیهما السلام: شب دوازده ساعت 
است و روز دوازده ساعت و ماه‌ها دوازده ماهند و امامان دوازده امامند و 
نقبا دوازده نقیب‌اند و علیْ علیه السلام ساعتی از دوازده ساعت است و 
او است که خداونددر باره‌اش میفرماید: بل کذْبُوا بالسَاعةٍ و اعتذْنا من 
کَذّب بالسَاعَة سَعیرا. 

(2) 16- (خبر داد ما را علی بن الحسین <2» حدیث کرد ما 
معقد این بضی عطار در قم او گفت حدیث کرد 1 
7( ی حدیت 
کرد ما را ابراهیم بن محقّد بن یوسف او گفت: حدیث کرد : ما را محمد بن 
عیسی از عبد الرْراق و او از زید شام و او از ابی عبد اللّه (امام صادق 
علیه السّلام) و گفت محفّد بن حسان رازی که حدیث کرد این روایت را 


بما محشد بن علوخ کوفین از محشّد بن سنان و او از زید شخام) که گفت: 
بامام صادق عرض کردم حسن برتر است يا حسین؟ فرمود: برتری 
نخستین کس از ما با برتری اخرین کس ما پیوند است و برتری اخرین کس 
از ما با برتری 


(1) ظاهرا مقصود از ابن سنان (محمد بن سنان زاهری) است که در 

کتابهای رجال عنوانش کرده‌اند و مقصود از ابی السائب (عطاء بن سائب) 

است که ظاهرا کنیه‌اش ابی السائب است و او مردی است از عامّه به 

السائب) است و در بعضی دیگر (ابی صامت). 

(2) او علیخ بن الحسین مسعودی صاحب تاریخ مروج الذهب است. یا علیث 

بن بابویه. 

(3) در بعضی از نسخه‌ها چنین است: (محمّد بن الحسین يا محمّد بن 

الحسن) و همان که در متن است درست است. 
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نخستین از ما پیوستگی دارد «1» و همگی دارای فضیلت‌اند. 

راوی گوید: بان حضرت عرض کردم فدایت شوم پاسخ مرا بازتر بفرما که 

بخدا سوگند از اين پرسش هیچ منظوری بجز راهیابی بحق ندارم. 

فرمود: از درختی هستیم که خداوند ما را از یک گل افرید برتری ما از 

جانب خدا است و دانش ما از نزد خدا است مائیم امینان خدا بر خلق اش و 

دعوت‌کنندگان بدینش و پرده‌دار میان او و خلق ای زید بیشتر بگویم؟ 

عرض کردم آری. فرمود: ۱ 

افرینش ما یکی است دانش ما یکی است و فضیلت ما یکی است و همگی 

در نزد خدا یکی میباشیم عرض کردم: بفرمائید که چند نفرید؟ فرمود ما 

دوازده نفریم و از آغاز آفرینش ما در گرداگرد عرش پروردگارمان- این 

چنین- بودیم اول ما مخفد اشت و وسط ما محند است و اخر ما مخقد 
ست . 

(1) 17- (خیر داد ما را علی بن اناوت حدیث کرد ما را محمد 

بش یو متا ای بت ۳ ما را محمّد بن حسان رازي از محمد 

بن علی کوفی و او از ابراهیم بن محمّد بن یوسف و او از محقد بن عیسی 
و او از عید الرزاق:و او از مجمد بن اسان و وان فصیل رسان:و او از ابو 

حمزه تما 

که گفت: روزی در محضر ابی جعفر محمّد بن علیث امام باقر علیه السلام 

حتمی که تغییر و تبدیلی در نزد خدا نخواهد یافت قیام قائم ما است هر 

کس در اینکه میگویم شک کند با حالتی که کافر است و خدا را انکار دارد 


خدای سبحان را ملاقات خواهد کرد. 
سپس فرمود پدر و مادرم بفدای کسی که هم نام من و هم کنیه با من 


است *«2» 


(1) در بعضی از نسخه‌ها چنین است: (و برتری آخرین کس ما مانند برتری 
(2) کنیه امام باقر علیه السلام ابو جعفر است و چنین کنیه‌ای برای امام 
زمان نقل نشده است. 
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هفتمین نفر بعد از من, پدرم بقربانش که زمین را پر از عدل و داد خواهد 
کرد همان طور که از ستم و جور پر شده باشد. این مود ای ابا حمزة 
کسی که او را درک کند و تسلیم او نشود تسلیم محمّد و علیٌ هم نشده 
است و خداوند بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاهش آتش است و 
چه بد است جایگاه ستمکاران. 

و سپاس خدا را که از همه این روایات روشن‌تر و واضح‌تر و درخشان‌تر 
برای کسی که خدا راهنمائیش کرده و در بارو او احسان فرموده است آیه 
شریفه قرآن است که میفرماید: ان عدّّ الشهور عند اللّه انا عسَر شهرا 
فی کتاب له یوم خَلق السّماواتِ و ااأرَضَ مئها آژ بَعَهٌ خرمٌ ذلک الدین 
ليم قلا تظلمُوا فیهنّ آْفُسَکَم (همانا شماره ماهها در نزد خداوند دوازده 
ماه است در کتاب خدا از روزی که آسمانها و زمین را خلق کرده است که 
چهار عدد از آنها حرام‌اند و آن دینی که محکم است همین است بر خود در 
آنها ستم مکنید؛ توبه 36). 

و شناختن ماه‌های محرّم و صفر و ربیع و ماههای بعدی و ماههای حرام که 
رجب و ذی القعدة و ذی الحجة و محرم است که دین محکم نمیتواند باشد 
زیرا یهود و نصاری و مجوس و سایر ادیان و همه مردم از موافق و مخالف 
اين ماهها را می‌شناسند و آنها را بنام می‌شمارند بلکه آنان امامان‌اند و بر 
پا دارندگان دین خدا هستند و محترمترین آبان: یکی امین الصو‌نتن لت 
است که خداوند نام او را از نام خود: ۳( مشتة کرد هم چنان که برای 
رسول خودش صلی اللّه علیه و آله نامی از نام خود: محمود, مشتق کرد و 
سه نفر دیگر از فرزندان او که نام‌هاشان علی است یعنی علی بن الحسین 
و علیْ بن موسی و علی بن محشّد و احترام اين نام‌ها از آن رواست که 
انان از نام خدا مشتق شده‌اند. درودهای خدا بر محمّد و فرزندان او که 
بخاطر انتساب باو عزیزاند و محترم. , 

(1) 18- (خبر داد ما را سلامة بن محمّد «1» او گفت: حدیث کرد ما را ابو 
الحسن 


(1) سلامة بن محمّد ارزنی ساکن بفغداد بود و از مشایخ بسال 328 
تلعکبری از او حدیث شنیده است و اجازه‌ای از او دارد و جمعی از 
دانشمندان علم رجال او را توثیق کرده‌اند. 
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علیٌ بن عمر معروف بحاجی «1» او گفت: حدیث ِ ما را حمزة بن 
و ات و ما را جعفر بن محمد 
بو ما را عبید بن کثیر (محمد بن کثیر- خ ل) او 
گفت: حدیث کرد ما را ابو احمد بن موسي اسدی از داود رقی): 

که گفت: در مدینه بخدمت ابی عبد الله جعفر بن محقّد علیه السلام 
رسیدم مرا فرمود: ای داود دیر باز است که نزد ما نیامده‌ای چرا؟ عرض 
کردم: کاری برایم در کوفه پیش آمده بود. 

فرمود: وقتی از کوفه بیرون شدی چه کسی آنجا بود؟ عرض کردم: من 
بقدای شما عصوی ما زید.ءرا دیدم که-سوار بر اشتی اشت: و.. قراتف 
(شمشیری- خ ل) بگردنش انداخته و با صدای بلند فریاد میکشد: از من به 
پرسید پیش از آنکه مرا نیابید که در اندرون سینه من دانش فراوانی است 
ناسخ را از .سنمنوخ شناخته‌امْ و متانی و فران عظیم .را .میدانم و.متم آن 
و ی و ی ی 

فرمو : ای داود خود را تاه ان باخته‌ای سپس صدا| زد ای سماعة بن 
۱ تازه بیار سماعة ظرفی را که خرمای تازه در آن 
بود اورد حضرت یک دانه از ان خرما برداشت و خورد و هسته ان را از 
دهان خود بیرون اورد و در زمین کاشت فورا زمین شکافته شد و ان از 
زمین روئید و طلع داد و خرما شد حضرت دست زد و یک دانه خرمای 
نارس از خوشه خرما برچید و آن را شکافت و از میانش پوست نازک و 
سفیدی بیرون اورد و باز کرد و بدست من داد و فرمود بخوانش, خواندم 
دیدم در ان دو سطر نوشته پشده است: (1) سطر اوّل « 

لا اله الا الله محمّد رسول الله 

» و در سطر دوم 

«نْ عدّ السهُور ند ال 


ان ان را کاس از اما رخا تفیتاه 
0 ۲ 
است از شیعیان و حدیت فراوان دارد و او را کتابی است. 
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نا عَسَر شَفرا فی کتاب ال هم حَلَق السّماوات و الأرْضَ ملها أرعة غرم 
ان 
الحسین بن علی. علیْ ابن الحسین. محمد بن علیث, جعفر بن محمد. 


موسی بن جعفر, علی بن موسی, محمّد بن علی, علیْ بن محمّد, الحسن 
ی ای خلت لح 

سپس فرمود: ای داود آپا میدانی این نوشته بر این کی نوشته شده است؟ 
گفتم: خدا و رسولش و شما بهتر میدانید. فرمود: دو هزار سال پیش از 
آنکه آدم آفریده شود. 

[مترجم گوید: در سند این روایت عبید بن کثیر بن عبد الواحد ابو سعید 
عامری است که علامه در قسمت دوم از خلاصه او را عنوان کرده و 

فرموده است که اصحاب ما او را قدح نموده‌اند و در باره اش اه 
آتیکار| خدیت جعل هیکرد. و از دروع بردازی. باکین تداشت: و دافشانشن 
مشهور است آ. 

(1) 19- (خبر داد ما را سلامة بن محمّد او گفت: خبر داد ما را حسن بن 
علی بن مهزیار او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن محقد سیاری از احمد 
شنیدم از ابا ابراهیم موسی بن جعفر بن محمد علیهم السّلام که میفرمود: 
خدای عر و جل خانه‌ای از نور بیافرید [خدای عر و جل را خانه‌ای است از 
نور] که ها ار راهان رک فان داد که ی انا اتسار ایند 
نوشت 

تبارک و سبحان و الحمد و ال 

سین از اين چهار چهار دیگر آفرید و از آن چهارر چهار دیگر سپس فرمود 
جل و عرّ «اِن عَدّة الشهٌّور عَندّ الله انا کش شهر ]»: 

[در پاورقی گوید: مجلسیٌ رضوان له علیه در بحار پس از نقل این خبر 
در باب (ص‌هائی که در باره امه رسیده است فرموده است این خبر 
هماتد اخباری: است که دز بات اسماء از کناب توخید. کذشت و مانند آنها 
مشکل و پیچیده است و مناسب آن بود که اين خبر نیز در آنجا گفته آید 
ولی جهت آنکه در اینجا آن را آوردیم 
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آنست که بقرینه خبرهای دیگری که در تفسیر این آیه رسیده است ظاهرا 
فقصود آن بودة که تطبیق. شود بر عدد اثشه علیهم السشلام در عین. حال 
بطور رمز گفته شده و از متشابهات است که جز خدا و راسخون در علم 
شعتای ان زا کی نمی اند. 

مکی است ین اما که ی از افتاه آافی تعی دلالت یر 
ذات دارد و بعضی دلالت بر صفات ذات و بعضی دلالت بر تنزیه ذات از 
نقص دارد و بعضی دلالت بر صفات فعل دارد. پس الله دلالت بر ذات دارد 
و الحمد که بمعنای ستایش است برای صفات کمالیه ذات است و سبحان 
دلالت« بر تفت قیز ناه دارد و تبارک که مشتق از برکت اهوم خر 
تایب فات فعل روا ا که وه شارک عتی از رون ات 


بمعنای ثبات و دلالت بر صفات دارد و حمد بمعنای ستایش است و چون 
نعمت‌های اختیاری قابل ستایش است پس حمد دلالت بر صفات فعل دارد. 
و از اینها که گفتیم. چهار اسم متشعب می‌شود اک 
منشعب می‌ شود آنست که دلالت بر یگانگی ذات میکند و از این رو خداوند 
در سوره توحید پس از ال ات ره 
فرموده است فل هو الله احد از آخد ۳ از 
لوازم یکتائی آنست که از ما سوای, خود بي‌نیاز باشد و ما سواء باو نیازمند 
تاش هار ای دس ار فل اه ای اب دوم الله الق ات 
و اما صفات ذات اولا اسم قدیر از آنها منشعب می‌ شود و چون قدرت 
کامله. مستلزم علم کامل است از این رو از قدیر اسم علیم انشعاب 
مییابد و بقیه صفات در حقیقت بهمین صفت باز میگردند. 
و احتمال عکس این مطلب نیز هست بدین معنی که قدرت از علم 
انثتعات یایند دفت: شود و اما انجه ذلالت بر تنریه دارد در درخه اول: اشنم 
متتوخ اس که تنزیه ذات را میرساند هسیتن قدیر است که تتزبه ضفاث 
تاد اشفا فعل توس له ال ام لیر اما سفن مود 
چون خلق کردن مستلزم روزی دادن و تربیت کردن است اسم: رازق و 
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1 تن( خانه تون که: همان خانه امامت است چنانچه در آیة نور بیان شده 
پا ۹ ی زا تا ضفات وش اراههرف نان 
هر آیات ال وس فرمودهتو آنان را اسماء الله و کلمات الله خوانده 
پس آنان باخلاق خدائی متخلق‌اند و خانه نورشان یت ان بر این 
پایه‌ها قرار دارد. 
و بیش از اين توضیح را چه بسا که خردها و ذهن‌ها متحمّل نشود و قلم را 
بارای تکارش قاشد این ود اتمالی اه اه رک ان ووانت. تاطرم 
خطور کرد و اللّه ولی التوفیق و الهدایت]. 
(1) 20- (خبر داد ما را علین بن الحسین از محمد بن یحیی و او از محمد 
تن ان وازت ماه ارستفد ‏ کت واهان معت برسان او مهاوه 
بن کثیر رفُیَ که گفت:) به ابی عبد اللّه جعفر بن محشّد علیهما السّلام 
عرض کردم: ۰ من بفدایت معنای این آیه چیست؟ السابقون السَابقون اولتک 
لبون (الواقعه: 11). . . 
فرمود: دو هزار سال پیش از انکه خداوند. خلق را بیافریند در روزی که 
خلق را در عالم میثاق بذر افشانی میکرد این سخنر را فرمود عرض کردم 
توضیح بیشتری بفرمائید. فرمود: خدای عرٌ و جل هنگامی که خواست خلق 


را بیافریند آنان را از گل آفرید سپس آتشی بر افروخت و فرمود بمیان 
آتش بروید نخستین کسی که بمیان آتش رفت محقّد رسول خدا بود و امير 
المومنین و حسن و حسین و نه امام یکی پس از دیگری سپس شیعیان 
انان از انان پیروی کردند پس بخدا قسم که سابقون ایشان هستند. 

(2) 21- (حدیث کرد ما را ابو علین احمد بن محمد بن یعقوب بن عقار 
کوفیت «1» 


ری ی ی ی ی 
عنوانش آمده است اوثقه بود و جلیل القدر و از پدرش محمد روایت ده میکند 
و پدرش را نیز در جامع الرواة عنوان کرده است و نجاشی در ترجمه قاسم 
بن هاشم لول گفته است: ی 
0 که گفت: حدیث کرد ما را پدرم که گفت: 
حدیث کرد ما را قاسم بن هشام لوْلوّی بکتاب نوادرش. و نسبت بجد دادن 
شایع است. 
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او گفت حدبت کرد مرا پدرم او گفت: حدبت کرد مرا قاسم بن هشام 
لولوْیْ از حسن بن محبوب و او از ابراهیم کرخی «1» که گفت): 
بخدمت ابی عبد الله جعفر بن محمّد علیهما السلام رسیدم و در محضرش 
نشسته بودم که ناگاه ابو الحسن موسی که هبوز پسر بچه‌ای بود وارد شد 
من برخاستم و او را بوسیدم و نشستم. 
امام صادق علیه السلام مرا فرمود: ای ابراهیم متوجه باش که او صاحب 
تو است پس از من و بهوش باش که جمعی در باره او هلاک میشوند و 
جمعی دیگر سعادتمند پس خدا لعنت کند کشنده او را او عذاب روحی او 
را چندین برابر کند هان که خدای تعالی بطور حتم از نسل او بهترین فرد 
اهل زمین در زمان خود را بیرون خواهد اورد که همنام جدذش میباشد و 
ِ ِِِ و احکام و قضاوت‌های او است و معدن امامت است و سر امد 
حکمت. ستمگر فلان خاندان او را خواهد کشت پس از آنکه بواسطه 
0 که در باره او دارد کارهای شگفت انگیز کم نظیر انجام دهد ولی 
خداوند کار خود را بپایان میرساند گرچه مشرکان دوست نداشته باشند 
خداوند از نسل او دوازده امام راهبر را تکمیل خواهد کرد امامانی که 
بکرامت خود مخصوصشان کرده و در عالم قدس خوبش جایگاهشان 
بخشیده است و کسی که بانتظار امام دوازدهم باشد [و در برابر او 
شمشیر بدست منتظر فرمان باشد] مانند کسی است که در پیش روی 


میکند و همین روایت دلالت بر ان دارد که او فردی امامی خالص و خوش 


عقیده بوده است چنانچه از ذیل خبر استفاده می‌شود گر چه هیچ یک از 
دانشفتدان,علم رخا در تعریف و یا انتقاد از روی سخنی نگفته‌اند. 
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پیغمبر شمشیر بدست بگیرد و از وی دفاع کند. . _ 

اين هنگام مردی از طرفداران بنی امیه بمجلس امد و سخن بریده شد, 
من پس از آن یازده بار بخدمت آن حضرت مراجعه کردم باشد که پایان 
این سخن را بشنوم نتوانستم, تا انکه سال دوم بخدمتش رسیدم او نشسته 
بود «1» حضرت فرمود: 

ای ابراهیم او است که اندوه شیعه خود را پس از تنگنائی شدید و گرفتاری 
طولانی و ستم و ترس بر طرف میسازد خوشا بحال کسی که آن زمان را 
درک کند ای ابراهیم همین تو را بت استت:. وید ور آن :تفر زوآوزننی که 
از اين حدیث برای دلم سرور آفرین‌تر و برای چشمم روشنی بخش‌تر باشد 
بهمراه نیاوردم. 

(1) 22- (خبر داد ما را احمد بن محقّد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد از 
برای ما ابو عبد اللّه حسین بن محقد که اين حدپث برای او از روی 
نوشته‌ان. خوانده-شدم, نود .و در آن. نوشته ابو عبد ال گوید حدیث کرد از 
مب ی اس و میب موی ی ی 
خواهرزاده خالد بن اد قطوانث «2» او گفت حدیث کرد ما را عبد 
الوهاب ثقفی): ۱ 

از جعفر بن محمّد [از پدرش محقد بن علی] علیهما السّلام که آن حضرت 
نگاهی بحمران انداخت و گریست سپس فرمود: 

ای حمران شگفتا از مردم که چسان غافلند يا فراموش کارند و یا خود را 
بفراموشی زده‌اند و فرمایش رسول خدا را از یاد برده‌اند که بهنگام 
سر مردم بعیادتش می‌آمدند و سلام عرض میکردند تا آنکه خانه از 


(1) ظاهرا مقصود موسی بن جعفر است. 

(2) در بعضی از نسخه‌ها (خالد بن محقد قطوانی) است ولی غلط است و 
صحیح همان است که ما نوشتیم و خالد بن مخلد در کتابهای اهل سنت 
مشهور است و عبد الوهاب ثقفی همان عبد الوهاب بن عبد المجید ثقفیت 
است که در تقریب و تهذیب عقلانی عنوان شده است ولی راویان صدر 
سند را کسی متعژض نشده است و ناشناسند. 
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علی امد و سلام کرد و نتوانست راه برای رسیدن به نزد پیغمبر باز کند و 
حاضرین نیز راه را باز نکردند. 

رسول خدا که این وضع را مشاهده کرد سر از بالین برداشت و فرمود: ای 


علی بیا بسوی من مردم که این عنایت را از رسول خدا دیدند بیکدیگر 
خشرد ورهار کش دا علی ازرسان آنان کشت و سل خر حلی 
الله. علیه. و الم علفر۳ در کنار خودش جای داد سپس فرمود: ای مردم 
هنوز که من زنده‌ام شما با اهل بیت من این چنین میکنید پس از مرگ من 
چه خواهید کرد؟ بخدا قسم گامی باهل بیت من نزدیک نمی‌شوید مگر آنکه 
مرحله‌ای بخدا| نزدیک خواهید شد و گامی ات انان دور نمی‌ شوید و رو بر 
فص کر دا نید هک انکه خداوند از شما را ردان می‌ شود. 

سپس فرمود: ای مردم بسخنم گوش فرا دهید همانا رضا و رضوان و 
بهشت از ان کسی است که علی را دوست بدارد و ولایت او را داشته 
باشد و بخاطر برتری‌اش او را,و اوصیاء مرا که پس از من خواهند بود امام 
خود بداند و پروردگار مرا مسلی اس کمدعا هه هرا تا بان مات 
کر فایود آبان ووا دصوص میاه هر کی اه لت ار هر اشووی کنو اه 
از من است. من از ابراهیم و ابراهیم از من, و دین من دین او است و دین 
او دین من, و نسبت آو نسبت من است و نسبت من نسبت او و برتری من 
برتری او است و من از او برترم- نه آنکه بخواهم افتخاری کنم- گفته مرا 
گفته خدا تصدیق میکند (که فرماید) ده ها من بَعَضٍ و ال سَمیعٌ 
عَليمٌ آل عمران: 34- ذزیه‌ای که بعضی از آن از بعض دیگر است و 
خداوند. شنوا و دانا است. 

(1) 23- (خبر داد ما را محشّد بن هام او گفت: حدیث کرد از برای ما ابو 
علین حسن بن علیْ بن عیسی قوهستانی او گفت: حدیث کرد از برای ما 
بدر بن اسحاق ابن بدر انماطیت در سوق اللیل # بسال 256 و او پیر 
مردی بود ارزنده و از برادران فاضل ما بود و از اهل قزوین بود او گفت: 
حدیث کرد از برای من پدرم اسحاق بن 
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بدر او گفت: حدیث کرد مرا جدٌ من بدر بن عیسی «1» او گفت:) از پدرم 
عیسی بن موسی که مرد با هیبتی بود پرسیدم و گفتمش از تابعین که را 
دیده‌ای؟ گفت نمی‌فهمم [بمن] چه میگوئی ولی 3 بودم شنیدم که 
در مسجد جامع کوفه شیخی از عبد خیر روایت میکرد که او گفت شنیدم 
ار لسن بای طالت یوت اه هلت مرحوه 

رشسول دا صلی الله ای له مرا خرضوخ اع علی امامان بارش هنود 
و معصوم از فرزندان تو یازده امام است 2 و نو تین آنانی و 
اتشان نامش نام من است خروج میکند و زمین را پر از داد میکند 
قمان.طور که از شم بیداد بن شده باشدخه .بسا که کسن سر ذش: هی آید 
و مال هم چنان روی هم انباشته شده است عرض میکند ای مهدی مرا 
با که و او مب مود هر که و هر برگير. 


طبرانیخ او گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن مثئی بغدادی او گفت: حدیت 
کرد ما را محمّد بن اسماعیل رقی او گفت حدیت کرد ما را موسی پن 
عیسی بن عبد ال[حمن او گفت حدیث کرد ما را هشام «3» بن عبد الله 
دستوائیث او گفت: حدیث کرد ما را علی بن محمّد «<4» از عمر و بن شمر 
و او از جابر بن یزید جعفی و او از): 


(1) در کتابهای رجالی که در دسترس بود نام این افراد دیده نشد. 

(2) در بعضی از نسخه‌ها چنین است: (امامان مرشد راهنما که حقوقشان 
غعصب می ن شود). 

(3) ظاهر | او همان هشام بن ابی عبد ال دستوائی است و نام پدرش 
سنبز (بر وزن جعفر)] است و او مردی است ثقه و نگهدار حدیث چنانچه 
ار کر راتفر فتر است: 

(4) نام مشترکی است و محققا معلوم نیست که کیست و در بعضی از 
ههار عی مت علت اتاست شا ی تغل نو اد ات کم و 
تقریب عنوان شده است وثقه است و يا علی بن علی بن رزین برادر دعبل 
خزاعی است که در رجال نجاشی و خلاصة الرجال علامه حلی عنوان شده 
است و گمان میرود که او علوث بن حمّاد منقری کوفی باشد و در نسخه‌ها 
۱ علین نوشته شده است. 
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محقّد بن علی: امام باقر علپه السّلام و آن حضرت از سالم بن عبد اللّه بن 
عمر و او از پدرش عبد الله بن عمر بن الخطاب که گفت: رسول خدا 
فرمود خدای عرٌ و جل شبی که مرا بمعراج برد بمن وحی کرد ای محشّد از 
جر کت را بای خود 939۳ و خدا بهتر آگاه بود- عرض 
کردم: بار الها برادرم را فرمود: 

ای فد عل برد آنی طالب را؟ عرض کردم آری پروردگارا. فرمود: ای 
محمد من توجّه ویژه‌ای بر زمین نمودم و تو را از زمین بر گزیدم پس هر 
جا یادی از من بشود از تو هم در ردیف من یاد می‌شود پس منم محمود و 
توئی محقد. 

سپس توجه دیگری بر زمین کردم و علی بن ابی طالب را از زمین 
برگزیدم پس او را وصی تو قرار یه انبیائی و او سر آمد 
اوصیا است, سپس از نامهای خودم برای او نامی مشتق کردم پس منم 
اعلی و او است علی ای محمّد! من, علی و فاطمه و حسن و حسین و 
امامان را از یک نور آفربدم سپس ولایت آنان را بر فرشتگان پیشنهاد 
کردم هر کس پذیرفت از نزدیکان شد و هر کس انکار ورزید از کافران 
کرنیدر ای فحند ان بنده‌ای.از شدعان هن انفدن مزا بپرستد که اعضایش 
ار سای فش مرا فلاقات مرو حالی که بات انا انار اند 


مان میاتذارم ۱ ۱ 
سپس فرمود: ای محمّد دوست داری انان را به بینی؟ عرض کردم: اری, 
فرمود: پیشتر برو, جلوتر رفتم دیدم علیْ بن ابی طالب و حسن و حسین و 
علیْ بن الحسین و محمّد بن علیْ و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و 
علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محقد و حسن بن علی و حجّت 
قائم را که همچون اختری فروزان در میان آنان بود. ۲ 

عرض کردم پروردگارا اینان کیانند؟ فرمود: اینان امامانند و انکه ایستاده 
است کسی است که حلال مرا حلال میکند و حرام مرا حرام میکند و از 
دشمنان من انتقام میگیرد. ای محمد او را دوست بدار که من دوستش 
میدارم و هر کس که او را 
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دوست دارد دوست میدارم. 

(1) 25- (و خبر داد ما را محمّد بن یعقوب کلینی او گفت: حدیث کرد ما 
علی ابن ابراهیم از پدرش و او از ابن ابی عمیر و او از سعید بن غزوان و 
او از ابی بصير و او از): 

ابی جعفر امام باقر علیه السلام که فرمود: پس از حسین بن علی نه امام 
خواهد بود و نهمی‌شان قائم آنان است. 

شهل این زیاه و اور از میدس الجسن ین شمون و ای آن کید البه ینعی 
الرحمن اصم و او از کژام) که گفت: 

در نهان برای خودم سوگند یاد کرده بودم که تا قائم آل محشّد قیام نکند 
هرگز بروز غذا نخورم بخدمت امام صادق علیه السْلام رسیدم عرض کردم 
مردی از شیعیان تو بر خود واجب کرده است که هرگز بروز غذا نخورد تا 
قائم آل محقّد قیام کند فرمود: ای کرام روزه بگیر و دو عید را- فطر و 
قربان- روزم مگیر با سه روز ایام تشریق «1» و هنگامی که مسافر هستی 
همانا آن هنگام که حسین علیه السّلام کشته شد آسمانها و زمین و هر که 
در آنها بود و فرشتگان نالیدند و عرض کردند ای پروردگار ما آیا اجازه 
میدهی که ما این مردم را هلاک سازیم تا از سر نو مردم دیگری بر زمین 
آریم که اینان حرام تو را حلال کردند و برگزیده تو را کشتند. 

خداونر برای آنان وحی فرستاد: ای فرشتگان من وای آسمان و زمین من 
آرام بگپرید, سیس پرده‌ای از پرده‌ها را بر افکند پشت آن پر ده محمد 
صلّی اللّه علیه و آله بود با دوازده وصیّش پس دست فلانی را از میان آنان 
برگرفت و فرمود ای فرشتگان من وای آسمانها و زمین من بوسیله این 
داد این را خواهم گرفت این 


(1) ایام تشریق روزهای 12 و 13 و 14 از هر ماه را گویند و مقصود در 


این روایت روزهای مزبور در ماه ذی حجّه است برای کسی که در منی 
باشد. 
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را سه با ر گفت و در روایت غیر کلیئی چنین است: (بوسیله این داد انان را 
خواهم گرفت هر چند پس از ز گذشت زمانی باشد). 

[مترجم گوید: ظاهر روایت ت آنست که حضرت صادق انعقاد سوگند را امضا 
فرموده است و او را راهنمائی فرموده باینکه اکنون که باید هرگز بروزها 
غذا نخوری پس روزه بگیر که ثوابی هم برده باشی مگر در آن موارد که 
روزه در آنها بحسب این روایت جایز نیست. 

و یا آنکه مقصود راوی از غذا نخوردن روزه گرفتن بوده است و حضرت 
فرموده که نسبت باین روزها سو گند منعقد نمیشود, و اما ذکر داستان 
کته تقد سس اس اج علس اسلا رای فان ای مطلت ات که 
قائم علیه السّلام باین زودیها قیام نخواهد کرد زیرا در روایت کلینن چون 
باید دوازده امام یکی پس از دیگری بياید تا نوبت بدوازدهمی برسد. 

و اما در روایت غیر کلینی علاوه بر آن, جمله (و لو بعد حین) هست و 
گرفتن دست امام دوازدهم پا کنابه از نشان دادن آن حضرت است و با 
کنابةه آز بابنة خدای تعالی است آن حضرت را و یا آنکه اسناد مجازی است 
و مقصود آنست که جبرئیل یا فرشته دیگر و یا رسول خدا مثلا بامر حق 
تعالی دست آن حضرت را گرفت]. 

(1) 27- (خبر داد ما را محمد بن یعقوب کلینیث او گفت: حدیث کرد ما 
علیْ ابن ابراهیم بن هاشم از پدرش و او از ابن ابی عمیر و او از اين اذینه 
و او از ابلن بن ابی عیاش و او از سلیم بن قیس هلالی که گفت): 

از عبد اللّه بن جعفر طیّار شنیدم که میگفت: من و حسن و حسین و عبد 
الله بن عباس و عمر بن ام سلمه «1» و اسامة بن زید نزد معاویه بودیم 
مر ماهس 


(1) بعضی از اعلام گفته است که چون عمر بن ابی سلمه در صفین کشته 
شده است پس مقصود از ربودن در نزد معاویه زمان یکی از خلفاء ثلاثه 
بوده اپست ولی ایشان عمر بن ابی سلمة ابن عبد الله بن اسد بن هلال بن 
عبد الله بن مخزوم قرشی مدنی را که ربیب رسول خدا بود و در سال 2 
هجری متولد و بسال 83 وفات کرده است بعمر بن ابی سلمة بن عبد 
الژ[حمن بن عوف زهری که در صفین کشته شد اشتباه کرده است. 
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نمیان. آمد بمعاویه گفتم: از رسول و تایه عی و ]له شنیدم که 
میفرمود: من بمومنین از خود آنان اولیترم و سپس برادر من علیْ بن ابی 
طالب بر مومنان از خودشان اولی‌تر است و چون علی شهید شود حسن 


بن علیْ مومنان را از خودشان اولیتر است سپس فرزندم حسین پس از 
حسن بمومنین اولی‌تر از خودشان میباشد و چون حسین شهید گردد 
فرزندش علی بن الحسین موّمنین را از خودشان اولی‌تر است و تو یا علی 
او را درک میکنی سپس فرزندش محمّد بن علیْ مومنین را از خودشان 
اولی‌تر است و تو ای حسین او را درک میکنی سپس باقیمانده دوازده امام 
[نه نفم] از فرزندان حسین. 

عبد الله بن جعفر گوید: من حسن و حسین و عبد اللّه بن عبّاس و عمر بن 
ام سلمه و اسامة بن زید را باین سخن گواه گرفتم ی 
سلیم گوید: من همین جریان را از سلمان فارسیث و مقداد و ابو ذر شنیدم 
و انان گفتند که این سخن را رسول خدا فرموده است. 

آعصته کی اهام یس الحس‌ گام سمای اه مه اه ال 
بود زیر| تولد ان حضرت بسال 38 بوده و شهادت امیر المومنین ۱ 
و کلینی گوید که ولادت امام باقر علیه السّلام بسال 57 بوده و بنا ؛ بر این 
آن حضرت در عاشورا که سال 61 بود تقریبا 4 ساله بوده است]. 

(1) 28- (محمّد بن عبد الله بن جعفر حمیری از پدرش نقل میکند که او 
گفت: 


حدیث کرد از برای ما محمّد بن عیسی بن عبید بن یقطین از نضر بن سوید 
و او از یحیی حلبوخ و او از علیث بن ابی حمزة) که گفت: ۳ 

با ابو بصیر بودم و غلام ابی جعفر: امام پاک تن بهطراه طارود کف جفت از 
ابا جعفر علیه السّلام شنیدم که میفرمود: دوازده نفر از ما با فرشتگان 
سخن میگویند 
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و هفتمین نفر پس از من فرزندم قائم است. ابو بصیر برخاست و گفت من 
گواهی میدهم که چهار سال پیش این سخن را از ز امام باقر شنیدم. 
ای ی وت اه اه 
کتاب فارغ شده بود و فن. آن را استنساخ کرذة بودم این دو حدیت: را 
پیوست): (1) 29- (خبر داد ما را ابو العباس احمد بن محمّد بن سعید ابن 
عقده کوفی* او گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن مفصّل بن ابراهیم بن 
قیس بن رفشانه اشعری «1» از کتاب خودش او گفت: حدیث کرد ما 
ابراهیم بن مهزم او گفت: حدیت کرد ما را خاقان بن سلیمان خزاز از 
ابراهیم بن ابی یحیی مدنی «2» و او از ابی هارون عبدی و او از - بن 
ابی سلمه ربیب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و از ابی الطفیل عامر بن 
واثله) که آن دو گفتند: 

هنگامی که ابو بکر جان سپرد ما در نماز بر جنازه‌اش بودیم و بر گرد عمر 
پس از انکه بیعت شده بود نشسته بودیم در این اثنا جوانی بهودی از 
یهودان مدینه امد و پدرش در مدینه دانشمند بهود بود و چنین می‌پند اشتند 


که از فرزندان هارون است بعمر سلام کرد و گفت: ای امیر الموّمنین 
کدام یک از شما بکتابتان [و سئت 


(1) نجاشی این شخص را در فهرست عنوان کرده و گفته است: اوثقه و 
از آن گروه از اصحاب ما است که اهل کوفه بودند کتابی دارد که احمد بن 
محید ین سعید از آن روانت سیکند :و نید کتاب:مخالمن الانته از او است: 
(2) در کتابهای رجال از عامه و خاضه عنوانی بنام خاقان بن سلیمان و نه 
ابراهیم بن ابی بحیی وجود ندارد و این خبر را صدوق و کلینیث با دو سند 
دیگر در کمال و کافی نقل کرده‌اند در اولی (ابراهیم بن یحیی اسلمی 
مدینی) است و در دومی (از ابراهیم و او از ابی یحیی) است و احتمال 
میرود که خاقان از جعفر تصحیف شده باشد و اکر چنین باشد ظاهرا 
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پیغمبرتان] داناتر هستید عمر گفت: این. و اشارة بعلی بن ابی طالب کرد 


اين از همه ما بکتاب ما و سثّت پیغمیر ما داناتر است. ۲ 
(1) جوان رو بعلیٌ کرد و گفت: تو این چنینی؟ فرمود: آری, هر آنچه 
نیازمندی بپرس گفت: اه 
فرمود: ۱ نه ولی در باره سه 
چیز از تو می‌پرسم اگر پاسخ آن سه را درست دادی سه دیگر را از تو 
می‌پرسم و اگر پاسخ آنها را نیز درست دادی یک پرسش دیگر میکنم و اگر 
نخواهم کرد. غلی علی الشام‌بان گت موی آکر ما منت وا درست 
و صحیح گفتم آیا تو قدرت تشخیص آن داری که بفهمی من درست گفته‌ام 
یا نادرست؟ عرض کرد: آری. علیث علیه السلام فرمود: 

تو را بخدا اگر پرسش تو را درست پاسخ دادم حتما مسلمان خواهی شد و 
دست از یهودی بودن خواهی برداشت؟ گفت: خدا میان من و تو که اگر 
پاسخ مرا درست دادی حتما مسلمان شوم و بهودی بودن را رها کنم. 
فرمود: پس سوال مورد نیازت را بکن, عرض کرد: 

بگو بدانم نخستین سنگی که بر روی زمین گذاشته شد کدام سنگ است و 
نخستین درختی که از زمین روئید کدام است و نخستین چشمه‌ای که از 
زمین جوشید کدام است؟ 

فرمود: ای بهودیر اما نخستین سنگ که بر روی زمین گذاشته شد یهودیان 
میگویند همان سنگی است که در بیت المقدس است و دروغ میگویند, بلکه 
نخستین سنگ, حجر الاسود است که از برای آدم از بهشت فرود آمد و آدم 
از راز کن ها همین دست بو ان میمالند تا هد و مان که:با خدا 


دارند بعنوان وفای بر عهد تجدید کرده باشند. 
(2) و اما پرسش تو از نخستین درختی که بر روی زمین روئید یهود میگویند 
که 
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درخت زیتون است و دروغ میگویند بلکه آن درخت خرمای عجوه است که 
آدم آن را با نخل نر از بهشت آورد «1» پس خرما اصلش از عجوه است. 
و اما چشمه, بهود میگویند که همان چشمه‌ای است که زیر سنگ بیت 
المقدس است دروغ میگویند بلکه نخستین چشمه سرچشمه اب حیات 
است که هر مرده‌ای در آن آب فرو برده شود زنده فی‌شنود .و ان فان 
چشمه است که موسی ماهی شور خود را در کنار آن فراموش کرد و چون 
آن آب بماهی رسید زنده شد و راه دریا پیش گرفت موسی و جوانی که 
بهمراهش بود بدنبال آن رفتند تا بخضر رسیدند جوان گفت گواهی میدهم 
که راست گفتی و درست اینک کتابی نزد من است که از پدرانم بمن بارث 
رسیده است و اين کتاب باملاء موسی است و دستخط هارون و همه این 
هفت چیز در آن نوشته شده است بخدا اگر باقیمانده هفت چیز را هم 
درست گفتی دین خودم را رها میکنم و از دین تو پیروی میکنم. علیْ علیه 
السّلام فرمود: بپرس. 

گفت: بگو بدانم این اقت پس از پیامبرشان چند نفر پیشوا و رهبر دارند 
پیشوایانی که اگر کسی بخواهد آنان را زبون کند بر آنان زیانی نرسد؟ و 
بگو بدانم جایگاه محشّد در بهشت چه جایگاهی است؟ و چند نفر با محمد 
هم درجه هستند؟ 

علی علیه السْلام فرمود: ای بهودی, این امّت دوازده امام رهبر دارد که 
همگی راهنمایند و رهبر و هر کس _بخواهد آنان را زبون سازد هیچ زیانی 
بآنان نرسد و جایگاه محمّد صلی اللّه علیه و آله در بهترین درجات بهشت 
عدن است و نزدیک ترین درجات به پیشگاه الهی و شریف‌ترین منازل 
اهنا آنکه باعص ‌ضلی ال و ال هیر که است ها واه 
امامان رهبر میباشند. ٍ 
(1) یهودی گفت: باز گواهی میدهم که راست گفتی و درست. و اگر آن یک 
پرسس 


(1) چنانچه میدانیم درخت خرما نر و ماده دارد و تا تلقیح انجام نگیرد 
درخت ماده بارور نمیشود, و در کمال الدین است که درخت خرما اصلش 


از عجوه است. 
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را نیز مانند این شش سوال درست گفتی همین ان بدست تو مسلمان 
میشوم و بهودی بودن را رها میکنم. فر مودش: بیرس؛ گفت: بگو بدانم 


می‌ شود ؟ 

فرمود: سی سال پس از او زنده میماند و دست بمحاسن شریفش گرفت 
و با اشاره بسر مبارک‌اش فرمود این‌اش از این‌اش رنگین می‌شود جوان 
گفت: گواهی میدهم که معبودی بجز خدای یکتا نیست و محمّد فرستاده 
خدا ات ه نی حاشین رسول دا صلی الاه:عایی ۶ ال در هنان ات 
هر کس از تو جلو بیفتد بدروغ است سپس از مجلس بیرون رفت. ۲ 
(1) 30- ی ی وهای يا ی ی 
حدیث کرد ما را حمید بن زیاد از کتاب خود و من بر او قرائت نمودم او 
گفت: حدیث کرد مرا جعفر بن اسماعیل منقری 1 از عبد الرحمن بن 
ای نجران و او از اسماعیل ابن علین بصري 2 و او از ابی ایوب مدب 
که به تربیت بعضی از فرزندان جعفر بن محمد علیهما السلام کهابئشة 
شده بود از پدرش) [او گفت] که گفت: 

چون رسول خدا «3» از دنیا رفت مردی از فرزندان داود که بر دین بهود 
بود نفدینه آمذ دید کوچه‌های مدینه خلوت است از بعض اهل مدینه پرسید 
حدم آست ۰ که شور نان کدا صلی ال علنه الم از فا رات 
فرموده است داودی 


(1) علامه او را در قسم دوم از خلاصه بعنوان جعفر بن اسماعیل مقری یاد 

کرده و گفته است که او کوفی است و حمید بن زیاد و اين ریاح از او 

روایت میکنند و اين غضائری گفته است: که او غالی و دروغ گو بود و 

تحای 0 بنام؛ 

(النوادر) و رشته خود را باو ذکر کرده و انجا (منقری) است. 

(2) شانواه همان این علیتمیا اجه ده الم باس کم ور خاش افیا 

عنوان شده است و در بعضی از نسخه‌ها علی بن اسماعیل است و ظاهرا 

او ابو الحسن میثئمی باشد که کتابی در امامت دارد و او نخستین کسی 

است که در باره امامت طبق مذهب امامیه سخن گفته است. 

(3) این خبر مقطوع است و سندی بمعصوم ندارد. 
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گفت: هان که امروز همان کسی که در کتاب ما بود از دنیا رفته است 

[هان که او بروزی که در کتاب ما بود از دنیا رفته است] سپس گفت: 

مردم کجایند؟ گفته شد در مسجد 

)1( بمسجد آفد شید نکر و عمرو ها و و عبد الژحمن بن عوف و ابو 

عبیده جاح و مردم مسجد را پر کرده‌اند گفت: مرا راه دهید تا بمسجد در 

او مدا بجانشین پیغمبرتان برسانید, او را بابی بکر رساندند باو گفت: 
من از فرزندان داودم و بر دین بهود آمده‌ام که چهار حرف بپرسم اگر خبر 


از آنها دادی اسلام خواهم او او را گفتند اندکی منتظر باش. 

آنگاه امیر المومنین از یکی از درهای مسجد تسب وود مرا کت نو 
اين جوان برو, برخاست و بخدمتش امد همین که به نزدش رسید عرض 
کرد: تو علیْ بن ابی طالبی؟ علی علیه السلام فرمود: تو فلان فرزند فلان 


فرزند داودی؟ , 
عرض کرد: اری. پس علیْ علیه السلام دست او را گرفت و بنزد نی 
بکرش اورد. یهودی بان حضرت عرض کرد: من از اینان چهار حرف برسیدم 


مرا بتو راهنمائی کردند که از تو بپرسم. فر مود: بپرس. کت نتی: که 
پیغمبر شما بمعراج رفت و از نزد پروردگارش باز ز گشت نخستین حرفی که 
خدا با او آن سخن گفت چه بود؟ 

و آن فرشته‌ای که از پیفمبرتان جلوگیری کرد و بر او سلام نکرد کدام 
فرشته بود؟ ۳ ۲ 

و آن چهار نفری که مالک طبق آتش را از روی آنان پرداشت و با پیفمبر 
شما سخن گفتند کیانند؟ و بکو بدانم که منبر پیغمبر شما در کجای بهشت 
است؟ 

علی علیه السْلام فرمود: نخستین سخنی که خداوند با پیغمبرٍ ما گفت آن 
بود که فرمود: آمَن الرْسَول یما أنزِل یه من رب (رسول بر آنچه از طرف 
پروردگارش باو فرود آفدم بود اتمان اهر البقره: 9 گفت: مقصورم 
این نبود. فرمود: پس فرمایش رسول خدا: ۶ امه ن کل من بالله 
(مومنان نیز همگی اه بخدا آوردند). 
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(1) گفت: این نیز نخواستم. فر مود: بگذار این کار پوشیده بماند گفت باید 
بگوئی مگر تو همو نیستی؟ فرمود: اکنون که دست بردار نیستی, پس 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آنگاه که از نزد پروردگارش باز گشت و 
حجابها برای او برداشته ميشد پیش از آنکه بجایگاه جبرئیل برسد فرشته‌ای 
اوازش داد که ای احمد. فرمود: 

بلی. عرض کرد: خدا تو را سلام میرساند و تو را میفرماید: بسیدی که ولیث 
است از ما سلام برسان. رسول خدا فرمود: سیدی که ولین باشد کیست؟ 
فرته کفت غود ایرد ان طالت: ارت 

بهودی گفت: بخدا| راست گفتی و من همین را در کتاب پدرم دیده‌ام. پس 
علی علیه السلام فر مود: اما فرشته‌ای که از رسول خدا| جلوگیری کرد 
فلکه. | لموت. تون که از یرو شتفکری اد اهل-دنیا می‌امد کف سکن بزر نی بر 
زبان رانده بود و خدا را خشمناک ساخته بود از این جهت ملک الموت 
سول خدا را تشناخته جلوبری: کرد جبرئیل کفت. اش ملی: القوت این 
رسول خدا احمد است که حبیب خدلٍ است صلی اللّه علیه و آله ملک 
الموت باز گشتِ و خود را برسول اللّه چسباند و پوزش طلبید و عرض 


کرد: پا رسول اللّه من نزد پادشاه ستمگری رفته بودم که سخن بزرگی بر 
زبان اورده بود و من غضبناک شده بودم و شما را نشناختم. رسول خدا 
عذرش را پذیرفت. 

و اما آن چهار نفری, که مالک سرپوشی از آتش را از روی آنان برداشت, 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بر مالک گذر کرد و مالک از روزی که 
خدایش افریدن امعت نخندیده. چبر یل او را عفت: ای‌دمالی اینه- امد 
رحمت: محمّد است مالک لبخندی بر روی پیغمبر زد و بجز او بروی هیچ 
ی ی ای اد ۱ 
دستور بده که مالک طبقی از آتش را بردارد مالک طبق برداشت قابیل و 
نمرود و فرعون و هامان بودند گفتند ای محشّد از پروردگارت بخواه که ما 
را بدار دنیا باز گرداند تا کا ر شایسته انجام دهیم که جبرئیل خشمگین شد 
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و بیکی از پرهای بال خویش اشاره کرد تا طبق آتش را بر روی آنان 
تر گردانید: 

زا هر مضوان خواصلی له غلیهده غ: پس جایگاه رسول خدا 
بهشت عدن است و آن بهشتی است که خدایش با دست قدرت خود 
آفریده و دوازده تن وصیْ بهمراه پیغمبر در آن بهشت خواهند بود و بر فراز 
آن قبه‌ای است که قبه رضوانش گویند و بر فراز قبه رضوان درجه‌ای 
است که وسیله‌اش گویند و در بهشت درجه‌ای نیست که آن را ماند و آن 
درجه منبر پیغمبر است. 

بهودی گفت: بخدا قسم که در کتاب پدرم داود همین است که پدران من 
یکی پس از دیگری بارت برده‌اند تا بدست من رسیده است, پس من 
گواهی میدهم که معبودی بجز خدای یکتا نیست و محمّد صلی اللّه علیه و 
آله. رشتول.ای استتتو همان اشت که:موسی فده او راداوه کواهن فیدهم 
که تو دانشمند این اقت و وصی رسول خدائی. راوی گوید: پس علی علیه 
السلام احکام دین را باو اموخت. 

ای گروه شیعیان خدا شما را رحمت کند نیکو بیاندیشید که در باره دوازده 
امام و برتري آنان و شماره‌شان کتاب خدای عرٌ و جل فرموده و از رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و امیر المومنین و امه علیهم السلام یکی پس از 
دیگری از طریق رجال شیعه که همه مورد اعتماد در نزد امامان بوده‌اند 
چه رسیده است به بینید که چگونه این روایات بامامان مثتصل است و بطور 
متواتر بما رسیده است که اگر نیکو تأمّل شود دلها از کوری تیاب و از 
دل کسی که خدا در باره‌اش خیر خواسته و به پیمودن راه حق موفق اش 
داشته و با شنیدن مزخرفات افرادی که آب را گل آلود میکنند و بای مردم 
دام فتنه می‌گذارند .شیطان را بر جان. او راهی. ندادة اسنت شک و تردید 
برداشته می‌شود. 


و در میان همه علمای شیعه ناف که راویان حدیبت از امامان علیهم 
السلام بوده‌آند هی اختلافی بیست در اينکه کتاب سلیم بن قیس هلالی 
تیا درکن اضوایت اه هه غلم از حاملان جدمت هل ست 
روایت کرده‌اند و از قدیمی 

ِِ الغيدة بو ِِ .ضص. ِِِ 

| 
6 قاتم شا ۱ افرادی که سل عدارضات الم ع ور ال امن 
المومنین علیه السلام را دیده‌اند و از آن دو بش کواز: حدیبت شنیده‌اند 
میباشند. 

و این کتاب یکی از اصولی است که مرجع شیعه است و مورد اعتماد او و 
ما پاره‌ای از محتوبات این کتاب و دیگر کتابها را که دلالت بر اسان 
ادا ی لاه لیس الم مارم نام داد مک شهار بای وا 
بیان نموده و فرموده است که امامان از اولاد حسین نه نفراند که بهمین 
نان فان ان ات مطاص ایام است وان بای است وشن ان 
است.؛ ذکر کردیم تا همه عذرها بریده شود و هر گونه شبهه‌ای برداشته 
شود و همه دعواهای باطل گویان و مزخرفات بدعت گذاران و گمراه 
ساختن اشتباه‌کاران از میان برود و دلیلی باشد بر درستی کار این عذه از 
امامان. 

و این چنین دلیل برای هیچ یک از اهل دعواهای نادرست که خود را بشیعه 
می‌بندند و شیعه از انان بدور است فراهم نمیشود که بر صحت دعواشان 
و عقیده‌شان این چنین دلیلی بیاورند, و در هیج یک از کتابهای اصل که 
مرجع شیعه است و نه در روایات صحیحم دلیلی برای دعوای خودشان 
ندارند و سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است. 1 

موکدتر شود با توجّه باینکه اعتماد ما فقط بروایات شیعه است., باشد که 


(1) در نسخه عربی ما طبع مکتبة الصدوق در این جا فصلی و عنوانی 
اضافه شده است و در پاورقی نیز اشاره شده است: که در نسخه اصل 
نبوده ولی بنظر ما ضرورتی نداشت و حذف شد. 
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این کتاب بگوش پاره‌ای از مردم که خرد و تمیز دارند برسد و او حقّ را 
بشناسد و بدان عمل نماید از جمله آن روایات: (1) 31- (انست که محمد 


بن عثمان بن علان دهنی بغدادی در دمشق روایت ت کرده است و گفته: 
حدیث کرد ی ی حدیث کرد ما را علیث 
بن جعد او گفت: حدیث کرد ما را زهیر بن معاوبه «2» از زیاد بن خیثمه و 
او از اسود بن سعید همدانث «3» او گفت): 

شنیدم که جابر بن سمره می‌گفت: شنیدم که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله میفر مود . یس از من دوازده جانشین است که فضویت از قریشند راوی 
گوید: چون رسول خدا بخانه‌اش باز گشت و قریشیان بخدمتش رسیدند و 
عرض کردند: سیس چه روی خواهد داد؟ فرمود سیس اشوب خواهد شد. 
(2) 32- (خبر داد ما را محمد بن عثمان. او گفت: حدیث کرد ما را ابن ابی 
خیثمه, او گفت: حدیث کرد مرا علیْ بن جعد. او گفت: حدیث کرد ما 
زهیر بن معاویه از 


(1) او ابو بکر بن زهیر بن حرب است که نسائی از او روایت میکند و او از 
پدرش زهیر و ظاهرا نامش احمد است ولی باین نام در کتاب‌های ترجمه 
عنوانش را نیافتیم ۱ 

(2) علی بن جعد بن عبید جوهری بغدادی در نزد نسائی راستگو است و در 
نزد جوزجانی توثیق شده است و در نزد ابن معین ثقه است بسال 136 
کوفی یکی از اعلام حافظین حدیث است چنانچه در خلاصه تذهیب تهذیب 
الکمال است و ثقه پر حافظه است چنانچه در تقریب است بسال 173 از 
دنیا رفته است و زیاد بن خیثمه جعفی را در تقریب گفته است که از اهل 
کوفه است و ثقه است. 

(3) اسود بن سعید همدانی کوفی را ابن حجر گفته است ثقه است و 
حدیث را بیاد می‌سیارد و جابر بن سمره- با سین مفتوح و میم مضموم- 
ابن جناده سوائی- بضم سین- خود صحابی است و پدرش نیز صحابی بوده 
است بکوفه مسکن گزید و همان جا بدرود زندگی گفت و ذهبی در کاشف 
گفته است که بسال 72 از دنیا رفت. 

ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص :106 

زیاد بن علاقه و سماک بن حرب و حصین بن, عبد الحمن «1» و همگی 
انیا اس بت یه که رصم تا هی الله اه و اند رم 

(پس از من دوازده جانشین خواهد بود) سپس چیزی فرمود که من 
نفهمیدم, بعضی از حاضرین گفت: من از مردم پرسیدم گفتند: فرمود: 
(همکی اناند اد فزیشتد): 

(1) 33- (خبر داد ما را ۱ او گفت: حدیث کرد ما را ِ 
«2 او گفت: حدیث کرد ی حدیث کرد ما 
سلیمان اعمش او گفت حدیث کرد | 


جابر بن سمره) که گفت: 


ای لاف ین کدانت ام عالن کیفی آسگ ال و2 اه 
است ابن معین ثقه‌ اش دانسته و سماک بن حرب بن اوس ابو المغیره 
کوفی یکی از اعلام تأابعین است ابو حاتم و ابن معین توثیقش نموده‌اند 
چنانچه در خلاصه تذهیب الکمال است و اما حصین بن عبد الرحمن: او ابو 
الهذیل سلمی کوفی عموزاده منصور بن معتمر است که بیشتر دانشمندان 
فن او را توثیق کرده‌اند. 

(2) ظاهرا او همان اين ایی خیثمه است که گذشت و از عبید اللّه بن عمر 
قواریری ابو سعید بصری روایت میکند و او را ابن معین توثیق کرده است 
و در ماه ذی الحجة 235,وفات کرد چنانچه در تذهیب و کاشف است و در 
بعضی از نسخه‌ها- عبد اللّه بن عمر است- که گویا غلط نوشته شده. 

(3) مقصود از او عبد لهس عون ان ری است که کنیه‌اش : نیز آبو 

که ۳ 0 0 میب 
ابن مهدی گوید: در عراق کسی از ابن عون داناتر بسنت نیست و روح بن 
عباده گوید: من از او پرکارتر در ی ندیدم, بسال 151 وفات کرد و 

سلیمان بن مهران اعمش از او روایت ن میکند 1[ 
نگهدار حدیث است و ابن حجر گوید: او حافظ عارف بقرائت و با ورع و 
تقوی است. و سلیمان بن احمر- و يا سلیمان بن احمد که در بعضی از 
نسخه‌ها است از اشتباهات نویسندگان است و اما شعبی؛, او عامل بن 
شراحیل جمیری ابو عمرو کوفیث است که از پیشوایان معروفر است و 
مکحول گفته است: که من فقیه‌تر از او را ندیدم و در تقریب گوید: ابو 
عمر وثقه و مشهور و فقیه است پس از سال یک صد وفات نموده و در 
حدود هشتاد سال از عمرش گذشته بود. 
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کفتشيم ات که شیر صلی الام لت و ال فرموه رشنواری اه انم 
دین بر کسانی که بآنان ستیزه کنند یاری خواهند شد تا دوازده خلیفه- مردم 
بر میخواستند و می‌نشستند- پیغعمبر کلمه‌ای فرمود که من نفهمیدمش 
وم اف با کمزا دیگز گفتهد. بر 

چه فرمود؟ گفت: فرمود: همگی انان از قريشند. 

(1) 34- (خبر داد ما را محمّد بن عثمان او گفت: حدیث کرد ی 
ابی خیثمه او گفت: ی ی حدیث کرد ما 

زا کد اه ال اه کشت یت کرو مایا ات مهو ار اه 
بن یزید و او از سعید بن ابی هلال و او از ربيعة بن سیف «2» که گفت): 


التهذیب عنوان نموده و گفته است او حافظ و امام و شناخته شده است و 
ابن حجر در التقریب عنوانش کرده و گفته است او پیشوای جرح و تعدیل 
اس تور ال در ات وه ی امن الصا 
مصری نویسنده لیث بن سعد بود. 

ابو حاتم گفته است: از ابو الاسود نضر بن عبد الجیّار و سعید بن عفیر 
شنیدم که عبد اللّه کاتب لیث را می ستودند. و نیز گفته است: از عبد 
الملی چن یت یی یت یوم عس کت ای صاله عداشت وماعون 
لک تن فد بن عبه الرخمن صففی: بر ت. آنان و پیشواشان دانشمند 
فقیه‌تر بود و یحیی بن معین و دیگران توثیقش کرهد‌اند, او از خالد بن یزید 
جمحی ابی عبد الرحیم روایت ت میکند و او فقیه دانشمندی بود که ابن حبان 
در ردیف افراد مورد اعتمادش آورده است., و ابو زرعه و نسائی گفته‌اند 
که اوثقه بود بسال 9 نببنا بر آنچه در تهذیب التهذیب است وفات نموده 
است. 

(2) سعید بن ابی هلال لیثی ابو العلاء مصری ساکن مدینه بود و گفته‌اند که 
زادگاهش مدینه بوده و بسیار راستگو بوده است و در التهذیب و تذهیب 
گفته است که او موثق است و ربيعة ابن سیف بن ماتع معافری 
اشکتودای شا ات خر کته اسفت که سار وا و ات سای که 
است: او عیبی ندارد. 
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در نزد شفی بن اصبحی «1» بودیم که گفت: شمان هو اه ری 
میگفت: 


شنیدم که رسول خدا میفرمود: : پس از من دوازده خلیفه خواهد بود. 

(1) 35- ی او گفت حدیث کرد از برای ما 

احمد, او گفت: ِ ما را عقّان و یحیی بن اسحاق سالحینی «2» آن 
دو گفتند حدیث کرد ما را حماد بن سلمه, او گفت: حدیث کرد ما را عبد 

ی <«3») 


(1) شقا بن ماتع اصبحی کنیه‌اش ابو عثمان و یا ابو سهل است عجلی گفته 
است : چنانچه در التهذیب است او تابعی ثقه است از عبد الله بن عمر و 
بن العاص بن وائل روایت ت میکند که در باره‌اش گفته شده است: او یکی از 
صحابه پیشین است و پسیار روایت ت نقل کرده است و یکی از آن افرادی 
است که نامشان عبد اللّه و خود از فقها بوده‌اند و اشتباه نویسندگان است 
که دزن ی از که ها نی( صسی )تیه لد او کرز نس رای 3 


است. 

(2) عقان فرزند مسلم بن عبد اللّه است و کنیه‌اش ابو عثمان بصريٌ است 
و بنا بر آنچه عجلی گفته است ثقه و نگهدار حدیث است و یحیی بن 
اسحاق سالحینن- يا سیلحینی بنا بر آنچه در التقریب ضبط کرده است 
کنیه‌اش ابو زکریٌا است و او شیخی صالح و ثقه و راستگو است چنانچه از 
احمد بن حنبل نقل شده است از حماد بن سلمة بن دینار که یکی از 
ابدالش شمرده‌اند روایت ت میکند و آبن معین او را توثیق نموده و اهل علم 
نز خدالت امانسش احماعدارند 

(3) عبد الله بن عثمان بن خیثم ابو عثمان مکی هم پیمان بنی زهره است 
ای و در آخر 
لاقت ای الا ها ات ای عفر سور نات کردم ات فد 
بود و از ابو طفیل عامر بن وائله روایت ت میکند که در باب اوّل یادش گردیم 
و گفتیم که او در روایت مورد قبول است و روایت ب کته آن غند الله. یم 
عمرو بن العاص که ترجمه‌اش گذشت. 
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او گفت: | لین عفر مر کته ای ابا طفیل از فرزندان کعب بن 
لو دوازده نفر بشمار و سپس کشت و کشتار می‌ شود << 

(3) 36- (صر دادما را محقد بنعلمان او گفت: حدیت کرد ما را مقدمی 
«<2» از ز عاصم بن عمر : بن علیخ بن مقدام او گفت: حدیث کرد ما را ِ 
ارفا لا ان تا ای ۱ 
1 


(1) خطیب این خبر را در مجلّد 6 تاریخ ص 263 با اسنادش از عبد اللّه بن 
عثمان بن خیثم و او از ابی الطفیل و او از عبد الله بن عمرو بن العاص و 
او از پیغمبر (ص) این چنین نقل میکند گوید: رسول خدا فرمود: انگاه که 
دوازده نفر از اولاد کعب بن لوّی بسلطنت برسند کشت و کشتار خواهد 
شد و در مجمع الژوائد ح 5 ص‌ 190 نیز مانند او نقل میکند و گوید: 
طبرانی این خبر را در الاوسط نقل کرده و در نهاية الاثيرية است: در 
حدبت عبد الله بن عمرو امده است که (دوازده نفر از فرزندان کعب بن 
تابن ای میج للم تصری ابمب اب زره و یف ین فصن وعسن 
نموده‌اند و بیشتر از عمویش عمر بن علیْ مقدمی روایت میکند و شاید در 
سند روایت ت سقطی باشد که او از عاصم بن عمر که پسر عمویش میباشد 
نقل میکند و عاصم از پدرش چنانچه در بعضی از نسخه‌ها چنین است: 
هی ار عاصم بن عیرواوار مرن کات بن دام 


و شیخ که این روایت را اوه مه لت در کتاب الغيبة نقل کرده است چنین 
است : (از مقدمی که گفت: حدیث کرد مرا عاصم بن علیثْ بن مقدام ابو 
یونس) و بالجمله عمر بن علیْ بن مقدام ثقفی مقدّمی بنا بر آنچه جزری 
در تنب هه است همان ابو حفص بصری است ابن سعد گوید: ِ 
است ولی تدلیس میکند و عفان گفته است: تا او نگوید: (حدیث کرد ما را) 
من از او سخنی را بعنوان روایت نمی‌پذیرم, فرزندش عاصم گفته است 
۱2 بسال 190 وفات کرد و در بعضی از نسخه‌ها است (از علی بن 
مقدام ابو یونس) و در بعض دیگر (ابو قریش) است. 
(3) فطر بن خلیقه قرشی ایو بکر حّاط کوفی است ابن حجر در التهذیب 
وا کرو ی ات غیت شاه اد اقل کففه است ده 
است و حدیث‌اش نیکو است و کمی از تشیع در او بوده است و ابو حاتم 
گوید: حدیث اش شایسته است و ابو خالد والبی کوفی نامش هرمز است و 
هرم نیز گفته شده است ابو حاتم گفته است حدیث او شایسته است و ابن 
خبان: اه زا مار اشخاص. ورد اغتماد. آفرده اشت: و ابن: نهد حرء 
طیفه ال از اهل کفقهاش داشته جتانخه در منوت العنس است: 
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شنیدم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله میفرمود: همواره اين کار پیروز 
خواهد بود و آن کس که به ستیزه با آن برخیزد زیانی نرساندش تا آنگاه که 
دوازده خلیفه که همگی از قريشند پدید آیند. ِ 
(1) 37- (خبر داد ما را محمّد بن عثمان او گفت: حدیث کرد ما را عبد الله 
بن جعفر رقی او گفت: حدیث کرد ما را عیسی بن یونس «1» از مجالد بن 
سعید و او از شعبی «2» و او از مسروق) که گفت: 
در نزد ابن مسعود بودیم که مردی باو گفت؛ آیا پیغمبرتان بشما خبر داده 
است که پس از او چند نفر خلیفه خواهد بود؟ گفت: ارو یف ی ان 
تو از من این پرسش را نکرده است با اينکه تو از همه این مردم کم سال 
تری, 


(1) عبد الله بن جعفر بن غیلان رقیْ کنیه‌اش ابا عبد الژحمن است ابن 
حجر گوید: که ابو حاتم و ابن معین گفته‌اند که اوثقة است و عیسی بن 
یونس بن ابی اسحاق سبیعی کنیه‌اش ابو عمرو است و جمعی از اعلام او 
(2) مجالد بن سعید ابو عمرو و ابو سعید کوفی نیز گفته می‌شود در 
باره‌اش اختلاف کرده‌اند بعضی ضعیفش خوانده‌اند و جمعی گفته‌اند: قوی 
نیست و التهذیب و التهذیب در جایی از نسائی توئیفقش را نقل کرده و در 
جای دیگر گفته است: قوی نیست. و ابن عدی گفته است که او را از 
شعبی و او از جابر حدیثهائی شایسته است و مسروق فرزند اجدع بن 


خال کات تایه کوفیت ات ان خی که امیت هت که ادف اس 
3 چون اوئی نباید جویا شد. نقل از التهذیب. و شعبی همان عامر بن 
0 

دض که اه صلی الله یه اه ی از من متا اه 
موسی علیه السلام خواهد بود). 

ی ی اس ی 
و ی «» او گفت: حدیث 
کرد ما را فطر او گفت: حدیث کرد ما را ابو خالد والیت) او گفت: 

هد خاش شوم سای اس کت وه ابا لام الا یه اه 
فرمود: 

هر کی یا ایرد سر و واه رپانی با رشان تا ا نک توا رده رنه 
که همگی از قریش خواهند بود بگذرند. 

و روایات در اين معنی (از طریق سنیان) بسیار است «2» که دلالت دارد 
بر ای که متصو و ول خدا صلی الاه و الم آن) ینیم ات سس ور 
نفر را تعیین فرموده باشد که خلیفه آن حضرت خواهند بود. 

و اینکه آان حضرت در پایان حدیث اوّل فرمود: (سپس اشوب می‌شود) 
بهترین دلیل است بر انچه در روایات پی در پی رسیده است که پس از 
وقوع غیبت و يا رفتن قائم (ع) پنجاه سال آشوب بر پا خواهد بود و شاهد 
آتت‌یو اینکم عضو ژسول را صلی للع وان فوار نو نکر 
دوازده امام که خلیفه آن حضرت بودند بیست 


(1) فضل بن دکین کوفی و نام دکین, عمرو بن حمّاد بن زهیر تیمی است با 
کنیه اش مشهور است در التهذیب گوید: او حافظ است و سرشناس و از 
احمد بن حنبل نقل کرده که گفته است اوثقه است و بیدار و عارف و 
بسال 219 از دنیا رفت و ابن حجر گفته است ثقه است و نگهدار حدیث و 
مقصود از فطر, فطر بن خلیفه است. 

سا ایا و دورو و0 ورس 
و 406 و ج ظ ص 86 و 90 و 93 و 98 و 99 و 101 و 1060 و 107 
توجّه: ترجمه این اشخاص از مصادر سنیان نقل شد تا بیشتر قابل استدلال 
باشد. 
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(1) زیرا حکومتهایی که پس از آن حضرت تشکیل شده است از زمان امیر 
المقمنین تا پامروز بیش از دوازده و دوازده است پس معنای گفتار رسول 


خدا صلی الله علیه و آله در باره دوازده نفر همان تصریح کردن بدوازده 
امام است که جانشین اویند و همراه باقر آنند و قرآن همراه با آنان است 
و از یک دیگر جدا تفی‌شو ند تا در کناز خوض بر آن حضرت. وازد:شوند: خدا 
را شکر آنچنان شکری که مناسب نعمتهای اوست و ویرا هميشه سپاس که 
و برای اينکه در این باب باذن خدای تعالی دلالت بیشتر و برهان فزونتر 
داشته باشد و بر هر مخالف که عناد ورزد و شک و تردید داشته باشد حجّت 
موکدتر گردد ما آنچه را که در توراة و غیره از دوازده امام علیهم السلام 
کفته ده است "در آینجا دک سکیم تا خوانتته این کتاب:ند اتق که حفیمت 
هر چند بیشتر شرح داده شود پرتواش تابنده‌تر و چراغش روشنتر و 
روشنائی اش خیره‌ کننده‌تر خواهد گردید. ۱ 
از جمله چیزهائی که در توراة دلالت بر امامان دوازده‌گانه میکند آنکه: 
در سفر اول توراة از داستان اسماعیل پس از تمام شدن داستان ساره و 
انچه خداوند, بابراهیم در باره ساره و فرزندش خطاب فرموده بود خدای 
عرز و جل میفرماید: (من دعای تو را در باره اسماعیل مستجاب کردم و 
شنیدم که تو در باره او دعا کردی تا برکت یابد و من جدا و جدا باو فزونی 
خواهم بخشید و در آینده نزدیکی دوازده بزر گوا ر از او متولد خواهد شد که 
فرخ. آنان را امامان قرار خواهم داد مانند قبیله بزرگی) و عبد الحلیم بن 
حسن سمري رحمه الله از برای من خواند آنچه را که مردی ۳ 
ژجان <«1» که او تفه رت سومان مد هه و از دانشمندان یهود بود 
نامهای امامان و شماره‌شان را برای ره بود و او بلفظ عربی 
نوشته بود (2) و از جمله چیزهائی که خواند ان بود که از فرزندان 
اسماعیل- که در توراة 


(1) ارجان با تشدید راء شهری است بزرگ و پر خیر که درخت خرما 
ان ره ورهار ای اس اس اس اه 
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اشموعیل است- شخصی بنام (مامد) «1» یعنی محمّد صلی ال علیه و 
آله مبعوث می‌شود که خودش سرور و آقا می‌شود و از فرزندانش دوازده 
مرد, امامان و سرورانی بوجود می‌ایند که پیشوای مردم خواهند بود و 
شا ات ات ی سا هی 
دوموه, مثبو, هذار, یثمو, بطور, نوقس, قیدموا «2». 


(2) این نامها در نسخه‌ها باختلاف ثبت شده است. در بعضی چنین است: 


یوقش, فتدموا) و در بعضی چنین است: (بقونیث, قیدوواء رئین. میسور, 
سموعاء دوموه, شتیو, هذار, یثمو, بطور توقش, قیدموا). 
مترجض کفید علاجه مجاشسی وصوان الله یه رجایتی رات نهای از تالم 
بو للم عم ات لکد که اه هر رفانت ت مفصْلی این 
نام‌ها را از ز کعب الاحبار و او از تورات نقل کرده. 
و سپس از ابو عامر هشام دستوانی نقل میکند که میگوید: یک نفر یهودی 
را بنام عثوا ابن ارسوا که دانشمند بهود بود در حیره دیدم و این نام‌ها را 
برای او خواندم و از معنای این نامها پرسیدمش گفت این اه را از 
کجا شناختی؟ گفتم: آنهااتامها هررتند: گفت: نه, نام نیست بلکه اوصاف 
مردمانی است بزبان عبری صحیح که در تورات هست و اگر معنای انها را 
از غیر من بپرسی یا کور خواهد بود و يا خود را بکوری خواهد زد. 
گفتم چرا؟ گفت: اما کوری برای آنکه نمیداند و اما خود را بکوری زدن 
بجهت آنکه علیه دین خودش یاری نکرده و اظهار اطلاعی ننموده باشد و 
من که باین صفت‌ها اعتراف کردم برای آنست که خودم از فرزندان هارون 
سرام نان تمه صلی. لاه لو اله دام ه اما مرا ار 
نزدیک‌ترین افرادم از بهود پنهان داشته‌ام و اسلام خود را بر آنان اظهار 
ننموده‌ام. 
و از تو که بگذرد بهیچ کس اظهار نخواهم کرد تا بمیرم. 
گفتم: برای چه؟ گفت: برای آنکه من در نوشته‌های پدران گذشته‌ام که از 
اولاد هارون‌اند دیده‌ام که ما باید باین پیغمبر که نامش محمّد است بظاهر 
اسان شاه رش نی با ام اسان امس تا ام همع فاتر ار املاد 
او ظاهر شود پس هر کس از ما که او را درک کند باید ایمان بیاورد و 
بچه توصیف شده است ؟ گفت باینکه بر همه ادیان پیروز می‌شود و 
سس 2 اومیا و بن اور اون کی و 
کرو ار درا ان 70 
(تقوبیت) یعنی نخستین از اوصیاء و وصی آخرین پیامبر و اما (قیذوا) یعنی 
دومین وصی و نخستین از عترت برگزیده و اما (دبیرا) یعنی دومین از 
عترت و سید الشهداء و اما (مفسورا) یعنی سرور بندگان خدا پرست و اما 
(مسموعا) یعنی وارث علم اولین و آخرین 7 اما (دوموه) یعنی بزرگواری 
که از خدا سخن میگوید و راست میگوید و ا ما (مثبو) یعنی بهترین فردی که 
در زندان ستمگران زندانی شده است و اما (هذار) یعنی کسی که بحقش 
اعتراف کنند ولی حقش را باو ندهند و او را از وطنش بیرون کنند و اما 
اتصیا نی کی کب مر کاخ بل ارس دامتای اد و ادا 
(بطور) یعنی چهارمین کسی که باین اسم نامیده شده است و اما (نوقس) 


یعنی هم نام عمویش و اما (قیدموا) یعنی کسی که از دسترس پدر و 
مادرش رفته بااشد و بامر خدا و علم او از دیده‌ها پنهان باشد و بحکم او 
قیام کند, پایان نقل از مجلسیت. و او از کتاب مقتضب الاثر. 
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و از این بهودی پرسیده شد که این نامها در کدامین سوره است؟ گفت: 

در مشلی سلیمان یعنی در داستان سلیمان و نیز از همان نوشته خواند. 
ولی اشمئول سماعسحوا وهنی بیرحی ابیوا بما بدسم عی شور تسلیم 
تیم وزیا له کودیل « 


(1) آنچه دانشمند محترم آقای حاج شیخ محمود حلبیث دامت برکاته از 
نسخه توراة استنساخ نموده و ترجمه‌اش را نیز نوشته است چنین است: ۰ و 
لیشمعیل شمعتیخا هثیی برختی اوتو و هیفرتی اوتو و هیریتی آتو بمتدمئد 
شنیم عاسار نسیئیم یولد ونننیو لغوی غادل: و در باره اسماعیل شنیدم 
(سخن و درخواست) ترا اینکه من برکت میدهم او را و بارور میکنم او را و 
نمو زیادی میدهم او را به (مئد مئد) زیاد زیاد دوازده انسان میزاید و 
شوه تافآ تسه مات ) زر و 
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ی ی هس اه را ۱ 
دوازده نفر متولد میشوند مقامی بلند و رتبتی بزرگ دارند و نام اين مرد 
بلند می‌شود و بزرگ میگردد و آوازه‌اش بالا میگیرد. و او اين کلام را 
تفسیرش را بر موسی بن عمران بن زکریای بهودی ك و او 
صحیح است و اسحق بن ابراهیم بن بختویه بهودی عسوی نیز همین را 
گفت و سلیمان بن داود نوبنجانی نیز همین را 

دیگر پس از گواهی کتاب خدای عَرٌ و جلّ و روایت شیعه از پیغمبر و 
امامانش و روایت سئیان بطریق‌های خودشان از رجال خودشان و گواهی 
کتابهای پیش از قرآن و گواهی اهل آن کتابها بصخّت و درستی موضوع 
امامان دوازده‌گانه چه حچٍتی آوردنش واجب آید و چه برهانی اظهارش 
لازم گردد و چه حمّی گردنگیر شود آز ای کشی که در جستفحو‌ی جروت 
ما ان اه وا او انار و ی تور ای ی 
قانع کننده است و معتبر و دلیل و برهان است برای کسی که خداوند او را 
بنور خودش راهنمائی کرده و بدینی که مورد رضای او است و دوستانش را 
با آن دین عزیز نموده و بر دشمنانش حرام کرده است زیرا آنان با کسی 
که خدایش برگزیده بود دشمنی کردند و هر یک هوای نفس خویش را 
مقذم داشت و عقل خود را پیشوا و راهبر و مرشد خود قرار دادند 

اباب ای که ای ار فا فا را 


فرموده است: ائّما آئّت مد و لکل قَوّم هاد (الرعد: 7) تو فقط 
رسانت ای هراق قوف ان است. بقی ون هه از امامی 
هست که خداوند بوسیله او کسی را راهنمائی میکند که پیروی از او کند و 
باو اقتداء نماید نه بمخالفش و بکسی که او را 

ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص :16 1 

ایکا کردم نت هد فرع رای ان تس ای کرت آشت. که 
چنین کس را خداوند بر خودش وامی‌گذارد زیرا که هوای نفس خویش را 
مقذم داشت. 

(1) خداوند, ما را آن چنان کند که بر هر چه رضای او در آنست عمل کنیم 
و بدامن حجّت‌های او دست بزنیم و از آنان پیروی کنیم و بگفته آنان تسلیم 
باشیم و در هر کاری بآًنان مراجعه کنیم و از رهگذر آنان احکام را استنباط 
کیشه ار نان یره هیا ان مور مه آجا کساا زشهمتند امه 
که او است خدای جواد و کریم. 

(2) 39- (خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعید بن عبد الژحمن ابن عقده 
اه کت 

حدیث کرد ما را محمد بن سالم بن عبد الرحمن ازدی در ماه شوال سال 
حدیث کرد ما را عثمان بن سعید طویل از احمد بن سیر «1» و او از 
موسی بن بکر واسطی و او از فضیل «2» و او): 

از ابی عبد الله علیه السُلام که آن حضرت در معنی آیه شریفه: ات 
مت و کل و فرمود: هر امامی راهنمای اختماعیناست که دراه 


آنان زندگی میکتد 

(3) 40- ار انا احمد بن محمد بن سعید بن عبد الژحمن ابن عقده 
او گفت: 

حدیث کر ما را محمد بن سالم بن عبد الژ[حمن ازدی در شوال سال 261 
«» او گفت: 


(1) در نسخه‌ها چنین نوشته شده است ولی غلط است و صحیحش يا نضر 
بن سوید است و يا حنان بن سدیر که هر دو در طریق این روایت واقع 
(2) یعنی فضیل بن بسار نبهدی. ۳ 

(3) در نسخه‌ها چنین نوشته شده است و کویا غلط باشد و صحیحش (سال 
1 است) چنانچه در سند پیش بود زیرا اين عقده بنا بر آنچه خطیب در 


تاریخش نوشته است شب نیمه ماه محرم سال 249 متولد شده است و 
بسال 61 دوازده ساله بوده است و غالبا این حدذ از سن استعداد تحمّل 


حدیبت را ندارد و در اواخر این کتاب که روایاتی را که در باره اسماعیل 
رسیده بیان میکند روایت اب عفدی این لاه متس را[ 
8 خواهد آمد. 

ترجمه الغيبة ی ای 

حدیث کرد ما را علی بن حسن بن رباط از منصور بن حازم و او از عبد 
الرحیم قصیر و او از): ی 
ابی جعفر امام باقر علیه السّلام در معنای آیه شریفه: اگما آنّت منز و لکل 
قوّم هادٍ فرمود: منذر رسول خدا است. و هادی علی و بخدا قسم این 
شتمت: از ومشا:‌ها پیوون تدم آست و مهو ارم ور فان عاو هم ود ۳ 
روز رستاخیز. 


(باب- 5) (روایاتی که در باره مدعی امامت و کسی که گمان میکند امام است) (و در حقیقت امام 
نیست رسیده است) (و روایات در اينکه هر پرچمی که پیش از قیام حضرت قائم) (بر افراشته شود 
پرچمدارش طاغوت است) 


ِِِِ و وب و 
کرد ما را حمید بن زیاد او گفت: حدیث کرد ما را جعفر بن اسماعیل 
منقری او گفت: 

خبر داد مرا شیخی در مصر که حسین بن احمد منقری‌اش میگفتند از 
پونس بن ظیپان که او گفت:/ امام صادق در معنی آیه شریفه و بَوْم 
الْقيامَة تری الذین کذ؛ بوا علی الاد دوفیم مود ۱۱ پیش قی جوم موی 
للی ریز ۱ (در روز رستاخیز خواهی دید کسانی که بر خدا دروغ بستند 
چهره‌هآشان سیاه شده است مگر : نه جایگاه گردنکشان دوزج است ؟) 1 
فرمود: : کسی که پندارد امام است و در حقیقت امام نباشد. 

[مترجم گوید: مضمون آیه عامٌ است و روایت باصطلاح علامه ایا تین 
صاحب تفسیر المیزان- از باب جری است و تعیین مصداق کرده است آ. 
(2) 2- (و خبر داد ما را احمد بن محقد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث 


کرد ما 


(1) زمر: 60. 
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مفصّل بن ابراهیم اشعری او گفت: عصت کرد هرسرس و 
زراره از مرزبان قمی و او از عمران اشعری و او): 

از جعفر بن محمّد علیهما السلام که فرمود: خدای تعالی بروز رستاخیز سه 
نفر را نگاه نمیکند و انان را پاک نمیسازد و عذابی دردناک برای انان اماده 
پات ی تا ای اه ی ی انم ی ۱ 
پندارد که امام نیست در حالی که او امام است و کسی که پندارد این دو 
نفر بهره‌ای از اسلام ِِ 

)3 (ی حدنت کرد ما را محمد بن یعقوب از حسین بن محمد و او از 
معلی بن محمّد و او از ابی داود مسترق و او از علیْ بن میمون صائغ و او 
از ابن ابی بعفوز که کفت:) شسیژم آنی.غبد الله (امام صادق) علیه السلام 
میفرمود: خدای تعالی بروز رستاخیز با سه نفر نه حرف میزند و نه آنان را 
پاک میکند و برای انان عذاب دردناکی اماده است: کسی که مذعی امامت 
از طر ف خدا باشد که آن. را تداشته باشد, و کست. که. انکار کند امامی:ر| 
که از طرف خدا است. و کسی که پندارد این دو نفر سهمی از اسلام 
دارند. 

(2) 4- (و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 


اه ما را 
عیسی بن هشام او گفت: حدیث کرد ۱ بن جبله از حکم بن 
ایمن و او از محمّد بن تمام) که گفت: 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام را عرض کردم: فلانی بحضرتت 
سلام میرساند و عرض میکند که ضامن شوید باینکه از برای من شفاعت 
کنید. دز عو3: ایا دار وت رها انیت عرض کردم اری, فر مود: کار او از 
/ 9 ۳9 10 عان ولی اوصیاء بعد از او را نمی‌شناسد. فرمود: 
گمراه است گفتم بهمه امامان اقرار کرده ولی آخرین امام را انکار کرده 
است. فرمود: او مانند کسی است که بعیسی اقرار کند و محمد صلی الله 
علیه و آله را انکار کند, یا 
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بمحمد صلی اللّه علیه و آله اقرار کند و عیسی را انکار نماید. «1» پناه 
بخدا| می‌بریم از اینکه حچتی از ححت‌های خدا| را انکار کنیم. 

کسی که این روایت را میخواند و این نوشته بدست او میرسد مبادا که 
امامی از امامان را انکا رٍ کند و یا در حالتی قرار بگیرد که مانند کسی باشد 
۱ 
هلاک سازد. 

(1) 5- (خبر داد ما را احمد بن محقّد بن سعید ابن عقده او گفت: ِ 
کرد ما را علیث بن حسن بن فصّال از کتاب خودش و گفت: حدیت کرد ما 

را عباس بن عامر بن رباح ثقفی از ابی المغرا <2» فان نیشام ماه 
از سورة بن کلیب و او از): 

ابی جعفر محقّد بن علی الباقر علیهما السّلام که آن حضرت در 
شریفه و یوم الْقياة تری الذین دبا علّی اللّه وَجُو همم مشوخ آ لس فی 
جَهَنم مَنوی لِلْمْتکبرٍین (روز رستاخیز خواهی دید که چهره کسانی که دروع 
بر خدا بسته‌آند تسام شده است مگر نه این است که جایگاه متکبران دوزخ 

است ؟) فرمود کسی که پندارد امام است و امام نباشد. 

عرض کردم: اگر چه علویْ و فاطمیْ نسب باشد؟ فرمود: هر چند که علویٌ 
و فاطمیْ نسب باشد. 

(2) 6- (و خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 

قاسم بن محمّد بن حسن بن حازم او گفت: حدیث کرد ما را عبیس بن 
ی گفت: ۰ 

حدیث کرد 95 میج ال بن جبله از عمران بن قطر «3» و او از زید 
شخام که گفت:) 


ها هسام هدام سر انا کم ای ارت 


نجاشی و علامه رحمهم الله توتیقش نموده‌اند و ابو سلام در بعضی از 
شعهها ر انم الم زاست ولی بر کافی سر اند من ام 

۱ صرای نج قطر را ای وان کروو و که است ام حتاف وشن 
از امام صادق روا یت کرده است. 
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از ایی عبد ال علیه السّلام پرسیدم: آیا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
اتاهان هم اس ای ات موی و ارس سس ات و گرا 
71 پن سخن فرموده خدای عر و جل است: 

شرع اک چن لین ما یبد توا ی اوق و ما وَصینا به 
|براهیم و مُوسی و عیسی: 2( 
سفارش آن را به نوح کرد و همان که ما بتو وحی کردیم و آنچه ابراهیم و 
موسی و عیسی را بآن سفارش کردیم) فرمود دینی برای شما ای گروه 
شیعه تشریع کرده است که نوح را بان سفارش کرده. 

(1) 7- (خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
کرد ما را قاسم بن محمّد, بن حسن بن حازم او گفت: حدیث کرد ما 
عبیس بن هشام از عبد الله بن جبله و او از ابی خالد مکفوف <1» از 
تقصی از اشحاب وی که اه کنت )ام اه و و 
که در پنهان مذعی این کار است: شایسته است که در آشکار نیز برهانش 
را بیاورد. گفتم: آن برهانی که باید در اشکار بیاورد چیست؟ فرمود: حلال 
حارا ال مانو ه عوا فا عرسا سای سا اه کر 
باطنش را تصدیق کند. 

[مترجم گوید: ظاهر | اين روایت ت مناسبتی با این باب ندارد زیرا عجدون از 
ا(عای مدعی, اذعای تشیع است نه اذعای امامت چنانچه از ذیل روایت 
پیدا است آ. 

(2) 8- زر ات سا داد الماعه تشه او ی ماش ای ات 


حدبت 


(1) نامش را باین عنوان در کتاهای رجال نیافتم و ظاهرا بقرینه اینکه: از 
بعضی. از اضحابش:روایت: میکند او را کتابی و اصلی بوده اسشت و مکفوف 
بمعنی نابینا است و در فهرست شیخ- رحمه اللّه- بعنوان عمرو بن خالد 
الاعشی- آمده است و گفته است که او را کتابی است سپس طریق خود 
زا باه نقل کردم اشت. و سید نفرزشی, ذر (الکتی) گفته است. ابوخالد گنه 
چند نفر است که از جمله آنها همین عمرو بن خالد است. 
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کرد مرا محمّد بن جعفر قرشی معروف یه رژاز کوفیّ «1» او گفت: 


حدیث کرد مرا محمّد بن حسین بن ابی الخطاب از محقّد بن سنان و او از 
ابی سلام و او از سورة بن کلیب و او از): 

اپی جعفر باقر علیه السّلام کم آن حضرت در معنی آیه شریفه و یوم 
القیامة تری الذین کدَبوا عَلی الله وَجَوههُم مُسعله آ لیس فی جَهَتَم مَنوی 
لِلمتکبرِینَ فرمود: کسی که بگوید: من امام هستم و در واقع امام نباشد. 
گفتم: آگر چه علوط فاطمی نسب باشد؟ 

فرمود: اگر چه علوی فاطمیه باشد. گفتم: اگر چه از فرزندان علیخ بن ابی 
طالب علیه السلام باشد؟ فرمود: هر چند از فرزندان علین بن ابی طالب 
باشد. 

و حدیث کرد ما را محمّد بن یعقوب از محمّد بن یحیی و او از احمد بن 
محمّد و او از محمّد بن سنان او از ابی سلام او از سورة بن کلیب و او از 
ابی جعفر علیه السْلام مانند همین روایت را: و هه 
شاید سوال دوم بآن جهت باشد که مدّعیانی از فرزندان علیْ بن ابی 
طالب- غیر سادات- بوده است و سائل منظورش انان بوده و احتمال میر ود 
9 سائل از سوال دوم رفع اين توهم باشد که مقصود از علوی و 
0 

(1) 09- (و خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد ال ۵ حدیث کرد ما 
احمد بن محقّد بن رباح زهری او گفت: حدیث کرد اس 
بن عیسی حسینی از حسن بن علیْ بن ابی حمزه و او از پدرش و او از 
مالک بن اعین جهنی و او از): 

ابی را السّلام که فرمود: هر پرچمی که پیش از پرچم حضرت 
قائم برافراشته شود پرچمدارش طاغوت و بنا حق است. 

(2) 10- (و خبر داد ما را عبد الواحد از ابن رباح او گفت: حدیث کرد ما 


(1) در باب چهارم در ذیل خبر دوم یادش کردیم و گفتیم که مقصود از او 


اخ این اس است: 
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احمد بن علی حمیری او گفت: حدیث کرد مرا حسن بن یوب از عبد 


ای و ما ۱ 
باقر (و يا امام صادق) علیه السلام فرمود: هر کس که مقام ما را- یعنی 
امامت را- ادذعا کند | و کافر است يا فرمود مشرک است «2». 

(1) 11- (و خبر داد ما را علیْ بن الحسین,؛ با ما را محمد 
بن یحیی عطار در قم او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن حسان رازی 
«» او گفت: 

حدیث کر ما را محمد بن علین کوفین از علین بن الحسین و او از ابن 


تییدم ایو جعفر امام باقر علیه اللام 9 هر پرچمی که پیش از 
02 1 ادها کی ناخ یت وید این وف 
علوی و او از علیْ بن ابراهیم بن هاشم و او از پدرش و او از عبد الله بن 
مغیره و او از عبد الله , بن مسکان و او از مالک , بن اعین جهنی که گفت 
شنیدم) : 

ابو جعفر اقا باق غلیه اقلا سفرمو3ه هر پوچتی کین از قیام فاثم 
یر اد ما با ی بت اف ات الم هقی توا 
احمد بن محمّد بن خالد و او از علیْ بن حکم و او از ابان بن عثمان و او از 
فضیل بن یسار که گفت شنیدم): 


(1) در بعضی از نسخه‌ها چنین است: (از ابی الفضل که گفت: ابو جعفر 
علیه السْلام فرمود) 

(2) در بعضی از نسخه‌ها چنین است (و کسی که مقامی را که اهلش 
نیست اذعا کند- بعنی امامت را-. 

(3) در بعضی از نسخه‌ها (محمد بن الحسن الژازی) و در بعضی دیگر 
ای اه ی 
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ابا عبد الله جعفر بن محمّد علیه السلام میفرمود: کسی که بدعوت مردم 
برخیزد و در میان مردم برتر از او بوده باشد پس او گمراه است و 
بدعت گذار «1» [و کسی که اذعا کند که از جانب خداوند. امام است و 
امام نباشد پس او کافر استآ. 

اکنون ای کاش میدانستم حال کسی را که بامامت کسی معتقد باشد که نه 
از جانب خداوند بامامت معزفی شده و نه نطی در باره اش تسده .و 97 و 
خود او شایستگی امامت هست و نه موقعیتی برای امامت دارد چگونه 
خواهد بود؟ پس از آنکه فرموده‌اند- علیهم السّلام-: به سه نفر خداوند نگاه 
نمیکند و ان سه نفر عبارتند از کسی که اذعای امامت کند و امام نباشد و 
کسی که امام بحق را انکار کند و کسی که پندارد که این دو را از اسلام 
بهره‌ای است. 

و پس از آنکه ائمه دین در باره کسی که این مقام و مرتبه را ادذعا کند و 
کسی که آن را در باره دیگری اذعا کند فرموده‌اند کافر است و مشرک. 
پناه بخدا| می‌بریم از اینکه یکی از این دو نفر باشیم و پناه بخدا| میبریم از 
کر ق لور هر که بر سرشان آمده از آنست که از پاکان و رهبران 
اهل بیت کمتر روایت شنیده‌اند از خدای عر و جل میخواهیم که فضل خود 


را بر ما افزون گرداند و موادً احسان و علم خودش را از ما قطع نکند. 

و ما نیز همان طور که خداوند پیفمبرش را در قرآنش ادب آموخته عرض 
میکنیم: پروردگارا با رحمت و احسانت دانش ما را افزون فرما, و آنچه را 
که بر ما مثت نهاده‌ای بر قرار و پایدار فرما, و آن را ودیعه و عاریه قرار 


مده. 


(1) در بحار اين خبر را تا اینجا گفته است و باقیمانده در حاشیه بعضی از 
نسخه‌ها نوشته شده است. 
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(باب- 6) (حدیث‌هائی که از طریق سئیان روایت شده است) «1» 


(1) آنچه از عبد اللّه بن مسعود ۰ شده 1- (خبر داد ما را محمّد بن 
ما راتت الا ین حعفز وق اه کت 
حدیث کرد ما را عیسی بن یونس از مجالد بن سعید و او از شعبی و او از 
مسروق که گفت:) نزد عبد اللّه بن مسعود بودیم که مردی باو گفت: آپا 
پیغمبر شما بشما گفته است که جانشینان پس از او چند نفراند؟ گفت: 
آری و کسی پیش از تو از من این پرسش را نکرده بود با اينکه تو از همه 
اين مردم کم سنْ و سالتری. شنیدم پیغمبر میفرمود. پس از من مار 
نقیبان موسی علیه السْلام بوجود خواهد آمد «2» (2) 2- (و همین روایت 
را عده‌ای از عثمان بن ابی شيبة «3» و عبد الله بن عمر بن سعید اشخ و 
ابی کریب و محمود بن غیلان و علیْ بن محمّد و ابراهیم بن سعید روایت 
کرده‌اند و همگی اینان گفته‌اند «4» که حدیث کرد ما را ابو اسامه از 
مجالد 


(1) اين باب با روایاتش در بعضی از نسخه‌ها نیست گویا پس از تألیف 
کتاب مولف این باب را املاء نموده و نوشته شده است و باین جهت ما 
همگی این باب را در میان پرانتز نقل کردیم. 

( سا ون باب ی رت 

ا احم م انم مت کی ارت کی انس ای 
از ثقاتش شمرده است. 

(4) مقصود عپد اللّه بن عمر بن سعید ابا سعید اشج است و ابن حجر او را 
تقد ا ی اراساین تسه اس فا کروم و تست ار ال کم 
اس ای رباص ی رن 
کت هصخانی ازست که در الم نوا کردم و که است: ام از اوز. 
کوفه و حافظ حدیث و یکی از نگهداران حدیث که در عین حال حدیث 
فراوان دارد میباشد. ۳ 

و مقصود از محمود بن غیلان: ابا احمد المروزی عدوی و وابسته انان است 
و تقه حافظ حدیث بود و بسال 239 وفات کرده است چنانچه در التهذیب 
است و مقصود از علیْ بن محمّد: علیْ بن محمد طنافسی کوفی است و 
و ممکن است که مقصود از او علیث بن محمّد هاشمی کوفی وشاء باشد 
که ابن حبان در ثقاتش یاد کرده و هر دو در یک طبقه هستند و از راویان 
و مقصود از ابراهیم بن سعید: ابا اسحاق جوهری طبریٌ است و او چنانچه 


| 
بسال 201 در سن هشتاد سالگی ذکر کرده است, و عجلی و احمد او را 
توثیق کرده‌اند و مجالد و شعبی و مسروق را در پیش گفتیم. 
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و او از شعبی و اور از مسروق) که گفت: 

مردی بنزد عبد الله بن مسعود آمد و گفت: (عين روایت سابق بی‌کم و 
زیاد.) 

هس ی ای ی و ما را ابو 
اسامه او گفت: حدیث کرد ما را اشعت »> از عامر و او از عمویش و او 
از مسروق که گفت:) در نزد عبد اللّه بن مسعود نشسته بودیم و قرآن 
خواندن می‌آموختیم مردی گفت ای ابا عبد الرحمن آیا از رسول خدا صلی 
اللم‌له و آله رسد که ایر» او مر خلیفه اس آن ار واه 


(1) ابو کریب کنیه محقّد ین علاء است و ابو سعید کنیه محمود ین غیلان 
چنانچه در پیش ؟ 

(2 کر ی شده است و او اشعت بن سوار کندی نچار 
کوفیت وابسته ثقیف صاحب التوابیت ت (صندوق ساز) و او در نزد بیشتر اهل 
فسسست ات منود ای غاف اش اد ی از 
عمویش قیس بن عبد و ترجمه‌اش را در جایی ندیده‌ام و در خبری که پس 
از این خواهد امد و در بعضی از نسخه‌ها (قیس بن عبید) است چنانچه 
اشاره خواهیم کرد. 
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از هن این پرشتتن دا نکرده ات ار ای و اتصای ال سای بآ 
پرسیدیم فرمود: دوازده نفر بشماره نقیبان بنی اسرائیل «1». 

(1) 4- (عثمان , بن ابی شيبة و ابی 0 بن موسی قطان و 

سفیان بن وکیع و گفتند حدیث کرد ما را جریر «3» اه 
و او از عامر: واه و ار 
یای عت وال ینمی انورر حالن ک اسان او در ترش و 
گفت: عبد الله بن مسعود میان شما است؟ عبد الله را نشان دادند, عبد 
اللّه گفت: ویرا یافتی چه میخواهی؟ گفت: میخواهم از چیزی بپپرسم که 
اکر فهزد سغال هرا از رسول.خجا شبیده‌ای ما راءتیز احاه کن, ابا بیعمیز 
شما بشما فرمود که پس از او چند نفر جانشین وی خواهد بود؟ گفت: از 
تام که بعراق آمده‌ام 


(1) این خبر را احمد در مسند خود ج 1 ص 398 آورده است و در سند او 

جمله (از عمویش) نیست و در پایانش چنین است: فرمود (بشماره نقیبان 

بنی اسرائیل). ۲ 

(2) مقصود از ابی احمد: محمود بن غیلان مروزی است که از پیش گذشت 

4 ص 304 تاریخش گوید: اصل او از اهواز بود و در ری بازرگانی داشت 

سپس در بغداد ساکن شد و در آنجا از جریر بن عبد الحمید حدیث نقل 

کرد- تا آنکه گوید: جمعی از پیشوایان او را ثقه خوانده‌اند و ابن حبّان از 

ثقاتش دانسته ... و اما سفیان بن وکیع حدیث اش ضعیف است و جمعی او 

را تضعیف کرده‌اند و گفته‌اند: ثقه نیست. 

(3) او جریر بن عبد الحمید بن قرط ضبی ابو عبد الم رازي است او 

ثقه‌ای بود که از خاهای دوز به نردش ی آمدند و از ابن عمار موصلی نقل 

شده است که گفته است او حجّت بود و کتابهایش ل همگی صحیح است و از 

است. 

(4) در یک نسخه (قیس بن عبید) است. 
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کسی این پرسش را از من نکرده است اری, فر مود: جانشینان [پس از 

من] دوازده جانشینند بشماره نقیبان بنی اسرائیل «1». 

(1) 5- (و از مسدّد بن مستورد «2» روایت شده که گفت: حدیث کرد مرا 

حمّاد بن زید از مجالد و او از مسروق): 

[که گفت:] پس از مغرب بود که ما نزد عبد اللّه بن مسعود نشسته بودیم 
و او قرآن می‌آموخت ِ از او پرسید و گفت: ای ابا عبد الرحمن آپا از 

امده‌ام کسی از من چنین سوالی نکرده 9۳ اف فرمود: جانشینان 

[پس از من ] شما را دوازده نفرند بشماره نقیبان بنی اسرائیل. 

(2) انچه از انس بن مالک روایت شده است «3»: 

6 آتشضت. که .زر وا: یت کرده آن را عبد السّلام بن هاشم بژار «4» او گفت: 


(1 در روایات این باب مکرر گفته شده است که خلفاء پیغمبر بشماره 
نقیبان بنی اسرائیل و يا نقیبان موسی است مقصود انست که شماره‌شان 
دوازده_است زیر ِِ تعالی میفرماید: 

و فد آخد اللة میناق تن اسرائیل ق بعتتا 1 ند نیقی 
بمعنای امیر و سید و شاهد آاست. 

2( او مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستنورد اسدی بصری است 


بسال 102 وفات کرده است و سال 93 نیز گفته شده است و هنگام مرگ 
متجاوز از صد سال داشت چنانچه در التقریب است. 

(4) تا بامروز بچنین عنوانی برخورد نکرده‌ام و ممکن است که تصحیف عبد 
السْلام بن عاصم جعفی باشد که روایت اش مورد قبول است و احتمال 
میرود که عبد السلام بن ابی حازم بصری باشد زیرا بیشتر کسانی که از 
یزید رقاشی حدیث نقل کرده‌اند محذئین بصره‌اند و یزید ابن ابان رقاشی 
افستتانه. حو وه از فظر تقل ورد اعتهاد تست ولی ود آدم: تیکی: یبود 
و معروف بود به آبی عمرو بصری زاهد خبرهائی در زمینه موعظه و ترس 
اوق له ان ی رده ی کي مت ها ما ان ۶ 
روایت میکند یعنی عبد الله بن ابی امیه ظاهرا همان عبد الله بن سلیمان 
۱ ۱ 0 7 با 
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حدیث کرد از برای ما عبد ال بن ابی امیّه وابسته به بنی مچاشع از یزید 
رقاشی و او از انس بن مالک که گفت: تیه لها صلی لاه انم ی اه 
فرمود: این کار همواره بیا خواهد بود تا پایان دوازده نفر بپا دارنده از 
قریش. سپس حدیت را تا پایان نقل کرده است «<1». 

کرده است «2» بعد از انچه ِ اصل است 7- (عمرو بن خالد بن قذی 
حژانیث «3» گوید: حدیث کرد ما را زهیر بن معاویه او گفت: حدیث کرد ما 
را زیاد بن خیثمه از اسود پن سعید همدانی و او از جابر بن سمره که 
کت دا رصع ها ضلی الله عله ه آله رده کار این امّت هميشه 
مستقیم و بر دشمنش پیروز خواهد بود تا دوازده جانشین بگذرد که همگی 
از فریش باشند. و چون آن حضرت بخانه اش باز گشت هیئت‌های فریش 
آمدند و عرض کردند: سپس چه 


(1) ساروی این خبر را با سند خودش از عبد اللّه بن ابی امیّه و او از 
رقاشی روایت کرده و در پایانش اضافه کرده: (هنگامی که اینان دررگذشتند 
زمین اهل خودش را فرو خواهد برد) و ابو علی طبرسی نیز در اعلام 
الوری همین طور روایت کرده است. 7 

(2) ترجمه جابر بن سمره در پیش ص 105 گذشت و ابن حزم در الجمهرة 
ص 273 گفته که (ما در جابر بن سمره خواهر پدر و مادری عتبة بن ابی 
وقاص و خواهر پدری سعد بن ابی وقاص است). 

عجلی گفته است: 


خاف یش ی ره و اش ای کی وا سا و اس از 
از التهذتت. 

ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص:129 

می‌شود؟ فرمود: کشتار. ِ 

و گوید: حدیث کرد ما را زهیر بن معاویه او گفت: حدیث کرد ما را زیاد بن 
خینتمه از ابن جریحم 1 از اسود بن سعید همدانی و او از جابر بن سمره 
که گفت: ِ 

ای ی هه تا ان کر اه 

(1) 8- (عثمان بن ابی شيبة <2» گفت: حدیث کرد مرا جریر از حصین بن 
عبد الرُحمن و او از جابر بن سمرة که گفت:) شنیدم رسول خدا میفرمود: 
پس از من دوازده امير بپا خواهد خاست سپس چیزی گفت که من نشنیدم 
از مردم پرسیدم و از پدرم که نزدیک‌تر از من بآن حضرت بود پرسیدم. 
گفت حضرت قرمود: و 3 

0 با بجابر پن 
سمره نوشتم که چیزی را بمن باز گو که خودت از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله شنیده باشی. بمن نوشت: عصر همان جمعه‌ای 


(1) او عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج است ابن حجر گوید او فردی 
است با فضیلت و مورد اعتماد. 

(2) در حدیث شماره 2 از این باب گفته شد. 

رداسانم مت انا اي ارشاا مد اش اش وه کوی ان 
اصلش از کوفه بود ولی بمدینه منتقل شد و در همان جا مسکن گزید و 
بسال 196 وفات کرد و ثقه و امین بود و حدبت فراوان نقل کرده از 
مهاجر بن مسمار زهری وابسته قبیله سعد روایت ت میکند و او از اهل مدینه 
است و آابن حبان در نقاتش شمرده و از عامر تن نود بن انیت وقاص 
زهری مدنی روایت میکند. ابن سعد در طبقاتش گفته که اوثقه بود و 
حدیث فراوان نقل کرده است و ابن حبان او را در جمله ثقات اورده است. 
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که اسلمی سنگ‌سار شد «<1» از رسول خدا| شنیدم که میفرمود این دین 
هميشه بر پا خواهد بود تا روز قیامت و دوازده خلیفه برای مردم خواهد بود 
که همگی از قریشند ی است «<2» و از عباد بن 
یعقوب «3» نقل است که گفت: حدیث کرد ما را حاتم بن اسماعیل با سند 
خودش مانند همین روایت را. 

و از محشّد بن عبد الله بن عبد الحکم نقل شده که گفت: حدیث کرد ما 

ابن ایت فدیک از ابن ابی ذتب «4>* از مهاجر بن مسمار با سند 0 


(1) او ما عز بن مالک اسلمی است و داستانش چنانچه در اسد الغابة و 
صحیح مسلم و دیگر کتابها نوشته شده چنین است که از ابو سعید خدری 
نقل شده که گفته است: ما عز بن مالک بخدمت رسول خدا صلی الله 
علنهو اله.رشتد نو عرضن کرنده من کار زشتی انجام داده‌ام حذ شرعی را بر 

من جاری 1 رسول خدا (ص) چندین بار او را رد کرد سپس از مردم 
آیا این ۷ ۳۳ است؟ عرض کردند: ما اثری از دیوانگی در او ندیده‌ایم. 
پس رسول خدا دستور سنگسار کردنش را صادر فرمود پس او را به بقیع 
غرقد آوردند و سنگسارش کردند. 

گوید: سپس رسول خدا| (ص) عصر همان روز برای خطابه با ایستاد و 
خطابه خواند و فرمود تا آخر آنچه فرمود 

(2) باقیمانده خبر چنانچه در چند مورد از مسند احمد و صحیح مسلم در 
کتاب الاماره است چنین است: گروه اندکی از مسلمانان کاخ سفید خاندان 
کسری يا فرزندان کسری را فتح میکنند و شنیدم میفرمود: پیش از روز 
فشاشی. وروت هیا خواهتد نوده از انان ندهر. باشید و شنیدص آن -حص رد 
میفرمود: من پیشرو شما هستم بحوض کوئر. ۱ 

(3) عباد بن یعقوب اسدی رواجنی را ابن حجر در تهذیبش گفته است که 
ابن خزيمة گوید او در حدیث مورد اعتماد است ولی در دینش مورد ائهام و 
گفته است که ابن عدی گوید: 

عباد در شیعه‌گری غَلوٌ کرده است. 

(4) در التفریب گوید: ود لاه ام اس یه زد 
فقیه است و مورد اعتماد و محفد بن اسماعیل بن مسلم بن ابی فدیک 
است مورد اعتماد و فقیه و با فضیلت است. 
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حدیث را. 

(1) 0[- (و از غندر و او از شعبه <1» روایت باکت که کفت: حدبت کرد 
ما را ابو عوانة <2» از عبد 7 زا کر ۱۳۳ 
گفت): ِ 

تیه ره لها ضالی الله عضو الط مقر فا همواره این ده سرد 
خواهد بود تا دوازده خلیفه بپا خیزند و سیس کلمه‌ای گفت که من 
نفهمیدمش و از پدرم پرسیدم گفت: همگی از قریش باشند. 

(2) 11- (و از [بن محمد] بن مالک بن زید «3» نقل است که 
گفت: حدیث کرد ما را از یاد بن علاقه او گفت: حدیث کرد ما را جابر بن 


سمره سوائی که او گفت:) با پدرم نزد رسول خدا بودم فرمود: پس از من 
دوازده امیر خواهد بود سپس صدایش را پنهان کرد از پدرم پرسیدم گفت: 
فرمود: همگی از قریش خواهند بود (3) 12- - (و [از] خلف بن ولید لوْلوّ 
«» از اسرائیل و او از سماک نقل میکند که گفت: شنیدم جابر بن سمره 
۹ ت؛)( 


(1) غندر همان محقد بن جعفر مدنی بصری است در التهذیب گوید: او 
مورد اعتماد و راستگو و درست نویس است و از شعبة بن حجاج بن ورد 
عتکی انش بسطام واسطیت بصریٌ که نقه و حافظ و استوار بود روایت 
میکند و در التهذیب است که وری گوید: او امیر المومنین در حدیث است. 

است التقریب گوید: اوثفة و نگهدار حدیبت بود. 

(3) در خصال و بحار نیز چنین است. و من باین عنوان در کتابهای رجال 
کسی را ندیده‌ام. 

(4) اینجا و در خصال نیز چنین است. او خلف بن ولید جوهری ابو الولید 
بغدادی است خطیب در مجلد 8 تاربخش ص 320 او را عنوان کرده و 
گفته است که اين معین او را توئیق نموده است از ی 
ابی اسحاق ابی یوسف کوفی روایت میکند ابن حجر در تهذیبش گوید: که 

ابو حاتم گفته است: که اوثقه و بسیار راستگو است. 
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شنیدم رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فزمود: یبش از هن دوازده آفتز 
خواهد بود سپس کلمه‌ای فرمود که من نفهمیدم از مردم پرسیدم که 
حصرت جهفرمود ) 

گفتند: فرمود: همگی از قريشند. 

[مترجم گوید: در این روایت تردیدی از راوی هست که رسول خدا فرمود: 

(یقوم بعده 

0 

من بعده) 

و هر دو بیک معنا است آ. 

(1) 13- (و از حدیث خلف بن هشام بژار «1» است که گفت: حدیث کرد 
ما را حماد بن زید از مجالد بن سعید و او از شعبی و او از جابر بن سمره 
رسول خدا در عرفه خطبه‌ای از برای ما خواند و فرمود: این دین همواره 
نیرومند و عزیز است و بر دشمنش پیروز و از هیچ کس که از این دین جدا 
شود و يا مخالفت با ان کند زیانی بدین نرسد. تا انگاه که دوازده نفر 
زمامدار شوند گوید: 


مردم صحبت میکردند و من دیگر نفهمیدم, بپدرم گفتم: پدر, رسول خدا که 
فرمود. 

(همگی) بعد چه فرمود؟ گفت: فرمود: همگی از قریش‌اند. 

و از حدیث نفیلی [حرانی] «2» است که گفت: حدیث کرد ما را از زهیر 
بن معاویه او گفت حدیث کرد ما را اسود بن سعید همدانی از جابر بن 
سمرة که گفت: , 

ول :ها یاه ی هی همیشه کا ر این امّت مستقیم و بر 
دشمنش پیروز خواهد بود تا دوازده خلیفه که همگی از قریشند بگذرند و 
جچون آن حضرت بخانه اش باز گشت هیئت‌های فریش بخدمتش رسیدند و 
عرض کردند سپس چه می‌شود؟ فرمود کشتار «3». 


ان لت ار( اهامای ری 
بغدادی است و یکی از اعلام است که ابن معین و نسائی توثیقش کرده‌اند 
جنافته و هه نوی الکمال اس و امس و ای ماه اسا مد 
اقفات کف و پیش گفتیم. 

ات ها رت 
(3) چون این خبر بشماره 7 ذکر شده بود از اين رو در اینجا بدون شماره 
اوردیم. 
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(1) 14- (و از حدیث علی بن جعد است که گفت: حدیث کرد ما را زهیر, 
از زیاد بن علاقه, بو سماک و حصین و همه اینان از جابر بن سمرة) که 
لش ای ای خاش الم ری 

پس از من دوازده امیر خواهد بود و در روایت حصین (دوازده خلیفه) 
سپس چیزی فرمود که من آن را نفهمیدم و بعضی از اینان در حدیث‌اش 
گفته که از بدرم ریدم و بعضی ذیگر کفته کم زار جرد پرادم) 
گفتند: فرمود: همگی از قريشند. 

(و [از] عمرو پن خالد حژان روایت است که گفت: حدیث کرد ما را زهیر 
بن معاویه او گفت: حدیث کرد ما را زیاد بن خینمه از اسود بن لسعید 
همدانی و او از جابرٍ بن سمره که گفت): 

سول را صلی له علیه و آله مرو هه ان این ات هه وید 
دشمنش پیروز خواهد بود تا 21 آنان دوازده خلیفه بگذرد «1». 

(2) 15- (و از حدبت معمر بن سلیمان «2» است که گفت: شنیدم 
استا یل ی اساسا که انعات یکسا ار الد وا فهی و 
او تارب سا 

و او از سعمین صلی,الله علی ور آلد. که:فز مود همواره این دین پیروز 
خواهد بود و آن کس که با آن ستیزد زیانی. بدین نرساند تا دوازده خليفه 


بگذرند سپس کلمه‌ای فرمود که من نفهمیدم بپدرم گفتم: چه فرمود؟ 


(1) همین خبر با اضافه‌ای بشماره 7 قبلا ذکر شد لذا بدون شماره در اینجا 
بقل کرردیم: 

مورد 7 1 ای و ۱۳ 
سلیمان تیم بصری باشد که او نیز ثقه است. ۳ 

حنبل گفته است او از همه مردم در حدیث صحیح‌تر است و عجلی گفته: 
کوفی تابعی ثقة است و او اسیابان بود و ابو حاتم گفته: من کسی را از 
اصحاب شعبی بر او مقذم نمیدارم ۳ التهذیب) 
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(1) 16- (و از يزید بن سنان «1» و عثمان بن ابی شیبه روایت است که 
ی 

حدیث کرد ما را موسی بن اسماعیل او گفت: حدیث کرد ما را حماد بن 
سلمه از سماک بن حرپ و او از ز جابر بن سمره که گفت): 

تنم یه اضلی الله یه و الم سوه این اسلام هميشه عزیز 
خواهد بود تا دوازده خلیفه. سیس کلمه‌ای فرمود که من نفهمیدم بیدرم 
گفتم: چه فرمود؟ 

گفت: فرمود (همگی آنان از قریش خواهند بود). 

(2) 17- رو از ریت رید ینس ن است که گفت: حدیث کرد ما را ابو 
با حدیث کرد ما را حمّاد بن زید, او گفت: حدیث 
کرد ما را مجالد بن سعید از شعبی از جابر بن سمره که گفت): 

وشبخل. وا ی اللف عفد الم فرای ما ات اند توص کهآ 
حضرت میفر مود: اين کار هميشه عزیز و بلند پایه خواهد بود و بر 
ستیزه‌جوبانش پیروز خواهد گشت تا آنگاه که دوازده نفر مالک شوند 
همگی آنان سپس مردم هیاهو کردند و سخن گفتند و من نفهمیدم که آن 
حضرت پس از کلمه (همگی آنان) چه فرمود بپدرم گفتم: پدر جان بعد از 
کلمه کی آنان)خه فرخود؟ گفت: فرمود (همکی آنان از فرش خماهند 
بود). 

(3) 18- (و از حدیث یزید بن سنان است که گفت: حدیث کرد ما را عبد 
الحمید 


(1 یزید بن سنان بن یزید قزاز بصری کنیه‌ اش ابو خالد است و در مصر 
اقامت داشت تفتتاکو گفید: اوثقه است و آبن حبان در جمله نقاتش آورده 


و ابن یونس گفته است: که بعنوان بازرگان اضر او و در آنجا حدبت 
نوشت و حدیث گفت و در روز اول جمادی الاولی سال 20۵4 وفات کرد و 
ثقه بزرگواری بود. 

(2) ابو الژبیع زهرانی. او سلیمان بن داود عتکیْ بصری که در بغداد اقامت 
داشت میباشد ثقه بود و حمّاد بن زید همان ابو اسامه است که قبلا گفته 
شد. 

ی و 

ابن موسی او گفت: حدیث کرد ما را عبید اللّه بن عمرو «1» از عبد الملک 
بن عمیر و او از جابر بن سمره که گفت): 

با پدرم بخدمت خی ی اف اوه و ال رسیدم پس شنیدم که 
میفر مود 

این امّت جاودانه این دین ۳ از دست نخواهند داد تا آنکه دوازده زمامدار و 
دوازده خلیفه بیا خیزند گوید: کلمه‌ای را آهسته فرمود و پدرم از من 
نزدیکتر بود چون پیروز تشدم. کفتم : آنخه آهسته فرمود. چه بود؟ 
فرمود: (همکی انان از فریشند): ِ 

)1( 19- (و از حدیث یزید بن سنان است که گفت: حدیث کرد ما را حسن 
بن عمر بن شقیق «<2» او گفت: حدیث کرد فا زا جرین بن عند انجمید از 
حصین بن عبد الحمن و او از جابر بن سمره که ؟ 

شنیدم رسول 0 میفرمود: , پس از من دوازده 
زمامدار قیام میکند سپس چیزی فرمود که مر سید گوید: از مردم 
پرسیدم و از پدرم که نزدیکتر از من بود پرسیدم گفت: فرمود (همگی آنان 
از قریش میباشند). 

(2) (20- (و از ابن افق فدیک روایت انئتت: که. کویت: ‏ حدیث کرد مرا ابن 
ابی ذئب. تک( 
ابن سمره فرستاد که آنچه را که خودت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
شنیده‌ای برای ما بازگو کن ,گفت): 

تشوه سول دا صلی الله لو ال موی این دین همیشه بر پا 


5 ۱ 


(1 او عبید الله بن عمرو بن ولید اسدی وابسته بانان و وارذ نو انا بوخ 
ات مس سای تفن عون و توا ند انسیا کیان اد مات 
میکند در جایی ندیده‌ام و باحتمال قوی تصحیف شده است. 

است او در ری ساکن شد و تجارت بلخ داشت از این جهت به بلخی 
معروف شد بخاری و ابو حاتم گویند: او بسیار راستگو است و ابو زرعه 
گفته است: او عیبی ندارد و آبن حبان در شمار موثقان اش آورده است. 
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تا آنگاه که از قریش دوازده نفر خلیفه بشوند «1». 

(1) آنچه که ابو ححيفة روایت ت کرده است <2» 1 2- (و از عثمان بن ابی 
شیبه روایت ه است که گفت: حدیث کرد ما را سهل ابن حقاد ابو عثاب دلال 
3 وگفت. حدیت کرد ما را یونس بن ابی یعفور «4» او گفت: 

حدیث کرد ما را عون بن ابی جچیفه از پدرش که گفت): 

ذن مخضر رو حدا ضلی الله غلیه و الم تودم که آرن حصرت»خمایه 
میخواند و عمویم در برابر آن حضرت نشسته بود پس رسول خدا (ص) 
فرمود: هميیشه کار اقت من شایسته است تا انکه دوازده خلیفه بگذرد که 
همگی از فربش باشند. 

(آنچه سمرة بن جندب روایت کرده است) عبد الوهاب بن عبد المجید <5» 
روایت کرده از داود و او از پدرش و او از شعبی 


(1 در صحیح مسلم است ( که این دین هميیشه بر پا خواهد بود تا آنگاه که 
وت در وت بر تس دوز ای هبو ۲ ای 
سواءة بن عامر اين صعصعه و اين حجر گفته است: 7 
گفته می‌شود ابن سعد در طبقات گوید: 
که پیش از سن بلوغ بخدمت پیغمبر رسید و در الحلية گوید که ابو جحیفه 
از افراد پلیس حکومت علیْ علیه السلام بود و کارمند ... 
سل بو فا رلال ات ی رم رس ماش مه انس ان 
در جمله ثقاتش شمرده است. 
(4) او یونس بن وقدان ابی یعفور عبدیٌ کوفی است که در نزد جمعی 
۳ ِِِ 
( د السای یه یدای فد تفر رس هه وت وه تا 
پیش از مرگش تغییر حال داد و از داود بن ابی هند ایی بکر و يا ابی محقّد 
دار ات رات یه 
0 

ان تمس ی ماو اد تفس له الاه عل و زان 
۵ ز این باب نقل کردیم و عبد السلام بن 
هاشم_ بژار روا یت کرده بود. 
(1 (آنچه عبد اللّه بن عمرو عاص روایت 0 است) 22 (و از حدیت 
سوید بن سعید است که گفت: حدیث کرد ما را معتمر بن سلیهان «2» از 


هشام و او از ابن سیرین و او از ابی الخیر «3» و او از عبد اللّه بن عمرو 
( 


بناچار «4» در کتاب خدای عر و جل نهفته است که دوازده نفر بر مردم 
حکومت خواهند کرد. 

(2) 23- (محشّد بن عثمان دهنیخ گفت: حدیث کرد ما را ابن ابی خیثمه او 
گفت: دِ 
حدیث کرد ما را یحیی بن معین او گفت: حدیث کرد ما را عند الاه بن 
صالح, او گفت: حدیث کرد ما را لیث بن سعد از خالد بن یزید و او از سعید 
بن ابی هلال و او 


(1) سمرة بن جندب هم پیمان انصار و از اصحاب رسول خدا است و 

بسال 58 در بصره وفات کرده است. 

2 سوید بن سعید ابو محمد حدثانین هروي انباری مردی بود صالح و 

راستگو ولی در حافظه اش اضطرابی بود, ترذغی, گوید؛ ابا ۳ را نب 

که در باره وی بدگوئی میکرد باو گفتم: حال او در نظر تو چگونه است ؟ 

گفت: اما کتابهایش همگی صحیح است و من از اصول او پیروی میکنم و از 

کتابهایش رونویس میکنم و اما اگر از حفظ حدیثی بگوید, نه, و معتمر بن 
نی ابو هم صری کوافییان طل اس ود اجه ری از 7 

رن ازدی قردوسی ابی عبد الله بصری که ثقه است روایت میکند 

چنانچه در التقریب و التهذیب است. 

(2 مره برکید الله, ریمض هقی ارت کی هه ام کهآ ور 

زمان خود مفتی اهل مصر بود و جمعی از رجالیین توثیقش کرده‌اند و 

محفد بن سیرین که ثقه و امام وقت خودش بود از او روایت میکند. 

(4) در نسخه‌ها بدون فاصله نوشته شده و بجای (لا جرم) که ما (بناچار) 

ترجمه کرده‌ایم (لاحدهم) است. 
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از ربيعة بن سیف که گفت:) در نزد شقا اصبحی بودیم که گفت: شنیدم 

عید. الم ی هر یکت رسیم خرتف لا را «صلم: ال یه ماه 

میفرمود: بدنبال من دوازده خلیفه 9 بود <1». 

(1) 24- (و از ابن ابی خیئمه روایت ه است که گفت: 0 ما را عفان 

ی ی هم او اف ی را حماد بن سلمه او 

گفت: حدیث کرد ما را عبد الله ۵ 

اللهبت عون کفت: ای ال ای ان موی دوازده نفر 

بشمار و سپس زد و خورد خونینی خواهد شد «2». 

در این معنی از طریق سئیان روایات فراوان رسیده که همگی دلالت دارد 


ِ- 
1 


۳ ۹ تستفال دا ی الله غلیه وی الم مقوخون که سانشان ادها نوی 
نفراند. 


(باب- 7) (روایات در باره کسی که در یکی از امامان شک کند و یا شبی بر او) (بگذرد که در آن 
شب اما خووش را تضتافتد هیا آنکه چدیی) زرا ترای دا بیخیرد نون نک آمانی از ظرف..خدا 
داشته باشد) 


(2) 1- (حدیث کرد ما را احمد بن نصر بن هوذه باهلیث او گفت: حدیث کرد 

ما را 1 نهاوندی در نهاوند سال دویست و هفتاد و سه او 

طمت جدیت کرد ۰ بن حماد انصاری بسال دویست و بیست و 
نه او گفت: چدیث کرد ۱ 

که ابو عبد اللّه جعفر بن محّد علیهما السّلام بمن فرمود: ای یحیی بن عبد 

له کسی که شبی بر او بگذرد که امام خود را در آن شب تشتاسد بمر گ 


(1) در باب پیشین ص 108 گذشت. 

(2) در باب پیشین ص 108 گذشت. 

(3) مقصود یحیی بن عبد الله محض صاحب دیلم است. 
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)1( 2- (حدیث کرد ما را ابو العباس احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او 


حدیث کرد ما را محمد بن مفصّل بن ابراهیم اشعری و سعدان بن اسحاق 
بن سعید و احمد بن حسین بن عبد الملک «1» و محمّد بن احمد بن حسن 
قطوانی «2» اینان همگی گفتند: حدیث کرد ما را حسن بن محبوب زژاد از 
شنیدم ابا جعفر محمد بن علیّ الباقر علیهما السلام میفرمود: کسی که 
برای خدا عبادتی, انجام دهد که جان خودش را در آن عبادت برنج اندازد 
ولی امامی برای او از جانب خدا| نباشد کوشش او پذیرفته نمیشود و 
خودش گمراه و سرگردان خواهد بود و خداوند عمل‌های او را نمی‌پسندد و 
او مانند گوسفندی است از چهارپایان که چوپان خود و يا گلّه خود را گم 
کرده باشد و گم گشته در رفت و آمد باشد و همه روز را سرگردان بماند, 
چون شب فرا رسد رمه‌ای را با چوپانش به بیند بان رمه به پیوندد و 
فریفته آن نله ده شمه را بان رمه در جایگاهش بماند چون صبح شود و 
۱ ۱ ۱ ۱ 1۱۷ 
پس حیران و سرگردان بجستجوی چوپان و رمه خودش میپردازد دوباره 
چشمش برمه‌ای [دیگر] با چوپانی می‌افتد بسوی آن رمه میشتابد و فریفته 
آن می- شود چوپان آن رمه بگوسفند نهیب میزند که ای گوسفند گم گشته 
سرگردان برو بچوپان و گلّه خودت برس که تو گم گشته و حیرانی و چوپان 
و رمه خودت را 


(1) سعدان بن اسحاق را باین عنوان در جاپی ندیدم و احمد بن حسین بن 

جعفر اودی یا- ازدی- عنوان شده است که از اهل کوفه و نثقة است و از 

مراجع روایت است بفهرست شیخ و رجال نجاشی مراجعه شود. 

(2) در ۳۳ بغداد او را از مشایخ ابن عقده شمرده است ولی من بترجمه 

او بر نخورده‌ام و در کفابة الاثر ص‌ 14 در نک از سندهایش محمد بن 

اعد یواست 
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گم کرده‌ای. 

أض حیوان؛ وحشت زده و متحیر و سرگردان میماند نه چوپانی که او را 

بچراگاهش رهبری کند دق با بجایگاهش برگرداند در همین حیرانی و 

رای اه کر کی کته وی را ی اور و توا را 

میخورد. 

خی ی توا سم کش کار ای اع اعا نی اف وی 

لاتم با لس آسن خی است ند دمحالی که کم که 

و حیران و گمراه است اگر بهمین حال بمیرد بمرگ کفر و نفاق مرده 

و بدان ای محمد که امامان بحق و پیروانشان کسانی هستند که بر دین 

ِِ و امامان جور از دین خدا و حقیقت بر کناراند هم خودشان گمراهند 
هم دیگران را گمراه 1 میکنند میکنند و کارهائی که انجام مید هند همجون 

ی است بروزی که تند باد از هر طرف میوزد دستخوش گردباد 

گردد آنان را از دست رنج‌های خویش هیچ دستگیرشان نشود و این است 

همان گمراهی دور و درا در نسخه دیگر: اپن است همان زیان ایکا 

صحفت کی ما وا خلت ین اخمد اد ال ی مان هن 

احمه ابو قلا ش و داز اسعاغیل تن خهران و اواز امن مهو اه 

از عبد الله بن بکیر و جمیل بن دژاج و هر دو از محقد بن مسلم و او از 

ایی جر یه الناام ین هم روا ابا التاطش : 

را ند ای از ای مها اس ات ای هش 

بن مسلم و او): 

ا راید عله ات مات رامیت که ان سرت اه 

باقر) عرض کردم کلتتین که از شما خاندان اهاهمه را انکار کند حالش 

چگونه خواهد بود؟ 

و کیک اشا تا که داتفه انار وا وهای 

او دوری 
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گزیند کافر است و مرتذ از دین اسلام است زیرا امام از جانب خدا است و 
دین او [از] دین خدا است و کسی که از دین خدا | دوری جوید ریختن خونش 
در آن حال روا است مگر آنکه باز گردد و يا از آنچه گفته است بخدا توبه 
کند. ترجمه الغيبة للنعمانی منن 141 (باب و 7روایات در باره کسی که 
در یکی از امامان شک کند و یا شبی بر او)(بگذرد که در آن شب امام 
خودنش زا نشتنامند.ه یا آنکه.دینی ا(را برای خدا پیدیرد.بدون آنکة امامی از 
طرف خدا داشته باشد) ۱ 

مترجم گوید: تردید امام علیه السّلام در رجوع و يا توبه با آنکه هر دو بیک 
معنا است ظاهرا از آن جهت است که اولی یعنی رجوع و باز گشت نسبت 
بانکار که امری است قلبی و درونی یعنی در دل بامافت: ان امام اعتقاد 
بیدا کندنو دام ی تونه. بخدا از انچه کمته: است تست دور کریدن از 
امام است که بزبان در میان اجتماع از امام علیه السلام دوری جسته و 
اظهار تبرژی نموده است. و بعبارت روشنتر اگر حقیقتا اعتقاد بامام ندارد 
باید از عقیده‌اش باز گردد و اگر معتقد است ولی بزبان تبری کرده و 
امامت امام را رد کرده است باید از گفته‌اش توبه نماید و گر نه خونش 
حرام است ]. 

(1) 4- (خبر داد ما را احمد بن محقّد بن سعید او گفت: و 
یحیی بن زکریا بن شیبان بسال 273 او گفت: حدیث کرد ما را علین بن 
ی 

حدیث کرد ماٍ را ابان بن عثمان از حمران بن اعین که گفت): 

از ابا عبد اللّه علیه السلام امامان را پرسیدم فرمود: کسی که یکی از 
امامان زنده را انکار کند همه امامانی را که از دنیا رفته‌اند انکار کرده 
است. 

(2) 5- (حدیث کرد ما را محمّد بن یعقوب از حسین بن محّد و او از معلی 
و او از ابن جمهور و او از صفوان و او از ابن مسکان که گفت): 

از شیخ «1» علیه السلام در باره امامان پرسیدم فرمود: کسی که یکی از 
امامان 


(1) مقصود از شیخ در این روایت امام صادق است چنانچه در کمال الذین 
و در بعضی از نسخه‌های این کتاب تصریح بان خیرات شده است و احتمال 
ی وت و ت امام موسی بن جعفر علیه السلام باشد 
چنانچه علامه مجلسی (ره) استظهار فرموده و راوی از ترس حکومت 
وقت که جلب شود تصریح بنام ان حضرت نکرده است و در بعضی از 
نسخه‌ها کلمه «علیه السلام» نیست. 
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زنده را انکار کند همه امامانی را که از دنیا رفته‌اند انکار کرده است. 


اس وم سس ی 
علیٌ بن حسن «1» از کتاب خودش او گفت: حدیث کرد ما را عباس بن 
عامر از عبد الملک بن عتبة و او از معاوية بن وهب او گفت:) شنیدم ابا 
یه اه (امام صادق) علیه السلام میفرمود: : رسول خدا| فرموده است هر 
کس امام خود را ناشناخته بمیرد بمرگ جاهلیّت مرده است. 
[مترجم گوید: جمله «مرگ جاهلیت» در احادیث متعدّدی تکرار شده است 
و مقصود آنست که مردم دوران جاهلیت پیش از اسلام که با ملکات خبیثه 
از کفر و نفاق و شرک و کبر و جهل بخدا و رسول می‌مردند. کسی که 
امام خود را و يا امام زمان خود را (چنانچه در بعضی از روایات است) 
نشناسد حالش. بهنگام مردن مانند مردم دوران جاهلیت خواهد بود]. 
(2) 7- (حدیث کرد ما را محمّد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد مرا عده‌ای 
از اصحاب ما از احمد بن محمّد و او از ابن ابی نصر و او از): 
ابی الحسن علیه السّلام که آنٍ حضرت در معنی آیه شریفه: و من أصَلٌ 
مِمّن ائبع هواه بغیر هدي من الله ی 
خود باشند بدون: آنکه از خدا برای او هدایتی بوده باشد) القصص (50) 
فرمود: کسی که دینش را ارات ره باشددین اه اما ار ار 
هدی در آن دخالت داشته باشد. 
(3) 8- (حدیث کرد ما را محمّد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما را محمد 
بن یحیی از محقد بن حسین و او از محمّد بن سنان و او از بعضی از رجال 
خود) «» و او از ابی عبد الله علیه السلام که فرمود: کسی که با امامی 
که امامتش از جانب خدا است امامی را که امامتش از جانب خدا نیست 
شریک کند او مشرک است. 


(1) او علی بن حسن بن فضال معروف است. 

(2) در کافی بجای (بعضی از رجال خود) طلحة بن زید است. 
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(1) 9- (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی و او از احمد 
بن محمّد و او از محمّد بن اسماعیل و او از منصور بن یونس و او از محمّد 
بن مسلم که گفت): 

بابی عبد اللّه علیه السّلام عرض کردم: قرا من کفت :نو آخیین اما وا 
بشناس و اگر نخستین امام را نشناسی زیانی بحال تو نخواهد داشت. 
گوید: فا 
میدارم مگر آخر جز با ال شناخته شده است؟ (2) 10- (حدیث کرد ما 
ما ارس ای لس بت ۱ 
بن محمّد و او از حسین بن سعید و او از ابی وهب و او از محمّد بن منصور 
که گفت): 


ِ- 
11 


از آن حضرت. یعنی ابی عید اللّه علیه السّلام- پرسیدم از قول خدای عز, و 

جلّ و ادا فَقلُوا فاجشهٌ قالوا 5 جَذنا عَلیُها آبانا و اللةٌ أ مَرنا بها قَل انّ اللة 
لژ او بالقخشاء أُ تفولوت علی اللّه ها لا تعلفون: «1» (هنحامی. که: کاز 

رشن آنجام مب هند کون زد انمان را وا 
امر کرده است بگو همانا خدا بکار زشت دستور نمیدهد آیا چیزی را که 
نمیدانید بر خدا میگوئید؟) گوید: حضرت فرمود: ایا یک نفر دیده‌ای که چنین 
پندارد که خدا بزنا و شرابخواری و يا از این گونه محرژمات دستور داده 
باشد؟ عرض کردم: نه, فرمود: 

پس این کار زشتی که آنان مذعی هستند که خدا آنان را دستور داده است 
کفتم ده ولین انا تون رون آین وان کمستان امامانه تور 
است که مدّعی بودند خداوند بآنان دستور فرموده است که افرادی را امام 
خود کنند که در حقیقت خداوند چنین دستوری نفرموده بود و خداوند, این 
سخن را بر آنان باز کف شیکند وخبه هیدهد کة آنان درو رخا بسته‌اند و 
این کار انان. زا کار زیت 


(1) الاعراف 27. 
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(فاحشه) نامیده است. 

(1) 11- (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما 
2 
وهب و او از محشّد بن منصور که ؟ ت) : 

بنده صالحی <1» را که سلام خدا بر او باد از معنای آیه شریفه که خدای 
عرٌ و جل میفرماید: تما رم ریت الْقواچش ما طَهَ ملها و ما بطن «2» 
(پروردگار من کارهای زرشت را چه آنچه آشکار می‌ شود و چه آنچه به 
پنهانی انجام میگیرد حرام فرموده است) پرسیدم فرمود: قرآن را ظاهری 
است و باطنی «3» همه آنچه را که خداوند در قرآن حرام کرده است 
ظاهرش همان است که هست و حرام است و باطن آن حرام‌ها, امامان 
جوراند و هر آنچه را که خداوند در قرآن حلال کرده ظاهرش همان است 
که حلال فرموده و باطن آن حلال‌ها امامان بحق میباشند. «4» 

(2) 12- (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی و او از احمد 
بن مد بن کی و او از این موب و او ان مرف ن بت و او ان جابر 
که گفت): 

از ابی جعفر علیه السّلام معنای آیه شرپفه که خدای عرٌ و جل میفرماید: : 5 
من اللاس من یتَخَد من دون اللّه آندادا وه کی الا بقره 160 (از 
مردم افرادی هستند که غیر خدا از برای خود دوستانی گرفته‌اند و آنان را 


همچون خدا دوست میدارند). 

پرسیدم فرمود: آنان بخدا قسم دوستان قلانی .و فلاتی هستند که انان زا 
امام خود گرفتند نه امامی که خداوند برای مردم امامش قرار داده بود, و 
بهميین جهت فرمود: و لو یی الذین ظلْمّوا 7 پرون ااعدات َنَ لقع له 
جمیعا و أنَ اللة شدیذ 


(1) ظاهرا مقصود موسی بن جعفر است. 

(2) الاعراف 31. 

(3) در کافی چنین است: فران ۱ بت وت وا نکر وی 
ظهر و بطن 

۰ (4) کافی ج 1 ص 374 با اختلافی در پایان حدیت. 
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العذاب* اد تَبرّا الذین اثبغوا من الذین انوا 5 و تفر العدات 5 رم 
السبات* و قال الذین اس فنتبر ِ ما و 
رهم ال ماه حشر تلهم و ما بخارچین من الا القره ۰261 
3 (اگر به ۰« راک سم کزدند شحامی: که عدات را ند 
آنان متوجه میشوند که همه قدرت بدست خدا است و خداوند عذابش 
سخت است هنکامی که پیروی‌شده‌کان از پیروان بیزاری میجویند و عذاب 
را می‌بینند و رشته اسباب آنان گسیخته می‌شود و پیروان میگویند ای کاش 
ما را بازگشتی بود تا ما نیز از انان بیزاری می‌جستیم چنانچه انان از ما 
بیزاری جستند این چنین خداوند, کردارشان را بآنان نشان میدهد که همه 
برای آنان حسرتها است و از آتش بیرون شدنی نیستند). ۲ 

سیس امام باقر علیه السلام فرمود انا ای جابر بخدا| سوگند امامان 
ظلمند و پیروان آنان «1». 

(1) 13- (و بهمین سند از ابن محبوب و او از هشام بن سالم و او از حبیب 
سجستانی ۲ او از): 

ابی جعفر علیه السّلام روایت ت میکند که فرمود: خدای عر و جلّ فرموده 
است: هر یک از افراد رعیت اسلامی را که بولایت امام ستمگری معتقد 
باشد که از طرف خدا منصوب نشده باشد بطور حتم عذاب خواهم کرد 
گرچه آن فرد از رعیّت ِ کارهایش نیکوکار و با تقوی باشد و هر یک از 
افراد رعیت اسلامی که بولایت هر امام عادلی که از طرف خدا است 
معتقد باشد بطور حتم عفواش خواهم کرد گر چه آن رعیّت در کارهایش 
ستمگر و گناهکار باشد <2». 

(2) 14- (و بهمین سند از ابن محبوب و از عبد العزیز عبدی و او از عبد 
الله بن ابی 


(1) در کافی ج 1 ص 374 چنین است: 

(انمة الظلمة و اشیاعهم) ۱ 

یعنی امامان ستمکارانند و پیروان انان. 

(2) در کافی 

(فی انفسها) ۲ 

است یعنی بخود ستم کرده باشد نه بدیگری. 
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یعفور روایت میکند) که گفت: 

به ابی عبد اللّه علیه السُلام عرض کردم: من با مردم امه تفت وا رش خی 

دز شگفتم از جععی که‌تولی.شما را نذارند و کول فلانی و فلانی را دارند 

دارای امانت و راستی و وفایند و از جمعی که تولی شما را دارند ولی نه 

امانتی دارند و نه وفائی و نه راستی. 

گوید: امام صادق راست نشست و با قیافه‌ای که گوئی خشمگین بود روی 

بمن کرد و سپس فرمود: کسی که معتقد بولایت امام ستمگری باشد که از 

جانب خدا نیست چنین کس اصلا دین ندارد و بر کسی که معتقد بولایت 

امام عادلی باشد که از طرف خدا است ملامتی متوجه نخواهد بود. 

(با تعجب) گفتم: انان اصلا دین ندارند؟ و اینان را ملامتی متوجّه نیست؟ 

فرمود: آری آنان دین ندارند و اینان را ملامتی متوجه نیست. . سپس فرمود: 

مگ : نوی که خداوند چه میفرماید: اللة ولی الذين آمنها تعرحهم هن 

الظلّمات الی اون (خداوند بر کسانی که ایمان آورده‌اند ولایت دارد و آنان 

را از تاریکیها بسوی روشنائی میکشد) یعنی از تاریکیهای گناهان بنور توبه 
مرش برای آنکه ولایت هر امام عادلي را که از طرف خدا است دارند 

سپس خداوند فرماید: و الذین کقژوا أَولیاوْهْم الطاعو یُحرجُوَهمْ من 

النیز ای الظلمات (و کسانی که کافر شده‌اند طغیانگران بر آنان ولایت 

ذارند. و آنان را از روشناتی بسوی تاریکیها بیرون میکشند) کافر چه 

روشنائی دارد تا از آن بیرون کشیده تاد از ان اه اب 

آنان در روشنائی اسلام بودند ولی هنگامی که ولایت هر امام ستمگری را 

که از جانب خدا| نبودند پذیرفتند با پذیرش ولایت آنان از نور اسلام بیرون 

شدند و بسوی تاریکیهای کفر گرائیدند پس خداوند از و آنان واجب کرد 

که دوش بدوش کقار در آتش باشند از این رو فرمود: اولیّک اصحات الثّار 

هم فیها خالذون آنان اهل آنشتد و جاوید در آتشه خواهند بود. 
(0) 5 (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب از علین بن محمّد و او از ابن 


جمهور 
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و او از پدرش و او از صفوان و او از ابن مسکان ۱ بن سنان 
و او از): , 


انی..عید الله لیم الشلام که فرمود: خداوند رم نمیکند از اشنکه ات را 
در کردارش نیکو کار و با تقوی باشد و خداوند شرم دارد از اینکه امُتی را 
که بامام منصوب از جانب خدا معتقد است عذاب کند هر چند آن اقت در 
کارهایش ستمکار و بد کردار باشد. 
(1) 16- (خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد ال او گفت: حدیث کرد ما 
احمد ابن محمّد بن رباح او گفت: حدیث کرد 1 
گفت چدیث کرد مرا حسن بن وب از عبد الکریم بن عمرو خنعمت و او از 
ای ای تا که مق هن 
و از دشمن شما بیزاری میجوید و حلال شما را حلال و حرام شما را حرام 
میداند و می- پندارد که کار در میان شما است و از شما بدیگران بیرون 
نشده است "ولی میگوید که آنان (بعنی امامان) در میان خودشان اختلاف 
دارند و هر گاه که همگی بر یک نفر گرد آمدند و گفتند امام اين است ما 
هم میگوئیم: اه حضرت فرمود: اگر با چنین عقیده بمیرد 
بمرگ جاهلیّت مرده است. 
(2) 17- (خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد ال حدیث کرد ما 
محمد ابن جعفر قرشیث او گفت حدیث کرد ما را ابو جعفر همدانیث َ 
گفت: حدیث کرد مرا موسی بن سعدان از محمّد بن سنان [و او از عفقار 
بن مروان] و او از سماعة بن مهران که گفت): 
بابی عبد الله علیه السّلام عرض کردم مردی است ولایت علی را دارد و از 
دشمنش بیزار است و هر چه علی علیه السلام میگوید او نیز میگوید جز 
آنکه میگوید امامان پیشوا در میان خودشان اختلاف دارند و من نمیدانم 
کدامشان امام است؟ هر گاه 
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بر یک نفر اجتماع کردند من نیز آن وقت بگفته آن یک نفر عمل میکنم ولی 
من از پیش میدانستم که امر امامت در میان انان است. 
فرمود: اگر با این عقیده بمیرد بمرگ جاهلیت از دنیا رفته است. سپس 
مود: 
قرآن را تافیلن است که همچون شب و روز در جریان است و مانند 
خورشید و ماه در جریان است که هر وقت تأویل چیزی از قرآن فرا رسد 
ده می اند نش ی از انا فیلات فا رسمه است دوعص رنه 
است. 
[شرح مجلسی رحمه له میفرماید: شاید معنای روایت چنین باشد که 
آنچه ما از بطون قرآن و تأویلاتش میدانیم باید هر یک از آنها بوقت خودش 
فافع شود و از ,جعله تاویلات انکه؛ هر دم بر کرد بی اماه. در رهان: اماض فاتد 


جمع میشوند و هنوز وقت آن نرسیده است يا آنکه معنا چنین است: که 
قرآن دلالت دارد بر اینکه هیچ زمانی از امام خالی نمیشود و چاره‌ای نیست 
که باید چنین باشد پس بعضی از امامان در گذشته است و بعضی دیگر 
پس از این خواهد آمد- پایان نقل از مجلسی. 

مترجم گوید: هر دو توجیه مرحوم مجلسی از روایت شریفه بسیار بعید و 
غیر مناسب است و آنچه بنظر این ناچیز میرسد و اللّه اعلم آنست که 
توص بای تیه فرفود هر .کس باین: عفیده بمیرد مرگش مرگ 
تین تفنود هر چند اجماع‌کنندگان و اختیارکنندگان از خاندان هاشم وا که 
فاطمه باشند و اگر کسی معتقد باشد که باید بنی هاشم و يا اولاد پیغمبر 
جمع شوند و یکی را و لو از میان خودشان انتخاب کنند برای امامت این 
عقیده با عقیده دیگران که امامشان منتخب از تیم وعدی است هیچ فرق 
ندارد بلکه باید معتقد بود که امامان افرادی معین و مشخص هستند که از 
طرف خداوند منصوب بامامت میباشند خواه خاندان بنی هاشم امامت انان 
را به پذیرند خواه نه پذيرند. 
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بنا بر این ظاهرا مقصود از تاویل رقرآن در ذیل این مطلب عقیده‌ای, تأویل 
مره ار ار انا ی یرام ات 
بائقه اثنی عشتر تأویل شده است. همان طور که دوازده ماه قمری ماههای 
معین و مشخصی میباشند از روزی که خداوند آسمان و زمین را آفریده 
است یَوْم حَلَق السَماواتِ و الارَضَّ و فرا رسیدن آن ماه‌ها مرهون گذشت 
و ی سا ی است که از گذشت شب 
و روز و تقابل ماه و خورشید ماه‌های عربي بوجود می‌آید و بتدریج هم 
وجود مییابد و ماههای معیّْی هم هستند مها ره خَرمْ. 

هم چنین تأویل آیه شریفه نیز که امامان دوازده‌گانه میباشند اراد رهمنی 
هستند که با گذشت زمان و بندریی بوجود صف ابید و در اوان صدور روایت 
تشر بفه بعضی از آنان بوجوة آمده و بعضی دیگر بعدها باید بوجود بیاید]. 

(1) 18- و وی ما را احمد 
بن داود او گفت: حدیبت کرد ما را علی بن الحسین بن بابویه او گفت: 
۳۳ 
او از مفصّل بن زائده و او از مفصُل ابن عمر که گفت): 

ابو عبد الله علیه السْلام فرمود: کسی که دینی در پیشگاه خدا داشته باشد 
و آن را از دانشمند راستگوئی نشنیده باشد خداوند او را دچار سرگردانی 
میکند تا انجا خسته و ناراحت شود و کسی که مدّعی باشد که از غیر ان 
دری که خداوند آن در را برای مردم گشوده است گوش بسخنی داده است 
پس او مشرک است و آن در گشوده شده از جانب خداوند است که امین 


است و سر نهفته الهی باو سیرده شده است. 

اس رت ی ان تا سار فد 
العظیم اين عبد الله حسنی و او از مالک بن عامر و او از مفصّل بن زائده 
و او از مفصّل بن عمر که گفت): 

ابو عبد آلله علیه. السلام فر مود: هر کس که دینی داشته باشد بدون آنکه 
أ 

ز‌ 
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راستگوئی شنیده باشد, و مانند روایت پیشین را نقل کرده است. 
که 7 
یحیی آبن زکریا شیبان در شعبان بسال 273 او گفت: حدیث کرد ما 

علیْ بن سیف بن عهیره از پدرش و او از حمران بن اعین که او گفت): 
ای الا ها را ال را 
المومنین را دارد و از دشمنش بیژاری میجوید و هر چه را که امیر 
المومنین میگوید / نیز فیجوند جر انکه مبحوید: ان که امامان پیشوا 
هستند در میان خود اختلاف دارند و من نمیدانم کدامیک از آنان امام است 
هر آنگاه که بر یک مرد اجتماع کردند ما هم بگفته او عمل میکنیم و من 
شناخته‌ام که کار امامت در میان آنان است- خداوند همه‌شان را رحمت 
کند- فرمود: اگر باین عقیده از دنیا برود بمرگ جاهلیّت مرده است. 

(و از علی بن سیف و او از برادرش حسین و او از معاذ بن مسلم و او از 
ایی-عند االه علیه لام مانتطمین زوانت ت نقل شده است). 

خردمندان و معتقدین بولایت ائقه از اهل بیت علیهم السلام در این روایات 
کار رسول حدا ها امعم و له مس ای جع اهام باقن ماما 
صادق علیهما السلام نقل شده نیکو بیندیشند که این روایات در باره کسی 
است که در یکی از ائّقه علیهم السْلام شک کند و یا شبی بر او بگذرد که 
در آن شب امام خود را نشناخته باشد که آن حضرات چنین کس را بکفر و 
نفاق و شرک نسبت داده‌اند و اینکه اگر با اين عقیده بمیرد بمرگ جاهلیّت 
مرده است پناه بخدا می‌بریم از چنین مرگ و بیندیشند در اينکه فرموده‌اند 
هر کس یک نفر از امامان زنده را انکار کند در حقیقت همه امامانی را که 
از دنیا درگذشته‌اند انکار کرده است پس باید هر کس به بیند که بچه کس 
اقتدا میکند و باطلها و بیهوده‌ها او را گمراه نکند و او را از راه حق بسوی 
هوا نکشاند که هر کس هوا او را بدنبال خود بکشاند سرنگون می‌شود و 
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و باید هر کس بداند که در دین خود از چه کسی تقلید میکند و چه کس 
و دیگران شیطانهائی هستند باطل گُو و فریبا و گرفتارکننده چنانچه خدای 


0 فرموده است: شّیاطین الاس و الجنْ یوجی بَعَطْهُمٌ الی بَعض 
- خرف القول غذوراً (الانعام: 2) (شیطانهای انسی و جثی بمنظور فریب 
در واه بای نگ مسا ای ما را فان ور 
پناهش گیرد از اينکه از حق بسوی دیگری میل کنیم و از راه هدایت باز 
مانیم و در گردابهای گمراهی و هلاکت غرق شویم که او همواره بموّمنین 
مهربان بوده است. 


(باب- 8) (روایاتی که میگویند: خداوند زمین را بدون حچّت نمیگذارد) 


(1) 1- اوق ی از گام امین المومین لو که 
مرا گرفت و بجّان (گورستان) پیرونم برد چون بصحرا رسیدیم آه سردی 
ترا ی و ای وا ام سس رال من 
هه بفرمایش آن حضرت که در پایان سخن فرموده است: خدایا چرا, 
و زمین از حجتی که با دلیل و برهانش برای خدا قیام کرده باشد خالی 
نمی‌ماند و آن حجّت يا ظاهر معلوم است و با ترسان پنهان تا مگر 
حجّت‌های خدا و دلیلهای روشن اش باطل نشود. 
اینکه امیر المومنین علیه السلام در گفتار خودش میفرماید (یا ظاهر معلوم 
است) مگر نه این است که مقصودش آنست: (که شخص آن حجّت 
جایگاهش معلوم باشد) و مراد آن: حضرت. از اينکه. میفرماید. (يا ترسان 
پنهان است) آنست که شخص آن حجّت غایب و جایگاهش نامعلوم باشد؟ و 
الله المستعان. 
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(1) 2- (و خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
کرد ما را محمّد بن مفصّل و سعدان بن اسحاق و احمد بن حسین بن عبد 
الملک و محقّد بن احمد قطوانی. اینان گفتند: حدیث کرد ما را حسن بن 
محبوب از هشام بن سالم و او از ابی حمزه ثمالی و او از ابی اسحاق 
از فردی مورد اطمینان که از یاران امیر الموّمنین بود شنیدم میگفت: امیر 
المومنین در خطبه مفصلی که در کوفه خواند و ان خطبه را نقل کرده 
است فرمود: 
بار الها ناچار باید در روی زمین حجت‌هائی بر مردم داشته باشی حجتی 
پس از حجتی که مردم را بدین تو رهبری کنند و دانستنیهای تو را بآنان 
او روا را و ی تیه ات ها ان ان ام ار 
مردم فرمانش را نمی‌برند و يا پوشیده است که با حال ترس بانتظار 
دستور تو است, اکر در دوران حکومت باطل در حالی که حجتهای الهی 
بحال سکون و ارامش‌اند شخص نان از مردم پنهان شود دانشهائی که از 
آنان در میان مردم پخش است هرگز پنهان نخواهد ماند و ادبهائتی که اتان 
آموخته‌اند در دلهای مومنین ثابت ۲ پابرجا است ۲ مومنین بأن آداب رفتار 
میکنند. 
اینان با آنچه مکذبین از آن وحشت دارند و تجاوز کاران (یا نازیروردها) زیر 
بار آث نمیر‌وند ما وت بخدا سو گند (اين سخنی دانشی) است که مفت و 


مجانی در اختیار شما نهاده شده, اما ای کاش شنونده‌ای بود که با گوش 
خرد آن را می‌شنید و می‌شناخت و میپذیرفت و آن را بکار می‌بست یعنی 
مطابقش عمل مینمود, و در راهش گام بر میداشت و بالثتیجه رستگار 
میکتنت و نجات مییافت. آنگاه (امام) فر مود: اکنون این چنین شنوند 
کیست, و بدین سب است که دانش پنهان می‌ شود زیرا افرادی که 
تقدارتده آن, اند فان تجوی . که از . اش آموحته‌اند بفیکران 
برسانند یافت نمیشوند سپس پس از کلام مفصّلی در همین خطبه فرمود: 
بار الها من میدانم که دانش بتمام معنی پنهان نمیشود و ریشه‌هایش بریده 
نمیگردد زیرا تو زمین را از 
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حچّتی برای مخلوقات خالی نمیگذاری و آن حچٍت يا آشکار است و 
فرمانروا و یا ترسان و پوشیده که فرمانش نبرند تا مگر حجّت تو باطل 
نخردد و دوشتانت: بسن از انکه آنان راراهتماتی فرموده‌ای کمراه. نشوند, 
۱ 

(و حدیث کرد بو موی و بو اج یی رت 
ی و مد ما را محمّد بن یحیی و دیگری از 
احمد بن محشّد او گفت: و حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم از پدرش و 
ابان از ورن تیار رهام تساه ما ا رای الیو 
او از ابی اسحاق سبیعی و او از یکی از اصحاب امیر المومنین که مورد 
اعتماد بود که گفت): 

امیر المومنین علیه السّلام این سخنرانی را بر منبر کوفه ایراد کرد و 

بهنگام سخنرانی آن را بخاطر سپرد: بار الها ... و همین خطبه را نقل کرده 
است «1». 

(1) 3- (حدیث کرد ما را محشد بن یعقوب کلینی او گفت: حدیث کرد ما 

علی ابن ابراهیم بن هاشم از پدرش و او از ابن ابی عمیر و او از منصور 
بن یونس و سعدان ابن مسلم و آنان از اسحاق بن عقّار و او از): 

امام صادق علیه السّلام که گفت: شنیدم آن حضرت میفرمود: همانا زمین 
خالی نمی‌ماند مگر آنکه دانشمندی (امامی: کافی) در آن هست تا اگر 
مومنین چیزی افزودند بازشان گرداند و اگر چیزی کاستند آن را از بر 
ایشان تمام سازد. 

(2) 4- (حدیث کرد ما را محفد بن یعقوب از محمد بن یحیی و او از احمد 
بن محقّد و او از علیْ بن حکم و او از ربیع بن محمّد مسلی و او از عبد 
الله بن سلیمان عامری و او): 

ای (امام صادق) علیه السلام که آن حضرت فرمود: همواره در 
روی زمین» خدای را حجتی بوده است که حلال و حرام را بشناساند و 
مردم را براه خدا 


ی ی رس بطور اختصار نقل کرده است در 


ج 1 ص 178 و بطور مفضْل در ص 335 و 339. 
دعوت کند. 


(1) 5- (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب از بعضی از رجالش و او از 


مك 7 
ابی عبد الله (امام صادق) علیه السْلام گوید: آن حضرت را عرض کردم: 
زمین بدون امام باقی میماند؟ فر مود: نه. 
(2) 6- (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب از علیث بن ابراهیم و او از محمد 
بن عیسی و او از یونس و او از ابن مسکان و او از ابی بصیر و او از): 
ابی عبد الله (امام صادق) «1» علیه السلام که ان حضرت فرمود: همانا 
خداوند زمین را بدون دانشمند رها نمیکند و اگر اين نبود حق از باطل 
(3) 7- (و از علی بن ابراهیم و او از محمّد بن عیسی و او از محقد بن 
قضیل و او از ابی جمزه ثمالی و او زار 
خداوند از روزی که آدم را ۳2 ره نکرده 
است مگر آنکه در آن اقاهده بوده است که بوسیله او بخدا| راهنمائی 
میشده و او حجّت خدا بوده بر بندگانش و زمین بدون امام باقی نمی‌ماند 
تا مگر حجّت خدا باشد بر بندگانش. 
(4) 8- (و بهمین سند از ابی حمزه نقل میکند که گفت): 

به ۳ عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام عرض کردم: آپا زمین بدون امام 
باقی میماند؟ فرمود: اگر زمین بدون امام بماند فرو میرود. 

اه وا ۱ بآن حضیت عرض کردم: آبا 
زمین بی‌امام باقی میماند؟ فرمود: نه, از ابی عبد الله علیه السلام بما 


روایت رسیده 


(1) در کافی جح 1 ص 178 روایت را ابی بصیر از یکی از دو امام (حضرت 
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کند يا فرموده باشد:- بر بندگان خشم کند- فرمود: باقی نمی‌ماند [زمین 
بدون امام و اگر باقی بماند] فرو میرود «1». 


ایب هر هام بای همقل کید کم ار خر ور وی اکر ایا 
یک ساعت از زمین برداشته شود زمین اهلش را فرو میبرد و اهل خود را 
همچون دریای خروشان بجوش و خروش در می‌اورد «2». 

از وشاء که گفت): 

از امام رضا علیه السّلام پرسیدم: آیا زمین بی‌امام میماند؟ فرمود: نه, 
عرض کردم: بما روایت رد9 است که آن بدون امام نمی‌ماند مگر آنکه 
خدای عر و جل بر بندگانش خشم کند؟ فرمود: نمی‌ماند و هنگامی که 
بی‌امام باشد فرو میرود. 

[مترجم گوید: موضوع فرو رفتن زمین هنگامی که بدون امام باشد باین 
نحو توجیه شده است که چون خداوند ادمی را مختار و مکلف افریده است 
مره ییا نت کی ورس فص سا اه سامت تا فان 
بتنهائتی صورت نیذیرد زیرا| مضامینش متحمل معانی متعدد بوده و وجوه 
مختلفه‌ای دارد, بلکه میباید قران بعترت پیوندد تا حجّت کامل بر مردم 
باشد چنانچه در روایت رسول خدا است 

لن یفترقا حتی یردا علی الحوض 

یعنی قرآن و عترت هرگز از یک دیگر جدا نشوند تا آنکه در کنار حوض بر 
من وارد شوند. بنا بر اين اگر فرض شود که روزی حجّت 


(1) آنچه میان پرانتز نقل شده در کافی نیست. ۱ 
(2) در کافی چنین است: زمین اهلش را بجوش و خروش در می‌اورد 
همچون دریائی که اهلش را بجوش و خروش درمی‌اورد. 
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معنای برداشته شدن تکلیف انست. که خداوند انقراض تسل. بشر را اراده 
کرده است و این توجیه گرچه از نظر عامه مردم قابل قبول است ولی با 
شناختی عمیقتر توان گفت که مقصود آنست که بیمن وجود امام و ولی 
کامل است که مردم روی زمین از نعمت حیات و دیگر نعمت‌های الهی 
بهره‌مند میشوند و مثل اولیاء خدا در میان مردم مثل گلهای بوستان است 
که هزاران بوته گیاه ببرکت آنها آبیاری میشوند و همچون کوههای با 
عظمت‌اند که موجب استقرار زمین هستند و جعلنا الجبال أَوتادا و در 
روایت 10 نیز بهمین معنا اشاره شده است آ. 


(باب- 9) (روایاتی که میگوید: اگر بر روی زمین بیش از دو نفر نمانده) (باشد یکی از آن دو حچّت 
خواهد بود) 


(1) 1- (حدیث کرد ما و ی 

محمّد ابن جعفر قرشی او گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن حسین بن ابی 

نا 

حدیث کرد ما را محقد بن سنان از ابی عماره حمزة بن طیّار او گفت): 

شنیدم ابا عبد اللّه (امام صادق)) علیه السّلام میفر مود: انز در روت زمین 

بجز دو نفر باقی نماند د8مین از آن دو حچت خواهد بود. 

(2) 2- (حدیث کرد ما را محمّد بن یعقوب کلینی از جمعی از رجالش و 

احمد ابن ادریس و محمّد بن یحیی همگی از احمد بن محمّد و او از محمد 

بن عیسی بن عبید و او از محمّد بن سنان و او از ابی عماره حمزة بن 
طیار): 

واه از انی-شنه اللت( امام ضاوی) له التلام کم فر وه اگر بر روی زمین 

دو نفر بماند یکی از آن دو بز رفیقش ججت خواهد بود, محند بن بعقوب 

از محقد بن حسن و او از سهل بن زیاد و او از محمّد بن عیسی مانند 

همین روایت را نقل میکند. 
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(چنانچه روی زمین دو تن باشند یکی باید امام باشد) (1) 3- (و خبر داد ما 

را محمّد بن یعقوب از محقد بن یحیی و او از کسی که نامش را برد و او 

از حسن پن موسی خشاب و او از جعفر بن محمّد و او از کژام که گفت): 

ابو عبد الله (امام صادق) علیه السّلام فرمود : اگر همه مردم دو نفر باشند 

یکی از آن دو نفر امام خواهد بود. و فرمود: اخرین کس که می‌میرد امام 

است تا کسی بر خدا دلیل نیاورد که خدا او را واگذاشته بدون آنکه حجْتی 

از طرف خدا بر او قرار داده باشد. ۱ 

(2) 4- (محمد بن یعقوب از جمعی از رجالش و انان از احمد بن محمد 

برقی و او از علی بن اسماعیل و او از محمّد بن سنان و او از حمزة بن 

طیار روایت ت میکند که گفت): 

شنیدم ابا عبد ال (امام صادق) علیه السلام میفر مود: آکر در زوق زمین 

بجز دو نفر باقی نماند یکی از آن دو نفر حخّت است یا- دومی حجت 

است- تردید از احمد بن محمد است. 

(3) 5- (محمد بن یعقوب از احمد بن محمّد و او از محمّد بن حسن و او از 

نهدی و او از پدرش و او از یونس بن یعقوب و او از): 

ابی عبد اللّه (امام صادق) علیه السّلام روایت ت میکند که شنید آن حضرت 

میفرماید اگر در زمین بجز دو نفر نباشد یکی از آن دو نفر امام خواهد بود. 

[شرح: نظیر اين روایات از طریق سنیان نیز رسیده است مانند روایتی که 


فستلم از پتغمیر ضلی الله غلیه و آله تقل.میکند که فرفود؛ همیشه این کار 
در قریش خواهد بود مادامی که از مردم دو نفر باقيمانده باشد. 

مجلسی فرماید: همان طور که مردم در یک امر اجتماعی که در نظامشان 
و معاش‌شان دخالت دارد نیازمند بحجّت هستند هم چنین در یک امر فردی 
نیز که در شناخت مبدء و معاد و عبادات مدخلیت دارد نیازمند بحجّت 
هستند و بنا بر این هنگامی حجّت بر مردم تمام می‌شود که یکی از آن دو 
نفر حجّت باشد و فرمانبری دیگری 
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از او واجب, پایان نقل از مجلسی. 

مترجم گوید: لازمه توجیهی که مجلسیث فرموده است آنست که از برای 
مردم در زندگی دیق وطیفه دینیشان دور العمل لازم اتبات: ور ین 
گونه روایات بان مشیت الهی اه در امر ار و اللّه العالم ]. 


زان زد ون پارمغایت هوق سای خظر اما دیاوویه رسیده استه و اه سای ها ااسز 
المومنین و امامان بعد از او علیهم السلام بیاد ان حضرت بوده‌اند و مردم را( (بغایب شدن ان 
حضرت هشدار داده‌اند) 


(1) 1- (حدیث کرد ما را محشد بن همّام او گفت: حدیث کرد ما را جعفر 
بن محمد بن مالک؛ او گفت: حدیث کرد ما را اسحاق بن سنان؛ او گفت: 
حدیث کرد ما را عبید بن خارجه از علیْ بن عثمان و او از فرات بن احنف و 
ار 

انی. عند. الله عفر بت فحتند. و آن: خضنت. از پذران. غلیمم لام 
فرمود: 

در دوران امیر المومنین آب فرات طغیان کرد, امیر الموّمنین و دو 
فرزندش حسن و حسین سوار شدند و چون بطایفه ثقیف گذر کردند انان 
گفتند که علی علیه السلام امده است که اب را برگرداند. علی علیه 
السّلام فرمود: هان بخدا قسم که من خودم و اين دو فرزندم بطور مسلم 
کشته خواهیم شد و حتما خداوند مردی را از اولاد من در اخر الژمان بخون 
خواهی ما بر ميانگیزد و او حتما از آنان پنهان خواهد شد تا گمراهان 
مشخص شوند, تا انجا که یک فرد نادان خواهد گفت: خدا را در آل محشد 
نیازی نیست. 

(2) 2- کا رت ان ی 
جمهور هر دو از حسن بن محمّد جمهور او گفت: حدیث کرد ما را پدرم از 
بعض رجال 
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خود و او از مفصّل بن عمر او گفت): 

ابو عبد الله (امام صادق) علیه السْلام فرمود: اگر یک خبر را خوب درک 
کنی بهتر از ده خبر است که باز گوی آن‌ها باشی همانا هر حقی حقیقتی 
دارد و هر صوابی را نوری هست. سپس فرمود: بخدا قسم که ما مرد 
شیعی خودمان را بشمار فقیه و چیز فهم نمی‌آوریم تا آنکه با او برمز و 
کنایه حرف بزنیم و او معنای رمز و کنایه ما را بفهمد که امیر الموّمنین بر 
منبر کوفه فرمود: در پشت سر شما فتنه‌هائی است تاریک و کوری افرین 
ری ان ی اه 

عرض شد يا امیر المومنین (نومه) چیست؟ فرمود: کسی که مردم را 
بشناسد ولی مردم او را نشناسند و بدانید که زمین , از حجت خدا خالی 
نمی‌ماند ولی خداوند بزودی مردم را بخاطر ستم و تعدی و اسراف بر 
خودشان از دیدار او کور خواهد کرد و اکر زمین یک ساعت ۳ 
خالی بماند اهل خود را فرو می‌برد, ولی آن حجّت خدا مردم را می‌شناسد 
و مردم او را نمی‌شناسند همان طور که یوسف مردم را می‌شناخت ولی 


‌ 


آنان او را نمی‌شناختند شبیلین: ین اه را تلاوت فرمود يا حَسْرَةّ عَلی العباد 
ها باتهم هن رشول لا کانوا به تسهرو نسن 30): چه حسرتی بندگان را 
که فیج فوستادهتبر ای آنان نیامدضکر انکه: او را مشگره میکرندند: 

(1) 3- (خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید ابن عقده کوفی او گفت: 
حدیبت 


(1) در النهایه: ماده (نوم) گوید: در حدیث علیخ علیه السلام است که آن 
حضرت بیاد اخر زمان و فتنه‌هایش افتاد سپس فرمود: بهترین اهل ان 
زمان هر مومنی است که نومه باشد بر وزن همزه یعنی کسی که بیادش 
نباشند و اعتنايش نکنند و گفته شده که معنایش کسی است که در اجتماع 
بد و بدان را نشناسد و گفته شده که نومه (با حرکت واو) بمعنای پر خواب 
است و اما انچه بمعنای از یاد رفته در اجتماع است ان (نومه) با سکون 
واو است و از قبیل اول است حدیث ابن عباس که بعلی علیه السلام 
چیزی از او بروز نکند. 

ی ۳ 

کرد ما را احمد بن محمّد دینوریْ, او گفت: حدیث کرد ما را علین بن حسن 
کوفی از عمیره دختر اوس او گفت: حدیت کرد مرا جذم حصین بن عبد 
الرحمن «1» از پدرش و او از جذش عمرو بن سعد و او از): 

امیر المومنین علیْ بن ابی طالب علیه السلام که ان حضرت روزی بحذیفه 
بن یمان فرمود: ای حذیفه بمردم انچه را که نمی‌دانند: (نمی‌فهمند) مگو 
که طغیان میکنند و کافر میشوند که پاره‌ای از دانش‌ها سخت است و باری 
است سنگین که اگر بر کوههایش نهی از کشیدن آن ناتوانند همانا بهمین 
زودی دانش با اهل بیت انکار خواهد شد و باطلش خواهند پنداشت و 
بازگویانش کشته خواهند شد و با کسی که دانش ما را بخواند بد رفتاری 
خواهد شد از راه ظلم و حسد بر انچه خداوند بعترت وصی یعنی وصی 
پیغمبر تفصل فرموده است. 

اسان مایا کی ین صات الاو ال ات ها تون 
بدهان من انداخت و دست‌اش را بر سینه من کشید و عرض کرد بار الها 
خليفه مرا و وصی مرا و پرداخت کننده قرض مرا و بجا رساننده وعده و 
امانت مرا و ولی ها من, و زداینده 
غبار اندوه از چهره مرا عطا فرما آنچه را که بادم عطا فرموده‌ای از دانش 
و آنچه را که بنوح عطا فرموده‌ای از برد باری و آنچه را که بابراهیم داده‌ای 
او زرا ۵ چا ۸ ۲ و و ی 
بلا و گرفتاری و آنچه را که عطا فرموده‌ای بداود از پایداری در نبرد با 
همگنان و آنچه را که عطا فرموده‌ای بسلیمان از فهم. 


بار آلها چیزی از دنیا را از دیدگاه علی پنهان مدار تا همه دنیا را در پیش 
دیدگان او مانند سفره کوچکی که در جلوش گسترده باشد قرار دهی. (1) 
بار الها دلیری موسی 


(1) در بعضی از نسخه‌ها چنین است: (از غمره دختر اوس که گفت: حدیبت 
کرد مرا جدم حصین از عبد الحمن و او از پدرش- تا اخر) و روشن نشد 
که نام این زن غمره است با عميرة ولی ظاهرا جذش همان حصین بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ اشهلی است که در التقریب و التهذیب 
عنوان شده است. 
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را باو عطا کن و در نسل او قرار بده کسی را که شبیه عیسی علیه السّلام 
باشد. بار الها تو خلیفه منی بر او و بر عترت و ذربه [یاک] و پاکیزه‌اش. 
عترتی که تو از آنان پلیدی [و تجاست] را برده‌ای و بر خورد شیاطین را 
آنان برگرفانده‌ای: پار الها اگر قریتش در باره اوخشتم کند و دیگری:را بر 

۱ ۳ 
نزد هارون ]غانت ۶ ۳ 

سپس مرا فرمود: ون کار مزا فرزندان با فضیلت تو- [چقدر از 
فرزندان با فضیلت تو] باشند که کشته شوند و مردم هم چنان ایستاده و 
بی‌تفاوت تماشا کنند زشت باد امُتی که به بیند فرزندان پیغمبرش بستم 
کشته میشوند و آنان بی‌تفاوت باشند [کمک نکنند] همانا کشنده و کسی که 
دستور کشتن بدهد و کسی که به بیند و بی‌تفاوت باشد همگی در گناه و 
لعنت برابر و شریکند. 

ای پسر یمان, قریش نسبت به بیعت علیْ و ولایت او سینه‌هایشان گشوده 
نگردد و دلهایشان راضی نشود و زبانشان روان نگردد مگر از روی بی‌میلی 
و کوری و زبونی. 

ای پسر یمان, بزودی قریش علی را بیعت میکند و سپس بیعت را میشکند 
و با او بجنگ و ستیز بر میخیزد و نسبت‌های بزرگ باو میدهد و پس از علی 
زمام کار را حسن بدست میگیرد و بیعت او هم شکسته می‌شود سپس 
حسین بولایت میرسد و امّت جدش او را میکشند. 

ای لعنت بر امّتی که پسر دختر پیغمبر خودش را بکشد و چنین امّتی عزیز 
مید هد. 

سو گند بآن که جان علی در دست اوست این افّت پس از انکة فرزندم 
حسین کشته شود همواره در گمراهی و ستم و کجروی و تعذی و اختلاف 
در دین و تغییر و تبدیل احکام خدا که در قران است و در ظاهر نمودن 
تدتها ماظن سای هام اه قاس هام ما ری 


دستورات صریح قرآن خواهند بود تا آنکه 


رز ها روا وا ی اه 
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از اسلام بیرون روند و در کوری و سرگردانی و گمراهی داخل شوند. 

(1) ای بنی امیه تو را چه شده است؟ تیه امیه هرگز هدایت نشوی. 
ای بنی عبّاس تو را چه شده است؟ ای مرگ بر تو که در میان بنی امیّه 
بجز ستمگر نیست, و در میان بنی عبّاس بجز متجاوزی که با گناهان بر خدا 
تمد کند کسی نیست کشندگان فرزندان منند و پرده دران حرمت من. 
پس هميشه این اقّت را ستمکاران تشکیل خواهند داد که بر حرام دنیا 
همچون سگان با یک دیگر بستیزند و در دریاهای هلاکت‌ها و گودالهای خون 
فرو خواهند رفت تا آنگاه که غایب‌شونده از فرزندان من از چشم مردم 
پنهان گشته و مردم بجوش و خروش افتادند که آیا 0 نیست ؟ 
یا آنکه کشته شده است؟ يا آنکه از دنیا رفته است؟ . _ 

در اين هنگام چهره فتنه نمودار شود و بلا فرود آید و آتش جنگ قبیله‌ای 
زبانه کشد مردم در دینشان تند روی کنند و همگی یک صدا شوند بر اينکه 
حجّت از میان رفته و امامت باطل شده است و در ان سال حاجیان چه 
بگیرند ولی نه اثری از او می‌بینند و نه خبری و بازمانده‌ای از او 
می‌شنا سند. 

چون چنین شود شیعه غلیخ از دشمنان خود فحش ها میشنود و بدکاران و 
تبهکاران در گفت و شنودی که با تتیعیان دارند بیروز میشوند تا انجا که 
اقّت, حیران و سرگردان و وحشت زده می‌شود و این سخن بر سر زبانها 
فراوان گفته می‌شود: که حجت از میان رفت و امامت باطل شد. ولی به 
پروردگار علیث سوگند که همان وقت حجّت امّت بر پا است و در 
کوچه‌هایش رفت و امد میکند و بخانه‌ها و کاخهايش داخل می‌شود و در 
خاور و باختر بگردش است سخن مردم را میشنود و بر جماعت‌شان سلام 
میکند می‌بیند و دیده نمی‌شود تا وقت و وعده‌اش فرا رسد و منادی از 
اسمان ندا دهد (هان که امروز روز شادی فرزندان و شیعیان علی است). 

(2) و در این حدیت عجائبی است و شواهدی بر حقانیت آنچه امامیه بان 
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و متدیّن است و سپاس خدای را, از جمله آنها اینکه فرموده است: تا آنگاه 
که غایب‌شونده از فرزندانم از چشم مردم پنهان گشته) آیا اين, اشاره 


و بر صحت گفتا ر کسی که اعتراف بر غیبت دارد و بامامت صاحب غیبت 
متدیّن است گواه نیست؟ سپس فرموده است: (و مردم بجوش و خروش 
افتند که آیا او در دسترس آنان نیست يا آنکه کشته شده است و يا آنکه از 
اش ات سکن سوق کته اد سا رش امامت باخال 
شد). 

یا ایا سا ها الا هه مر ی شم کار ابا راو 
باره وجود صاحب غیبت (امام زمان) تکذیب میکنند موافق نیست ؟ دن 
صورتی که وجود آن حضرت محقق است گرچه ما او را نه بينیم و دیگر 
آنکه فرموده است: (خاجیان ان سال. برای-جخستجو فیره‌ند) و همین کاز زا 
کردند ولی اثری از او نديدند. 

و فرموده است: (اين هنگام دشمنان شیعه بشیعه ناسزا گویند و اشرار و 
فاسقان در گفت و شنودشان بر شیعه پیروز میشوند) یعنی در گفت و 
شنود ظاهری که میگویند: 

پس امام شما کجا است؟ بما نشانش دهید, و ناسزاشان گویند و بخاطر 
اینکه شیعیان بوجود امامی معتقدند که از دیده جهان پنهان است و 
دشمنانشان را بشخصی که غایب است حواله میدهند شیعیان را بنقص و 
ناتوانی و نادانی نسبت میدهند و همین نسبت است که فحش و ناسزا 
بانان است پس شیعیان بحسب ظاهر در نزد اهل غفلت و کوردلان پاسخی 
ندارند و "همین فرمايیش امیر الموّمنین در اینجا گواه است که شیعیان 
راست میگویند و مخالفین‌شان در جهل و عناد باحقّ‌اند. 

یتیس : ۳ حضرت به پروردگار خود سوگند یاد کرده و فرموده است: (به 
پروردگار علیث قسم که همانوقت حجّت خدا در زمین بر پا است و در 
کوچه‌ها در رفت و آمد است بخانه‌ها و کاخهایش داخل می‌شود و در خاور 
و باختر گردش میکند سخن مردم را میشنود و بر جماعتشان سلام میکند او 
می‌بیند ولی دیده نمیشود). . _ 

(1) آیا این پیش گوئی موجب آن نیست که شک در باره امام علیه السّلام 
از میان 

ترجمه الغيبة للنعمانی .متن.ص :164 

برود و باعث آن گردد که ما معتقد شویم بر وجود او و بصعت آنچه در 
خدا خالی نمی‌ماند ولی خداوند. مردم را بخاطر ستم و جورشان و بواسطه 
اسراف بر خودشان از دیدار او کور میکند). 

یس جوشف را ستوان متال یر کرو کاضاه یه اش تا مرها 
وجود دارد ولی در آن زمان می‌بیند و دیده نمیشود چنانچه امیر المومنین 
فرمود که تا روز و وقت وعده و ندای منادی از اسمان برسد بار الها تو را 
ستایش و سپاس میکنیم بر نعمتهائی که از شماره بیرون است و بر 


رران ‏ ک که ا ااس ات یه 
بر این هدایتی که در اختیار ما گذاشته‌ای ثابت- قدم بداری. 

(1) 4- (خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
احمد ابن محشّد دینوری او گفت: حدیت کرد ما را علی* بن حسن کوفث 
«» او گفت: حدیث کرد ما را عمیره دخترٍ اوس «2» او گفت: حدیث کرد 
مرا جذم حصین بن عبد الژحمن از عبد الله بن ضمره <3» و او از کعب 
الاحبار «4» که گفت: ۱ 

چون روز رستاخیز شود مردم بر چهار صنف بمحشر می‌ایند: صنفی سواره 
و صنفی پیاده و صنفی وارونه و سر بزیر و صنفی در حالی که 
بصورت‌هاشان افتاده‌اند 


نام را در جایی ندیده‌ام. 

(3) عبد الله بن ضمره سلولی مردی است ثقه و در التقریب است که 
عحلی ار او کر اروت 

(4) کعب الاحبار بن ماتع حمیری است که کنیه‌اش ابا اسحاق است و نیز 
ثقه است (التقریب) 
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و کر و لال و کور و دیوانه‌وار نه کسی با آنان سخنی گوید و نه اجازه بانان 
داده می‌شود که عذر کردارهایشان را بخواهند آتان کساتی, هششند که آتش 
چهره‌های آنان زا کنات مبکند وایان دز انش رشی اند 

بکعب گفته شد: : ای ععب آنان که بصورت‌هایشان افتاده‌اند و در چنان حالند 
کیانند؟ کعب گفت: آنان در گمراهی و ارتداد و پیمان‌شکنی بوده‌آند, چه بد 
چیزی که برای خودشان از پیش فرستادند. هنگامی که خدا را ملاقات کنند 
در حالی که با خلیفه‌شان و وصی پیغمبرشان و دانشمندشان و اقاشان و 
پرتوشانح کرددانم ق با کی که آن زیر مدا است هصاحت 
حوض است و مایه امید و امید بخش در آن جهان است, و نشانه‌ای که 
هرگز گم نام نمی‌ماند, و راه روشنی که هر کس از آن راه بکنار رفت 
قلای: شند:و دی اسش:.شترتحون: کردیده به نی هرد کار کعت تشه کند: که. این 
شخص همان علیث است که از همه دانشمندتر و در اسلام از همه پیش 
قدم‌تر «1» و در حلم و بردباری از همه بیشتر است. 

شگفت کعب از آن کس است که غیر علی را بر علی مقدّم شمرد. (باری) 
سل رآ ) عیشت ان ممدی مانعی کر موی را مین ری فل 
سازد, و عیسی بن مریم بوجود او بانصارای روم احتجاج کند, آری قائم 


شبیه‌ترین مردم است بعیسی خداوند آنچه را که بهمه انبیاء عطا فرموده 
بات و فرماید و بیشتر و برتر. همانا 9 و 
و و 2 
وقتی که ستاره سرخ طلوع کرده و زوراء که شهر «ری» است ویران شده 
و مزورة که بغداد است فرو رفته و سفیانی خروج نموده و جنگ میان اولاد 
عباس و جوانان ارمنية 


(1) تقدم اسلام علی (ع) مورد قبول همه موژخین است جز اينکه بعضی از 
مغرضین و با نادانان گفته‌اند که چون سن آن حضرت کم بود اسلامش 
قابل توجّه نیست. 
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و آذربایجان درگرفته باشد و آن جنگی است که هزاران هزار کشته دارد 
در اهتزاز است آن همان جنک است که با مرگ سرخ و طاعون خطرناک 
آميخته است. 

(1) 5- (و بهمین سند از حصین بن عبد الرحمن و او از پدرش و او از 
جدذش عمرو ابن سعد «1» روایت کرده است که گفت): 

امیر المومنین علیه السلام فرمود: رستاخیز با نمیشود تا چشم دنیا از 
خذفه. ترفن ایند و در. اسیمان سرخی مخصوصی پدید گردد ری 
اشت‌ ان اس امین عرش که اه مین فرگربیت با آنکه هر هیا نردم 
جمعی بهم رسند که از دین نصیبی ندارند برای فرزند من دعوت میکنند, و 
بر حقفت از فریت بن ترارن نان ی هستد ست ری و 
بی‌نصیب که را شاه و فتنه انگیز ستمگران و مرگ آفرین 
حکمرانان ۳ در شهر کوفه پدید 1 در پیشاپیش آنان مردی باشد سیاه 
چهره و سیاه دل و بی‌دین و بی‌نصیب و بی‌اصل و نسب و پست فطرت و 
بدخو که در دامن مادران نابکار بزرگ شده و از بدترین نسل‌ها است که 
خدا باران خود را از انان دریغ دارد. 

«» صاحب 


(1) گذشت که او عمرو بن سعد بن معاذ اشهلی است و چون در نسخه 

علامه مجلسی بغلط عمر بن سعد نوشته شده بود شارح خبر گمان کرده 
است.: که او عمر بن سعد بن آبی وفاضص است و از این رو گفته است (که 
اين خبر با آنکه تصحیف شده و الفاظش نیز بفلط ضبط شده است و 
سندش به بدترین خلق خدا عمر بن سعد میرسد با این همه ان را از ان 


جهت نقل کردم که از امام قائم خبر میدهد تا معلوم شود که دوست و 
دشمن بر وجود آن حضرت متفقند) با اینکه عمر بن سعد در ان روز طفل 
تاااک ی وه و لافت صتطای. اه و لا کات که امین الم 
در دوران خلافتش که تما زو از او نام برده است از او تعبیر به (جرو 
یعلی توله سگ) فرموده است. 

(2 عبارت روایت 

(فی‌سته اظهار یه اتف بان ولوت) 

است که بغیبت کبری ترجمه شد و این معنا را از هیئت متغیب استفاده 
کردیم که بجای ان غيبة الفائب من ولدی نفرموده است و کثرة المبانی 
تن علی کثرة المعانی. 
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پرچم سرخ و بیرق سبز است وه که چه روزی است مر نومیدان را آن روز 
میان این دو شهر «انبار» و «هیت». آن روژ روز مصیبت بزرگ برای کردها 
و خوارج «1» خواهد بود. روز ویرانی کاخ فرعونها و جایگاه ستمگران و 
فرمانداران ظالم است, و روز خرابی ما در شهرها و همردیف شهر عاد ‌ 
شهر ننگ) است و ای عمر بن سعد این شهر بیروردگار علیْ سوگند شهر 
بغداد خواهد بود. 

ان لشت:هدا بر کتفکاران ازشب امن انس خافانن که با کان آد 
فرتیدان را پم نی یحو مرا که بر آان دارم لاحظه خی کته در 
انچه بحریم من روا میدارند از خدا نمیترسند, همانا روزی در انتظار بنی 
عباس است بسیار سخت که در ان روز همچون زن باردار فریاد بر ارند 
وای بحال_ شیعه اولاد عباس از جنگی که در فاصله نها وند 9 دینور روی 
میدهد و آن جنگ فقراء شیعه علیْ است, که به پیش اهنکین فردی از 
همدان خواهد بود همنام با پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و دارای اخلاق 
معتدل و خوش خلق و خوش رنگ صدای ترس آوری دارد, و مژگانهایش 
دراز, و گردنش بلند, و میانه زلفش از هم باز, و دندانهای پیشین با فاصله, 
سوار بر اسبش هم چون ماه شب چهارده که در تاریکی میدرخشد همراه 
با جمعیتی که بهترین جمعیتها باشند, که پناه بدین برده‌اند, و بآن تقرزرب 
بخدا جسته‌اند و متدین بان ین کتش‌انده نان فهوا نان هید از عورت 
که خود را آن روز بان جنگ سخت و شکست دهنده میرسانند و با دشمنان 
میخنکند آن .زور برای دتم رون مصییت و بیچاره گی است. 

(1) در این دو حدیت از غیبت و صاحب عیبت بمقدار کافی باد شده است و 
ای کیی که حوا ‏ سفت باس سا سس من ال اکامت ار 
ختت رهام 


(1) عبارت متن (شراة] است و آز آنرو بخوارج ترجمه شد که آنان چنین 


می‌پندارند که جان خود را برضای خدا فروخته‌اند. 
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کرده است و در حدیت دوم بجمعیتی اشاره شده است که از پیش چنین 
جمعیتی شناخته نشده و فقط بسال تقریبی 260 و همان حدود بر انگیخته 
خواهد شد چنانچه امیر المومنین علیه السْلام فرمود: بسالیکه غیبت کبری 
بمردم اعلام خواهد شد و همان طور شد که امیر المومنین توصیف کرد و 
ک ‏ اا بیان 


کر هوشمند اهل دلی (چنانچه خدای تعالی فرموده است َو َلْقّی السَمَع و 
هو شهیذ: (یا گوش فرا دهد در حالی که شاهد باشد) در این اشاره, 1 
کند نیآزی به تصریح نخواهد داشت از خدای رحیم خواستاريم که با رحمت 
خودش بما توفیق وصول بحقیقت را عنایت فرماید. 

(1) 6- (خبر داد ما را سلامة بن محمّد او گفت: حدیث کرد ما را علیْ بن 
داود او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن حسن از عمران بن حجٍاج و او از 
اسحاق و او از اسید بن ثعلبه و او از ام هانی که گفت): 

ان اک عر رن کردم فعناا ی ابه 


و 1 بالجْتّس (پس قشم تیور بت رهاتی. کف هو را ساخیر 
میاندازند) چیست؟ فرمود: ای ام هانی مقصود امامی است که خود را از 
مردم کنار میکشد تا مردم ندانند او کجا است بسال 260 «1» سپس 
همچون ستاره‌ای که در شب تار فروزان است نمایان گردد اگر آن زمان را 
درک کنی چشمت روشن خواهد شد. 

منرجم گوید: خنس جمع خانس است از خنس بمعنای تأخیر و دور افتادن 
اشت: و مقصود. ان ان در ابه: ریقه ار کانند که ترهن دیده تمیشوند و 
بشب هویدا و نمایانند و در این روایت به امامی که از مردم دور باشد و 
غایب شود تفسیر شده است و جمع بودنش يا باعتبار همه اوصیا است و یا 
آنکه از باب تعظیم است و يا آنکه 


(1) سال وفات امام حسن عسکری است. 
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امام علیه السّلام تشبیه کرده است امام غایب را بستارگان که بنا بر این 

معنی تشبیه است نه زد 

ادا رات ی عم وه او ان ور و ی 
و او از موسی بن جعفر بغدادی و او از وهب بن شاذان و او از حسن بن 

اا فا ‏ ح ها را 


کی کال بات الاد کلف لاس مامت ی تسام ور سب 
تاریک میدرخشد. ۲ 

رین قوب ای کمفی از ال ریت موه ان تشن 
بن عبد الله و او از احمد بن حسن و او از عمر بن یزید و او از حسن بن 
ابی ربیع همدانی او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن اسحاق از اسید بن 
اش واه هام دای که کیت 

بی جعفر محقّد بن علی امام بلق را ملاقات کردم و از آن حضرت معنای 
این ایه را پر سیدم . قلا أفَسمٌ بالخْتّس الجوار | لکنْس یعنی پس سوگند باد 
نمیکنم بچیزهائی که بتأخیر می‌افتد و سیّاراتی که پنهان می‌شود, فرمود: 
امامی است که خود را در زمان خودش بکنار میکشد هنگامی که مردم را 
اطلاعی از او بدست نباشد بسال 0 سپس همچون ستاره فروزان در 
شب تار نمایان می‌ شود اگر آن روزگار را درک کردی چشمت روشن 
خواهد شد. 

(2) 8- (محمّد بن همّام گفت: حدیث کرد ما را احمد بن مابنداذ «1» او 


حدیث کرد ما را محشد بن مالک «2» او گفت: حدیث کرد ما را محشّد بن 
سنان از کاهلیت «<3» 


(1) در بعضی از نسخه‌ها (محمّد بن مابندار) است. 

محمّد بن مالک (اچمد بن هلال) است. 

(3) مقصود عبد الله بن یحیی کاهلی است چنانچه در کافی در کتاب ایمان 
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و او از): ۱ 

ابی عبد ال امام صادق علیه السّلام که فرمود: با همدیگر پیوند و 
نیکوکاری و مهربانی داشته باشید سوگند ی را شکافت و 
آدمیزاد را آفرید روزی فرا رسد که یکنفر از شما نتواند محلی بیابد که 
دیناری و يا درهمی از مال خودش در آنجا مصرف کند- یعنی در زمان ظهور 
امام قائم محلی یافت نمیشود که مصرف پول باشد چون همگی مردم از 
فضل خدا و فضل ولی او بی‌نیاز میشوند. عرض کردم کی چنین خواهد 
شد؟ فرمود: هنگامی که امام خودتان را از دست بدهید و بهمین حال 
بمانید تا آنگاه که که بر شما نمایان شود همچون خورشید که سر برزند در 
خالی. کهتدر کمال پاش وه تفمیدی بوذه؛ باشید سن.میادا شک و فردیدی 
داشته باشید ورشی, را از ود دفر بازیده هر‌ضما را سر حتر داشتم تشن 


شما نیز بر حذر باشید, و من از خداوند توفیق و ارشاد شما را خواستارم. 
بیننده راست که در اين نهی از شک در صخت غیبت غاثب علیه السْلام و 
اک 0 
میفرماید «من شما را بر حذر داشتم پس بر حذر باشید» یعنی از شک, پناه 
مدا رتم ار شک مرس ه از یمود ن واه که تملاکت: یکسا ده اوحدا 
میخواهیم که بمثت و قدرتش ما را در راه هدایت و پیمودن بهترین راه 
ثابت قدم فرماید راهی که ما را بهمراه برگزیدگان از نیکانش بکرامت 
میرساند. 

[مصُح گوید: از جمله: یعنی در زمان ظهور ... تا بی‌نیاز میشوند گفته 
مولف است و اینکه مولف فرموده است از فضل خدا| بی‌نیاز میشوند 
معنایش روشن است. 

و اما معنای اينکه از فضل ولیش بی‌نیاز شوند آنست که در اثر تربیت آن 
حضرت آنچنان اصول عدالت اجتماعی رعایت می‌شود که در آهد شتررآنه 
بالا میرود و همه افراد اجتماع از مواهب اوّلیه زندگی برخوردار میشوند و 
مستمند و بیچاره‌ای یافت نمیشود که برای رفع نیاز او پولی خرج شود. 
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در اینجا ذکر روایتی منانسب است که کراجکو* در کنز الفوائد آورده است و 
آ اک انم خیفه ا ایام ارو عنم ال مت اس ور من هام 
دست از غذا کشید فرمود 

الحمد لله رب العالمین 

بار الها این نعمت از تو و از رسول تو است. ابو حنیفه عرض کرد: با خدا 
شریک قرار دادی؟ حضرت فرمود: وای بر تو خدا در قرآن میفرماید ما 
تَقَمُوا الا آَنْ أعَناهم ۵اه و وسوله: من فصاه بعتی نان اعتراضی جز این 
نداشتند که خدا و رسولنش آنان را از فضل خود بی‌نیاز کرده بودند) و در 
جای دیگر میفیماید و لو هُم م رَصُوا ما اتاهمْ اللةٍ و رَسُولهة و قالوا حسبا 
اللة سفیا ال من فطله و رسله نمی (اگر آبان بانچه خدا و رستول 
بآنان داده است راضی میبودند و میگفتند خدا ما را بس است بزودی خدا و 
رسولش از فضل خود بما خواهند داد) ابو حنیفه گفت: بخدا قسم گوئی من 
این دو آیه را از قرآن هرگز نخوانده بودم و نشنیده بودم ِِ الان ] 
(1) 9- (خبر داد ما را عبد اللّه بن یونس او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن 
محمّد بن رباج زهری از احمد بن علی حمیری و او از حسن بن ایْوب و او 
از عبد الکریم بن عمر و خثعمی و او از محمّد بن عصام او گفت: حدبت 
کرد مرا مفصّل بن عمر گفت): 

در رایع اه احاصضاهه فا الا موه کم مک با شوه 
بود بما فرمود: مبادا مشهور کنید- یعنی نام قائم علیه السْلام را- و بنظر 
من مخاطب آن حضرت دپگری بود نه من. 


پس فرمود: ای ابا عبد الله مبادا مشهور کنید بخدا سوگند بطور حتم مات 
زمانی غایب خواهد شد و نامش از زبانها خواهد افتاد تا آنجا که گفته شود 
مرد؟ 

یا هلاک شد؟ آپا کدام بیابان را پیمود؟ و دیدگان مومنین بر فراقش اشکها 
خواهد ریخت؛ و مردم همچون کشتی که در دست امواج خروشان دریا زیر 
و رو می‌شود زیر و رو خواهند شد تا آنکه نجات نیابد مگر آن کسی که 
خداوند پیمان از او گرفته و ایمان را در دل او نوشته و او را بواسطه 
روحی که از جانب خدا است تایید کرده 
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باشد و بطور حتم باید دوازده پرچم نامعلوم برافراشته شود که شناخته 
نشود کدامیک از کدام است. 

مفصُل گوید: من گریستم. بمن فرمود چرا گریستی؟ عرض کردم: من 
بفدایت چگونه نگریم و شما میفرمائید دوازده پرچم نامعلوم بر را بلنده 
شکافی که در دیوار خانه بود و آفتاب از آنجا اه 1 نگاه کرد 
و فرمود: این آفتاب است که میتابد؟ 

عیض کردم ار فرفوی دافم . که. امر. ماه از ابر افتات یب ایتدهتو 
روشن‌تر است. 

[شرح: اینکه حضرت (ع) فرمود (شناخته نشود کدامیک از کدام است) 
ظاهرا معنایش آن نیست که حقّ از باطل شناخته نمیشود یعنی حقّی در 
میان انها هستت.ولی تفیزی از باطل تداردبلکه مغنابنتن ان است که در 
بطلان, هیچ کدام از همدیگر امتیاز ندارند و همگی مانند هم باطلند نظیر 
روایتی که مفید «ره» در ارشادش از ابی خدیجه سالم بن مکرم و او از 
امام صادق علیه السّلام نقل میکند که آن حضرت فرمود: 

امام قائم خروح 0 تا آنکة دوازده تفآ یی هارور خروح کنند که 
همگی دعوت بخویشتن کنند]. 

(1) 10 (محقد بن همّام گفت: حدیث کرد ی 
و عبد اللّه بن جعفر حمیر هر دو گفتند: حدیث کرد ما را محمّد بن حسین 
بن ابی الخطاب و محشّد بن عیسی و عبد الله بن عامر قصبانی همگی از 
عبد الْحمن بن ابی نجران و او از محمّد بن مساور و او از مفصّل بن عمر 
جعفی که گفت): 

شنیدم شیخ- و علیه السلام میفرمود: مبادا مشهور کنید, 
بخدا قسم حتما مذتی از روز گارتان را پنهان خواهد بود و از یادها خواهد 
رفت تا آ نکن گفته شود : او مرد؟ هلاک شد؟ کدام بیابان را پیمود و 
چشمهای موّمنین بر او اشکها خواهد ریخت و همچون زیر و رو شدن 


کشتی در میان امواج دریا زير و رو خواهند شد و نجات نخواهد یافت مگر 
آن کس که خداوند از او پیمان گرفته باشد 

ترجمه الغيبة للنعمانی ,متنص. :173 

و ایمان را در دلش نوشته و او را بروحی که از جانب او است تایید کرزوخ 
باشد و حتما دوازده پرچم نامعلوم برافراشته شود که مشخص نباشد کدام 
از ز کدام است. 

(1) گوید: من گریستم و سپس عرض کردم: ما چه بکنیم؟ فرمود: ای ابا 
عید اه و سپس بآفتابی که بسگوی خانه تابیده بود نگاه کرد و فرمود: این 
افتاتب؛ زا مینست ؟ 

عرض کردم: آری, فرمود امر ما از اين آفتاب روشن‌تر است. 

(محمّد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحیی و او از احمد بن محمّد و او از 
عبد الکریم و او از عبد الژحمن بن ابی نجران و او از محمّد بن مساور و او 
از مفطّل ابن عمر نقل میکند): ‏ ۲ 

مانند همین روایت را جز انکه میگوید: (و حتما سالها از روز کار شما را 
پنهان خواهد بود). 

خداوند شما را بیش از پیش هدایت فرماید نمی‌بینید این نهی از افشاء 
نمودن نام امام غائب را که فرموده است: (مبادا مشهور کنید) و اینکه 
فرموده است: (حتما قرنه از زهز او شما را غایب خواهد بود) و از بادها 
خواهد رفت تا آنکه گفته شود مرد؟ هلاک شد؟ کدام بیابان را پیمود؟ و 
چشمهای موّمنین بر او اشک ریز خواهد گردید و همچون کشتی در امواج 
دریا زير و زبر خواهند شد. 

مقصود آن حضرت از این سخن‌ها گرفتاریهای گمراه‌کننده هولناکی است 
که برای شیعه رخ میدهد و مذهب‌های باطلی که از شیعه جدا می‌شود و 
موجب تحیّر و سرگردانی است و پرچمهای نامعلوم که برافراشته مشود 
یعنی از مذعیان امامت که از اولاد ابی طالب در هر زمانی خروج میکنند و 
تال رباست ند ۱ ۱ 

و اینکه فرمود (پرچم مشتبه) از آن جهت است که پرچم از ان کسی 
خواهد بود که از این خاندان است از کسانی که مذعی امامت گردد و امام 
نباشد و چون باین خاندان نسبت دارد امر بر مردم مشتبه می‌شود و 
ضعیفان از تترعه ون شیعه هار فبکتتد. که انان بر حقند زیرا از خاندان 
حقّ و صدق‌آند در صورتی که چنین 
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نیست (1) زیرا خدای عر و جل این امر را (که جان عده‌ای از آنان که امام 
نیستند و هیچ گونه صلاحیّت امامت هم ندارند ولی از اهل بیتند و در اینکه 
بدنبال مقام امامتند بی‌شک, گنهکارند. و جان عدذه‌ای از پیروان‌شان که 
بگمان و فریب بدنبال آنان افتاده‌اند در اين راه از دست خواهد رفت) در 


انحصار صاحب حق و معدن صدق قرار داده است و همان کسی که 
خداوند او را برای همین کار قرار داده و هیچ کس را در این کار شریک او 
نکرده و جز او کسی را از اهل عالم نرسد که اذعای این امر کند و يا اينکه 
فتنه‌ها رخ میدهد و مذاهب گوناگون بهم میرسد و دلها متزلزل می‌شود و 
سخن مختلف و رایها پراکنده می‌شود و منحرفین: , از راه راست منحرف 
میشوند ولی خداوند موّمنین را بر نظام امامت و حقیقت امر و نگهداری 
آن ثابت قدم نگاه و درخشندگی سراب و برقهای فریبا را 
تمی‌خفرند و با کها نها تروغین هضر هی تهیکتتد فا انگام که بدون بدیل .هو 
تغییر بصاحب امر علیه السّلام به پیوندند و افرادی که پیش از ظهور از دنیا 
هیر ون بددن: آنکهشی ۵ تردیذی. داشته باشتد وفات میکنند و مقام.ه 
منزلت هر کس بفراخور حالش باو داده می‌شود و در دنیا ۵ خرف رد نید 
خودش قرار میگیرد. از خداوند جل اسمه خواستاریم که بما پایداری عنایت 
فرماید و دانش ما را روز افزون گرداند که او بخشنده‌ترین عطاکنندگان و 
بزرگوارترین سوال‌شده‌گان است. 

(2) (فصل) 11- (حدیت کرد ما را محفد بن یعقوب کلینین- رحمه الله- از 
علیْ بن محقد و او از حسن بن عیسی بن محقد بن علیْ بن جعفر و او از 
پدرش و او از جدذش ک ‏ ۰ 

موسی بن جعفر علیه السّلام که فر مود: هنگامی که پنجمین فرزند از 
هفتمین گم شود خدا را خدا را در دینتان که مبادا شما را از دین بیرون برند 
که صاحب این امر را بناچار غیبتی خواهد بود تا آنجا که از افرادی که معتقد 
باین امراند از اعتقاد باز گردند 
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و این غیبت فقط آزمایشی است از جانب خداوند که خلق را بدان 
9 و اگر پدران و نیاکان شما دینی را درست تر از این دین 
میدانستند از آن دین پیروی می‌کردند. 
عرض کردم: ای اقای من پنجمین از اولاد هفتمین کیست؟ فرمود: پسرک 
من خردهای شما از دربافت این مطلب کوچکتر است و برداشت این معنا 
ته لدار‌های نها ثمی کنجد ولی: اک رده ماندید آن زور را خوا هید دید 
(1) 12- (خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلیث او گفت: ۳ 
کرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی بسال 273 او گفت: حدیث کرد ما 
عبد اللّه , بن حماد انصاری بسال 229 از ابی الجارود و او از): 
ابی (امام باقر) علیه السلام که آن حضرت مرا فرمود: ای ابا 
الجارود هتحامی که فلک آنقدر بچرخد که بگویند: مرد؟ پا هلاک شد؟ و 
کدام بیابان را پیمود؟ 

و آنکه در جستجوی او است گوید کی چنین خواهد شد و حال آنکه 
ار نیز پوسید در این هنگام بامید او باشید و چون شنیدید که 


ظهور کرده است خود را بر روی يخ کشان عشان هم که شده است 

بخدمتش برسانید. 

(2) 13- (خبر داد ما را محمّد بن همام- ی او گفت: حدیث کرد ما 

را حمید بن زیاد از حسن بن محمّد بن سماعه و او از احمد بن حسن 

میثمی و | و از زائدة بن قدامة و او از بعضی از رجالش و او از): 

ابی عبد ال (امام صادق) علیه السلام که فرمود: حضرت قائم وقتی قیام 

میکند مردم میگویند چطور ممکن است؟ و حال آنکه استخوانهایش هم 

پوسیده است. ۳ 

(3) 14- (حدیث کرد ما را عبد الواحد بن عبد الله بن پونس او گفت: 

حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن رباح الژهری از احمد بن علین حمیری و 

ی 

او از حماد بن عبد الکریم جلاب) که 

۰ عبد الله (امام صادق) ِ السلام سخن از حضرت قائم 
‌ 
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آمد فر مود: هنگامی که آن حضرت قیام میکند مردم میگویند این چگونه 

شدنی است و حال آنکه چندان و چندان سال است که استخوانهایش 

پوسیده شده است. 

(1) 15- (حدیت کرد ما را علیْ بن احمد بندنیجی* او گفت: حدیث کرد ما 

عبید اللّه بپن موسی علوق عبّاسیْ از موسی بن سلام و او از احمد بن 

محقّد بن لبی نصر و او از عبد الرُحمن و او از خشاب «1» و او از): 

ابی عبد اللّه علیه الشّلام و آن حضرت از پدرانش علیهم السّلام که فرمود: 

سول خذا صلی: اللهغلیه. و الم فرمود: اهل بیت من هم چون ستارگان 

آسمانند که چون ستاره‌ای فرو نشیند ستاره‌ای دیگر بر آید تا آنجا که چون 

ستاره‌ای طلوع کند و تما آن ترا با ید کانتان دندید و انکشتت تمایتتن 

باه فرش هرگ اد اد مس سا بر ان ال بت 

زمانی خواهید ماند و فرزندان عبد المطْلب همگی یکسان خواهند گردید 

که معلوم نشود کدام از کدام است در این هنگام ستاره شما نمایان شود 

پس خدا را سپاس گوئید و او را بپذيرید. 

(2) 16- (و خبر داد ما رل محمّد بن همام او گفت: بآ« 

ی پوس دزن ها 

معروف بن خربوذ و او از): ِ ۱ 

ابی جعفر (امام باقر) علیه السْلام که گفت شنیدم ان حضرت میفرمود: 

رسول خدا| فرموده است: اهل بیت من در این افمّت همچون ستارگان 


2 چشمها را بسوی ستاره‌ای که سر زده است بدوزید و از؟ ۳ نگشت نمایش کنید 
فرشته مرگ بیاید و او را ببرد و سپس مذتی از روزکارتان این چنین بمانید 
که ندانید کدام از کدام است و همه فرزندان 


)1( از عبد الْحمن مقصود: عبد الحمن بن ابی نجران است و از خشاب 
مقصود: حجاج خشاب است چنانچه در کمال الذین بهر دو تصریح کرده 
است. 
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عند لاله در این بارهم یکسان شوند شما در چنین حالی باشتند کهتاگاه 
۱ 
(1) 17- (حدیث کرد ما را محقد بن یعقوب کلینیث او گفت: حدیث کرد ما 
را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش و او از حنان بن سدیر و او از 
معروف بن خربوذ و او از): 

ابی جعفر (امام باقر) علیه السّلام که فرمود: ما همچون ستارگان آسمانیم 
که چون ستاره‌ای فرو نشیند ستاره‌ای بر آید تا آنگاه که با انگشت نشان 
د هید و با ابروان اشاره کنید خداوند ستاره شما را از شما پنهان کند و 
فرزندان عبد المطلب یکسان شون و شناخته نشود کدام از کدام است 
پس هر گاه ستاره شما بر آمد پروردگار خود را ستایش کنید. 

[مترجم گوید: مقصود از یکسان شدن فرزندان عبد .المطلب آنست که 
مذعیان مهدویت و امامت که از فرزندان عبد المطلبند همگی یکسان 
میشوند و هیچ کدام مذعای خود دلیلی نتوانند آوردا. 

(2) 186- (حدیبث کرد ما را علرش ۰ او گفت: حدیبت کرد ما 
محمّد ابن یحیی «1» او گفت: ۱ را محقد ین حقان رازی از 
محقّد بن علوت کوفیث* او گفت: حدیث کرد ما را عیسی بن عبد الله بن 
محمّد بن عمر بن علیْ بن ابی طالب از پدرش و او از جدش و او از 
پدرش): 

امیر المومنین علیه السّلام که فرمود: صاحب این امر از فرزندان من 
همان است که در باره‌اش گفته خواهد شد: مرد؟ يا هلاک شد؟ نه بلکه در 
کدام بیابان پا نهاد (3) 19- (و بهمین سند از محمد بن علین کوفینث روایت 
است که گفت: حدیث 


(1) علیث بن الحسین همان مسعودی معروف و یا علیٌ بن بابویه است 
وا ی ار 
است و محمّد بن حسان راز عبارت است از ابو جعفر زینبی و پا زینی و 
محمد بن علی کوفی یعنی ابو سمینه صیرفی که در رجال عنوان شده 


از پدرش عبد الله ابن محقد و او از جد پدرش عمر بن علی و او از امیر 
الموّمنین علیه السْلام. 
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کرد ما را پونس بن یعقوب از مفصّل بن عمر که گفت): 

انی نید الله ایام صادن) عم ال ارم را عرص کردم ان فا کی شرت ؟ 
فرمود: هنگامی که گردون آنقدر بگردد که بگویند: مرد؟ يا هلاک شد؟ در 
کداه بيایان پا نهاد! عرص کردم: فدایت شوم سیس چه می‌شود؟ فرمود: 
(1) 20- (حدیث کرد ما را محقد بن هقام او گفت: حدیث کرد ما را حمید 
بن زیاد کوفی او گفت: حدیث کرد ما را حسن بن محمّد بن سماعه از 
احمد بن حسن میثمی و او از زائدة بن قدامه و او از عبد الکریم که گفت): 
در محضر ابی عبد ال (آمام صادق) علیه السّلام سخن از حضرت قائم 
بمیان امد فرمود: کی این. خواهد شد و خال آنکه چرخ گردون آنقدر 
نگردیده است که گفته شود: مرد يا هلاک شد, کدام بیابان را پیمود؟ عرض 
کردم چرخیدن کردون چیست؟ فرمود اختلاف شیعه میان خودشان. 

[مترجم گوید: چرخیدن گردون کنایه از گذشت زمان است و آنچه در این 
روایت معنی شده لا زمه آن روزگار است که حضرت تعبیر بلازم فرموده 
است 

از 0 اسف ها اخوالات روما با ان ی که تا 
او مات ای کن کس آمای ی روت ره تس ال ام 
تادارتی لته را اک انامه ی ام ی با او یا ار 
میگویند: کجا است؟ 

و کی این شدنی است؟ و تا کی پنهان خواهد بود؟ و این تا کی میتواند 
زنده بماند؟ _ ۲ 
در حالی که ان حضرت هم اکنون هشتاد و چند سال دارد و بعضی از انان 
ععتعی کهآ قرو اشت دی ارایان ری انار کید اضل 
وجودش را منکر است و کسیرا که وجود او را تصدیق میکند بمسخره 
میگیرد و بعضی از آنان این مذّت را بعید میشمارد و اين زمان را طولانی 
می‌انگارد و معتقد نیست که خداوند در محیط قدرت و نفوذ سلطنت و 
قاطعیّت امر و تدبیرش میتواند عمر ولیْ خود را بقدر برترین 
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مدذت عمری که بیکی از معاصرین و غیر معاصرین داده طولانی سازد و 
پس از ز کذشت :ان زمان» نلکه بیشیر از ان :ظاهر شود 

(1) و ما از اهل زمان خود را فراوان دیدیم که صد سال و بیشتر عمر 
کرده است و هنوز با تمام نیرو و کمال عقل است. پس چگونه انکار میکند 


که خداوند حجتش را بیش از این عمر بدهد, و این خود یکی از بزرگترین 
نشانه‌های قدرت الهی باشد که از میان همه اهل عصر تنها در حجّت خدا 
وجود داشته باشد زیرا او بزرگترین حچجّت خدا است که دین خدا را بر همه 
ادیان پیروز خواهد کرد و بوسیله او پلیدیها و ناپاکیها را شستشو خواهد داد. 
گوئی در همین قرآن داستان ولادت موسی را نخوانده است که چه بر سر 
زنان و کودکان آمد و آنان را کشته و سر بریدند تا آنکه گروه بسیاری از 
بین رفت مگر نگذارند قضای الهی و امر حتمی خدا واقع شود ولی خداوند 
علی رغم دشمنانش موسی را بوجود اورد و همان کس را که بدنبال او در 
جستجو بود و کودکان را بخاطر او می‌کشت و سر میبرید سرپرست و 
تربیت دهنده او ساخت که داستان بزرگ شدن موسی و بحد بلوغ رسیدن 
و فرار کردنش را که چندین سال طول کشید خداوند در قران بیان 
میفرماید تا هنگامی که خداوند اجازه ظهورش را داده بود فرا رسید و 
سّت خدا که از پیش نیز چنین بوده و تبدیل بان راه ندارد ظاهر گردید. 

ای صاحبان بصیرت عبرت بگیرید, و ای شیعیان تیکوکاز بر آنچه خداوند 
شما را بر آن دلالت فرموده و بان راهنمائی کرده است پابرجا باشید و خدا 
را بر این نعمت که بشما ارزانی داشته و تنها شما را از آن بهره‌مند ساخته 
اس گر ار باشید که خداوند سزاوار ستایش و سیاس است. 

رن 
ما را قاسم ابن محشد بن حسن بن حازم. او گفت: حدیث کرد ما را عبیس 
بن هشام ناشری از 
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از): 

ابی عبد اللّه (امام صادق) علیه السّلام که فرمود هنگامی که مردم امام را 
گم کنند سالها خواهند ماند که نفهمند کدام از کدام است سپس خدای عرٌ 
بر یی ]او 

ای ی ها اه 

بامام صادق عرض کردم: آپا دوران فترتی پیش فانک که مسلمانان در آن 
دوران امام خود را نشناسند؟ فرمود: چنین گفته می‌شود. عرض کردم پس 
فرمود: چون این چنین شود امر نخستین را از دست مدهید تا پایانش برای 
شما روشن شود. [شرح: «امر نخستین» یعنی قرآن و عترت. 

و مترجم گوید: معنای این حدیت از تأمل در حدیث ذیل معلوم می‌شود]. 
(2) 3- (و بهمین سند از عبد اللّه بن جبلة و او از محمّد بن منصور صیقل و 
او از پدرش منصور نقل میکند که گفت): 


ابو عبد اللْه (امام صادق) علیه السلام فرمود: هر گاه صبح و شام کردی و 
امافی: ]از ال فخند در ان اوقت یدق همان کشر را کف دوشیت 
میداشتی دوست بدار و همان را که دشمن میداشتی دشمن بدار و با هر 
کس که پیوند ولایت داشتی داشته باش و صبح و شام منتظر فرج باش. 

(و خبر داد ما را محقد بن یعقوب کلینی از محمّد بن بحیی و او از احمد بن 
محقد و او از ابن فصٌال و او از حسن بن علی عطار و آو از جعفر پن 
محشد و او از منصور و او از کسی که نامش را گفت و او از ابی عبد الله 
(امام صادق) علیه السْلام مانند همین حدیث را) «<1». ‌ 
(3) 4- (حدیث کرد ما را محشّد بن همّام او گفت: حدیث کرد ما را عبد الله 
بن 


(1) کافی ج 1 ص 342 با اختلافی در لفظ حدیت. 
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جعفر حمیری از محمّد بن عیسی و حسن بن ظریف و آن دو از حمّاد بن 
عصستف اوه اه یصاخ بن سنان که گفت): 

منود مصصی اوه خی الله (امام صا یقت لام رسای شوه 
چگونه خواهید بود اگر در حالی قرار گیرید که در آن حال نه رهبری را به 
بینید, و نه نشانه چشم‌گیری بدست باشد, از اين حیرت نجات نیابد مگر آن 
کس که مانند گرفتار غرقاب دست بدعا بردارد. پدرم گفت: این بخدا قسم 
بلائی است پس ما در آن هنگام چکار کنیم فدایت شوم؟ فرمود: چون چنین 
سوم تص ‏ کار واه و همان عقیده‌ای را که دارید 
از دست مدهید تا وضع برای شما روشن شود. 

از حارت این مغیره نضری و او از): 

ات غید الم (مام شاوی ) لس وان کید که کف ان رات 
عرض کردم: بما روایت شده است که این امر روزگاری در 
ی ی ی نی 
اوّل را که بر ان هستید از دست مدهید تا کار برای شما روشن شود. 

(2) 6- (محمّد بن همام با سند خودش حدیث را به ابان بن تغلب میرساند 
که): 

از ابی عبد ال (امام صادق)_ علیه السلام نقل میکند که فرمود: روزگاری 
بر مردم پياید که (سبطه) بر آنان دست دهد و علم در آن هنگام جمع شود 
همچون مار که در سوراخش جمع می‌شود مردم در چنین حالی که هستند 
بناگاه ستاره‌ای بر آنان طلوع کند عرض کردم: (سبطه) چیست؟ فرمود: 
فترت: (سستی) عرض کردم ما در این میان چه بکنیم؟ فر مود: بر همان 
اعتقاد که اکنون هستید باشید تا آن هنگام که خداوند برای شما ستاره شما 


را بر آورد. 
(3) 7- (بهمین سند از ابان بن تغلب و او از): 
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ابی عبد ال (امام صادق) علیه السلام نقل میکند که فرمود: : چگونه خواهید 
بود هنگامی که (سبطه) میان دو مسجد رو دهد «1» پس علم در آنجا جمع 
شود همان طور کم مار در سوراخش جمع می‌شور و شیعه با همدیگر 
اختلاف کنند و یک دیگر را دروغگو بنامند و بروی یک دیگر آب دهن بیندازند. 
عرض کردم: در چنین اوضاعی دیگر خیری وجود نخواهد داشت فرمود: 
همه خیرها در آن وقت است و سه بار اين جمله را تکرار فرمود و 
مفضهو‌دشرم آن 9 فرج نزدیک خواهد بود. 
(حدیت کرد ما را محمّد بن یعقوب کلینی- رحمه اللّه- از جمعی از رجالش 
و آنان از احمد بن محمّد و او از حسن بن علی وشّاء و او از علیٌ بن حسن 
«2» و او از ابان بن تغلب که گفت): 
ابو عبد اللّه (امام صادق) علیه السْلام فرمود: چگونه خواهید بود هنگامی 
(بطشه) واقع شود و باقی روایت را عینا مانند روایت (6) نقل کرده 
ی و و 
(1) 8- (حدیث کرد ما را احمد بن هوذه باهلی ابو سلیمان با چدیث 
کرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد هار زا ند اللت بر 
حماد انصاری از ابان بن تغلب): 

و او از ابی عبد الله (امام صادق)ز علیه السْلام که آن حضرت فرمود: ای 
ابان جهان را (سبطه) فرا خواهد گرفت و دانش در میان دو مسجد جمع 
خواهد شد همان طور که مار در سوراخش جمع می‌شود. 


(1 ظاه را مقصود از دو مسجد, مسجد الحرام و مسجد الثبوث باشد و 
محتمل است که مقصود مسجد کوفه و مسجد سهله بوده باشد. ۲ 
(2) او علی بن حسن طاطری واقفی است و موق است چنانچه در مرأة 
گفته است و در بعضی از نسخه‌ها علیْ بن الحسین نوشته شده است. 
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عرض کردم: (سبطه) چیست؟ فرمود: اندکی سستی, و مردم که در چنین 
وضعی باشند بناگاه ستاره‌شان بر انان طلوع کند. عرض کردم: فدایت 
شوم پس ما چه بکنیم و در این فاصله چطور خواهد شد؟ فرمود بر همان 
که بر ان هستید باشید تا خداوند صاحبش را برساند. 

[مترجم گوید: احتمال هست که در این روایت کلمه (کونوا علی) ساقط 
شده باشد یعنی بر همان که معتقدید باشید و محتمل است جمله «ما انتم 
علیه» ... پاسخ «کیف یکون» ... باشد نه پاسخ «کیف نصنع» و بنا بر این 


سقطی در روایت نیست و معنای روایت ت آنست که در این فاصله تکلیف 
تازه‌ای از طرف خدا برای شما نمی‌آید بلکه همان است که بر آن بوده‌اید 
تا صاحبش بیاید و سبط بمعنای ترس است., اسبط یعنی از ترس خاموش 
اسبط بالارض یعنی در اثر کتک خوردن بزمین چسبید و بر زمین دراز 
و-زمان فترت. دفرانی: اشت. که خراغ. هدایت: انبیا دز ان.دفران خاهونشن 
امام بمعنای فترت معناً فرموده ظاهرا تعبیر بلازم باشد یعنی از ترس و 
وحشت و اختناق که در اثر ترک شدن دستورات دین است گریبان گیر 
مردم می‌شود. 

و در روایت 8 که فرمود: سبطه یعنی کمتر از فترت شاید باین عنایت باشد 
که در دوران فترت پیغمبری از طرف خداوند وجود ندارد و اما در دورانی 
که مقصود آن حضرت است امام هست ولی دیده نمیشود و از انظار پنهان 
است. 

و بنا بر این محتمل است که (یارز العلم) را که بمعنای جمع شدن ترجمه 
۱ و کنایه از کمبود 
علم باشد چون عالم بعلم دین در میان مردم نیست نه آنکه بمعنای گرد 
آمدن و اجتماع علم باشد که کنایه از فراوانی علم است و موّلف را توجیه 
دیگری است که خواهد آمد. 

پایان کلام مترجم]. 
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(1) این روایات که بطور متواتر رسیده است گواهند بر درستی غیبت و 
پنهان شدن دانش و مراد از دانش همان حجّت عالم است و این روایات 
مشتمل است بر بیان وظیفه شیعه در باره امامان که باید بر همان 
عقیده‌ای که بوده‌اند باشند و متزلزل نشوند و جابجا نگردند بلکه پابرجا 
باشند و حالشان دگرگون نشود و چشم بانتظار باشند ۳ آنچه بر آنان وعده 
داده شده برسد و آنان در اینکه حجُتشان را و امام زمانشان را در دوران 
غیبت نمی‌بینند معذورند و پیش از ظهور در هر عصر و زمانی بر آنان تنگ 
آید شتخص احام.و نام :و نسب‌اشن. را نتوانند بشناسند و جستجو از امام و 
کشف صاحب غیبت و بدنبال نام و محل سکونت و محل غیبت او بودن و یا 
اشاره بذکر او کردن بر انان قدغن باشد تا چه رسد بر انکه بخواهند عیانا 
او را به بينند. 

و روایت ت بما فرموده است که نامش را بلند نگوئید و بر آنچه هستید پابرجا 
باشید و مبادا شک بخود راه دهید ولی نادانی که از اين گونه روایات که از 
امامان راستگو در باره غیبت و صاحب غیبت بما رسیده است بی‌خبراند در 
بش آننه کهیشخضن آن:خصرت راما شوند و عایکا هنن را بدانتد وش 


هه کی کنیا آن خصرت زا ان سا رهم عفت انس میا 
رید آنان اد عمش کار نرولی, اقل رت بانجه ما رد سیم و در 
مقام امتثال از ت زخ ین آ رخ فا فص اند شکیبایند و دانش و فهمی 
که دارند آنان را در جایگاه رضایتمندی از خدا و تصدیق اولیاء خدا و امتثال 
امرشان و بازماندن از انچه نهی کرده‌اند قرار داده است. 
و از انچه خدا در قرانش ترسانده میترسند یعنی مخالفت رسول خدا,(ص) 
و امامانی که در وچوب اطاعت بجای پیغمبرند که فرموده است قلیگذر 
الذین یخالفون عن آمُره آن تَصیبهَمٌ فترة آو یه بصييعْمٌ عَذابٌ ان (کسانی که 
فلت اش ورام اه بر ب کر ار دیا 
ی گریبان یر آنا بشود. نور. 3) و فرموده است آطیعوا 
و اظییها ال تون وراولی الا فررمنکر (حوا را اطاعت کید و بهمین وا 
۱ ِ امزتان.قرمان بردار باشید تساءء 57 
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(1) و فرموده است و آطیعٌُوا ال و آطیغوا التَسُول و امدژوا قان تلم 
الوا آتما علی شولتا الا الیین ادا وا اطاعت کتید ودب فمیر را 
فرمان برید و بترسید و اگر سرباز زنید آنچه بر عهده رسول ما است آن 
است که بطوز آشکار پیام ها زا برساند‌مانی: 92). 
و حدیث چهارم از اين فصل در حدیث عبد اللّه بن سنان که فرمود: چگونه 
خواهد بود هنگامی که در حالی قرای که کت اما هدایتی را به بیند و 
نه نشان روشن‌گری را مشاهده کنید دلالت بر همین دارد که روی داده 
است و شاهد است بر انچه واقع شد که سفیران آن حضرت که واسطه 
میان او و شیعه بودند از دنیا رفتند و نظام‌شان گسیخته شد زیرا در زمان 
غیبت؛, اگر سفیران میان امام و شیعه باشند این خود گونه‌ای از علم بامام 
است ولی چون گرفتاری خلق بنهایت رسید این نشانه‌ها نیز برداشته شد و 
بچشم نمیخورد تا آنکه صاحب حق علیه اسلا ظهور کند و همان حیرت و 
سر‌گردانی که گفته شده بود و اولیاء خدا بما اعلام کرده بودند واقع شد و 
کار غیبت دوم که شرح و تاویلش در حدیثهای بعد از این فصل خواهد آمد 
درست شد از خداوند میخواهیم که بینائی و راهیابی ما را بیشتر کند و 
تخاظر زجفش ها وا-با نحه. اوه را آز.ها خشند میسازد:مو مق فرماید: 
(2) (فصل) 1-(خیر :داد ما را محد ین فعام از بعضی از رجالشن و اف از 
اک ۱ 
بن عمر و او از): 
0 (امام صادق) علیه السّلام که فرمود: نزدیکترین حالات این 
گروه بخدا و خشنودترین وقتی که خدا از آنان خواهد بود هنگامی است که 
حجت خدا را از دست ندهنه ی آو دزن برده غیبت: باشتد و برای: انان 
ظاهر نگردد و جایگاهش را ندانند و با این حال علم و یقین داشته باشند که 


حجّت خدا و پیمان الهی باطل 
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نمیشود در آن هنگام هر صبح و شام پانتظار فرج باشید که سخت‌ترین 
خشم خدا بر دشمنان بش هنگامی است که حجّت او را از دست میدهند و 
برای آنان ظآهر نمی شود و خدای عرّ و چل میداند که دوستانش در شک و 
تر دید تفی‌افتید و اک دا میدانسنت که نان فشی می‌افتند حجّت خود را 
یک چشم بهمزدن غایب نمیکرد ولی این غیبت پیش نخواهد آمد مگر بخاطر 
بدان از مردم. <1» 

(1) 2- (حدیث کرد ما را محقّد بن یعقوب کلینیخ او گفت: حدیث کرد ما 
علیْ بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, و او از محمّد بن خالد و او از کسی 
که حدیث‌اش کرد و او از مفصّل بن عمر, کلینی گوید: و حدیث کرد ما 
محمّد بن یحیی از عبد الله ابن محمّد بن عیسی و او از پدرش و او از 
بعضی رجا خود و او از مفصّل بن عمرو او از): 

ابی عبد الله علیه السّْلام (امام صادق) که ان حضرت فرمود: نزدیکترین 
حالتی که بندگان نسبت بخدای تعالی دارند و خشنود ترین هنگامی که خدا 
از آنان است هنگامی است که حجّت خدای عرّ و جل را از دست بدهند و 
برای آنان ظاهر نگردد و جایگاهش را ندانند و در عین حال اعتقاد داشته 
باشند که نه حجّت خدا جل ذکره باطل می‌شود و نه پیمانش. در چنین وقت 
هر بامداد و شبانگاه بانتظار فرج باشید که سخت‌ترین خشم خدا 
بدشمنانش هتحاهت است که حجّت او را گم کنند و برای آنان هویدا نباشد 
و خدا| میداند که دوستانش نی نمیکنند و اگر میدانست که آنان تشک 
می‌افتند حجّت خویش را یک چشم بهم زدن غایب نمیکرد ولی این غیبت 
پیش نمی‌اید مر از ناحیه بدان از مردم. 

این ستایش امام صادق است دوستان خود را در حال غیبت و میفرماید: 

آن هنگام خداوند از آنان_ خوشنودتر است که حجّت خدا را از دست بدهند و 
حچت‌اش را از دیدگاه آنان به پشت پرده برده باشد و آنان با اين حال 
اعتقاد داشته 


(1) مجلسی (ره) را در جمله اخر روایت توجیهی است که با توجه 
بترجمه‌ای که ما کردیم نیازی بان نیست بمتن عربی مراجعه شود. 
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باشند که حچّت خدا باطل نشده است و آنان را توصیف فرموده که انان 
شک نمیکنند و اگر خدا بداند که آنان شک میکنند یک چشم بهم زدن حجّت 
خود را غایب نمیکند- سیاس خدائی را که ما را از آن جمله قرار داد که 
یقین دارند و شک و تردید بخود راه نمیدهند و از جاده روشن براه‌های 
[گرفتاری و] گمراهی که بهلاکت و کوری میکشاند منحرف نمیشوند 


سیاسی که حق اش ادا شود. 

(1) 3- (خبر داد ما را احمد بن محقّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 

و ی 0 ی ی 
محشّد بن احمد بن الحسن قطوانین همگی روایت کردند اس 
محبوب و او از هشام بن سالم جوالیقیث و او از یزید کناسوث) که گفت: 
بیوسف دارد «<2» فرزند کنیز سیاه چهره است و خداوند کارش را در یک 
شب اصلاح خواهد فرمود. «<3» ۰ 
(2) 4- (حدیث کرد ما را علیْ بن احمد او گفت: حدیث کرد ما را عبید الله 
بن موسی علوی از احمد بن الحسین «4> و او از احمد بن هلال و او از 
عبد الرُحمن بن آبی 4 ۹ب 9 ۳۳ 1۳ 
که گفت: 

شنیدم اه امام صادق علیه السلام میفرمود: صاحب این امر را 
شباهتی 


(1) مقصود ابی عبد الله قرش است که شرحش خواهد آمد. 

(3) در کمال الذین چنین است: (همانا در قائم 4 روشی از یوسف است) و 
علامه مجلسیثت فر موده است: اينکه امام فرموده: (فرزند کنیز سیاه چهره) 
با بسیاری از روایات که مادر ان حضرت را توصیف فرموده است مخالف 
است مگر آنکه بگوئیم مقصود این روایت یکی از مادر بزرگ‌های آن 
حضرت است و يا انکه مقصود از مادر, دایه ان حضرت باشد. 
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پپوشی. انتتته. 413 عرض, کردم کونی: ما با از غینت: و .با خیرتی: آخاه 
اين مردم ملعون خنزیرنما چرا این سخن را نمی‌پذیرند؟ برادران یوسف 
خردمندانی بودند چیز فهم و نواده‌ها و فرزندان پیامبران بودند بر یوسف 
وارد شدند و با او سخن گفتند و با هم گفتگو کردند و با او سود نمودند, 
رفت و ام داشتنهه راد این بودند و او برادر اینان بود با اين همه تا او 
خود را نشناساند نشناختند و وقتی گفت: 

من یوسفم شناختند ینس این امقت حیران و سرگردان چرا باور ندارند که 
خدای عز و جل در وقتی از اوقات بخواهد حجّت خود را از آنان پوشیده 
بدارد یوسف پادشاه مصر بود و فاصله میان او و پدرش هیجده روز راه بود 
اگر خدا میخواست جایگاه او را به پدرش معلوم کند میتوانست, بخدا قسم 
هنگامی که مژده یوسف رسید یعقوب و فرزندانش از راه بیابان نه روزه 


بمصر رسیدند. 

پس این امّت چرا باور ندارند که خداوند. همان کاری که با یوسف کرد با 
حجّت خود بکند و صاحب مظلوم شما که حقش را انکار میکنند یعنی 
صاحب این امر در میان آنان رفت و امد داشته باشد و در بازارهاشان راه 
برود و پا روی فرشهایشان بگذارد و آنان او را نشناسند تا آنگاه که خدا 
اما ۵ رسای میات شاه اه وس اناد ها که 
تراد نت کفتند ایا که همان بوشعین ؟ کت 

من یوسفم. ۳ 

(حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب او گفت: حدیت کرد ما را علیث بن 
او از سدبر صیرفی که گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: و 
مانند همین حدیث را نقل کرده است). 

[مترجم گوید: ظاهرا مقصود آنست که فاصله میان یوسف و پدرش هیجده 
روز راه بود اگر بطور عادی و از جاده عمومی راه‌پیمائی شود و گر نه 
هنگامی که 
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یعقوب و فرزندانش بدیدار یوسف می‌شتافتند همین مسافت را نه روزه 
پیمودند پس در حقیقت نه روز راه بوده و رویدادهای شهری که با شهر 
دیگر این مقدار فاصله داشته باشد بحسب عادت از نظر اهالی آن شهر 
مخفی نماند ولی با این همه کنعانیان از حال یوسف بی‌اطلاع بودند. و 
بعبارت دیگر, امام میفرماید: اگر خدا میخواست یعقوب از جایگاه یوسف 
آگاه شود حتّی بحسب اسباب ظاهری هم برای یعقوب آسان بود که با این 
فاصله کم میان او و فرزندش از حال او اگاه شود 

(1) 5- (حدیث کرد ما را علی بن احمد از عبید الله بن موسی و او از عبد 
الله بن جبله و او از [حسن بن] علیْ بن ابی حمزه و او از ابی بصیر): 

که گفت شنیدم ابی جعفر امام باقر علیه السلام میفرمود: صاحب این امر 
را از چهار پیغمبر روشهائی است- روشی از هوسی و روشی از عیسی و 
روشی از یوسف و روشی از محمّد صلوات الله علیهم اجمعین «1» عرض 
کردم: روش موسی چیست؟ 

فرمود: ترسان و نگران است. 

عرض کردم: روش عیسی چیست؟ فرمود: همان که در باره عیسی گفته 
شد در باره او نیز گفته می‌شود. 

گفتم: روش یوسف چیست؟ فرمود: زندان و غایب شدن. 

کفتم رون -فحتد صلی الله علجه و آله خشت ؟ فرمود: چون قیام کند هم 


چون رسول خدا رفتار خواهد کرد بجز آنکه آثار محمّد را بیان میکند و 
هشت ماه شمشیر بر دوش کشت و کشتار خواهد کرد تا انکه خداوند 
رضایت بدهد. عرض کردم رضایت خدا را از کجا میداند؟ فرمود: خداوند 
بدلش رحم میاندازد. 

(2) ای صاحبان دیدگانی که با نور هدایت بینا است و دلهائی که از کوری 


(1 در بیشتر نسخه‌ها در این مورد و موارد آینده بجای کلمه (سنت) 
بمعنای روش کلمه (شبه) نوشته شده است و هر دو تعبیر صحیح است 
گرچه مصنف در ذیل حدیث 12 از فصل آینده کلمه سئت را انتخاب کرده 
است. 
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بسلامت‌اند و با ایمان و روشنائی منقرند از فرمایش این دو امام: حضرت 
باقر و صادق علیهما السْلام که در باره غیبت و روشهائی که از پیامبران در 
حضرت قائم است از پنهان بودن و ترس و اینکه او فرزند کنیزی سیاه 
چهره است و خداوند. کار او را در یک شب اصلاح میکند عبرت بگیرند و 
نیکو تأمل کنید که اگر تال کنید همه باطلها و گمراهیها که بدعت‌گذاران 
داش اند فر هرز تحت ک اراتی کم‌شد آوند رفن اسان هد انش را 
بانان انوم و آنان نان اهان تم هاز دات ی کنای کردم انستت م باید 
این طایفه آییی راخ دا را شباس شاسته که که متیر آ ان واه 
و آنان را بر نظام امامت پابرجا گرموده است. 
و اینان از ان,راه بار تعاندنه چتانچه عفه فراوائی بان شاندیها اکتاعفاه 
به امامت دارند ولی براست و چپ گرائیده‌اند و شیطان بر آبان شی لط 
شده و جلو دار آنان گشته بهر رنگی آنان را فرو میبرد و برنگ دیگر در 
می‌آورد تا آنکه آنان را بهر گونه هلاکت وارد سازد و از هر هدایتی باز دارد 
و ایمان را بر آنان ناخوش آیند کند و گمراهی را در نظرشان آرایش دهد و 
گفتار هر کس را که بعقل خود و بر طبق قیاس رفتار کند در دل او جلوه‌گر 
سازد و حق را و عقیده بر اطاعت کسی را که خداوند اطاعتش را واجب 
کرده است در نزد او وحشتناک کند چنان که خدای تعالی در محکم کتابش 
از قول شیطان ملعون نقل میکند که گفت: (بعرْتت سوگند که حتما همه 
نات اراد خواهم گنه مر سا صاصت رادار ختای‌صالن دز 
رب 
(حتما نان را گمراه خواهم کرد و وعده‌ها بانات خواهم داد و بر سر راه 
شت که آبا سا ات ام تفت از مکر هآ اس که میم 
المومنین در خطبه اش میفرماید: امن ریسمان محکم الهی هستم و من 
صراط مستقیم و پس از پیغمبر راستگو و امین. حچّت خدا بر همه مردم 
منم): سپس خداوند از گمانی که ابلیس داشت حکایت میکند و میفرماید: 


(بتحقیق که گمان ابلیس در باه آنان» تست در امد ار ارف کدی 
مگر گروهی از مومنین- سبا: 20 

(1) خدا شما را " خواب غفلت بیدار شوید و از بیخودی هوا 
بخود آئید و آنچه راستگویان فرموده‌اند از یاد شما نرود باینکه کلمات آنان 
را با گوش شنوا نشنوید و با دل با فکر و عقل عبرت گیر و با تدبر در 
گفته‌هایشان ننگرید, خداوند راهیابی شما را نیکوتر فرماید و میان شما و 
شیطان ملعون مانع و حایل شود. ۱ 
شما در ردیف کسانی که در آیه شریفه استثناء شده‌اند قرار نگیرید, انجا 
که میفرماید: (تو را بر بندگان من سلطنتی نیست مگر آنکه گمراه باشد و 
از تو پیروی کند) و در ردیف افرادی که در گفتار شیطان لعین استئنا 
شده‌اند قرار بگیرید آنجا که گفت «همه را گمراه خواهم کرد مگر بندگان 
ها 2 

(2) 6- (حدیت کرد ما را محمّد بن همام- رحمه الله- او گفت: حدیث کرد 
ما را جعفر بن محمّد بن مالک او گفت: حدیث کرد ما را عباد بن یعقوب از 
یحیی ابن یعلی «1» و او از زراره که گفت): 

شنیدم ابا عبد الله امام صادق علیه السلام میفرمود امام قائم را پیش از 
انکه قیام کند غیبتی است عرض کردم: چر؟ فرمود میترسد- و با دست 
خود بشکمش اشاره کرد- سیس فرمود: ای زرارة او است کسی که 
بانتظارش خواهند بود و او است همان کس که در ولادتش شک خواهند 
۱ ار کر ار و 
خواهند گفت مادرش بدو حامل است و بعضی خواهند گفت غائثب است و 
بعضی خواهند گفت: چند سال (دو سال: نسخه) پیش از وفات پدرش بدنیا 
آمده است و بانتظارش هستیم فقط خداوند دوست دارد که دلهای شیعه را 
آزمايش کند این هنگام است ای زرارة که باطل‌گرایان بشک می‌افتند. 
زراره گوید: عرض کردم: فدایت شوم اگر بآن دوران رسیدم چه بکنم؟ 


(1) عباد بن یعقوب همان است که در رجال بعنوان رواجنی است و کتاب 
اخبار المهدی از او است و یحیی بن یعلی همان است که در تهذیب 
التهذیب بعنوان اسلمی گفته شده است. 
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فرمود: ای زراره هر گاه بان دوران رسیدی باید این دعا را بخوانی 

«اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک, اللهم 
عرفنی رسولک فانک آن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک, اللهم عرفنی 
حجتک فانک آن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی» 

. سپس فرمود: ای زرارة ناچار باید پسر بچه‌ای در مدینه کشته شود. 


عرض کردم: فدایت شوم این همان نیست که سپاهیان سفیانی 
میکشندش؟ فر مود: نه. ولی او را سیاه بنی فلان میکشد, او خروج میکند تا 
بمدینه داخل می‌شود و مردم نمیدانند بچه منظوری داخل شده است پس 
آن پسر بچّه را میگیرد و میکشد همین که او را از روی ستم و تعدٌی کشت 
دیگر خدا مهلتشان ندهد و در این هنگام ی 
(محشّد بن یعقوب کلینی رحمه اللّه گوید: حدیث کرد ما را علیْ بن ابراهیم 
پراش واه اس بو هی ان ماما ال مها 
از عبد الله بن بکیر و او از زراره که گفت: شنیدم امام صادق میفرمود: و 
حدیثت را نقل کرده است): 
(و حدیث کرد ما را 1 از حسین بن احمد «<1» و او از احمد 
بن هلال که گفت: حدیث کرد ما را عثمان بن عیسی از خالد بن نجیح و او 
از زرارة بن اعین که گفت: ابو عبد اللّه فرمود): و این حدیث و همین دعا 
را عینا نقل کرده است و احمد ابن هلال گفت: من این حدیث را پنجاه و 
شش سال است که ی 2« 
(1) 7- (حدیث کرد مارا هه اما ی کب زاشست: اه وا اه 
عطاء مکی او گفت): 

به ایی جعفر امام باقر علیه السّلام عرض کردم شما در عراق شیعه 
فراوان دارید 


شد. 

ها ام ای ای ان 260 فان ره 
است و تقریبا پنجاه سال پیش از ولادت حضرت قائم این حدبت را شنیده 
است. 
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ها مس درن خیدان ه ا لیبق یاه ات رس ری ها 
فرمود: ای عبد الله بن عطاء گوش بسخنان احمقان داده‌ای؟ آری بخدا 
فک و ام و عرض کردم: پس صاحب ما کیست؟ 
است همانا هر کس از ما که انگشت نما و زبان زد مردم باشد دق مرگ 
می‌شود و يا بمرگ طبیعی از دنیا میرود. 

[شرح: عبارت روایت چنین است: 

با رما دربهار الا ماه مه یط ایس 
انفه» 

ای و ی ی بو 


ولی آن طور که ما ترجمه کردیم و ظاهرش نیز همین است هیچ یک از دو 
توجیه ضرورت ندارد مخصوصا توجیه دوم که بی‌وجه است و ظاهرا در 
حدیث تصحیفی رخ داده بااشد و صحیحش حدیت هشتم است که خواهد 
امد]. 

(حدیث کرد ما را محشد بن یعقوب کلینن او گفت: حدیتث کرد ما را حسین 
بن محمّد و غير او از جعفر بن محمّد و او از علی بن عباس بن عامر و او 
(امام باقر) علیه السْلام و همین حدیت را نقل کرده پاست). 

(1) 8- (حدیت کرد ما را علیْ بن احمد از عبید الله بن موسی علوی او 


خدرت کرد فر | مد ین امه فلا تسه درفکه: بسا 7و2 اه توت حدیث 
کرد ما را علیْ بن الحسن از عباس بن عامر و او از موسی بن هلال و او از 
عبد ال بن عطاء مکی) که گفت: 

ات ی ی 
باقر) علیه السْلام رسیدم از من وضع مردم و نرخ‌ها را پرسید عرض کرم: 
مردم را در حالی گذاشتم که همه گردنهاشان بسوی شما کشیده شده 
است اگر خروج کنید همه مردم پیرو شما خواهند بود. فرمود: ای پسر عطا 
گوش بسخنان احمقان داده‌ای؟ 
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نه بخدا قسم من صاحب شما نیستم هیچ مردی از ما انگشت نما نشود و 
ابروها بسوی او کشیده نشود مگر آنکه کشته می‌شود يا بمرگ طبیعی از 
دنیا میرود. عرض کردم: چطور بمرگ طبیعی میمیرد؟ فرمود: در و 
خود دق مرگ می‌ شود تا آنکه خداوند تعالی کسی را برانگیزد که ولادتش 
را متوجّه نشوند. گفتم: آنکه متوخه ولادتشن نشوند کیست؟ فرمود: کش ان 
کر هد یآ زائیده ش ها مان اس است 

(1 0- (حدبث کرد ما را محمد بن ریعقوب او گفت: حدیت کرد ما 
ی ی ۳ 
بابی الحسن امام رضا علیه السلام عرض کردم: ما اميدواريم که شما 
صاحب این امر باشید و خداوند آن را بی‌زحمت و بدون شمشیر بسوی 
شتما.براند که ,هم اکتون:بیعت ‏ آع. شما اتجام کر فته. است و. شکه بنام 
شما زده شده است. فرمود: 

هر یک از ما که نامه‌ها باو نوشته شود و انگشت نما گردد و پرسشها از او 
جان می‌سپارد تا آنگاه که خداوند برای اين امر جوانی را از خاندان ما بر 
انگیزاند که زادگاهش و پرورشگاهش پنهان باشد ولی اصل وجودش 
(نسبش: نسخه کافی) پنهان نباشد. 


(2) 10- (و حدیث کرد ما را ی او گفت: حدیث کرد ما 
جعفر بن محقّد بن مالک او گفت: حدیث کرد نا 
ای واه رای وی اصای را اه کت 
افیحفتر آمام بافر قلیه ااسلام ررض کردم ازراتام قانیا خر و 
فرمود: بخدا قسم او نه منم و نه آن کس که شما گردنها بسوی او 
میکشید, زادگاه او شناخته نشود. عرض کردم: رفتارش چگونه خواهد بود؟ 
فرمود: همان رفتا 1 
(3) 1- (حدیث کرد ما را محمّد بن همام او گفت: حدیث کرد ما را عبد 
۱ 
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جعفر حمیری از محمّد بن عیسی و او از صالح بن محمّد و او از یمان تمّار 
که گفت):, 
اند الم انم ییا شیم اتفلای خرموه ماه اون ان رش 
است که هر کنتن. در آندوزان دین خود.را -نر ذست داشته باشد. مانند 
بکند. سپس اندکی سر بزیر افکند سپس فرمود: همان صاحب این امر را 
غیبتی است بنده باید از خدا بپرهیزد و دینش را محکم نگه دارد. 
(و حدیت کرد مرا محمّد بن یعقوب کلینی از محقد بن یحیی و حسن بن 
محمّد و آن دو از جعفر بن محشّد کوفی و او از حسن بن محقد صیرفی و 
او الم ی و اهاز یجان بجار که فی تن محصر ابییقیه معا 
صاحب این غیبت و کسی که همه مردم بجز اندکی در ولادت و در سن او 
شک داشته باشند و کسی که از نظر بیشتر مردم پنهان باشد و تصدیق 
بامر او نداشته باشند و بوجودش ایمان نیاورند بجز امام منتظر علیه 
السلام چه کسی میتواند باشد؟ 
ثابت قدم باشد و در حال غیبتش معتقد بولادتش باشد با انکه مردم از گرد 
او پراکنده شوند و از او ناامید شوند و کسی را که معتقد بامامتش باشد 
بمسخره گیرند و او را بناتوانی نسبت دهند ولی انان همچنان جازم و حق 
جو باشند و فردای قیامت انان دشمنانشان را بمسخره گیرند, امامان چنین 
کس را تشبیه کرده‌اند بکسی که بخواهد خارهای شاخه قتاد را با کشیدن 
باشد. 

و آن همین گروه اندکی است که جدایند از گروه بسیاری که هد و 
0 هستند و هواهای نفس, آتان را پراکنده ساخته و دلهایشان از 


تحمل حق و از شکیبائتی بر تلخی ان نگ امده و از تصدیق بوجود امامی 
که شخصش را نمی‌بینند و غیبتش 

ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص :196 

طولانی شده وحشت دارند در صورتی که اگر کسی بقول امیر الموّمنین 
علیْ علیه السلام عمل بکند که فرمود: (از راه هدایت بواسطه اندک بودن 
راهروانش وحشت نکنید) همین غیبت را تصدیق نموده و معتقد بر آن 
گشته و ایستادگی بر ان خواهد نمود و بانچه از نادانان کر و لال و کور و 
دور از علم و دانش میشنود اهمیتی نخواهد داد از خدا میخواهیم که بر ما 
اجاق کند و ما را بر حقّ ثابت قدم فرماید و نیروئی در نگهداری آن بما 
)1( اف 2 0 ما را احمد بن محمد بن سعید ابن عقده او 
گفت: حدیث کرد ما را علیٌ بن حسن تیملی از عمر بن عثمان و او از 
حسن بن محبوب و او از اسحاق ابن عمّار صیرفیث که گفت): 

شنیدم 1 (امام صادق) علیه السّلام میفر مود: قائم را دو غیبت 
ات یکی از .ان قو تین ات دراز مات و دیگری کوتاه در غیبت 
نخستین_ خواص از شیعه از جایگاهش آگاهند و در عیبت دوم بجز خواصٌ از 
نوکران آن حضرت (که در دین او هستند) کسی از جایگاهش آگاه نباشد. 
(2) 2- (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی و او از محمّد 
بن حسین و او از حسن بن محبوب و او از اسحاق بن عقّار که گفت): 

ابو عبد الله (امام صادق) علیه السْلام فرمود: قائم را دو غیبت است یکی 
از آن دو کوتاه است و دیگری دراز مات در غیبت نخستین بجز خواص 
شیعه کسی جایگاهش را نمیداند و در غیبت دیگر بجز خواصْ از نو کرانش 
(که در دین او باشند) کسي را از جایگاه اه اطلاعین نباشد. 

[شرح: روایت دوم را 2 از محفد بن یعقوب صاحب کافی نقل کرده 
است ولی همین روا یت کلمه (که در دین او باشند) را ندارد و دو غیبتی که 
در این 
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روایات گفته شده است اولی عبارت است از غیبتی که از هنگام وفات پدر 
بزرگوارش پیش امد و تا زمان وفات ابی حسن علی بن محمّد سمری 
چهارمین سفیر آن حضرت بطول انجامید و وفات امام حسن عسکری در 
توت ات ی و ی شعیان بسال 329 بود و بنا 
اتجامیده ات و سین کیت دوم کهست کاس وید تن امد 
وجهار تانب آن حضرت در زمان غیبت صفری که سفراق. ان خر تودند 
بترتیب عبارتند از: اول ابو عمر عثمان بن سعید عمری, دوم فرزندش ابو 
جعفر محقد ابن عثمان, و سوم ابو القاسم حسین بن روح. و چهارم ابو 


الحسن محمد بن علی سمری]. ۲ 

(1) 3- (حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت حدیث کرد ما 
علی بن الحسن او گفت: حدیث کرد ما را عبد الرحمن بن ابی نجران از 
علیْ بن مهزیار «1» و او از حمّاد بن عیسی و او از ابراهیم بن عمر یمانی 
شنیدم ابا جعفر (امام باقر) علیه السلام میفر مود: صاحب این امر را دو 
غیبت است و شنیدم که میفرمود: قائم قیام نمیکند در حالی که بیعتی از 
کسی بر گردن او باشد. 

(2) 4- (حدیث کرد ما را محمّد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما را محمد 
ابی عبد الله امام صادق علیه السلام فرمود: قائم قیام میکند در حالی که 
کسی را در گردن او نه عقدی باشد و نه عهدی و نه بیعتی. 


(1 سند این روایت ت مضطرب است و اشکال دارد زیرا علین بن حسن 
تیملی از علیْ بن مهزیار متاخر است ولی ابن ابی نجران از اين مهزیار 
ی ی ی ی و ام نت 
(حدیث کرد ما را عبد الرحمن بن ابی نجران و علی بن مهزیار از ... 
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[شرح: علامه مجلسی فرماید: عهد و عقد و بیعت در معنی بهم نزدیکند و 
گوئی هر یکی دیگری را تاکید میکند و احتمال میرود که مقصود از عهد 
وعده‌هائی باشد که خلفای جور بائمه علیهم السّلام میدادند که آنان را 
رعایت کنند و يا مقصود از عهد سفارش باشد که (عهد الیه) هنگامی گویند 
که سفارش در باره او کرده باشد و یا مقصود از عهد. ولیعهد شدن باشد 
چنانچه برای امام رضا علیه السْلام پیش امد و مقصود از عقد قرارداد صلح 
و آتش بس باشد چنانچه میان امام حسن علیه السّلام و معاویه واقع شد و 
مقصود از بیعت اقرار نمودن بخلافت دیگری است که با دست دادن انجام 
میگیرد چنانچه معروف است. 

هن این روایات بپاره‌ای از علل و فوائد غیبت اشاره میکند چنانچه 
صدوق علیه الرحمة با سند خود از ابی بصیر روایت ت کرده آننته که امام 
صادق فرمود: 

ولادت صاحب این امر از نظر مردم پنهان می‌ شود بخاطر آنکه بهنگام 
خروج» بیعت هیچ کس نز کوان او نباشد و خداوند کار او را در یک شب 
| 

(1) 5- (و خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 

قاسم بن محمّد بن حسن بن حازم از کتاب خودش او گفت: حدیث کرد ما 


زا عشن این شام از یی الم خیله و اه از آنرا یمن سین واه از 
مفصّل بن عمر جعفی): 

۳ عیق اللد (امام صادق) علیه السْلام که فرمود: صاحب این امر 
راتعت است که کی از آن دو اتقو ره میکشد که بعضی میگویند 
مرد و بعضی میگویند کشته شد و بعضی میگویند: رفت پس بجز اندکی از 
اصحاب او کسی بر امر او باقی نمیماند و از جایگاهش هیچ کس را از 
۹ اطلاعی نباشد مگر همان نوکری که بکارهای أن حضرت 


رد هو بود تزا کین که تال 
در آن کتد کافن نود. 
ی و ارف ]ده بن جبله نقل شده و او از سلمة بن جناح 
و او از 
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حازم بن حبیب): 
که گفت: بخدمت اتف عبد ال (امام صادق) علیه السلام رسیدم عرض 


ِِ اخوال سا را صلاخ راید ده م‌فادن فانصا فا ند هه 
بجا نیاورده‌اند و خداوند روزی عنایت فرموده و احسان کرده است در باره 
پات ارف ایام شرا سوه گت کت نام مرت 
ظهور میکند, ی ی 
بکان دادط است تضذیفش 

دست خودم و را قبرگذاشتم و خاک ۱ 

(حدیث کرد هرا عبه الوا خد ین خی الا حدیث کرد ما را احمد 
ابن محقّد بن رباح زهری او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن علیث حمیرک 
از حسن بن ایوب و او از عبد الکریم بن عمرو و او از ابی حنیفه سایق 
«1» و او از حازم ابن حبیب) که گفت: 

بحضرت ابی عبد الله علیه السلام عرض کردم: پدرم مرده است و او 
مردی بود از عجم و من میخواهم از عوض او حجْ کنم و برای او صدقه 
بدهم نظر شما در این باره چیست؟ فرمود: بکن که باو خواهد رسید سپس 
بمن فرمود: ای 


از کوفه حاجیان را بهمراه خود بمکه میبرد و از ولید بن صبیح روایت شده 
است که او گفت بامام صادق علیه السْلام عرض کردم که ابی حنیفه هلال 


ذی الحجّه را در قادسیه دیده و عرفه را با ما بود فرمود عباداتش درست 
نیست, نجاشی او را عنوان کرده و گفته است که ابو حنیفه سائثق الحاج 
همدانین نقة است و از امام صادق روایت ت کرده است و او را کتابی است 
که عده‌ای از اضحاب. ها ان را روای یت کرده‌اند. 
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حازم صاحب این امر را دو غیبت است و دنباله حدیث مانند حدیث سابق 
است. 

(1) 7- (احمد بن محشّد بن سعید ابن عقده گفت: حدیث کرد ما را محمّد 
بن مفصّل بن ابراهیم بن قیس و سعدان بن اسحاق بن سعید و احمد بن 
جدیت کردهانرا جسن ین :موف آن پراهیم این زیادا حارفت :و او از ای 
بات عبد ۷ (امام صادق) علیه السّلام عرض کردم: ابو جعفر (امام باقر) 
علیه السّلام میفرمود قائم آل محشّد را دو غیبت است که یکی از دیگری 
طولانی تر است. فرمود: آری و این کار نخواهد شد تا آنکهد بلدی فلان 
شمشیر بروی همدیگر بکشند و حلقه جنگ تنگ‌تر شود و سفیانی ظاهر 
شود و گرفتاری بشدّت برسد مردم را مرگی و کشتاری فرا گیرد که بحرم 
خدا و حرم رسولش صلّی الم علیه و آله پناه برند. 

(2) 8- زا حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن 
رباح او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن علین حميري او گفت: حدیث کرد 
ما را حسن بن ایوب از عبد الکریم بن عمرو و او از علاء بن رزین و او از 
محمد بن مسلم ثقفی): ۱ 

و او از امام باقر ابی جعفر علیه السْلام که شنیده است ان حضرت 
فرموده همانا قائم را دو غیبت است که در یکی از آن دو گفته می‌شود: او 
مرد و معلوم نیست در کدام بیان قدم نهاد. 

(3) 9- (محشّد بن یعقوب گفت: حدیث کرد ما را محشد بن یحیی و احمد 
بن ادریس از حسن بن علی کوفی و او از علیْ بن حشأان و او از عبد 
الرحمن بن کثیر و او از مفصّل بن عمر که گفت): 

شنیدم ابا عبد الله (امام صادق) علیه السلام میفر مود: : صاحب اين امر را 
دو غیبت است که در یکی از آن دو بسوی خانواده اش باز هیگردد .و در 
دیگری گفته می‌شود هلاک شد. در کدام بیابان پا نهاد. گفتم: چون چنین 
شود چه بکنیم ؟ فرمود: 
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اگر ادعاکننده‌ای ادعا کرد از او آن مطالب بزرگ را بیرسید که مانند او 
پاسخ انها را تواند داد <1». 

[شرح: در کافی چنین است: هر گاه ااعاکننده‌ای مدذعی امامت شد از او 


چیزهائی بپرسید که مانند او پاسخ آنها را تواند داد و مقصود از (مانند او) 
یعنی کسی که اذعای امامت کند و در اذعايیش صادق باشد. پایان شرح]. 
این گونه حدیث‌ها که میگویند: قائم را دو غیبت است حدینهائی است که 
بحمد. الله در نزد ما بصحت پیوسته است و خداوند, گفتار امامان علیهم 
اب ر روشن 0 و دلیل و برهان راستگوئی‌شان را در همین 
اما غیبت اوّلی همان #1 است که ورد ار سفیرانی میان امام و مردم 
بودند که از جانب ان حضرت منصوب شده بودند و اشکارا شخصا و عینا 
را ای و 
مشکل با دست آنان از سوی آن حضرت بیرون صت هه و این همان غیبت 
کوتاه مدّت بود و روزگارش گذشت و زمانش سپری شد «2». 

و دومین غیبت همان است که سفیران و واسطه‌ها از میان برداشته شدند 
بجهت کاری که خدای تعالی خواسته بود و بخاطر تدبیری که خداوند در 
میان مردم بکار برد ۳ مذعیان این امر از یک دیگر جدا شوند و آزمایش 
بعمل آید و زیر و پو و غریال و تصفیه شوند چنانچه خدای عر و جل 
میفرماید: ما کان اللةّ لیر ,المَوْمنین عَلی ما ثم رن 2 خن بت الخبیت 
نب و ما کان ال بعکم علی ایب آل عمران 178- - 179: 


(1 در کافی ج 1 ص 34 در این روایت میفرماید صاحب این امر را دو 
غیبت است یکی از آن دو چنین است که از آن غیبت بسوی خانواده اش باز 
میگرددر منرجم گوید: ظاهر | مقصود آنست که با خانواده‌اش رفت و آمد 
دارد نه آنکه خبرش بآنان میرسد چنانچه احتمال داده شده است. 


(2) از این جمله استفاده می‌شود که تالرفت این کتاب پس از وفات علیث بن 
محمد سمری بوده است که بسال 329 ماه شعبان اتفاق افتاد. 
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(خدا افرادیرا که بر طریقه شما ایمان دارند فرو نمیگذارد تا آنکه ناپاک را 
از.یاک جدا کتد وخذاوند شما وا از غیب: گان:نسازد) و اکنون همان مان 
است که فرا رسیده است. 

خداوندر ما را از ثابت قدمان بر حق قرار دهد و از افرادی باشیم که در 
غربال گرفتاری از غربال بیرون نشویم و این است معنی آنچه میگوئیم آن 
حضرت را دو غیبت است و ما هم اکنون در دومین غیبت هستیم از خداوند 
میخواهیم که فرج دوستان خود را از آن غیبت نزدیک فرماید و ما را در 
جایگاه برگزیدگانش و در ردیف اشخاصی که از برگزیدگانش پیروی میکنند 
و از افزاد بر گزبده‌ای که.از انان زاضی است: و آنان.را بزای بای دینش و 
خليفه اش انتخاب فرموده است قرار دهد که او است ولی احسان ۳ 
است جواد مثان. 


ی ی ای وه اسر ی وت 
قاسم ابن محمدٍ بن حسن [بن حازم] او گفت: حدیث کرد ما را ِِ 
هشام از عبد الله ابن جبلة و او از احمد بن حارث <«1» و او از مفصل بن 
عمر و او از): 

ابی عبد ال (امام صادق) علیه السّلام که فرمود: همانا صاحب این امر را 
غیبتی است که در آن غیبت میگوید: ققروث کم لقا خِفْکم قوَهب لی 
رَبّی خکماً و جَعلّیی من الْمرسَلِینَ السعراء: 1 (چون از شما بیمناک بودم 
فرار کردم پس پروردگار من بمن حکومت را ارزانی داشت و رسالتی 
بعهده من واگذار کرد). 

(2) 11- (محشد بن همام گفت: حدیث کرد ما را جعفر بن محشّد بن مالک 
او گفت: 

حدیث کرد مرا حسن بن محمّد بن سماعه و او از احمد بن حارت انما طی 
از مفصّل ابن عمر و او از): ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که 
فرمود: حضرت قائم وقتی قیام کند فرماید: (چون از شما بیمنای بودم 
گریختم). 

(3) 12- (حدیث کرد ما را عبد الواحد بن عبد الواحد بن عبد الله بن پونس 
او گفت: حدیث 


ِ الغيبة للنعمانی ,متن.ص :203 

کرد ما را احمد بن محقّد بن رباح او گفت: حدیث کرد مرا احمد بن علیث 
حمیرق از حسن بن ایوب و او از عبد الکریم بن عمرو خثعمی و او از احمد 
بن حارث و او از مفْصّل بن عمر که گفت): 

شنیدم آن حضرت میفرمود: (مقصودش امام صادق بود) که ابو جعفر 
محمّد ابن علی امام باقر علیه السْلام فرمود: هنگامی که قائم علیه السلام 
قیام کند فرماید: 

چون از شما بیمناک بودم گریختم پس پروردگار من بمن حکومت ارزانی 
داشت و رسالتی بعهده من واگذار کرد. 

این حدیث‌ها مصداق همان است که فرمود در او شیوه‌ای از موسی است 
(1) 13- (حدیث کرد ما را محمد بن همّام او گفت: حدیث کرد ما را جعفر 
بن محمّد بن مالک او گفت: حدیت کرد مرا حسن بن محقد صیرفی «<1» 
اه کفت یرت کرد ایض قطار اه عید الامین کر ای از 
عبید بن زرارة و او از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السْلام که آن حضرت فرمود: مردم امامی 
وا او شنت وا هداد کهسورن موشم جم خاصر می‌نود اه انازغ زا سید ول 


آنان: افتز | تستند 

(2) 14- (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب از محمّد بن یحیی و او از 
جعفر بن محقّد و او از اسحاق بن محمّد و او از یحیی بن مثثی و او از عبد 
الله‌تن مکنوهاواز عسدین زراره که کفت) 

شنیدم ابا عبد الله (امام صادق) علیه السْلام میفرمود: مردم امامشان را 
از دست خواهند داد و او در مواسم حجْ حاضر می‌شود و انان را می‌بیند 
ولی انان او را نمی‌بينند. ۳ 

(3) 15- (حدیث کرد ما را عبد الواحد بن عبد الله او گفت: حدیث کرد ما 
را احمد ابن محشّد بن رباح او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن علخ حمیری 
از حسن و او از عبد الکریم بن عمرو و او از ابن بکیر و او از یحیی بن 
مثثی و او از زرارة که گفت): 


است. 
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شنیدم ابا عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام میفرمود: همانا قائم را دو 
گونه غیبت است که در یکی از آن دو باز میگردد و [در] دیگری معلوم 
نشود که در کجا است در موسم‌های حجّْ حاضر می‌شود و مردم را می‌بیند 
ولی مردم او را نمی‌بينند. 

(1) 16- (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب کلینین از حسین بن محمّد و او 
از جعفر بن محمّد و او از قاسم بن اسماعیل و او از یحیی بن مثنی و او از 
عبد الله بن بکیر و او از عبید بن زراره و او از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که ان حضرت فرمود: قائم را دو 
گونه غیبت است که در یکی از آن دو در موسم‌های حجْ حاضر می‌شود و 
مردم را می‌بیند ولی 0 او را در موسم نمی‌بینند «1». 

(2) 17- (حدیث کرد ما را محمّد بن همام- ۰ او گفت: حدیث کرد 
ما را احمد بن مابنداذ او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن هلال از موسی 
بن قاسم ابن معاویه بجلیْ و او از علیْ بن جعفر): 

و او از برادرش موسي بن جعفر علیه السّلام, علیْ بن جعفر گوید: بان 
حضرت عرض, کردم: تنل این [۳ چیست؟ قل أُ و ان أصبحَ اه کم 
عَوّراً قمَن یأییکمْ بماء مهین الملک: 0 (بگو اگر دیدید که چشمه آب شما 
فرو رفت چه کسی آب گوآرا خواهد رساند)؟ فرمود: هر گاه امامتان را از 
دست دادید چه کسی برای شما امامی از نو خواهد آورد. 

(و حدیث کرد ما را محشّد بن یعقوب کلینی از علی بن محمّد و او از سهل 
بن زیاد ادمی و او از موسی بن قاسم بن معاویه بجلی و او از علیٌ بن 
جعفر و او از برادرش موسی بن جعفر علیه السْلام که گفت): 


خضرت رای کردم | ی و ات مه وه سوت 
با را 


(1) در کافی کلمه (فیه) را که بمعنای (در موسم) ترجمه شد ندارد. 
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(1) 18- (حدیت کرد ما را علین بن احمد بندنيجی از عبید الله بن موسی 
علویٌ عباسی و او از محمّد بن احمد قلانسی و او از اْوب بن نوح و او از 
صفوان ین یحیی و او از عبد الله بن بکیر و او از زراره که گفت): 

ات فان اسااش مه ی وه را نی ره و 
دست خود اشاره بشکمش کرد. ۱ 

[شرح: خاندانش انکار میکنند یعنی خود آن حضرت را و يا ولادتش را انکار 
با سس 

(2) 19- (حدیث کرد ها رات بسن تمد داتس موی عافت اه 
از احمد ابن حسن «1» و او از پدرش و او از ابن بکیر و او از زرارة و او 
ان کته او ین اعین که گفت): 

0 ۱ فرمود: میترسد- و با دست خود 
اشاره بشکمش کرد- یعنی از کشته شدن میترسد. 

(3) 20- (و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را علیْ آبن حسن تیملی از عباس بن عامر بن رباح و او از ابن بکیر و او از 
زرارة که گفت): ۲ 

شنیدم ابا جعفر امام باقر علیه السّلام میفرمود: از برای ان پسر پیش از 
انکه قیام کند غیبتی است و او همان است که میراثش مطالبه می‌شود, 
عرض کردم: چرا (غایب می‌شود) فرمود میترسد و با دست خود اشاره 


بشکمش کرد یعنی از کشته شدن. 


(1) ظاهرا او احمد بن حسن بن علی بن فصَال است که کنیه‌اش آبی عبد 
له و یا ابی الحسین است قطحت مذهب و موق است و در بعضی از 
قرشی) باشد. 
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[1شرح: ظاهرا مقصود انست که ان حضرت خودش میراثش را مطالبه 
میکند]. 


(1) 21- (و حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: 9 
ما را ابو محمّد عبد اللّه بن مستورد اشجعیْ او گفت: 0 ما را 
محمّد بن عبید الله ابو جعفر حلبیْ او گفت حدیث کرد ایا لاه رن 
بکیر از زراره که گفت): 

شنیدم ابی عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام میفر مود: : همان قائم را پیش 
از قیامش غیبتی است, عرض کردم: چرا؟ فرمود: میترسد, و با دستش 
اشاره بشکمش کرد- یعنی از کشته شدن. 

ار داد را ی ایا مس ی ات هس 
محمّد و او از حسن بن معاویه و او از عبد اه , بن جبله ماه ات یت ای ده 
بکیر و او از زراره که گفت): 

شنیدم ابا عبد الله امام صادق میفرمود: و حدیث سابق را عینا نقل کرده 
است. 

[شرح: شیخ در کتاب غیبتش فرموده است پنهان شدن آن حضرت هی 
جهتی ندارد. بخر. آنکه. بر خان خوداش ,میتر شسد که فیادا کشته.ستود "۳ 
701 
آزارها را متحمّل میشد که درجات امامان و همچنین پیامبران علیهم السّلام 
با تحقل سختیهای بزرگ در راه خدا بالا میرود. 

اشکال: خداوند چرا مانع از کشته شدن ان حضرت نمیشود و میان او و 
کسی که میخواهد او را بکشد مانع ایجاد نمیکند؟ 

جواب : اگر مقصود آنست که خداوند مردم را از کشتن آن حضرت منع کند 
بطعری که فنافات:با تکليق, ندانته باسد بعتی هردم را از مخالفت با آن 
حضرت نهی کند و پیروی او را واجب سازد همه اینها را که خداوند تعالی 
انجام داده است. ۱ 

و اگر مقصود آنست که حقیقتا میان آن حضرت و دشمنانش حائل شود این 
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چنین مانع شدن با تکلیف منافات دارد و نقض غرض لازم می‌آید زیرا غرض 

از تکلیف آنست که مکلف مستحق پاداش گردد و این چنین حائل شدن با 
آن استحقاق منافات دارد و چه بسا که در چنین منع که بزور انجام میگیرد 
خلق را مفسده‌ای باشد که خدای را نشاید چنان کند. 

مترجم گوید: اگر بگوئيم یک راه ایجاد مانع میان آن حضرت و کسی که 
میخواهد او را بکشد همین است که او را از نظرها مخفی گرداند دیگر 
نیازی بتوجیه شیخ قدّس سره نخواهد بودا. 

(1) 22- (حدیث کرد ما را محمّد بن همّام از جعفر بن محمّد بن مالک او 


حدیث کرد مرا احمد بن مینم از عبید الله بن موسی «1* و او از عبد 
الاعلی بن حصین تعلبی و او از پدرش که گفت): 


وش تا فیعضت ابا قرع رن هلت زامای باق اعانه 
السٌلام رسیدم و عرٍض کردم: سئم بالا رفته و استخوانم فرسوده شده 
است و نمیدانم که ایا دیدار شما نصیبم خواهد شد یا نه؟ مرا وصیتی بکنید 
و تفرمانند که فرجکی: آست؟ 

فرمود: آن آواره رانده شده تک نک و تنها و جدا از خاندانش که خون پدرش 
باز گرفته نشده است و کنیه عمویش را دارد او است صاحب پرچمها و 
تای تام‌مخمیی ات 


(1 امین میم از ات کففای مان ققواه بات اس اه اعد ازله 
۷ 
است که به تعلبیه که یکی از منزلگاه‌های حاجیان در بیابان است منسوب 
است. و او را در التقریب عنوان کرده و گفته است که راستگو است. 

و حصین بن عامر در الجامع عنوان شده است و گفته است که کنیه‌اش ابا 
ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص:208 

عرض کردم: دوباره بفرمائید. پس آن حضرت کتاب چرمین و يا صفحه‌ای 
خواست و در ان برای من نوشت. 

(1) 3 2- (و حدیث کرد از برای ما احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدبث 
کرد و ی کر بو هس حدبت 
کرد ما را تس ی حدیث کرد ما را توبن ۱۵ 
صباح او گفت: حدیث کرد ما را سالم اشل از حصین تغلبین که گفت): 
حضرت ابی جعفر محقّد بن علی (امام باقر) علیه السّلام را ملاقات کردم 
آنگاه مانند حدیت پیش را نقل کرده بجز آنکه گوید: سپس که آن حضرت 
از سخنش فارغ شد نگاهی بمن کرد و فرمود: بیاد گرفتی [یا ] برایت 
بنویسم؟ عرض کردم 

لا اس اه ار ها و و او 
نوشت و یمن داد و حصین آن نوشته را برای:ها نیزون آوزد و خواند. و 
[شرح مان مقصود ون باز خواست نشده است با 
امام حسن عسکري است و يا امام حسین و يا جنس پدر که شامل همه 
امامان است و اینکه فرمود کنیه عمویش را دارد شاید کنیه تفای از 
عفوهای آن حضرت. ابو العاسم هون استته یا کی از ز کنیه‌های آن حضرت 
ابو جعفر و یا ابو الحسن و يا ابو محمّد است و احتمال هست که مقصود از 
(المکثی بعمه) آن باشد که بخاطر عمویش جعفر. 


یعنی از ترس او نام او بطور صریح برده نمیشود و يا بکنایه گفته می‌شود و 
نامش نام پییغمبری است, یعنی پیغمبر ما و این تعبیر یا از راه تقیه است و 
یا از ان روی که از بردن نام ان حضرت نهی شده استآ. 

(2) 24- (و حدیث کرد ما را محمد بن همام او گفت: حدیث کرد مرا جعفر 
بن محمّد بن مالک او گفت: حدیث کرد مرا عباد بن یعقوب او گفت: حدیث 
کرد مرا حسن بن حماد طائی از ابی الجارود و او از): 
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ابی جعفر محقّد بن علی (امام باقر) علیه السّلام که فرمود: صاحب این 
امر همان کسی است که رانده‌شده اواره است (در بعضی از نسخه‌ها 
رانده‌شده تنها ضبط شده است) و خون پدرش باز خواست نشده و کنیه 
عمویش را دارد و أز  «‏ تی افتاده و نامش نام پیعمبری است. 

(1) 25- (حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را حمید بن زیاد که از کتابش برای او قرا اس 
ما را حسن ابن محقّد حضرمی او گفت: حدیث کرد ما را جعفر بن محمد 
علیهما السلام): 

(و از یونس بن یعقوب و او از سالم مکی و او از ابی الطفیل گوید «1» 
عامر بن واثلة مرا گفت): 

آن کس که شما بدنبالش در جستجوئید و بآرزویش هستید فقط از مکه 
خرهع هنکنه فنات مکه غروج نمیکتد تا آنکه اه را که دوتست دا بت ایند 
هر چند که کارش بآنجا انجامد که از شاخه‌های درخت تغذیه نماید. 

چه کاری روشنتر و کدام راه بازتر از راهی است که امامان علیهم السّْلام 
در باره این غیبت راهنمائی کرده‌اند و جلو پای شیعیانشان گذاشته‌اند تا با 
حالت تسلیم و بدون اعتراض و اشکال و بدون شک و تردید آن راه را,به 
۱ اب کت ۱۱ 3 
واقع شود؟ و روشن‌تر از اين در واضح 7 برای صاحب غیبت و 
شیعیانش چیست؟ (2) 26- (حدیث کرد ای رس سس او گفت: 
حدیث کرد ما را احمد بن ما بنداذ او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن هلال 
او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن علی* قیسی از ابی الهیثم میثمی): «<2» 


(1) یعنی سالم مکی گوید عامر بن واثله ابو الطفیل مرا گفت. 

(2) من باین نام بر خورد نکرده‌ام و شاید ابراهیم بن شعیب میثمی باشد 
که ابراهیم بواسطه شباهت در نوشتن بابی الهیثم اشتباها ابی الهیثم نوشته 
شده است. 
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از ابی, عبد الله خعفر بن مخشد علیهما الشلام که فرمود: هنگامی که سه 
نام بدنبال هم آمد: محشّد و علیث و حسن چهارمی‌شان قائمشان خواهد بود 


(و در بعضی از نسخه‌ها چنین است: ی همان قائم است). 
(1) 27- وضو حدیث کرد ها ید آلله بن مر شیر 
او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن عیسی بن عبید از محمّد بن ابی یعقوب 
بلخیخ که گفت): 
ابا الحسن امام رضا علیه السّلام میفرمود: شما بزودی گرفتار خواهید شد 
بچیزی که سختر و بزرگتر است. به بچّه‌ای که هنوز در شکم مادر باشد و 
به بچّه‌ای شیر خوار گرفتار خواهید شد تا آنجا که گفته شود, غایب شد و 
مرد و میگویند: دیگر امامی وجود ندارد. در صورتی که رسول خدا صلی 
ان 
خودم از دنیا خواهم رفت. 
[شرح: شاید مقصود ان باشد که برای رسول خدا غیبت‌های متعددی بود 
مانند غیبتش در کوه حرا و شعب ابی طالب و غار تا انکه بمدینه وارد شدند 
و ممکن است که بقرینه مقام فاعل فعل‌ها حذف شده باشد و مقصود 
بعضی از انبیاء سلف باشد و شاید حضرت اسم انان را فرموده ولی راوی 
بمنظور اختصار نقل نکرده است آ. 
(2) 28- (و حدیت کرد ها را محمد بن همام او گفت: 1 
ی کی نوی عم حدیث کرد ما 
احمد بن هلال او گفت: حدیث کرد جرا رن ما و 
امام رضا غلیه السلام .خدا قرممد ای تشن .در اننده: تردیکی: کرفتاری 
بی‌پایان و وحشتزایی روی خواهد داد که همه دوستیها و صمیمیتها از میان 
برود و در روایتی است که (همه دوستیها و صمیمیتها ساقط شود) و این 
بهنگامی است که شیعیان سوّمین فرزند مرا از دست بدهند که اهل زمین 
و آسمان برفتن او اندوهگین خواهند شد چه بسیار مرد و زن موّمن که به 
از دست دادن او اسفناک و اندوهناک و حیران و 
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غمگین خواهند بود. 
سپس سربزیر افکند آنگاه سر برداشت و فر مود: پدر و مادرم بفدای 
همنام جذّم و کسی که شبیه من و شبیه موسی بن عمران است نور 
افکن‌هائی که از شعاع نورانیت عالم قدس روشنی میگیرد در گریبان دارد 
تو گوئی او را می‌بينم هنگامی که مردم در نهایت نومیدی هستند که آوازی 
بگوششان میرسد که دور و نزدیک یکسان میشنوند و آن آواز برای مومنین 
رحمت و برای کافران عذاب است. _ ۳ 
عرض کردم: پدرم و مادرم بفدایت ان اواز چه خواهد بود؟ فرمود: در ماه 
رجب سه اواز بر اید نخستین اواز: (هان که لعنت خدا بر ستمکاران) و 
دومین آواز (ای گروه موّمنان گرفتاری هولناک فرا رسید) و در آواز سوم 
دستی را (و در بیشتر نسخه‌ها: پیکری را) در پیشاپیش افتاب می‌بینند که 


آواز میدهد: (که خداوند بمنظور برانداختن ستمگران, فلانی را برانگیخت) 
این هنگام است که کت تون برای مقمنان دست دهد و خداوند سینه‌های 
آنان را شفا بخشد و عقده‌های دلشان بر طرف میگردد. 

[شرح از مجلسی: شاید معنای ترجمه الغيبة للنعمانی متن 211 (باب 10) 
(انچه در باره غایب شدن امام منتظر امام دوازدهم رسیده است و اینکه 
مولای ما)(امير المومنین و امامان بعد از او علیهم السلام بیاد ان حضرت 
بوده‌اند و مردم را)(بغایب شدن ان حضرت هشدار داده‌اند) 

اه یوت او ۱ 

آن باشد که گریبآنهای نورانی افراد از مومنین کامل و فرشتگان مقتّب و 
ارواح مرسلین از اندوه غیبت ان حضرت و حیران ماندن مردم در باره ان 
حضرت شعله‌ور می‌شود و این بخاطر نور ایمانی است که برای انان از 
افتاب‌های عوالم قدس میتابد. 

و احتمال میرود که مقصود از گریبانهای نور, گریبانهای منسوب بنور باشد 
یعنی گریبانهاتی که انوار فیض خداي تعالی از آن میتابد و حاصل سخن 
آنکه بر قامت آن حضرت صلوات الله علیه لباسهای قدسی و خلعت‌های 
ربانی پوشانیده شده که از گریبان آن جامه‌ها انوار فضل و هدایت خدای 
تعالی فروزان است. 

و ار میا رم ارس ات خی نی رک 
فرمود: 

(جلابیب النور) 

جلابیب جمع جلباب بمعنی جامه‌ای است که سرا پای بدن را بپوشاند. 
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و احتمال میرود که (علی) در (علیه) تعلیلیه باشد, یعنی ببرکت هدایت و 
فیض آن حضرت از گریبانهای اشخاصی که پذیرای انوار قدسند, علوم و 
معارف ربانی ساطع و درخشان است. پایان نقل از مجلسی. 

مترجم گوید: وجهی برای این توجیهات نیست پس از آنکه امام رضا (ع) آن 
حضرت را بموسی بن عمران تشبیه فرموده است و بدنبال تشبیه وجه 
شبه را بیان فرموده یعنی همان طور که موسی بن عمران را جیب نور بود 
تقصمون ۳ آذخل یک فی جَیبک تخر بیضاء من غیّر سُووع» بآن حضرت 
همین کرامت ت از طرف خداوند عالت اعطا شدم است 

(1) 29- (محشد بن همّام گفت: حدیث کرد ما را جعفر بن محشّد بن مالک 
او گفت: 

حدیث کرد ما را محمّد بن احمد مدینوث «1» او گفت: حدیث کرد ما را علیث 
بن اسباط از مخت بن شتان و او از داد ین کنیر زفی که کفت): 

بابی عبد ال (امام صادق) علیه السلام عرض کردم: : من بفدایت این امر 
آتقدر بدراز کشید. که.دلها تنی ند وما.دی هر ی:شنديم. قرمود این کار 


در آخرین مرحله ناامیدی و سخت‌ترین مرتبه غم و اندوو انجام خواهد 
گرفت آواز دهنده‌ای از آسمان بنام امام قائم و نام پدرش آواز خواهد داد 
عرض کردم: فدایت شوم نامش چیست؟ 

فرمود: نام پیامبری است و نام پدرش نام وصبی. 

[شرح: تصریح نکردن بنام آن حضرت شاید بآن جهت است که در میان 
مردم شهرت نیابدا. 

(2) 30- (و حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد 
مرا محمد بن علی تیملی از محمد بن اسماعیل بن بزیع و حدیث کرد مرا 
بیش از یکنفر از منصور بن یونس بزرج «2» از اسماعیل بن جابر و او از): 


(1) در بعضی از نسخه‌ها (مداثئنی) است. 

(2) منصور بن یونس قرشی وابسته آنان است و باو بزرج گفته می‌شود 
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ابی جعفر محمد بن علیث (امام باقر) علیه السْلام که فرمود: صاحب این 
امر را در یکی از این دره‌ها غیبتی است- و با دست بسمت ذی طوی 
اشاره کرد- تا انکه اندکی پیش از خروجش خدمتکار مخصوصش می‌آید و 
بعضی از پاران آن حضرت را ملاقات میکند و میگوید: شما در اینجا چند 
نفرید؟ میگویند: نزدیک بچهل نفر مرد. میگوید: اگر صاحب خود را به بیند 
چگونه خواهید بود؟ میگویند: بخدا قسم اگر دستور دهد که کوه‌ها را از جا 
بکنیم خواهیم کند. سیس سال بعد بنزد آنان مف ان و میگوید: ده نفر از 
بزرگان و نیکان خون را تقیین: کنیه آنان تعیین میکنند پس او با آنان تبراه 
می‌افتد تا آنکه بخدمت صاحبشان میرسند و برای فر دا شب بآنان وعده 
مید هد. 

سپس امام باقر علیه السّلام فرمود: بخدا قسم گوئی او را می‌بینم که 
پشت خود را بحجر تکیه داده و خدا را بحق خودش قسم میدهد, و سپس 
میگوید: ای مردم هر کس با من در باره خدا بحت و شنود بکند من از همه 
مردم بخدا سزاوارترم, ای مردم هر کس با من در باره آدم بحث کند من 
سزاوارتر از همه بادمم, ای مردم هر کس با من در باره نوح محاجه کند 
من سزاوارترین مردم بنوحم. ای مردم هر کس با من در باره ابراهیم 
محاجه کند من سزاوارترین مردم بابراهیم هستم, ای مردم هر کس با من 
در باره موسی محاجّه کند من اولیتر مردم بموسی هستم, ای مردم هر 
کس با من در باره عیسی محاجه کند من اولیتر مردم بعیسی هستم, ای 
مردم هر کس با من در باره محمّد بحث کند من سزاوارترین مردم بمحمد 
هستم, ای مردم هر کس بامن در باره کتاب خدا بحث کند من سزاوارترین 
مردم بکتاب خدا هستم. 


سیس بمقام تشریف میبرد و دو رکعت نماز در نزد مقام میگذارد و خدا را 
بحق خودش سوگند میدهد. 

سپس امام باقر علیه السْلام فرمود: او است بخدا قسم همان مضطری که 
خدا| در باره‌ اش میفرماید: «آپا کیست آنکة پاسخ مضطر را بدهد و بدی را 
از میان بردارد و شما را جانشینان روی زمین قرار دهد» (النّمل: 62) این 
ایه در باره او و برای او 
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نازل شده است. 


(1) 31- (حدیث کرد ما را علیّ بن احمد از عبید اللّه بن موسی علویْ او 


حدیث کرد ما را محمّد بن حسین بن ابی الخطاب از محمّد بن سنان و او 
از ابی الجارود که گفت): ۲ 

شنیدم ابا جعفر (امام باقر) علیه السْلام میفرمود: انان و تو برای هميشه 
این چنین خواهید بود تا آنکه خداوند از برای این امر کسیرا برانگیزاند که 
ندانند افریده شده 9 پا نه. 

(2) 32- (حدیث کرد ما را محقد بن هقام او گفت: حدیث کرد مرا جعفر 

بن مد ین فالک ار رفخند بن- خسن بن انی الخطاب. 7 
ی رف سس 
حدیث کرد مارا محمّد بن سنان از ابی الجارود و او از): 

ابی جعفر امام باقر علیه السّلام که فرمود: همواره بسوی یکی از ما 
گردنها را خواهید کشید و خواهید گفت که او همین است ولی خداوند او را 
از میان خواهد برد تا آنگاه که خداوند از برای این امر کسی را بر انگیزاند 
ی ی ی ی و 

(3) 33- (حدیث کرد ما را علیْ بن احمد امد ان وس یه ان 
محمّد بن احمد قلانسی و او از محمّد بن علیْ و او از محمّد بن سنان و او 
از ابی الجارود که گفت): 

شنیدم ابا جعفر (امام باقر) «1» میفر مود: همواره چشمهای شما نگران 
مردی است که میگوئیدر او همین است. مگر آنکه از میان تشن نا ایک 
خداوند کسی را بر- میانگیزاند که نفهمید تا آن وقت آفریده شده است با 
نه. 

(4) 34- (حدیث کرد ما را علیث بن الحسین «2» او گفت: حدیث کرد ما 


محمد 


هه ابا الصا اس 
(2) او علی بن الحسین مسعودی صاحب مروج الذهب است. يا علین بن 
بابویه صدوق. 
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باس تسار او حدیث کرد ما را محشّد بن حشان رازی او گفت: 
حدیث کرد ما را محمّد بن علی «1» از محمّد بن سنان و او از مردی که): 
از امام باقر نقل میکند که آن حضرت فرمود: هميشه این چنین بمانید و 
روزگار بهمین نحو خواهد ماند تا آنکه خداوند. از برای اين کار مردی را بر 
انگیزاند که نفهمید آفریده شده است يا هنوز آفریده نشده است. 

ای گروه شیعه‌ای که خدای تعالایش نیروی تمیز و تأقل و تدبر کافی در 
سخنان ائمه عنایت فرموده است. آیا در این حدیث‌ها بیان آشکاز و تور 
آنا حسمیان اماهان. کذشته.یکتفن هست: کهدن قلادت آوشی سو و ور نود 
و نبودش اختلاف گردد و گروهی از امت در غیبتش باو معتقد شوند و در 
دوران غیبت او فتنه‌ها در دین روی دهد و افرادی در باره او متحیر شوند و 
امام ضادق,علیه الشاام ضر احتا بای راهتماتی کروه‌باند که فرباید هر کاه 
سه نام بدنبال هم امد (محمد و علیث و حسن) چهارمی‌شان قائم انان 
خواهد بود؟ 

آیا کسی هست بجز این امامی که کمال دین بوسیله او و بدست او نهاده 
شده است و گزینش و آزمایش و تمیز خلق باو و غیت او شود و حاص و 
خالص صافی از شیعیان که بر ولایت او هستند بدست آید از این رهگذر که 

بر نظام او ایستادگی کنند و بامامتش اقرار نمایند و حق بودن او را و وجود 
ترا ایس اف اه سا هه سول ارو اش ات مس و 
امامان علیهم السلام فر موده‌اند و پس از غیبت و ناامیدی از او قیامش را 
با شمشیر بشارت داده‌اند تصدیق و ایمان و یقین داشته باشد. 

ی ما ی ی و 
بخواهد تا او را بر بر افزایش در ات که برهان از آن بدست اه پاری 
کند. خداوند, 


نوشته شده است و ظاهرا اشتباه باشد. 
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ما را و همه برادران ما را از اهل پذیرش و اقرار قرار دهد و ما را از اهل 
انکان فزان نهد یرت و جفین و نات ها را رس فمسی بان سا 
بیشتر فرماید که او است تنها توفیق دهنده و راهنمای حق و یاری دهنده 
«1». 

(1) 35 و ی ۱ حدیث کرد ما را جعفر بن 
محشّد ابن مالک او گفت: حدیث کرد ما را عباد بن یعقوب او گفت: حدیت 


کرد ما را یحیی بن سالم): 

از ابی جعفر امام باقر علیه السلام که فرمود: صاحب این امر از همه ما 
در سن کمتر و در شخصیّت خاموش‌تر است گفتم: این کی خواهد شد؟ 
فرمود. 

هنگامی که خبرگزاریها بیعت آن جوان را منتشر سازند در این وقت هر 
صاحب قدرتی پرچمی بر افرازد پس منتظر فرح باشید. 

در امامان راستین گذشته و امامانی که بناحق/ دعوی امامت کرده‌اند کسی 
که در کودکی یتیم شده باشد بجز این امام کسی نیست امامی که خداوند 
امامت و علم را با( 
زکریا کتاب و نبوّت و علم و حکمت را در کودکی عطا فرمود. 

و دلیل بر این سخن فرمایش امام صادق علیه السْلام است که فرمود او را 
بچهار پیغمبر شباهت است یکی از آنان عیسی بن مریم است زیرا باو حکم 
و نبت و علم در کودکی عطا شد و باین نیز در کودکی امامت داده شد. 

و اینکه فرموده‌اند اين امر در کوچکترین ما از نظر سن و خاموشترین ما از 
نظر شخصیت خواهد بود دلیل و شاهدی است بر اینکه همان او است زیرا 
در ائمه طاهرین 7 از مذعیان دعاوی باطل کسی نیست که 
امر امامت در سنْ آن حضرت باو داده شده باشد زیرا همه آنان که امامت 
بآنان رسیده است از امامان 


(1) در بعضی از نسخه‌ها چنین است (که او است تنها توفیق دهنده بر حق 
و حقیقت بوسیله رحمتش). 

ترجمه الغيبة للنعمانی ,.متن.ص ۰ : 7 2 

راستین و افرادی که برای آنان ادعای امامت شده است از نظر سن از آن 
حضرت بر کدز بوده‌آند. سپاس خدائی را که بوسیله کلماتش احقاق حق 
میکند و دنباله کافران را قطع میکند. 

(1) 36- (حدیث کرد ما را محقد بن همّام او گفت: حدیث کرد ما را احمد 
بن مابنداذ او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن هلال از امية بن علی* قیسیث 
«1» او گفت): 

بابی جعفر محمد بن علی الرضا علیهما السّلام (امام جواد) عرض کردم 
جانشین تو پس از تو کیست؟ فرمود: فرزندم علیْ و دو فرزندان علی, 
سپس اندکی سربزیر افکند انگاه سر برداشت سپس فرمود: همأنا حیرتی 
پیش خواهد امد. ۱ ۱ 

عرض کردم: چون چنین شود بکجا باید روی 0 ان حضرت اندکی 
خاموش ماند و سپس فرمود: هیچ جا, و سه بار این کلمه را تکرار کرد, من 
سوالم را دیگر باره پر سیدم فر مود: بمدینه گفتم کدامیک از مدینه‌ها 
شهرها) فرمود: 


احمد بن هلال گوید: محمد بن اسماعیل بن بزیع بمن گفت من بودم که 
امیة بن علوت قیسین از امام جواد میپر سید و آن حضرت بهمین پاسخ 
پاسخش داد. 
(و حدیث کرد ما را علین بن احمد او گفت: حدیث کرد ما را عبید الله بن 
موسی از احمد بن حسین «2» و او از احمد بن هلال و او از امية بن علیث 
ای موی مب سل ۲ 

(2) 37- (حدیث کرد ای ی و وه 
له محمّد بن عصام او گفت حدیث کرد ما را ابو سعید سهل بن زیاد ادمیث 


او گفت حدیث 
(1) امية بن علی قیسی ضعیف است و اصحاب ما او را ضعیف شمرده‌اند 
ولی ضعف او زیانی نمیرساند چون همین روایت ت از ابن بزیع که نقة است 
نقل خواهد شد. 


اهر او احعه بر من بر سای ری . ات نی دز تقصی: از 
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کرتتها را کند العظيم بخ عنه ااه حر )> 

از ابی جعفر محقّد بن علی الضا (امام جواد) علیهما السّلام که او شنیده 
است که آن حضرت میفرموده: زمانی که فرزندم علی بمیرد چراغ ديگري 
ی آن افتمانان تون میت انعر بسن وی گر کسی کهاشسی 
نماید و خوشا بغریبی که دین خود را برداشته و فرار کند, سیس بدنبال این 
پنهان شدن پیش امدهائی روی دهد که بر پیشانی‌ها نقش پیری نشیند و 
کوههای سخت و سنگین از جای کنده شود. 

اسر وی توا با کات اد عستخافت است ما اشارم مه 
سست شدن ایمان‌های استوار مردم]. 

از مولف: کدام حیرانی از این حهیرت بالاتر است که مردم بسیار و گروه 
فراوانی از زیر بار این امر بدر رفته‌اند و بجز اندکی بر آن باقی نمانده 
زیرا مردم بشک افتاده‌اند و یقینشان ضعیف گشته و کمتر کسی است که 
ثابت قدم مانده باشد: یز گرفتاری سختی که از براق افراد مخاض و برذبار 
و ثابت قدم و راسخین در علم آل محقّد پیش آمده است آنانی که همین 
خذیتها وا روایت: کرده‌اند و بحتضود انخه ,دز این زوابات: اشتا هتنتند و 
معناهائتی را که اشاره فرموده‌اند درک میکنند کسانی که خداوند, نعمت 
ات فدص انا اس ایض ان را ای شیر آفرار فرمودی اروت 
سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است. 


(1) 38- (حدیث کرد ما را محشّد بن یعقوب کلینوخ او گفت: حدیث کرد ما 
را محمّد بن یحیی از احمد بن ادریس <«1» و او از محمّد بن احمد و او از 
جعفر بن قاسم و او از محمّد بن ولید خزار و او از ولید بن عقبة و او از 
نز ۵ 0۹96 کی 7 1 
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بخدمت ابی عبد الله امام صادق علیه السلام رسیدم عرض کردم: صاحب 
1 امر شمائید؟ فرمود: نه. عرض کردم: پس فرزندت؟ فرمود: نه. عرض 
دم . 
پس فرزند فرزندت؟ فرمود: نه. عرض کردم: پس کیست؟ فرمود: کسی 
که آن را (یعنی زمین را) پر از عدل میکند هم چنان که از ستم و تعدی پر 
در دوران فترت پیامبران برانگیخته شد «1». 
[شرح: دوران فترت دورانی است که پیامبران خدا از دنیا رفته باشند و 
جانشینان انان نیز در دسترس مردم نباشند و خلاصه چراغ دعوت انبیاء 
باشد بنا بر اين. معنای دوران فترت امامان نیز واضح و روشن 
(1) 39- (حدیث کرد ما را محمّد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما را علیث 
بن محمّد از بعضی از رجال خود و او از یوب بن نوح و او از): 
ابی الحسن سوم (حضرت هادی) «2» نقل میکند که ان حضرت فرمود: 
هنگامی که علم شما از میان شما برداشته شود منتظر فرح از زیر 
قدمهایتان باشید. 
[شرح: علم را اگر با دو حرکت بخوانیم بمعنای نشانه است که کنایه از 
امام است که راهنمای بحق است و اگر با سکون بخوانيم بمعنای دانش 
است و کنایه از انکه دانشمندان از میان شما میروند و مردم در ضلالت و 
جهالت میمانند و انتظار فرح از زیر قدمها کنایه از نزدیک بودن آن است. 
و مجلسی فرماید: «که معنای روایت ت آن است که ناچار شما باید بانتظار 
فرج باشید هر چند دور باشد و یا آنکه مقصود از فرج. احدی الحسنیین 
است» مترجم گوید: ظاهرا مراد ایشان از احدی 0 آنست که یا 
ال و و و دی وت اف یس 
محمّد بن 


(1) در کافی کلمه (یاتی) یعنی تشریف ورن نیست. 


( 2وروی از ها رای کی ای یه انار 
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ی ی ی 
عهر 

و او از ابی عبد اللّه (امام صادق) علیه السّلام که از آن حضرت پرسش 
شد از معنای آیه شریفه قأذا تقر فی الَافور (زمانی که بصور دمیده شود) 
فرمود: همانا از ما امامی در پشت پرده خواهد و آنگاه که خداوند عز 
ذکره بخواهد که امر او را اظهار کند در دل او : نکته و آاثری ظاهر می‌شود 
بسن اعابان کشمو امه شا کبامرسکده اس افو بر مرن فاعول ار 
نقر است بمعنای بصدا در اوردن. علامه مجلسی فرماید: خداوند دل امام 
را بصور تشبیه فرموده و انچه در آن القاء و الهام می‌شود بدمیدن در صور 
تشبیه کرده است (و نکت) اآثری است که در زمین بواسطه کشیدن چوب 
و مانند ان پید | می‌شود ]. 
(1) 41- (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما 
عده‌ای از اصحاب ما از احمد بن محمّد و او از حسن بن علی و شاء و او از 
علی بن ابي حمزه [او از ابی بصیر] و او از): 
ابی عبد اللّه (امام صادق) علیه السّلام که آن حضرت فرمود: صاحب این 
امر را بناچار غیبتی است و در غیبتش بناچار عزلتی و طيبة چه منزلگاه 
فوی اش مسا ی ی ی سا سرت 
اش از فلت یی ام موه یه اس ورای ان ‌وات اراده 
می‌ شود که آن حضرت را غالبا دز مدیته و اظراف آن :رل بو قاما است ۱ 
هميشه و يا در غیبت صغری و بعضی‌ها احتمال داده‌اند که طیبه نام محل 
مخصوصی است که آن حضرت با یارانش آنجا تشریف دارند ولی شاهدی 
وان فلت عم 
و موَیّد احتمال اوّل روایتی است که کافی از ابی هاشم جعفری نقل میکند 
که در ضمن حدیثی گوید بابی محشّد (امام حسن عسکری) علیه السلام 
عرض کردم: ۲ 
اگر برای شما پیش امدی شد او را در کجا جویا شوم؟ فرمود: در مدینه و 
اینکه فرمود: 
«و ما بثلائین من وحشتة» ۱ 
یعنی سی نفر از نو کران و خاصان ان حضرت که 
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هلستند چون با تک ویر سا نونسنید وحشتی ندارند. 5 
و احتمال هست که (با) بمعنای (مع) باشد, بعنی ان حضرت بهمراه سی 
نفر که در اطرافش هستند وحشت نمیکند. 
سیس علامه مجلسین فرموده که بعضی‌ ها گفته‌اند که این روایت مخصوص 


زمان غیبت صغری است. و در غیبت شیخ است که: 

«لا بد فی عزلته من قوة» 

یعنی در دوران عزلت آن حضرت را باید نیرو و مددی بوده باشدآ. ۱ 
(1) 42- (خبر داد ما را محمد بن یعقوب از عده‌ای از رجال خودش و انان 
۱ 
محمد بن مسلم که 

شنیدم ابا عبد اللّه ِ 0 علیه السلام میفر مود: ین 3 صاحب شما 
خبر رسید که غایب شده است غیبت را انکار نکنید. 

(حدیث کرد ما را محشّد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما را علین بن 
ابراهیم ابن هاشم از محمّد بن ابی عمیر و او از ابی ایوب خژاز و او از 
بر و وی ی ی رس 

(2) 43- (حدیت کرد ما ی ای حدیث کرد 
اس ی ما را محقد بن چسان 
رازی از محمّد بن علیْ کوفی و او از حسن بن محبوب و او از عبد الله بن 
جبلة و او از علیْ بن ابی حمزه و او از): 

انیت عید الله راضام صادق) علیه السْلام که آن حضرت فرمود: اگر قائم قیام 
کند مردم بانکارش برخیزند زیرا او بقيافه جوانی_ رشید بسوی ی آنان باز 
میگردد و کسی در عقیده باو تابت دتمی‌ها ند مکر ان. کسن. که ختاه ند ور 
عالم در نخستین پیمان از او گرفته باشد. 

و در غیر این روایت است که آن حضرت فرمود: از بزرگترین گرفتاریها 
نست 
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که صاحیشان تقيافه جوان.بر آنان خروج میکند در ضورتی که آنان خنین 
می‌پندارند که باید پیر مرد فرتوتی باشد. 

[شرح: در روایت کلمه 

(شابٍ موفق) 

است و مجلسی فرموده است مقصود از موفق یعنی جوانی که اعضایش و 
اخلاقش در کمال اعتدال باشد يا آنکه کنایه از آنست که آن حضرت مانند 
اواسط دوران جوانی بلکه پایان جوانی مینماید و این گونه جوان را موفق 
گویند برای آنکة جوان در این سالها بتحصیل کمالات موفق می‌شود ]. 

(1) 44- (محشد بن همّام گفت: حدیث کرد ما را جعفر بن محشّد بن مالک 
او گفت: 

حدیث کرد مرا عمر بن طرخان او گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن 
اسماعیل از علی ابن عمر بن علی بن حسین علیهما السّلام و او از): 

ابی عبد الله جعفر بن محمّد علیهما السلام که ان حضرت فرمود: از 
فرزندان من آنکه قائم است باندازه عمر حضرت خلیل که یک صد و بیست 


سال است عمر میکند و تا اين مقدار قابل درک است سپس غیبتی در دهر 
(بروزگار دراز) خواهد نمود و بقیافه جوان رشید سی و دو ساله ظهور 
کته تا انا که ره ارم ار اه اسر ای را 

از عدل و داد میکند همان طور که از ستم و تجاوز پر شده باشد. 

[مترجم گوید: آروایت باین نحو که ما ترجمه کردیم معنائی صحیح دارد و 
تا عیشت بان اه حوتض کت روانت تقدیم و تاخیری از ناحیه راوی و یا 
کاتب شده است چنانچه بعضی از محققین فرموده است که < 

(حتی پرجع عنه طائفة من الناس) 

بدنبال 

(یغیب غيبة فی الدهر) 

هی اس سرا سا و تخت امن کروند فات یا تا 
حضرت همین است که او را پس از سالهای دراز بصورت جوان مشاهده 
میکنند چنانچه در روایت پیش نیز اشاره شد که یکی از بزرگترین ابتلائات و 
اتاس سم هیر ار صرت عای سا نی اس | 
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(1) در این فرمایش ابی عبد ال (امام صادق) علیه السّلام موجب اعتبار و 
وسیله باز داشت ان حقتی ی و ریب هست و هشداری است از برای 
سهوکننده و غافل و راهنمائی برای سرسخت‌های حیران. 7 
ایا انچه از مقدار عمر و حالی که قائم علیه السّلام بهنگام ظهورش در ان 
حال خواهد بود بیان شده که بصورت جوانی ظهور خواهد کرد برای 
صاحبان خرد کفایت نمیکند و برای خردمند بینا سزاوار نیست که این مدت 
بنظرش طولانی بياید و در امر الهی پیش از رسیدن وقتش و سررسید 
روزهایش شتاب کنند و در وقتی که ذکر شده و فرموده‌اند که آن حضرت 
سس از بان ان مت وود که سر هدع سا آنخم از اسان 
علیهم السّلام در باره وقت روایت شده است از آن جهت است که شیعه 
را ارامشی باشد «2» و امر را در نظر شیعه نزدیک نشان دهند زیرا 
خودشان فرموده‌اند که ما وقت تعیین نمیکنيم و هر کس که از ما وقتی را 
روایت کند او را تصدیق نکنید و ننتر سید از اینکه او را تکذیب کنید و 
بگفتارش عمل نکنید. 

و وظیفه موّمنین آنست که بهر آنچه از ناحیه امامان رسیده تسلیم باشند 
که آنان هت طیدانتن که خه فر موده‌آند سرا کسی که سليم ,نامر انان فده 
یقین کرد که حقَّ همانست سعادتمند خواهد شد و دینش سالم خواهد ماند 
(2) و کسی که با آنان معارضه کند و شک نماید و مخالفت کند و بر خدای 
تعالی از پیش خود نسبتی دهد و اختیار کند, جز انکه از 


(1) در ترجمه‌ای که شد بناچار محل (واو) را در جمله (بلا تغییر و لذکر 


الوقت) تغیبر دادیم و جمله را باین صورت ترجمه کردیم (و بلا تغییر لذکر 
الوقت) که بجز این طریق معنای صحیحی بنظر مترجم نرسید و چنانچه 
هیچ خبری بطور صریح تعیین وقت نشده است تا با اخبار عدم توقیت 
معارض شود و نیازی بچنین توجیه پیدا شود. 
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نسبتی که بخدایتعالی از پیش خود داده جلوگیری شود و اختیارش از بین 
برود و بمراد و خواسته دلش نرسد و بانچه که دوست دارد نرسد «1» و بر 
حیرت و گمراهی و شک و حبرت و سرسختی و انتقال از مذهب بمذهب 
دیگر و از گفتاری بگفتار دیگر گرفتار شود نتیجه‌ای نداشته و سرانجام 
و همانا امامی که در نزد خدای عرز و جل چنین منزلتی دارد که بوسیله او 
انتقام خودش و دینش و اولیائش را میگیرد و وعده‌ای که برسولش دادم تا 
دینش را بر همه ادیان پیروز گرداند هر چند مشرکان را خوش نیاید و تا 
انکه بر روی زمین بجز دین خالص او نباشد بوسیله او و بدست او انجام 
ای ی سا و ی سا و منزلت او را ادعا 
نکنند و کسی از مردم با اذعا نمودن این مقام از برای غیر آن حضرت خود 
را گمراه نکند, و با اقتداء بفیر آن حضرت خود را هلاک نکند که خود را 
بمهلکه انداخته و بآتش وارد نموده است. پناه بخدا میبریم از آن: و از او 
ی او اه ی و وی ور 
(1) 45- (حدیث کرد کر 
بن یحبی عطار او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن حسان رازی او گفت: 
حدیث کرد ما را محمد بن علی کوفی از ابراهیم بن هاشم و او از حماد بن 
عیسی و | و از ابراهیم ابن عمر یمانی و او از): 
ابی عبد ال (امام صادق) علیه السلام که آن حضرت فرمود قائم قیام 
میکند در حالی که بگردنش از هیچ کس بیعتی نباشد. 
(2) 46- (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما را 
محمد آبن یحیی از احمد بن محمّد و او از حسین بن سعید و او از ابن ابی 
عمیر و او از هشام بن سالم و او از): 
ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که فرمود: قائم قیام میکند در حالی 
که 
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ی ی ی وف ۲ نو 

(1) (فصل] ار خمله چتت‌هانی که موضوع عست را تاکن سیکتخ و کواهی 
است بر حقانیّت و وجود آن و بر حیرتی که بمردم در آن غیبت دست میدهد 
و بر آنکه غیبت یک نوع ابتلا است که بناچار باید رخ دهد و کسی از آن 
ات ای مین اسر ی ان ات تا سای ارت ۳ 
1 علیه السلام در این باره رسیده است بدین قرار: َ 
(حدیث کرد ما را پاین حدیت علین با او گفت: حدیث کرد ما 

مح دس نی ظا ان که با 
محقّد اين علیٌ کوفی و او از محمّد بن سنان و او از ابی الجارود و او از 
مزاحم عبدیٌ و او از عکرمة بن صعصعة و او از پدرش که ؟ 7 

علیْ علیه السْلام میفرمود این شیعه همواره همچون ن گله بز خواهند بود که 
برای ستمگر تور وخ بی‌تفاوت است که دست روی کدامیک میگذارد 
(همچون قصّاب در انتخاب بز از گله برای سر بریدن) نه جایگاه بلندی 
خواهند داشت که بان پناهنده شوند و نه پشتیبانی که در کارهاشان بان 
دلگرم باشند. 

(3) 2- (و خبر داد ما را علی و و ی و 
و او از ابی الجارود که گفت: ۰ ما رز انق دی ان علیم و او از 
مقمنین ۰ همچون بزهای یک 0 باشند که ستمگر زورگو را 
بی‌تفاوت است که دست‌اش را بر کدامین نهد نه در میانشان جایگاه بلندی 
اسف کسان فسوی نم شا که کارشا ترش ریت ان اسام 
دهند. 

(4) 3- (و بهمین سند از ابی الجارود روایت بات اد یه ارب نات 


یعنی 

رف و 2 

ابن عقبه «1» روایت میکند که گفت): 

شنیدم علیْ علیه السّلام میفرمود گوئی / شما را مینگرم که همچون شتری 
که بدنبال چراگاه میگردد در گردش هستید و نخواهیدش یافت‌ای گروه 
شیعه. 

(1) 4( و توفین تشد آن این تشانی او آن‌بضی بن المتی: | عطارا داماز 
غید الله بت کی تیا بت کرده آن را حکم «2» از): 

ابی جعفر (امام باقر) علیه السُلام که آن حضرت فرمود: چگونه خواهید بود 
رک ی ی 
5- (حدیث کرد ما را عبد الواحد بن عبد اللّه او گفت: حدیث کرد ما 

۳ ۳ 
الخطاب او کفت ریت کرد مرا وم ستان از ان الحارمفه ادا 


ابی جعفر (امام باقر) علیه السلام که از آن حضرت شنیده است که 
میفر موده است انقدر باید بانتظار باشید تا همچون رمه بزهای وحشت زده 
شوید که قصاب را تفاوت نکند که دست بر روی کدامیک بگذارد نه جایگاه 
بلندی داشته باشید تا بدان پناهنده شوید و نه پشتیبانی که کارهایتان را 
بدلگرمی ان انجام دهید. 

آیا این حدیث‌ها- خدا شما را رحمت کند- بجز آنست که دلالت دارد بر غایب 
شدن صاحب حق و او است همان جایگاه بلندی که شیعه بآن پناهنده 
می‌شود و سپس دلالت دارد بر غایب شدن سببی که برای آن حضرت 
نصب شده بود تا میان او و شیعیانش واسطه باشد و هم او است آن 
پشتیبانی که شیعیان در کارهاشان باو دلگرم بودند که در حال غیبت 
رای شمان را بامافتان میراد آبایی که همان تام بلند باه 
شیعیان است و هنگامی که این سبب نیز برداشته شد همچون بزهای یک 
نواخت شدند (3) و تا ان واسطه‌ها بودند باعث رسیدن پیام و راهنمائتی 
تدبیر 


(2) شاید بجای (رواه الحکم عن ابی جعفر) رفعه الی ابی جعفر) صحیح 
باشد. 
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کافی بخوندنا انکه خداوند تدبیر خود را جاری ساخت و تقدیرات خویش را 
عملی کرد که در این زمانی که ما هستیم با آنکه امام غایب است آن 
وسایل نیز برداشته شده است تا آن کس که خالص‌شدنی است خالص 
شود و آن کسن که هلای‌شدئی. اشت بهلاکت زینند و آنکه تجات. یافتتی 
است نجات یابد بوسیله ثابت بودن در حقَّ و بیرون راندن شک و تردید از 
دل خود و یقین داشتن بانچه از ائمّه علیهم السلام رسیده است و 
فرموده‌اند که بناچار باید این اندوه پیش بیاید و سپس هر وقت که خدا 
بخواهد بر کنار شود نه هر وقت که مردم بخواهند و انان پيشنهاد کنند. 
خداوند. ما و شما را ای گروه شیعه مومنین که بریسمان خدا دست دارید 
و دستور او را گردن نهاده‌اید از آنان قرار دهد که از فتنه غیبت نجات 
یافته‌اند غیبتی که هر کس امامی اختیار کرد و باختیار پروردگارش راضی 
هو کر دنر خدایشحان سا ند یت نسان داق و انصان. که ماهور بود 
صبر نکرد هلاک گردید. خداوند ما و شما را از گمراهی پس از راهیابی در 
امان دارد که او است خدای ولی 7 

این بود پایان انچه از روایات غیبت در نزد من حاضر بود و این اندکی است 
از روایات بسیاری که مردم روایت ت کرده‌اند و در نزدشان محفوظ است و 


(باب- 11 (روایاتی که شیعه را دستور میدهد که بردبار و خود دار باشد و بانتظار) (فرج باشد و 


)1( 1- (حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن سعید ابن عقده کوفی او 


۳ ی ی او گفت: 
حدیث کرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت: حدیت کرد ما را حسن بن 
علیْ بن ابي حمزه از پدرش و وهیب بن حفص و آنان از ابی بصیر و او از): 
ان عید الا (امام صادق) علیه السْلام که فرمود: پدرم مرا فرمود بناچار 
در آذربایجان ات روشن شود که هیج چیز در مقابلش نتواند ایستاد و 
چون چنین شود 
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خانه‌نشین باشید و تا ما در خانه نشسته‌ایم شما نیز بنشینید و چون متحرژک 
ما حرکت کرد بسوی او روانه شوید هر چند با دست و سر زانو باشد, بخدا 
قسم گوئی می‌بینمش که در میا رکن و مقام از مردم بکتاب نوی بیعت 
میگیرد ویر گرب شسگیرن خواهد آقد وه فز مود .و ای بر خال ستمکران: عرب 
از شزژی که نزدیک شده است. 

(1) 2- (حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید از بعضی از رجالش و او 
از علیج بن عماره کنانی «1» او گفت: حدیث کرد ما را محشّد بن سنان از 
ابی الجارود و او از) ابی جعفر (امام باقر) علیه السُلام, گوید امام باقر را 
عرض کردم مرا وصیتی بفرمائید فرمود وصیت میکنم که تقوی داشته 
باشی و خانه‌نشین باشی و در اجتماع این مردم شرکت نکنی و مبادا با 
افرادی که از خاندان ما خروج میکنند همگام باشی که آنان نه چیزی دارند 
و نه بچیزی میرسند و بدان که بنی امیه را حکومتی است که مردم 
نمیتوانند ۳9 از دست آنان بگیرند و اهل حق را دولتی است که وقتی 
فرا رسید خداوند زمامش را بدست هر کس از ما اهل بیت که بخواهد 
ما ی هر سا یا ار 
بهشتی خواهد بود و اگر پیش از رسیدن بان دولت از دنیا برود خداوند از 
برای او نیکی خواهد خواست. 

و بدان که هیچ جمعیُّتی بمنظور بر طرف کردن ستم و یا عزیز نمودن دینی 
قیام نمیکند مر انکه مرگ و گرفتاری دامن‌گیرشان شود تا انگاه که 
جمعیْتی قیام کنند که در بدر با رسول خدا بودند که کشتگانشان بخاک 
سپرده نشود و بخاک افتاده‌شان برداشته نشود و زخمی‌هاشان درمان 
نگردد عرض کردم آنان کیانند؟ فرمود: فرشتگان. 

ار ای ای ی ای هر 
دفن نمیشوند و زخمهاشان درمان پذیر نیست]. 


(2) 3- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
۳ حسن تیملرخ او طفت: حدیت کرد ما را حسن و محمد فرزندان ۳ 


(1) اینجا چنین است و شاید او همان بکری باشد که در الجامع عنوان شده 
است. 
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پدرشان و او از احمد بن علیْ حلبیْ و او از صالح بن ابی الاسود و او از 
ابی الجارود که گفت: شنیدم ابا جعفر (امام باقر) علیه السلام فرمود: از 
ما اهل بیت کس نیست که بمنظور بر طرف کردن ستم و یا دعوت به حق 
قیام کند مگر انکه ... مانند خبر پیش (1) 4- (حدیث کرد ما را محمّد بن 
همام و محقد بن الحسن بن محمّد بن جمهور اینان از حسن بن محمّد بن 
جمهور و او از پدرش و او از سماعة بن مهران و او از ابی الجارود و او از 
قاسم بن ولید همدانی و او از حارثت اعور همدانی که گفت): 

امیر الموّمنین علیه السّلام بر فراز منبر فرمود: هنگامی که خاطب هلاک 
شود, و صاحب زمان رو گردان شود, و دلهائی باقی بماند که زیر و رو 
گردد پاره‌ای از آنها دلهائی باشند پر خیر و پر برکت و پاره‌ای دیگر بی‌خیر و 
برکت. آرزومندان هلاک شوند و پراکنده‌شوندگان پراکنده شوند و مومنین 
باقی بمانند و چه اندک, سیصد و اندی خواهند بود و رفن بهمراه آنان 
خواهند جنگید که بهمراه رسول خدا بروز بدر جنگیدند نه کشته شوند و نه 
بميرند. 

امیر المومنین علیه السلام که فرموده است: (صاحب عصر) مقصودش 
صاحب همین زمان است که بتدبیر الهی که واقع شده است و نت 
این مردم نهان است سیس فرمود: دلهائی باقی میماند که بعضی 
۱ 

بی‌خیر و برکت) اند اين دلها دلهای شیعیان است که در اين غیبت و حیرت 
زیرورو میشوند پاره‌ای از آنها بر حق ثابت میماند که مخصب است و 
بعضی از حقْ بگمراهی و سخن‌های باطل میگراید: مجدب است. 

سپس فرمود آنان که آرزو دارند هلاک میشوند و در مقام نکوهش آنان 
است آنان کسانی هستند که د ر امر الهی شتابزدگی میکنند و در مقام 
مایم تسه و مان کیت تنظریت ان فلا میا مین از آنکم فرجی 
به بینند میمیرند. آنگاه خداوند از اهل صبر و تسلیم افرادیرا که میخواهد 
نگهداری کند نگاه میدازد تا انکه بمرتبه لایق خودش بزساند و آنان: افزادق 
هستند که براستی ایمان دارند و در ایمانشان اخلاص میورزند و افراد 
اندکی میباشند که آن حضرت شماره‌شان را سیصد و يا بیشتر 
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فرموده‌اند افرادی که بواسطه نیروی ایمانشان و درستی یقینشان خداوند 
اهلیت بآنان عطا فرموده است تا ولیش را یاری کنند و با دشمنش 
بستیززند. 

و آنان همچنان که در روایت آمده است پس از آنکه حضرتش در کاخ 
4 ۱ 0 
و فرمانداران روی زمین خواهند بود پس امیر المومنین علیه السّلام فرمود 
جمعی با انان جهاد میکنند که با رسول خدا روز بدر جهاد کردند که نه کشته 
میشوند و نه میمیرند. 

مقصود حضرت آنست که خداوند اين سیصد و چند نفر یاران خالص حضرت 
قائم را بوسیله فرشتگان روز بدر پاری میفرماید و آنان جزء نیروی جنگی 
نَّ حضرت خواهند بود. خداوند ما را از کسانی قرار دهد که اهلیت پاری 
دینش را در رکاب ولیش باو عطا فرموده باشد و در اين باره انچنان که او 
را سزاست با ما رفتار فرماید. 

ار ی قرو یم ی وا و سای 
حمید ابن زیاد کوفیخ او گفت: حدیث کرد ما را علید بن صباح بن ضحای از 
ارت ار وا ات رت ۸ 
گفت): 

ابو عبد 2 (امام صادق) علیه السلام فرمود: محاضیر: (اسب‌های تندرو) 
هلاک شدند, گفتم: محاضیر چیست؟ فرمود کسانی که شتابزدگی میکنند و 
مقربین نجات یافتند و قلعه بر فراز پایه‌های همچون میخ خود ثابت و پا بر 
جا است کنج خانه‌های خود را از دست مدهید که غبار فتنه بر زیان کسی 
است که فتنه را بر انگیزاند (بمثال فارسی دودش بچشم خودش میرود) و 
آنان در باره شما توطئه‌اي را اراده نمیکنند مگر آنکه خداوند مشغولیتی بر 
ایشان پیش می‌آورد بجز ان کس که خود متعرّض انان شود. 

[شرح از مجلسیت: مقربین (بکسر راء) کسانی هستند که میگویند فرج 
نزدیک نزدیکٍ بودن آن را دارند و يا آنکه دعا برای نزدیکی 
7 0 درگاه الهی شد ند. پایان نقل از مجلسی «ره». و در 
بعضی از نسخه‌ها بجای مقربون 
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کلمه (مقژون) است یعنی کسانی که اقرار بوجود ان حضرت دارند و نیز 
الا من تعرض لهم 

جمله 


(لامر یعرض لهم) ۳ ۳ ۳ 
است یعنی بواسطه پیش امدی که از برای انان می‌ شود خداوند انان را از 


(1) 6- (حدیث کرد با 

یحیی بن زکریا ۱ حدیث کرد ما را یوسف بن کلیب 

تیور او کف کدی کرو ما را حکم بن سلیمان از محمد بن کثیر و او 

از ابی بکر حضرمیخ که گفت):_ 

من و ابان بخدمت آبی عبد ال (امام صادق) علیه السلام رسیدیم و این 

بهنگامی بود که پرچم‌های سیاه در خراسان ظاهر شده بود عرض کردیم 

نظر شما چیست؟ 

فرمود: در خانه خودتان بنشینید هر وقت دیدید که ما بگرد مردی گرد 

و و 

(2) 7- (و حدیث کرد ما را محقّد بن همّام او گفت: حدیث کرد ما را جعفر 

بن محمّد بن مالک فزارک5 او گفت: حدیث کرد مرا محشّد بن احمد از علیث 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که ان حضرت فرمود: زبانهای خود 

را نگهدارید و در خانه‌های خود بنشینید باشد که هرگز کاری دامنگیر 

خصوص شما نشود بلکه همگانی باشد و همواره (زیدیه) سپر بلای شما 

[شرح: در بعضی از نسخه‌ها چنین است 

«و یصیب الفلمة و لا تزال وقاء لکم» 

که بجای کلمه (العامة) کلمه (الغلمة) است بدون کلمه زیدیه. بنا بر این 

معنای جمله چنین خواهد شد که گرفتاری دامنگیر جوانان خواهد شد و آنان 

سیر بلای شما خواهند گردید]. 

(3) 8- (و حدیث کرد ما را علیْ بن احمد او گفت: حدیث کرد ما را عبد 
بن 
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موسی علوی از محمد بن موسی و او از احمد بن ابی احمد «1» و او از 

۱ بن حسّان و او از عبد الژ[حمن بن کثیر که 

روزی در محضر نف عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام بودم و مهزم 

اسدي نیز افتخار حضور داشت عرض کرد خدا مرا فدای شما گرداند این 

کار آکه شما بانتظارش هستید] کی خواهد شد؟ که [برما] بدرازا کشید. 

قرمود: آای.-مفرم | ار ومندان جروع کفتند.و شتایکنند خان. هلای شتدند :و 

تسلیم‌شدگان نجات یافتند ای ات 

(1) 0۵- [علم ی فد اد امن بوسی رهق مه ام ۳ 

حدیث کرد ما را علی بن حسن از علی , بن حسان و او از عبد الژحمن بن 


کثیر و او اپر): 


«آتی ۳ اللّه فلا اه ۳ خدا 9 رسید در و نباشید, 
فرمود: امر خدا همان امر ما است که خدای ظر هل امر فرموده است 
که در آن باره شتاب نشود ۳ آنکة خداوند او را بسه لشکر پاری فرماید: 
فرشتگان و مومنین و رعب و خروج آن حضرت علیه السْلام مانند خروج 
و ال انیت آنجا که خدآونه مفرعان: همان که تروردکارت ترا از 
خانه‌ات بحق و راستی ره ود 

(2) 10- (خبر داد ما را محمد بن همام و محمّد بن حسن بن محمّد بن 
جمهور اینان از حسن بن محمّد بن جمهور و او از پدرش و او از سماعة بن 
مهران و او از صالح بن میثم و یحیی بن سابق «2» و انان از): 

ابی جعفر (امام باقر) علیه السّلام که فرمود: کسانی که همچون 
محاضیراند هلاک شدند و مقژبان نجات یافتند و پناهگاه بر پایه‌های محکم 
خود استوار است همانا که پس از اندوه گشایش عجیبی خواهد شد. 


(1) او شاید احمد بن ابی احمد وژاق جرجانی که و ۱ 

(2) در بعضی از نسخه‌ها چنین است (صالح بن نبط و بکر بن مثنی). 
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[بشرح مجلسی (ره) در روایت 5 مراجعه شود. , 

(1) 11- (و حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: 
حدیث کرد ما را احمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی* او گفت: حدیث کرد ما 
حمزه از حکم بن یمن و او از ضریس کناسی و او از ابی خالد کابلی که 
علیٌ بن الحسین علیه السلام فرمود: دوست میداشتم که در گفتار آزاد 
بودم و با مردم سه کلمه حرف میزدم و سپس خدا در باره من هر چه 
میخواست میکرد ولی عهدی است با خدا تشته‌ايم که .ضتر کنیم. آنگام این 
آیه را تلاوت فرمود: 

و للم تبأه بعْد چين (خبرش را پس از گذشت زمانی خواهید دانست) و 
سپس این آیه را نیز نیز تلاوت فرمود: و لَسْمعنّ من الذین اوئوا الکتاب من 
کم و ین الذین آشرکوا دق کثیراً و ان تضیروا و توا ان ذلک من عَرُم 
الاقور (و ختها بر شما از زخم زبان آنان که پیش از شما کتاب آسمانی بر 
آنان نازل شد و از آنان که شرک ورزیدند آزار فراوان خواهد رسید و اگر 
دوپ ره انب ی توق اک ای راز اد ۱ 

(2) 12- (علیث بن احمد گفت: حدیث کرد مار ی الم وس او 
از علیْ ابن ابراهیم بن هاشم و او از علی بن اسماعیل و او از حماد بن 
عیسی و او از ابراهیم ابن عمر یمانی و او از ابی الطفیل و او از): 


ابی چعفر محقّد بن عليّ و آن حضرت از پدرش علی ؛ بن الحسین علیهم 
این آیه را ۱ الذین منوا اضبروا 7( (ای اهل 
ایمان در کار دین پایدار باشید و یک دیگر 7 بیایداری سفارش کنید و 
مراقب باشید)- علی بن الحسین علیه السْلام خشمناي شد و پرسش کننده 
را فرمود: دوست میداشتم آن کسی که تو را این ماموریت داده خودش 
رویا روی از من میپرسید. 
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سپس فرمود: اين ایه در باره پدر من و در باره ما نازل شده است و هنوز 
وقت ان مراقبت و مرزیانی که مامور آن هستیم نرسیده است و در اینده 
نزدیک ذژیه‌ای از نسل ما که وظیفه ان را بعهده خواهند داشت بوجود 
خواهد امد. 

سیس فرمود: هان که در صلب او- یعنی آبن عباس- امانتی نهاده شده 
است که برای آتش دوزخ آفریده شده‌اند, و بزودی گروههائی رز از دین 
دسنه دسته بیرون خواهند نمود و روی زمين با خونهای جوجه‌گانی از 
جوجه‌گان آل محمد رنگین خواهد شد جوجه گانی که زودرس و نابهنگام قیام 
خواهند کرد و بخواسته خودشان نخواهند رسید ولی افراد با ایمان مراقب 
بوده کت اک( 
و او است بهترین حا 

(1) 13[- (حدیث کرد ی لامش موی ج آ 2 
زک اک 
ز): 

ابی جعفر محقّد بن علیث (امام باقر) علیه السّلام که آن حضرت در معنای 
ایه شریفه ابر وا صابژوا و رابطوا فرمود: صبر کنید بر ادای واجبات و 
پایداری کنید با ۰ و مراقب امامتان که بانتظارش هستید ] باشید. 

(2) 14- (حدیث کرد ما را محشّد بن همام او گفت: حدیث کرد ما را جعفر 
بن محشّد بن مالک او گفت: حدیث کرد مرا احمد بن علو جعفی از محقد 
1 حضرمی و او از پدرش و او از عثمان بن زید «1» و او از جابر و 
و ازا. ِ 

ابی جعفر محمّد بن علیث (امام باقر) علیه السْلام که آن حضرت فرمود: 
خروح قائم ما اهل بیت مانند خروح رسول الله است و کسی که از ما اهل 
بیت پیش از قیام قائم خروج کند مانند جوجه‌ای است که به پرد و از اشیانه 
خود بیرون افتد و دست خوش بازیچه کودکان شود. , 

(3) 15- (حدیث کرد ما را علیْ بن احمد از عبید الله بن موسی و او از 
احمد بن 


(1) عثمان بن زید بن عدی جهنی از اصحاب امام صادق علیه السلام است. 
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الحسین «1» و او از علیْ بن عقبه و او از موسی بن اکیل نمیری و او از 
و 

ابی عبد الله جعفر بن محشّد (امام صادق) علیهما السْلام که آن حضرت 
فرمود: 

ویژه امام قائم باشد. 

(1) 16- (حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: 
حدیث کرد ما را احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی ابو الحسن او گفت: 
حدیث کرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت: حدیت کرد ما را حسن بن 
علیْ بن اب حمزه از پدرش و وهیب بن حفص و انان از آبی بصير و او از): 
ایی عبد له امام صادق علیه السّلام که آن حضرت روزی فرمود: آیا شنما 
وا خبت تدهم. از ختری: که خذاوند هه عفلی را از بندحان تون ان 
نمی‌پذیرد؟ 

عرض کردم چرا بفرمائید. فرمود: : گواهی دادن بر اینکه معبودی مخ 
تیلست و اینکه مه .صلن الم علیه و اه بنده او و فرستاده او است, و 
اقرار نمودن بهر آنچه خداوند بان امر فرموده است. و دوستی از برای 13 
و بیزاری از دشمنان ما- بعلی ما امامان بخصوص- و تسلیم شدن بانان و 
پرهیز و کوشش و اطمینان داشتن, و چشم براه قائم بودن. سپس فرمود: 
ما را دولتی در پیش است که هر وقت خدا بخواهد ان را پیش خواهد اورد 
سپس فرمود: هر کس که از بودن‌اش در شمار یاران امام قائم شادمان 
است باید بانتظار باشد و با همین حال انتظار به پرهیز و اخلاق نیکو رفتار 
کند پس اگر اجلش فرا رسید و امام قائم پس از مرگ او قیام کرد پاداش 
او همانند پاداش کسی است که امام قائم را دری کرده باشد پس کوشا 
خدائید. 


(1) ظاهرا او احمد بن الحسین بن سعید بن عثمان ابو عبد اللّه قرشی 
ایس اه رس فصال باشه 

ی ایس اس سر 

۹ ۷۲ کوب با 0 
منخل بن جمیل و او از جابر بن یزید و او آز0! ۱ 

انس جفت فا بای له لام که روا ارام ای ات 


شما نیز ساکن باشید- یعنی بر کسی خروح نکنید زیرا کار شما نه کاری 
استت که هپنهانی انجام کیرد بلکه آن تشانه‌ای است از ناجیه حداق عر و 
جل و از ناحیه مردم نیست, هان که آن از آفتاب روشن‌تر است و بر هیچ 
نیکو کار و بد کاری پنهان نخواهد ماند آیا صبح را میشناسید؟ ای ین کار شما 
همانند صبحگاه است که پنهان ماندن در آن نخواهد بود. 

خدا شما را رحمت کند که به بینید باین گونه از ادب کردن که امامان (ع) 
فرموده‌اند و بنگرید بدستورشان و رسم خودشان در صبر و خودداری و 
انتظار فرح و اینکه فرموده‌اند تندروهار و شتابزدگان هلاک خواهند شد و 
آرزوکنندگان دروغ میگویند و تم ار را به نجات توصیف کرده‌اند و 
صابران و ثابت قدمان را ستوده‌اند و آنان را در ثابت بودن بقلعه‌ای که بر 
پایه‌های خود استوار است تشبیه نموده‌اند پس ادب را از ادب اموزی انان 
فرا گیرید, خدا شما را رحمت کند. و اور امرشان را امتثال کنید و 
بفرمانهایشان تسلیم شوید و از رویّه آنان مگذرید و از کسانی نباشید که 
هوای نفس و شتابزدگی آنان را هلاک کرد حیرض آنان.زا از راه‌یابی و راه 
روشن باز گردانید. 

خداوند ما نها را بممت:ه اخسانش: بر آن قوف بدارد. که از فه 
۱ و شما را بر جاده نیک بینی ثابت قدم بدارد و ما و شما 
را به پیمودن راه راستی که ۳ میانجامد و نتیجه اش شدن 
در بهشت اش با برگزیدگان و خالصان اش میباشد وادارد. 
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حقیقتا باقی نمی‌ماند بجز همان) (اندکی که امامان توصیفشان فرموده‌اند) 


(1) 1- (حدیث کرد ما را محشّد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما را علیث 
بن ابراهیم از پدرش و او از ابن محبوب و او از یعقوب سرژاج و علی بن 
رئاب و انان از): 7 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که فرمود: پس از انکه عثمان 
کشته شد و بامیر المومنین علیه السّلام بیعت شد ان حضرت بر فراز منبر 
تشریف برد و خطبه‌ای خواند که امام صادق علیه السْلام ان خطبه را بیان 
فرمود و حضرت امیر علیه السّلام در ان خطبه میفرماید: هان که گرفتاری 
شما بگرفتاری همان روز که خداوند پیغمبرش را برانگیخت بازگشت نموده 
است. سوگند بآن که او را بحق برانگیخت حتما باید گرفتار وسوسه شوید 
و غربال گردید تا آنکه زیرورو شوید و بالا و پائین گردید و حتما باید افرادی 
که کوتاه آمده‌اند پیشی گیرند و آنانی که پیشی گرفته‌اند کوتاه بیایند. بخدا 
قسم هیچ نشانه‌ای را پنهان نکرده‌ام و هیچ دروغی را نگفته‌ام و مرا از اين 
مقام و چنین روز آگاهی بود. 

[شرح: اينکه فرمود «گرفتاری شما ...» یعنی همان طور که رسول خدا در 
زمانی مبعوت شد که مردم با باطل انس داشتند و حق در میان انان 
مهجور بود و بت‌پرستی رواج داشت اکنون نیز که مردم بقهقرا باز گشته‌اند 
و همان عادات و رسوم در میانشان رواج یافته و لذا وقتی علی علیه 
السلام بحکومت رسید مردم طاقت و تحمل ان را نیاوردند و اتش جنگ و 
مخالفت از هر طرف زبانه کشید همچون زمانی که رسول خدا مبعوث شد 
و مشرکین بجنگ با ان حضرت برخاستندآ]. ۱ 

(2) 2- (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب کلینین او گفت: حدیث کرد مرا 
جمعی 
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از اصحاب ما از احمد بن محشقّد و او از معمر بن خلاد که گفت): ِ 
شنیدم ابو الحسن رضا لاسام مفرمفد الم ا عشست لاس ان 
ینرکوا أَن بولوا متا و هم لا یف ُفتنُونَ (آیا مردم چنین پنداشتند که تنها باینکه 
کت ما ایتان ام ها میشوند و , بر این دعوی هیچ ازمایش نخواهند 
شد؟) سپس مرا فرمود: فتنه چیست؟ عرض کردم: فدایت شوم بنظر ما 
فتنه عبارت است از گرفتاری در دین. فرمود: گرفتار میشوند همان طور 
که طلا (در بوته) آزمایش می‌شود سپس فرمود: خالص میشوند همان طور 
که طلا خالص می‌شود. 

(1) 3- (حدیث کرد ما را محقّد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما را علیث 
بن ابراهیم از محمّد بن عیسی و او از یونس و او از سلیمان بن صالح و او 


حدیث را رساند): 

به ابی جعفر محمد بن علی (امام باقر) علیهما السْلام که فرمود: از این 
سنخن شمادلها. مردان تام رم هیکند.بنا بر این, اندکی از سخن خود را 
در اختیار آنان قرار دهید هر کس که بآن اقرار نمود افزونش دهید و هر 
کس که انکار ورزید رهایش کنید همانا بناچا ر باید فتنه‌ای روی آورد که همه 
دوستان و نزدیکان در آن فتنه از پا ور آشد:ها آنجا که اراد شاف نیز ور 
ان.فه آزیا زر ایند باتخا نها ند کر ما و شیعیان ما. 
(2) 4- (حدیث کرد از برای ما ابو سار احمد بن هوذه باهلی او گفت 
حدیت کرد از برای ما ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق نهاوندی از 
دویست و هفتاد و سه او گفت حدیت کرد از برای ما عبد الله , بن حماد 
بسال دویست و بیست و نه از مردی و او از): 
انم کید ناج (امام صادق) علیه السّلام که یکی از یاران آن حضرت 
بخدمتش رسید و عرض کرد من بفدایت بخدا قسم که من تو را دوست 
میدارم و دوستان تو را نیز دوست میدارم ای اقای من چقدر شیعه شما 
فراوان شده است. حضرت او را 
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فرمود بگو چقدراند؟ گفت: بسیار. فرمود: شماره‌شان را میدانی؟ عرض 
کرد: 
بیش از شماره است. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر آن شماره‌ای که 
توصیف شده است: سیصد و ده و اندی تکمیل شود خواسته شما انجام 
خواهد گرفت ولی شیعه ما کسی است که صدایش از بنا گوشش تجاوز 
نکند و عقده‌های درونی‌اش از پیکرش بیرون نیفتد و اشکارا مدح ما را نکند 
و با دشمنان ما ستیزه‌جو نباشد و با کسی که از ما عیبجوئی میکند همنشین 
نگردد و با کسی که بدگوئی از ما میکند هم صحبت نشود و دشمن ما را 
دوست ندارد و دوست ما را دشمن ندارد. 
عرض کردم: پس من با این گروه مختلف شیعه‌ای که ادعای شیعه گری 
دارند چه کنم؟ فرمود: مشخص میشوند و از همدیگر جدا میشوند و تبدیل 
می‌یابند سالیانی بر آنان روی آورد که فانیشان کند و شمشیری از نیام بر 
آند که آنانرا بکشد و اختلافن در میاتشان افتد که براکنده‌شان کند.و در 
است که همچون سگان پارس نکند و همچون کلاغان طمع نورزد و اگر از 
گرسنگی بمیرد گدائی نکند. 
عرض کردم: فدایت شوم اشخاصیرا که این چنیند از ز کجا بجویم؟ فرمود: 
آنان را در کنار و گوشه‌های زمین جستجو کن آنان کسانی هستند که 
زندگی سبکی دارند و خانه بدوشانی هستند که اگر حاضر باشند شناخته 
تتخوند. و گر ایب کردند کستن. متوحه آنان تشود ها کر بیمار شوند غیادت 


کن ندارند و اگر خواستگاری کنند کسی‌شان بهمسری نمیگزیند و اگر 
بمیرند بر جنازه‌شان کسی حاضر نشود, انان کسانی هستند که در مالشان 
با همدیگر مواسات کنند و در قبرهاشان با یک دیگر دید و بازدید دارند و 
خواسته‌هاشان مختلف نیست هر چند از شهرهای مختلف باشند. 

(1) 5- (حدیث کرد ما را محمد بن همّام و گفت: حدیث کرد ما را احمد بن 
زیاد کوفوث او گفت: حدیث کرد ما را حسن بن محشّد بن سماعه او گفت: 
حدیث کرد ما را احمد بن حسن میئمی از علیْ بن منصور و او از ابراهیم 
بن مهزم اسدی او از 
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پدرش مهزم و او از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السّْلام مانند حدیث 4 را جز آنکه در آن 
روایت ت افزوده است که: و هر گاه مومنی را به بینند اکرامش کنند و هر 
گاه منافقی را ببینند از او دوری جویند و بهنگام مرگ بیتابی نکنند و در 
قبر‌هاشان با.یک دیکر دید و بازدید دارتد شیسن باقیمانده خدیت: را تا آخر 
نقل کرده است. 

(1) 6- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید و گفت که حدیث کرد مرا 
احمد آبن یوسف جعفی ابو الحسن از کتاب خودش و گفت: حدیث کرد ما 
را اسماعیل ابن مهران از حسن بن علیْ بن ابی حمزه و او از پدرش و 
وهیب [بن چفص] و انان از ابی بصیر و او از)انز 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السْلام که آن حضرت فرمود: از عرب 
بهمراه قائم علیه السلام اندکی خواهد بود. بان حضرت عرض شد از عرب 
افرادی که این امر را توصیف میکنند (یعنی معتقد بامامت و غیبت هستند) 
فراوانند. فرمود: بناچار باید مردم پاک شوند و جدا شوند و غربال گردند و 
خلق فراوانی از غربال بدر خواهند رفت. 

(2) 7- (و خبر داد ما را علی مس تس حدیث کرد ما را محمد 
بن یحیب عطار او گفت: 0 ما را محشد بن حشان رازی او گفت: 
حدیث کرد ما را محمّد بن علی کوفی از حسن بن محبوب زژاد و او از ابی 
المغرا و آو از عبد اللّه ابن ابی یعفور که او شنیده است از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که میفرموده است وای بر حال 
طغیانگران عرب از شرژی که نزدیک شده است (کافی: از امری که نزدیک 
شده است) عرض کردم: 

فدایت شوم, همراه با قائم از عرب چقدر خواهد بود؟ فرمود: چیز اندکی 
عرض کردم: بخدا قسم افراد بسیاری این امر را توصیف میکنند (یعنی 
معتقد بامامت و يا غیبت امام غایب هستند) فرمود: بناچار باید مردم پاک 
شوند و تمیز یابند و غربال 
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شوند و خلق فراوانی از غربال بدر خواهند رفت. 

[شرجح: مقصود انست که همان طور که حبوبات بوسیله غربال بوجاری 
میشوند و حبوبات سالم در غربال میماند و فاسدها و خس و خاشاک از 
غربال بیرون میریزند مردم نیز همانند انها از غربال امتحان بیرون میریزند 
و باقی نمی‌ماند مگر افراد با ایمان]. 

(و همین روایت را با همین لفظ حدیث کرد از برای ما محمد بن یعقوب 
کلینی از محمّد بن یحیی و حسن بن محمّد و آنان از جعفر بن محمّد و او از 
او از ابن ابی یعفور که گفت): ۱ 

شنیدم از امام صادق- و حدیث را تا اخر نقل کرده است. ِ 
(1) 8- (و خبر داد ما را علی* بن احمد و گفت: حدیث کرد ما را عبید الله 
بن موسی علوی عباسی از احمد بن محمّد و او از حسن بن علیْ بن زیاد 
«2 و او از علی ابن ابی حمزه و او از ابی بصیر که گفت): 

شنیدم حضرت آبی جعفر محمّد بن علیٌ (امام باقر) علیه السلام میفرمود: 
بخدا قسم حتما باید تمیز یابید بخدا قسم حتما باید پاک شوید بخدا قسم 
۱ 
(2) 9- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید و گفت: 2 
قاسم ابن محمّد بن حسن بن حازم او گفت: حدیث کرد 0 
هشام از عبد اللّه : بن جبله 


(1) ظاهرا او حسن بن علیْ بن فضصال تیملی است و در کافی که حسین 
بن علیٌ نوشته است تصحیف شده است. 

(2) او حسن بن علیّ وشاء معروف است که احمد بن محمّد بن عیسی 
اشعری از او روایت میکند و هر دو از بزرگان شیعه هستند و بنا بر این 
آنچه در بعضی از نسخه‌ها و در بحار است که محشد بن احمد و يا حسین 
بن علیث بن زیاد نوشته شده است تصحیف شده است. 

(3) زوان: دانه‌ای است که غالبا با خوشه گندم میروید و مانند گندم است 
ولی از ان کوچکتر است و خواب اور. 
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شنیدم حسین بن علیْ (علیهما السلام) میفرمود [و در بعضی از نسخه‌ها 
یر ی کاری که شما بانتظارش هستید نخواهد شد تا آنکه 
شما از یک دیگر بیزاری جوئید و یکی بر رخ دیگری اه هنن و 
بعضی گواهی بر کفر دیگری دهد و یکی آن دیگر را لعن کند. رک 


در چنین دوران خیری وجود ندارد؟ 


حسین علیه الشلام فرمود: همه خیر در آن روزگار است که قاتم ما قیام 
میکند و همه اینها را از میان برمیدارد. 

(1) 10- (خبر داد ما را علی بن احمد و گفت: ی واه شاسا ون او 
موم ای از یه ی وراه از کی را بن جبله و او از بعضی از 
رجال حدینیش و او از): 

آبی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که فرمود: این کار نخواهد شد تا 
انگاه که بعضی از شما بر رخ بعضی دیگر تف کند, و تا آنگاه که بعضی از 
شما بعضی دیگر را لعن کند. و تا آنگاه که بعضی از شما بعضی دیگر را 
دروغگویان و دروغ پردازان بنامند. ِ 

(2) 11- (و خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را علیث بن حسن تیملی او گفت: حدیث کرد ما را محشّد و احمد فرزندان 
حسن «1» از پدرشان و او از تعلبة بن میمون و او از ابی کهمس و او از 
عمران بن میثم و او از مالک ابن ضمره که گفت): 7 

امیر المومنین علیه السْلام فرمود: ای مالک بن ضمره چگونه خواهی بود 
هنگامی که شیعه, اين چنین (و انگشتهايیش را در میان یک دیگر کرد و 
درهم و برهم نمود) با هم اختلاف کنند. عرض کردم: يا امیر المومنین 
چنین هنگام خیری وجود نخواهد داشت. فرمود: ای مالک همه خیر در آن 


ی یت بن فصالند که برادرشان علی 
بخ خسن از آن:ده روایت میکند ۳ 
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ما قیام میکند و هفتاد نفر را که بر خدا و رسول دروغ می‌بسته‌اند پیش 
میکشد و میکشد سپس خداوند همه آنان را بر محور یک امر گرد می‌آورد. 
(1) 12- (و خبر داد ما را علیث بن احمد او گفت: خبر داد ما را عبید الله بن 
موسی علوی از علی بن اسماعیل اشعری و او از حقاد بن عیسی و او از 
ابراهیم بن عمر یمانی و او از مردی و آن مرد از): 

ابی جعفر (امام باقر) علیه السّلام که آن حضرت فرمود: ای شیعه آل 
محقد حتما باید پاک شوید همچون سرمه که در چشم «1» پاک می‌شود که 
ادمی داخل شدن سرمه را بچهشمش میفهمد ولی نمیفهمد کی از چشم او 
بیرون میرود و این چنین خواهد شد که مردی صبح کند در حالی که بر جادذه 
امامت ما است و شب میکند در حالی که از راه بدر شده است و شب 
میکند در حالی که بر جاده امر ما است و صبح میکند در حالی که از راه 
بدر شده است. 

(2) 13- (و خبر داد ما را علی بن احمد او گفت: ای 
موسی از مردی «2» و او از عباس بن عامر و او از ربیع بن محمّد مسلی 


«3»- از قبیله بای مسلیه- و او از مهزم بن ابی برده اسدید و دیگران و 
انان از): 


(1) در غیبت شیخ بجای ۲ 
(لتمحصن يا شيعة ال محمد تمحیص الکحل فی العین) لتمخضن با شيعة ال 
محمّد کمخیض الکحل فی العین) 

اشت و محض اللین بمعنای گرفتن کره از شیر آشت. 

(2) شاید آن مرد. ایّوب بن نوح بن دراج باشد که ثقة است زیرا شیخ این 
روایت را از ایْوب بن نوح و او از عباس بن عامر روایت میکند. 

ادا لیم یه کون سس شا حرش لام اس هو الاب موه این 
نسبت به مسلية بن عامر بن عمرو بن غلة بن خلد بن مالک بن ادد, داده 
می‌شود و مالک همان مذحج است و مسلیه قبیله بزرگی از مذحج است و 
مسلیه بکوفه وارد شدند و در شاه ای منزل کردند و آن مجله بآنان 
۹ اک ۱ 0 ۱ ۳ ۳ ۳ 
داده میشوند و اینکه تصریح کرده است که راوی از بنی مسلیه است برای 
آنست که گمان نشود از ال و است. 

ار عبد اللّه (امام ضا ند السلام که فرمود: بخدا قسم همچون 
شیشه باید بشکنيد, و همانا شيشه را که بخواهند بحالت اوّل باز گردانند بر 
میگردد بخدا قسم همچون سفال باید شکسته شوید, و سفال که شکسته 
شود دیگر بحالت اوّل باز نمیگردد و بخدا قسم باید غربال شوید (و) بخدا 
قسم باید از یک دیگر تمیز یابید (و) بخدا قسم باید پاک شوید تا آنکه بجز 
اندکی از شما باقی نماند و در این موقع آن حضرت کف دست خود را 
(بعنوان بی‌اعتنائتی بمردم) برگرداند. 

ای گروه شیعه این حدیث‌ها را که از امیر الموّمنین و امامان (ع) پس از او 
رسیده است روشنگرائی کنید و از آنچه شما را بر حذر داشته‌اند بر حذر 
باشید و در آنچه از آنان رسیده است نیکو بیندیشید و فکری در آنها بکنید 
که بهره‌مند شوید که از این گفتار رساتر در مقام ترساندن گفتاری نتواند 
بود که فرمودند (همانا مرد صبح میکند در جاده امر ما و شب میکند در 
حالی که از آن شریعت بیرون شده است و شب میکند بر شریعت امر ما 
ولی صبح میکند در حالی که از آن بدر رفته است) آیا اين گفتار دلیل بر آن 
نیست که افرادی از نظام امامت بدر میروند و آنچه را که در باره امامت 
معتقد بودند رها میکنند تا مگر راه روشنتر شود. 

و اینکه فرمود: بخدا قسم باید همچون شيشه شکسته شوید و همانا شيشه 
را اگر بخواهند بحالت نخست برگردانند برمی‌گردد بخدا قسم باید همچون 


نمیگردد مثلی است برای کسی که بر مذهب امامیّه بوده باشد و بواسطه 
کرفتاري که تیشن فی اند از آن,مدهت.: نود هت دیگر عدول میکند سپس 
بواسطه نظر رحمت الهی سعادت گریبانش را میگیرد و تاریکی راهی که 
در آن است و صفای راهی که از آن پا کشیده است برایش معلوم می‌شود 
و پیش از مرگ بتوبه و بازگشت بسوی حقّ میشتابد و خداوند نیز توبه او را 
می‌پذیرد و بحالت نخستین که در هدایت بود بازش میگرداند همچون 
شيشه که پس از شکسته شدن دوباره (بواسطه ذوب کردن) بپحالت اول 
باز میگردد. 
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و مثلی است برای کسی که معتقد بر امامت باشد و از اين اعتقاد دست 
بردارد و کارش به بدبختی انجامد و در حالی که بر همان مذهب باطل 
است و توبه نکرده است و بحق بازگشت ننموده مرگ گریبانش گیرد مثل 
وتیل اسان اس که هکیت می‌نو ویعال اون بار 
نمیگردد زیرا نه پس از مرگ توبه‌ای هست و نه در حال جان دادن, از 
خداوند میخواهیم که ما را در آنچه بما مثت نهاده ثابت قدم فرماید و 
احسانش را بر ما فزونتر گرداند که ما برای اوثیم و از اوئیم. ۱ 
(1) 14- و حدیث کرد ما را عبید الله 
بن موسی او گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن موسی از احمد بن آبی 
احمد «1» و او از ابراهیم ابن هلال که گفت): 

۳ الحسن (امام رضا) علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم پدرم 
بانتظار اين کار مرد, و من نیز بستّی رسیده‌ام که می‌بینی, بمیرم و از 
چیزی خبرم ندهی؟ فرمود: 7 
ای ابا اسحاق, تو نیز شتاب میکنی؟ عرض کردم: اری بخدا قسم شتابزده 
هستم و چرا نباشم و می‌بینی که سثم بکجا رسیده است. فر مود: بخدا| 
قسم ای ابو اسحاق این کار نمیشود تا آنکه تمیز یابید و پاک شوید و تا آنکه 
نماند از شما مگر اندکی سپس کف دست خود را (بعلامت بی‌اعتنائی) 
بر‌گرداند. 

(2) 15- مور دای ماخ ای انآ کهسفیت کرو ها ات لاه 
بن موسی او گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن حسن از صفوان بن یحیی 
که گفت): 
ابو الحسن (امام رضا) علیه السلام فرمود: بخدا قسم آنچه که چشم براه 
آن دارید انجام نپذیرد تا آنکه پاک شوید و تمیز یابید و تا آنکه نماند از شما 
مگر کمتر 


است درست باشد و مقصود از او محمد بن موسی بن عیسی ابو جعفر 


همدانی است و اما احمد, بن آبی احمد پس او احمد ابن ابی احمد وراق 
جرجانی است چنانچه مایت در باب علائم ظهور در روایت شماره 39 
تصریح باو نموده است. 
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و باز کمتر. 

(1) 16- (و خبر داد ما را احمدٍ بن محقّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
۵ و اد ای زین تال خی رک سل فش ونص 
و هشت, او گفت حدیث کرد ما را محمّد بن منصور صیقل از پدرش که 
گفت): 

بخدمت حضرت ابی جعفر (امام باقر) علیه السّلام رسیدم و گروهی در 
محضرش بودند ما با همدیگر بصحبت پرداخته بودیم و آن حضرت نیز رو به 
بعضی از پاران داشت که ناگاه روی بما کرد و فرمود: شما در باره چه چیز 
سخن تید؟ 

هرگز, کر آنچه بدان گردن کشیده‌اید انجام نخواهد گرفت تا آنکه پاک 
شوید, و آنچه بدان گردن کشیده‌اید نخواهد شد تا تمیز نيابید, و آنچه قدان 
گردن کشیده‌اید نشدنی است تا غربال شوید. و آنچه بر آن گردن 
کشیده‌اید نخواهد شد مگر پس از توفیدی: و آتچه بر آن گردن کشیده‌اید 
انجام نخواهد گرفت تا آن کس که بدبخت است ببدبختی برسد و آنکه 
و 

(و حدیت کرد ما را محمّد بن یعقوب از محمّد بن حسن و علیْ بن محقّد و 
آنان از سهل بن زیاد و او از محمّد بن سنان و او از محمّد بن منصور 

و او از پدرش که گفت): 

من و حارث بن مغیره و گروهی از آشنایان در محضر حضرت ابی جعفر 
(امام باقر) علیه السّلام بودیم و آن حضرت گفتگوي ما را ميشنید [در کافی 
است که حضرت صادق گفتگوی ما را میشنید] آنگاه خبر را تا آخر نقل 
کردم اشت جر آنکه ور هو بار متفر مود (نه بخدا قسم انچه که بان چشم چشم 
وهای تتوا هد نمسای ایا میس اه مقر معه 

2۱ 17 یر تفا زا اسان اعد من من ای هر اه خاک ی 


حدیث کرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاونده* او گفت: حدیث کرد ما را عبد 
الله بن حمّاد انصاری از صباح مزنی و او از حارث بن حصیره و او از اصبغ 
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امیر المومنین علیه السّلام که آن حضرت فرمود: همچون زنبور عسل در 
میان پرنده‌ها باشید که همه پرندگان آن را ناتوان انگارند و اگر بدانند که 
چه برکتی در اندرون او است با او چنین رفتار نکنند. با مردم بزبان‌ها و 


پیکر هایتان بياميزید و بدلها و کردارها از آنان کناره گیرید. 
سوگند بکسی که جان من بدست او است آنچه را که دوست میدارید 
نخواهید دید تا آنکه بعضی از شماها تضنورن: دیکرنی. تفه نشد ‏ زد تا آنکه 
بعضی از شما بعضی دیگر را دروغگو و دروغ پرداز بنامد و تا آنکه نماند از 
شما- با انکه, فرفود" از شیعه من- مگر مانند سرمه در چشم و نمک در 
غذا, و ان برای شما مثلی خی آوسخی ان اينکه مردی را گندمی باشد که 
آن‌زابای: و پاکیزه کرده و در خانه‌ای بریزد و مدّتی گندم در آن خانه بماند 
و پس از ز گذشت زمانی که از آن بازدید کند به بیند که کرم بآن افتاده پس 
آن گندم را بیرون آورد و تمیز و پاکش کند و سپس باندرون اطاق ریزد و تا 
مذتی در آن اطاق بماند سپس که از ز گندم باز دید کند ببیند باز تعدادی کرم 
در میان گندم است پس آن را بیرون آورده و تمیز و پاکش کند و باطلاق 
باز گرداند و همین طور این کار تکرار شود تا آنکم بی ده از آن.بفاند 
مانند گندمهای کمیابی که کرم نتواند بان زیان برساند و شما : نیز این چنین 
از اد اف کارا ار کر 
0 بانان ششتا ن: 
(حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما را علیث 
بن حسن تیملیخ او گفت: حدیث کردند ما را محمّد و احمد فرزندان حسن 
از پدرشان و او از ثعلبة بن میمون و او از ابی کهمس و شخص دیگر و 
حدیبت را بامیر المومنین رسانده و همین حدیت را نقل میکند و این حدیت 
در کف جات 
(1 19- (حدبث کرد ما را عبد الواحد بن عبد اللّه بن یونس او گفت: 
حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن رباح زهری کوفی او گفت: حدیث کرد 
ما را محمد بن عباس 
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آبن عیسی حسنی «1» از حسن بن علی بطائنی و او از پدرش و او از ابی 
بصیر که گفت): 
(امام باقر) ابو جعفر محمّد بن علی علیه السلام فرمود: مثل شیعه ما مثال 
خانه‌ئی است که در آن گندم ريخته شده باشد و بآن کرم بیفتد سپس 
با بآن نید و بان باکش کتتد نا ان مقدان اد آن جماند 
که دیکر کرمگ بان ات نتواند برساند, و همچنین شیعیان ما تمیز 
می‌یابند و پاک میشوند تا آنکه گروهی از آنان. بافی. میماند که گرقتاری 
انانتضا ات رتسا ند 
(1) 19- 0 ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: 
حدیث کرد ما را جعفر بن عبد اللّه محمّدی او گفت: حدیت کرد مرا شریف 
بن سابق تفلیسی) از جعفر بن محمّد و آن حضرت از پدرش علیهما السّلام 
که فرمود: مومنان گرفتار خواهند شد و سپس خداوند آنان را در گرفتاری 


از هم جدا میسازد, همانا خداوند مومنین را از گرفتاری دنیا و تلخی‌های آن 
در امان نگذاشته بلکه آنان را از کوری و بدبختی در عالم آخرت در امان 
نگهداشته است. سپس فرمود: که علون بن الحسین کشته‌گانش را رویهم 
کاس ورس مفرمود کنشگان ما سوق ان پامران متسه 
[شرح: 9 

(2) 20- (حدیت کرد ما تب او گفت: حدیث کرد ما 
1 و ما را محمّد بن حشّان رازی از 
محمد. بن علی کوفی و او از حسن بن محبوب که گفت: حدیت کرد ما 
عبد اللّه بن جبلة از علیْ بن ابی حمزه و او ازا: . _ 

ان عفد الاه اشام صادی) عامه الساام که فر وت کر قاتم ام کید سردم 
بانکارش برخیزند زیرا او باز میگردد در حالی که جوانی است میان سال و 
بجز مقمنی که خداوند 


(1) در بیشتر نسخه‌ها چنین است ولی در پاره‌ای از نسخه‌ها (حسینی) و 
در بعضی (جنبی) نوشته شده است. 
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در عالم ذر نخستین از او پیمان گرفته باشد ثابت قدم نخواهد ماند. 

و در اين حدیث عبرتی است برای کسی که عبرت پذیر باشد و یاد آوری 
است برای آن کس که یاد بگیرد و در مقام بینش باشد و آن اینکه فرمود: 
(بر آنان ظاهر می‌شود بصورت جوانی میان سال و ثابت قدم نمیماند بر 
آن فک مومنی که خداوند در عالم ذر نخستین پیمان از او گرفته باشد) آپا 
این فرمایش جز این را میگوید که مردم این مدت از عمر را بعید 
فسستتمار ند رو همان ظهفن خر رشان بمرازا فیکسشیه و دز بانیدون: آن 
حضرت را انکار میکنند و از او ناامید میشوند و براست و چپ پر و بال 
میزنند چنانچه خبر داده‌اند که مذهب‌های مختلف آنان را از هم پراکنده 
میکند و راههای گوناگون گرفتاری برای آنان پدید می‌آند و از سخن 
گرفتاران که همچون سراب میدرخشد گول میخورند و هنگامی که پس از 
گذشت عمری که در آن مدت باید پیری و خمیدگی پشت و ناتوانی بر او 
چیره شود او بصورت جوانی میان سال ظاهر گردد, هر کس که در دلش 
بیماری باشد انکارش کند, و ان کس که خداوندش در روز ازل برای او 
نیکی خواسته است و توفیقش بخشیده, و آگاهی از حال آن حضرت را از 
پیش باو داده و اين روایات را از زبان امامان راستگو بدست او رسانده و 
او هم تصدیق کرده و عمل بآنها نموده است و از پید میدانسته که امر 
خدا و تدبیر خدا چگونه خواهد بود پس بدون آنکه شک و تردیدی: داشته 
باشد و يا متحیّر و سرگردان باشد و یا گول مزخرفات شیطان و پیروانش 
را بخورد هم چنان ثابت قدم بر عقیده خود باقی میماند. 


و سپاس خدائی را که ما را از کسانی قرار داده که احسانشان فرموده و 
نعمت بر انان ارزانی داشته و دانش‌هائی در دسترس آنان قرار داده که در 
دسترس دیگران قرار نداده که این خود مثتی است لازم و موهبتی است 
مخصوص سیاسی که شایسته نعمتهایش باشد و حق خداوندیش را ادا کند. 
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حضرت نازل شده است) 


[وصف رفتار و کردار آن حضرت] 


110 (خدیت کرد.ها را غلمت بن اخمد اه کفت: خدیت کرد مرا عیید االه 
بن موسی علوی محمّد موسی بن هارون بن عیسی معبدی «1» او 
گفت: حدیث کرد ما را عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب او گفت: حدیث کرد 
ما را سلیمان بن بلال <2» ۱ 

حدیث کرد ما را جعفر بن محقد علیهما السّلام از پدرش و او از جذش و او 
از حسین بن علی علیهم السْلام که ان حضرت فرمود: مردی بخدمت امیر 
المومنین (ع) رسید و بآن حضرت عرض کرد: یا امیر المومنین ما را از اين 
مهدی خودتان اگاه کنید فرمود: انگاه که رفتنی‌ها بروند و منقرض شوند و 
مقمنین اندک شوند و اشوبگران از میان بروند [در بعضی از نسخه‌ها بجای 
(المجلبون) (المخبتون) است یعنی خضوع کنندگان] پس همان جا و همان 
جا است. 

عرض کردم: پا امیر المومنین این مرد از کدام طابفه است؟ فرمود: از 
بنی هاشم, از برترین نزاد عرب. و از دریائی که از هر سو آبها بر آن 
سرازیر_ است., و اما نگاهی که بناهگاه پناهندگان است «3» و کان صفا 
آشنت انگاه که شمه نی ها شوند 


(1) در بحار (عبدیْ) نوشته است و من بچنین کس برخورد نکرده‌ام و شاید 
موسی بن هارون بن بشیر قیسی ابو محمّد کوفی بردی باشد که در تهذیب 
التهذیب عنوان شده است. ۱ 

(2) سلیمان بن بلال تیمیْ که کنیه‌اش ابو محمّد است وابسته بانان است. 
و در التقریب ابن حجر است که عبد الله بن مسلمة بن قعنب ابو عبد 
سلیمان بن هلال نوشته شده اشتباه از نویسنده نسخه است. 

ص ک صار اداه ات احن) وق و 
مجلسی فرموده است که معنايیش انست که چون بياید مردم اطاعتش 
نکنند و جفایش کنند. ولی گفته شده این معنا درست نیست زیرا روایت در 
مقام مدح آن حضرت است. 
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هنگامی که مرگ شبیخون زند او را ترسی در دل نباشد و چون مرگ چهره 
خود را نشان دهد او ضعف و ناتوانی از خود نشان ندهد, و در میدان نبرد و 
کشتی قهرمانان عقب‌نشینی نکند, دامن همّت بکمر زده باشد و پر جمعیت 
و پیروز و شیر بيشه شجاعت باشد که ريشه ستمگران را از جای بر کند 


بزرگ‌شده خاندان جلالت و شرف ريشه مجد و بزرگواریش در اصیل ترین 
ریشه‌ها باشد پس تو را هیچ موجب انصرافی- ان کس که بسوی هر 
فتنه‌ای شتابان بگریزد. آن کس که اگر سخن بگوید بدترین سخنگو است و 
اگر خاموش نشیند خبائت‌ها و فسادها در اندرون دارد- از بیعتش منصرف 
نکند. 

سپس بتوصیف مهدی علیه السلام بر گشت و فر مود: استانهاشن از همه 
شما گشاده‌تر و دانشش از همه شما بیشتر و بخویشان از همه شماها 
پیوند آمیزتر بار آلها با بر انگیختن او غم و اندوه را از میان بردار و بواسطه 
او پراکندگی امت را جمع فرما پس اگر خداوند برای تو خیر اراده فرمود 
تصمیم بگیر و اگر موفق شدی که بخدمتش برسی از او بهیچ کس انعطاف 
مپذیر و اگر بسویش راه یافتی از او مگذر پس از این سخنها با دست 
بسینه اش اشاره فرمود و آهی سرد کشید و فرمود: وه که جه مشتاق 
بدیدارش هستم. 7 

(1) 2- (خبر داد ما را علیث بن احمد او گفت: حدیث کرد ما را عبد الله بن 
موسی علوی از بعضی از رجال حدیثش و او از ابراهیم بن حکم بن ظهیر 
اه از اسفاعل ان اش و اه اعمی اه از اس وال که 
گفت): ۲ 
امیر المومنین علیه السّلام نگاهی بحسین کرد و فرمود: این پسر من آقا 
است همچنان که رسول خدایش اقا نامیده است و بروزی خداوند از نسل 
او مردی را همنام پیغمبر شما بیرون می‌آورد که در صورت و سیرت مانند 
اانشت وکام ول 


(1) او ابراهیم بن حکم بن ظهیر فزاری ابو اسحاق است که در فهرست 

شیخ و رجال نجاشیٌ معنون است و انچه در نسخه‌ها نوشته شده بنام 

(ابراهیم بن حسین و او از ظهیر) غلط است. 
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مردم و مرگ حقیقت و ظهور ستم خروج میکند بخدا قسم اگر خروج نکند 

گردنش را از پیکرش جدا سازند «1» با خروج او اهل اسمانها و 

ساکنین‌شان خرسند خواهند شد او مردی است پیشانی بلند و دماغ باریک 

که وسط دماغش اندکی برآمده‌گی دارد شکمش با ضخامت و رانهایش 

پهن و در ران راستش خالی است ِِ جلو از همدیگر باز و زمین را 
پر از عدل و داد ِِ کرد همان طور که پر از ستم و جور شده باشد. 

(1) 3- (جدیت کرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذة او گفت: حدیث کرد ما 

اه اه و تک اسان ناس ات 

بحضرت ابی جعفر (امام باقر) علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم من 

بمدينة رسیدم همیانی بمیان داشتم که هزار دینار در آن بود و من با خدا 


عهد کرده‌ام که آن هزار دیتار را یک دینار یک دینار در خانه شما انفاق کنم 
یا آنکه پرسش مرا پاسخ گوئی. فرمود: ای ِِ بپرس که پاسخ خواهی 
شنید و دینارهایت را انفاق مکن. عرض کردم: شما را بحق خویشاوندی که 
پاوتول سا ارت ود که کرضفا صاحت اش ام ام اهر سید 
فرمود: نه. عرض کردم: پدر و مادرم بفدایت پس او کیست؟ فرمود: او 
شخصی است سرخ و سفید چشمانش گود و فرو رفته. برجسته پیشانی و 
شانه پهن و بر سرش سبوسه و بر صورتش آثری است, خداوند رحمت کند 
موسی را <2». 


(1) در این نسخه چنین است و شاید تحریف شده باشد و اصلش چنین 
باشد 

(لو یخرج قبل لضربت عنقه) , 

یعنی اگر پیش از وقت خروج کند گردنش را از پیکرش جدا سازند. 

(2) علامه مجلسی فرماید: شاید معنایش این باشد که پاره‌ای از مردم 
کال بت کهرموشی نی مق اه الم کالم اس وی کین 
است و پا اینکه ان حضرت فرموده است 

(رحم اللّه فلانا) 

چنانچه خواهد مد یعنی خذاوند فلانی را رحمت کند و واقفیه آن کلمه را 
بموسی تعبیر کرده‌اند. 

و. من میگویم: نعید: تیلتفت. که مقضنود :موی بن, عم آن باشد و حون ان 
حضرت در پاره‌ای از اوصاف مذکور با موسی بن عمران شریک بوده چنین 
فرموده‌اند و خدا دانا است. 

ی ی ی و 

(1) 4- (حدیث کرد ما را عبد آلواجد ین عید الاو گفت: حدیث کرد ما 
احمد اين محقد بن ریاح زهرق او گفت: حدیث کرد 7 
حمیری او ؟ 

حدیث کرد "۳ حسن بن ایوب از عبد الکریم بن عمرو خثعمی و او از 
اسحاق بن جریر و او از حجر بن زائده «1» و او از حمران بن اعین که 


از ابا جعفر (امام باقر) علیه السْلام پرسیدم, و عرض کردم: قائم تو 
هستی؟ ۱ 

فرمود: من فرزند رسول خدایم و من خونخواهی میکنم و انچه خدا بخواهد 
انجام میدهم باز سوالم را تکرار کردم. فرمود: میدانم فکرت بکجا رفته 
است صاحب تو شکمش پهن است و علاوه بر سرش سبوسه است و 
فرزند زیبا رویان است (یعنی زیبائی را از پدرانش بارث برده است) 
خداوند فلانی را رحمت کند. 9 


ی ای را ی 
ا ۱ و حدیث کرد ما را احمد بن علیث 
حمیرٌ او گفت: حدیث کرد ما را حسن , بن یوب از عبد الکریم بن عمرو 
ختعمی او ؟ 

سا کرت ها فیس سس 
ابی بصیر که گفت): 

حضرت ابو جعفر (امام باقر) علیه السلام يا ابو عبد ال (امام صادق) 
علیه- السلام فرمود (تردید از ابن عصام است) ای ابا محمّد قائم را دو 
نشانه است «2» خالی در سر و بیماری سبوسه در سرش باشد و خالی در 
میان دو کتف از طرف چپ زیر کتف چپ ورقی است همچون ورق اس. 


(1) در بعضی از نسخه‌ها (محمّد بن زرارة) است و گوئی غلط است. 

(2) گوئی جمله (دو نشانه است) با زیادی نوشته شده است و با (علامات: 
نشانه‌ها) بوده است که سهوا (علامتان) نوشته شده است. 
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(1) [6- (خبر داد ما را محمّد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما را آبو 
القاسم بن علاء همدانین [حدیث را رسانده به] «1» عبد العزیز بن مسلم 
که او گفت): 

در خدمت [مولایمان] امام رضا در مرو بودیم نخستین روزها که بمرو 
رسیده بودیم ما و اصحاب ما در روز جمعه در مسجد جامع گرد هم آمدیم و 
سخن از امامت بمیان آوردند و از اختلاف فراوانی که در آن شده اد 
کردند, من بخدمت آقایم [رضا] رسیدم و حضرتش را از سخنهائی که گفته 
بودند اگاه نمودم. حضرت لبخندی زد و فرمود: ای عبد العزیز مردم 
ندانسته گول رای‌های خود را خوردند. همانا خدای تبارک اسمه پیامبرش را 
قبض روح نکرد تا انکه دین او را کامل فرمود و قرانی بر او فرو فرستاد 
که تفصیل هر چیزی در آن بود و در ان قران حلال و حرام و حدود و احکام 
و همه آنچه را که مردم نیازمندش بودند بطور کامل بیان کرد و فرمود «ما 
قرّطنا فی الکتاب من شَیّء» (در قرآن چيزي فرو گذار نکردیم) و در حجة 
الوداع که در اخر عمریش بود ایه «اليَوَم لت لکم دب مت 1 
یِعْمیی و رضیث لک الاسَلام دیناً مائده: 5» (امروز دین شما را برای شما 
کامل کردم و نعمت خودم را برای شما تمام کردم و راضی شدم که اسلام 
دین شما باشد) را فرو فرستاد و موضوع امامت بستگی بتمامیّت دین دارد 
و پیغمبر از دنیا نرفت تا آنکه برای امتش دانستنیهای دین را بیان کرد و 
راهشان را روشن فرمود و آنان را بر دین حقَّ بجای گذاشت «2» و عل 
رز بر ایشان راهنما و پیشوا بپاداشت و هیچ از نیازمندیهای امت نگذاشت 
مکر ایکه بیان کود بسن کشی: که حمان کند که گداوند شش را عاسلن 


نکرده است کتاب 


اوه ان ای لها سم و یارتیو یفام بت مر 
اشت حانقه یی کال این آ و اس ی وان اس دو رای 
نسخه‌ها نیست ولی علامه مجلسی در مراخ اشاره فرموده است که این دو 
خبر در غیبت نعمانی گفته شده است. 

(2) کافی: 

(و ترکهم علی قصد سبیل الحقّ) 

نان را رای کداست کظ بوک توا وا یه 
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فا زارد رده و کافر است رن ۱ 

(1) آیا قدر امامت و جایگاهش را از امت میشناسند تا آنان در اختیار امام 
مجاز باشند همانا امامت قدرش بالاتر و شانش نز حتر و جایگاهش بلندتر 
و محیطش منیع‌تر و غوطه‌ور شدن در آن دوردست تر از آن است که مردم 
تماستا عقلماهفان ان رسد چا با راهان بان مت اند با ار 
خوشان انامه شاسا رید ۱ 
امامت همان است که خداوند, ابراهیم خلیل را پس از نبوت و خلت با 
سومین رتبه مخصوصش فرمود و فضیلتی بود که با آن مشرفش کرد و در 
قرآنش بدان اشاره نموده و فر مود: «انی جاعلَک لاس اماماٌ- بقره 924« 
(من تو را برای مردم امام قرار خواهم داد), خلیل از مسرتی که باو دست 
دار عرض کرد: از ذریه من نیز امام قرار بده و خدا فرمود: لا پنال عَهّدی 
الظالمین عهد من در دسترس ستمکاران قرار نمیگیرد. این آیه امامت هر 
ستمگری را باطل کرد [تا روز قیامت] «1» و در افراد برگزیده قرار 
رت 

سپس ی کرامت دیگری باو داد که امامت را در ذژیه او که برگزیدگان 
و پاکان بودند قرار,داد و فرمود: و وقنا آة ٍشحاق و عقوت نله و کل 
ح صالچین و جعَلناهُم یه بَهَدونِ بآمرنا و أوحیْنا ایهم فغلّ الحَیّراتِ ت و 
اقام الصّلاة ۲ ایتاء الرکاة و5 کائوا نا عابدین (و باو (آبراهیم) آتوت ای و 
فرزندزاده‌اش یعقوب را عطا کردیم و همه را صالح و شایسته گردانيديم و 
آنانرا آمامان فرار دادیم تا روم را اضرا رفیری وی هن کیک وا 
اد اهاغعاد شاه رات مه حخصوض اقامه‌تعار مدای کارا ناف 
کردیم و آنان نیز بعبادت ما پرداختند). 

پس امامت همواره در ذژیه او بود که قرنهای متوالی از ٍ یکی بدیگری بارث 
میرسید تا آنکه پیغمبر اسلام صلی اللّه علیه و آله آن را بارث برد «2» (2) 
و خدای عر و جل 


( "مان کی تون دز هیع تسه تم در کامن امست: 

حتی ورثها ال تعالی النبی (ص) 

تا آنک کر امه آن تاه خی لا پات ان 
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فرمود: ان وی لاس باتراهيع للذین ابو و ها الب و الذین آمئوا و 
ال را ار را سای ده 
که از او پیروی کنند و این پیامبر و کسانی که اهل ایمانند و خدا| دوستدار 
عافتان ایست . 

پس امامت مخصوص پیغمبر گردید و پیغمبر بامر خدا برسم همه فراتض 
الهی قلاده امامت را بگردن علی علیه السّلام انداخت پس امامت در 
برگزیدگان ذژّیه او قرار گرفت کسپانی که خداونج بآنان دانش و ایمان عطا 
کرة آنجا که فرهود: ۶ قال الدین آمتوا العلمو اایقان لعد لسع فی کات 
الله الی نوم التیتصروم. 6ط (وانان کف‌بمفام علم :و انفان رسیده‌اند (بان 
فر فد مار ) کت شا ناس فناست که هد ای است ی ال ام ها 
فهلت بافنید) بسن امافت نما در فرزندان؛ علت است تا رون قیافت زیر 
پس از محقّد صلی اه علیه و له ات واه مس اسان تا 
۱ ۰ امیر المومنین و ارثیه حسن و حسین است 
همانا امامت سر رشته امور دین و نظام مسلمانان و صلاح دنیا و عژت 
من اسان امامت اسان نمی ات کسام وت ام :۰ 
بلندترین شاخه درخت اسلام است [تمام بودن نماز و زکاة و روزه و حجّ و 
جهاد و پخش در آمد و صدقه‌ها] و امضاء حدود و احکام و جلوگیری 
مات و نها وی سا سین شاه اما است: 

امام حلال خدا| را حلال و حرام او را حرام میکند و حدود الهی را بر پا 
میسازد و از دین خدا دفاع میکند و براه خدا با حکمت و موعظه نیکو دعوت 
شکند مدلیلن است را آمام ایند خورشه ای ساست کیان | 
نور خود جلوه خاصی می‌بخشد و در افقی قرار دارد که دست‌ها و دیده‌ها 
اعدا ماه یت ۱ 

(1) امام در شدت تاریکیها و در دل شهرها و بیابانهای بی‌اب و علف و در 
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خروشان دریاها ماهی است تابان «1» و چراغی است پر نور و نوری است 
رسای انوا است اما اما ان وی مار له ان استه 
و نوری است راهنما و نجات بخش از هلاکت امام همچون آتشی است که 


بر قلّه‌ها روشن کنند تا شترمازد کان از کرهای. آن بهره‌فند شوتد:و راهتماتی 
است در هلاکت‌گاهها که هر کس از او جدا شود بهلاکت خواهد رسید. 

امام یعنی ابر بارنده و باران تند و درشت و آفتاب نور افشان و تما 
سایه افکن و زمین پهناور و چشمه پرجوش و آبگیر پر از آب و گلستان پر 
را 

امام یعنی دلارام رفیق و پدر مهربان و شفیق و برادر تنی, و مادر نیکو کار 
نسبت بکودکش و پناهگاه بندگان در مصیبت‌های بزرگ. 

امام یعنی امین 1 در میان خلقش و حچجّت او بر بندگانش و خلیفه‌اش در 
شهرهایش و دعوت کننده بسوی خدا و دفاع‌کننده بسوی خدا و دفاع کننده از 
حریم‌های خداوندی. 

امام. یعنی پاکیزه از گناهان و دور از عیبها و دارای دانش مخصوص و 
مت هه دیزی و قفیای بطم کنر دی ی کر ای و ام 
امام یعنی یگانه را ی شدن با او نتواند و هیچ 
دانشمندی بهمگامی با او نرسد و عوضی از برای او یافت نشود و مثل و 
مانندی برای او نباشد برتری مخصوصی دارد بدون آنکه بدنبالش رفته 
باشد و يا در مقام کسبش بوده باشد بلکه این ویژه‌گی از جانب خدای 
برتری بخش و بخشاینده باو عنایت شده است. 


پس کیست که بتواند بشناسائی امام برسد یا امکان گزینش امام را داشته 
باشد هرگز, هرگز, عقلها در باره‌اش گم و افکار گمراه و مغزها حیران و 
دیده‌ها خیره و بزرگان در برابرش کوچک و حکیمان حیرانند و بردباران 
دارای قصورند و خطیبان زبان بسنه و ۵ در باره او نادانند و 
شاعران لالند و ادبا ناتوانند و بلیغان 


(1) در بعضی از نسخه‌ها بجای 
(البدر المنیر) 
نوشته شده است 
(النذیر البشیر) 
و شاید بعلت تشابه خا ی اشتباه شده باشد. 
نرجمه الغيبة للنعمانی ,.متن .صض. :25۰ 
درمانهای کصسایی او اساسا فصن تقایل اسان کف 
بناتوانی و تقصیر خودشان معتر فند. ۱ 
(1) و چخوته میتوان همه اوصاف امام را گفتن, و کاملا توصیفش نمودن,؛ و 
همچون او 0 
نه, چگونه و کجا ممکن است. و خال آنکة او همچون شتاره از دسترسن 


دست اندازها و توصیف توصیف ‌کنندگان بدور است این کجا و اختیار کجا؟ 
اين کجا و خردها کجا؟ کجا مانند این یافت شود؟ 

شما گمان میکنید که چنین چیزی در غیر آل رسول محقد صلی اللّه علیه و 
آله پافت می‌ شود ؟ بخدا قسم که بر خودشان دروع گفته‌اند و سخنان باطل 
بآرزوهای دروغینشان کشانده است پس بجایگاه بلند و دشوار و لغزنده‌ای 
بر آمده‌اند که پاهاشان لغزیده و بگودال خواهند افتاد, اینان خواستند با 
خردهای خر ان سر کزدان. و تاقص خود و با رایفای. مره کننده‌سا ن امام 
بسازند و جز دوری از ساحت امام نیفزودند براستی که کا ر مشکلي را در 
نظر گرفتند و بهتان بر زبان راندند و بگمراهی دور و درازی گرفتار آمدند و 
در حیرت و سرگردانی افتادند که امام را با آنکه بچشم میدیدند رها کردند 
و شیطان کارهاشان را برایشان آرایش داد و آنان را از راه باز داشت و با 
آنکه راه را میدیدند «1» از آنچه خدا اختیار کرده بود و رسول خدا و اهل 
بیتش اختیار کرده بودند باختیاری که خود کر وم بودند رف آورد نز و حال آنکه 
قران فریادشان میزند که و تیک یَخْلْقْ ما یشاء و یَحْتارٌ ما کان لهُم الخيرةه 
سبحان اللّه و تعالی عَما ب بشر ن- القصص 09 «آفرینش هر آنچه بخواهد 
و بخواهد و آختیار مخصوص پرورگاز تو است و برای آنان حقّ اختیار 
تبشت خداآوند ضزم وبزتر اشت از انخه برای آهشرنک مسبازند). 


(1) احتمال میرود که 
(ما کانوا مستبصرین) 
باشد یعنی دیده بینا نداشتند و کلمه (ما) ساقط شده باشد. 
ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن,.ص :259 
(1) و خداٍی عر و چل میفرماید: ماکان وم و مهد قعی لاد 
و رَسُولةُ مرا آن کون لَهمْ الْخیَرهُ من َمُرهم- الأحزاب 36 (هیچ مرد و زن 
با ایمان را در موردی که خدا و رسول دستور داده است حق اختیار در 
کارشان نیست). ۱ 
و فرمود: ما لَکَمْ کف تَحْکُمون, لک کناب فیه تدْرسُون, اٍنّ کم فبه ما 
تحیژون, آَم لَكَمْ أیمان عََینا بلِعَهُ الی بَقْم القياقة اِنّ لک لما تخکمون, 
نسلرة هَمْ بذلک وه اه ام را قلیائوا بش كائهمٌ ان کائوا صادقین- 
القلم 36 با ۰42 [شما را چه شده است چگویه حکم میکنید؟ با کنابی مر 
شمار است که از آن درس فرا فیکیر ند زجه اختیان میکنید دصر ان کنات 
اسنشت؟ یا آنکه شمارا بر .ما بیمانهانی. است: که دامته‌اش. تا روز قیاهت 
کشیده شده است همه قضاوتهائی که میکنید بسود خود شما است (نه 
قضاوتهای واقعی) از اینان بپرس که ضامن اجرای این قضاوتها کدامیک از 
انان اشنت وا انکه.شویکانتی بر اي ما :ار دادن سر یکانشان.ز۱ 
نشان دهند اگر راست میگویند). ‏ - 


و فرمود: | قلا یتحبرون الفْرَآن ام علی قلوب آففالها- محقد: 24 (مگر 
قرآن را نیکو نمی‌آندیشند پا آنکه بر دلها قفلها زده شده استت::ا انکه 
خداوند شش دلهای نان فمن نم ات و بدیکر تمی‌ففهد با انگه: بیان 
میگویند شنیدیم ولی گوش فرا نمیدهند). 

همانا بدترین جنبنده‌ها در نزد خدا افراد بی‌عقلی هستند که از شنیدن حق 
کر و از گفتن حقّ لالند و اگر خداوند میدانست که خیری در آنان هست 
آنان را شنوا میکرد 1 اگر شنوا هم میکرد (چون خیری در وجود آنان 
نبود) آنان با حالت اعراض پشت بحق میکردند «1» يا آنکه گفتند شنیدیم و 
نافرمانی کردیم «2» بلکه آن 


- ء و 0 


(1) فالوا شمئنا و هم لا شوت ۱ و ال الم کم 
۰ لو عم الله فیفخ خرا لاسععفم و لو اشخعيم لتواوا و 


نفال: 21 تا 23) 
(12 ۱ و عَصینا, البقرة: 93. 
0 0 
دارای فضل بزرگ است. 
(1) پس آنان چگونه میتوانند امامرا بگزینند؟ و حال آنکه امام دانشمندی 
است که نادانی باو راه ندارد و شبانی است که ضعف و سستی باو دست 
ندهد کان قد است و طهارت و عبادات و زهدورزیدن و دانش و پرستش 
است پیغمبر را دعوتی خاص در باره او بود و از سل پاکیزه بتول‌اند نه در 
نسبشان جای خرده‌گیری هست و نه آبرومندی تواند همطراز او شود در 
خاندان از قربش است و از رتبه بلند هاشم و عترت رسول خدا و پسندیده 
ات ای ع سل ات ات رات سس ان آاشت ۰ 
شاخه‌ای از شجره عبد مناف علمش همواره در فزونی باشد و بردباریش 
در حد کمال آفادم منضت: مات بود و آگاه بر سیاست., پیرویش واجب و 
ی ی ی ی شاد آهف مدیسر را نگهدار 
ست. 
ِِ 1 دانش 0 0 بآنان مید هد آنچه 0 ۳ ۳9 
نداده است پس دانششان بالاتر از داش اهل زمان می‌شود, چنانچه دز اه 
شریفه است | قمن بَهُدی ای الق آحو؛ آن بیع من لا بهدی الا آن بهُدی 
قفا لکم کیف. عکوون- یونس 36 (آیا آنکه بسوی حق رهبری میکند 
ها سس ات که سر موی تا ان کشت کف مسا اند یم اد 
راهنمائیش کنند؟ شما را چه شده اپست چگونه قضاوت میکنید) و در آیه 
تتریقه اتفت. ۸ خن نوت الحکخه فقو آهزیت: را کتیرا- البقرة 269 (آن کس 


که حکمت باو داده شود خیر فراوانی باو داده شده است). 

و در باره طالوت فرماید: نْ ال اصطفاخ علَبکمٌ و زادغ بط فی العلم و 
الجسم و الله یو یوْبی مُلکه د مر بشاء و اللَه واسع عَلیمْ- البقره: 247 (همانا 
خداوند او 9 ۳1 0 و دانش و نیروی بدنی او را افزونی داد و 
ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص :261 

(1) و خداوند افز وني بخش رو دانا است و به پیغمبرش فرمود: رل اللَه 
علیی الکتات و الحکعهو علمی ها آخ ککن علم وه کان فطل الله علبی 
عظیما- النساء: 3 «1» (خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را 
که خو نمیذانستی بتو آموخت) و این تشانه. انست که فضل. خداوند در باره 
تو بزر گ بوده است. 

و در باره امامان از اهل بیت و عترت ب و ذزبه پیغمبرش صلوات وم 
اجمعین فرمود: أمْ یعسْدون الناسَ علی ما تام مْ اللةً من فصّله فَقَذ آتَیْنا 
ال اب براهیم الاب و اجکی + و نام فلکاً عظیماً قیتهم عن آهن به و 
مِنهْمٌ مَنْ ضَد عَنْهْ و کفی بِجمَتْم سَعیرا النساء: آبه 53 و4 (آیا بر امردم‌تدر 
آنچه خداوندشان بانان داده حسد میورزند؟ بتحقیق که ما 
فرزندان ابراهیم را کتاب و حکمت دادیم و بآنان ملک با عظمتی عطا 
کردیم پس پاره‌ای از انان باو ایمان ورد ند و بعضی از آنان از پیشرفت او 
جلوگیری کردند و دوزخ برای سوزاندن کافی است). 

و چون خداوند بنده‌ای را برای کارهای بندگانش برگزیند سینه‌اش را بهمین 
منظور گشاده میکند و بر دلش چشمه‌های حکمت می‌سیارد و دانش را 
آنچنان الهامش میکند که در هیچ پاسخگوئی برنج نیفتد و در جواب گوثی از 
حق و حقیقت منحرف نشود او هميشه معصوم است و موّید و موفق و 
مسدد و از خطاها و لغزش‌ها و سقوطها در امان است و اين ویژه‌گی را 
خدا باو عنایت فرموده تا بر بندگانش حجت و بر خلقش گواه باشد و این 
فضل الهی است که بهر کس بخواهد میدهد و خدا دارای فضلی است 
بزرگ. 

پس ایا بر خنین آمری انان:را تواناتن هشت که‌یر گزینند:ه ویا اکر بز کرندتد 
برگزیده‌شان دارای این اوصاف باشد تا او را پیشوا کنند؟ (2) سوگند 
بخانه. خدا که از حق تعذی کردند, و کتاب خدا را پشت سر انداختند 


م 


0 نشف آترل لاه اک الا اشت هس تا زا عاه ازفتته 
بعنوان نقل بمعنی و یا سهوی است از راوی. 

ترجمه الغيبة للنعمانی ,.منن ضص. :262 

آنچنان که گوثئی نمیدانند در حالی که راهنمائی و شفا در کتاب خدا بود و 
آنان او را بدور انداختند و از هواهای خویش پیروی کردند از اين رو 


خداوندشان سرزنش کرد و گنه‌کارشان خواند و از برایشان هلاکت 
خواست و قرمود: 3 هم من ال مقن اب هواة بعیرٍ هدی «1» من اللّه ان 
لا ی ام اس ی را ی 
هوای حور را که از سوی خدا راهنمائی نشود پیروی کند؟ همانا خداوند 
مردم ستمکار را راهنمائی نمیکند) و فرمود: قتعْسا هم و أضَل أَعْمالَهَم- 
محمّد: 8 (مرگ بر آنان و بگمراهی انداخت (عمال آنانن را) و فرمود: کب 
فا عند الله و عند الذین آمئوا کدلک یَطَْْ ال علی کل قلب مکی جبّار- 
غافر: 35 (گناه رز کی است نزد خدا| و 2 آنان که ایمان آفرخه‌اند ین 
چنین خداوند هر دلی را که سر کش و زور گو باشد مهر میکند). 

(1) 7- (و «2» از محمد بن یحیی و او از احمد بن محمّد بن عیسی و او از 
حسن بن محبوب و او از اسحاق بن غالب و او از): 

انی عید. ال اجعقر تن محفدا غلبهما الشلام نقل:هیکند. که آن عضرت :ور 
یا که خالات اه ایضاض ان سا ان توص ری [ ره 
همانا اخداونة تعالی تواسطه امامان. هذایت که ازجاندان تیعمیرش نود 
دینش را واضح و آشکار فرمود و از راه روشن خود بوسیله آنان پرده 
برداشت و از درون چشمه‌هاي 9 دری بر آنان باز کرد یس هر کس از 
ات ند ضلی الله علیفه آلة که حق. واحت افام خفختی را شاد مرح 
شیرینی امامش را خواهد یافت و برتری و زیبائی اسلامش را خواهد 
فهمید, زیرا خدای تعالی امامرا نشانه‌ای از برای خلقش نصب کرده و او را 
بر فرمانبران خود حجت قرار داده و تاج و قار بر سرش نهاده و از نور 
جباریت خود 


(1) جمله (بغیر هدی) بمنزله حال است زیرا گاهی شود که هوای نفس 
مطابق با حق شود. 

(2) این روایت نیز مانند روایت پیش در بعضی از نسخه‌ها نیست و مصتف 
ان را از کلینی نقل کرده است. 

ترجمه الفيبة للنعمانی ,متن.ص :263 

سرا بای هعاشا مسا ام ماه اراس قرای ات که 
مواذش بدون انقطاع باو میرسد «1» (1) و بآنچه در نزد خدا است بجز از 
زهکذر استاب کی را دنعرسی تست و خداوند عملهای بنتد فان»را تجز با 
معرفت امام نمی‌پذیرد پس امام آنچه را که از مشکلات تاریک و سئت‌های 
مخفی و فتنه‌های مشتبه باو برسد آگاه است. 

و همواره خداوند امامان را از فرزندان حسین علیه السلام یکین پس از 
دیگری اختیار فرموده است و این چنین آنان را برگزیده است و از برای 
مردم بآنان راضی شده و آنان را برای خودش راضی نموده هر امامی که 
از آنان از اين دنیا بگذرد خدای عژ و جل امام دیگری را برای خلقش نصب 


میکند تا نشانه‌ای بااشد آشکار و راهنمائی نوربخش و پیشوائی پایدار و 
حجتی داناء, امامانی از سوی خدا| که بحق رهبری کنند و بحق می‌گرایند, 
حجت‌های خدایند و دعوت‌کنندگان اویند و شبانان الهی هستند بر خلقش 
بندگان تراما ی انان: مد ین گردند وبا نور. انان شهرها روشن و ببرکت 
نان انار دیرین تحف ییایند خداآو نو انار | مابه رید کم ما دض و جراعهاق 
تاریکیها و کلیدهای سخن و ستونهای اسلام قرار داده است این قلم تقدیر 
حتمی الهی است که در باره انان این چنین جاری شده است. 

پس امام همان برگزیده‌ای است که خداوند از او راضی شده است و 
راهنمائی است که برای همین هدف برگزیده شده است «2» و قائمی 
است که امیدها باو بسته است خداوند بخاطر همین برگزیدش و در عالم 
ذر هنگامی که روص زار افربده در ,عالم سم صاهی. کم: خسمیشن: :را 
آفویه زیر نطر‌خورش او را تناخت (2) آبستن 


(1) مواد عالم بالا از قبیل فیض روح القدس و الهامات و توفیقات شرح از 
مجلسی 


)2( در مصدر (و الهادی المنتجی) است و انتجی القوم یعنی با همدیگر در 
گوشی صحبت کردند و شاید انچه در زیارت است السلام علی اهل النجوی 
اشاره بهمین اسرار محرمانه بااشد: متر جم. 

نرجمه الغيبة للنعمانی ,.متن ضص. :204 

از افریتن اش سابه‌ای بودندن تفت راست عرش خدا و در علم غیب 
خداوندی حکمت باو_ داده شده بود خداوند با آگاهی خود او را اختیار کرد و 
بخاطر پاکپزگیش برگزید. ۱ 

او یادگار ادم است و اختیار شده از ذربه نوج و برگزیده از فرزندین 
ابراهیم و چکیده‌ای از خاندان اسماعیل و خلاصه‌ای از محشّد صلی اللّه 
علیه: و اله و تنلم؛ 4 بو بت منظور نظر الهی بوده و فرشتگان خدا نگهدارش 
هستند و پیش آمدهای ناگوار شبهای تار و نفس‌های افراد فاسق از او دفع 
می‌شود و تهمت‌های ناروا باو نمی‌چسبد از بیماریها دور و از آفتها دلن 
حجاب و از لغزشها معصوم و از همه کردارهای زشت محفوظ است. از 
اوان بلوغش به بردباری و نیکوکاری معروف و در پایان عمرش بعفت و 
دانش و برتری موب است. 

دستور پدر بزرگوارش متوجّه او است تا پدرش زنده است او از گفتار 
خاموش است و چون مدت پدرش بپایان رسید تقدیرات الهی در 
مشیت اش باو رسید اراده حق در باره او از طرف خدا| بمحبت او رسید و 
پایان زمان پدرش رسید و در گذشت (1) و امر خد| ینس از پدرش باو 
واگذار شد «1» و خداوند دینش را بگردن او 


(1) مترجم گوید: عبارت متن چنین است ۳ 

فاذا انقضیت مدق و الده انتهت به مقادیر اللّه الی مشیته و جاءعت الارادة 
من عید اللم قیه الی محبته ملع متتمن مدخ والدهة علیه السلام فمضی صار 
اضر آلله,الیه نمی جعدم 

و ترجمه‌ای که شد مطابق این متن است ولی اغتشاش متن روشن است 
بنظر میرسد که حرف (واو) از جمله انتهت ساقط شده و (واو) در کلمه (و 
صارت) زائد است و احتمالا کلمه (محبته) نیز تصحیف (جئته) است که بنا 
بر این معنای عبارت چنین می‌شود: هنگامی که مدّت پدرش میگذرد و 
تقدیرات الهی او را بمشیت اش میرساند (کنایه از فرا رسیدن زمان مرگ) 
و اراده الهی در باره او بسوی محّتش و یا (بسوی بهشتش) بتا باحتمالی 
که دادیم می‌اید ایان رت پذرشن فر|-میزسه این .ناه آمو دا بسن از 
پدر بدست او می‌افتد چنان که ملاحظه می‌ شود بنا بر این معنای عبارت 
کاملا روشن و بدون تشویش است. 
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انداخت و او را حجّت بر بندگان خودش قرار داد و در شهرهايش قیم نمود 
و با روح خود او را تایید کرد و علم خود را باو عطا کرد و از خود را بدو 
سپرد و او را برای بزرگ دستورش فرا خواند و از بیان علمش که جداکننده 
بین حق" و باطل بود آگاهش ساخت و او را برای خلقش نشانه نصب کرد و 
بز اهل عالمش حچّت و برای اهل دینش نور بخش و بر بندگانش قیّم قرار 
داد. 

خداوند بامامت او برای مردم راضی شد و او را حافظ علم خود و نگهبان 
حکمتش نمود و از او خواست که دین او را رعایت کند و راههای روشن 
خود و واجیات و حدودش را با او زنده کرد پس بهنگامی که مردم نادانان 
متحیر بودند و اهل جدل سرگردان او بوسیله نور درخشنده و شفای 
همگانی «1» که داشت با حقی روشن و بیانی آشکار قیام بعدالت کرد بر 
آن راه روشنی که پدران راستینش بر آن راه رفتند پس حقٌ چنین دانشمند 
را بجز بدبخت کس جاهل نشود و بجز گمراه انکارش نکند و بجز کسی که 
۳ جرات نموده باشد رهايیش نمیکند «<2»]. 


[بودن آن حضرت] «3» فرزند زن اسیر و فرزند برگزیده از کنیزان 


(1) 8- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
کرد ردیل مخصل بن بش بن رعانه اشعری, یدای بن اب 3 
گفتند: حدیث کرد ما را حسن ابن محبوب زژّاد از هشام بن سالم و او از 
یزید کناسی «4» که گفت): 


(1) در مصدر بجای (بالغ) کلمه (نافع) است. 

(2) در مصدر بجای (لایدعه) کلمه (لا یصد عنه) است یعنی از او جلوگیری 
نمیکند و سابقا گفتیم که این خبر در بعضی از نسخه‌ها نیست ولی علامه 
مجلسی در مراة فرموده که این خبر در نسخه‌ای که نزد ایشان بوده نقل 
شده است. 

(3) ما بین دو قوس در نسخه‌ها نبود و ما بجهت روشن شدن مطلب اضافه 
کردیم. 

)4( زید کناسی که در پاره‌ای از نسخه‌ها است تصحیف و غلط است. 
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شنیدم آبی جعفر محفد بن علیث (امام باقر) علیهما السلام میفرمود: 
صاحب این امر شباهتی بیوسف دارد فرزند کنیز سیاه است خداوند, کار او 
را در یک شب اصلاح میفرماید. 

[شرح: مقصود از شباهت بیوسف (و يا سئت یوسف چنانچه در بعضی از 
نسخه‌هاأ است) غایب شدن آن حضرت است ]. 

(1) 9- (خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللّه بن یونس او گفت: حدیث کرد 
ما را احمد بن محشّد بن رباح زهری او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن 
علیخ حمیری او گفت: حدیث کرد ما را حکم برادر مشمعل اسدو؛ «1» او 
گفت: حدیث کرد مرا عبد الرحیم قصیر که گفت): 

به ابی جعفر (امام باقر) علیه السُلام عرض کردم: مقصود امیر المومنین از 
اینکه فرموده است: (یدرم بفدای کسی که فرزند برگزیده از کنیزان 
است) فاطمه است؟ 

فرمود: فاطمه برگزیده از زنان آزاده است مقصود امیر الموّمنین آن کسی 
است که شکمش پهن و رنگش سرخ و سفید است خداوند فلانی را رحمت 
کند. 

(2) 10- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: ی 
قاسم ابن محمّد بن حسن بن حازم او گفت حدیث کرد 4 
هشام از عبد الله , بن جبلة و او از علیْ بن ابی المغیره و او از ابی الصباح 


که گفت): 

بخدمت ابی عبد ال (امام صاد ق) علیه السلام رسیدم بمن فرمود؛: چه 
خبر؟ 

عرض کردم خبر مسرت بخشی از عمویت زید دارم که خروج کرده و گمان 
میکند که او همان (آبن سبیة) و قائم این امت و فرزند بر کزیدة کنیزآن 
است فرمود: دروغ مییندارد او آنچه گفته نیست اگر خروج کند کشته 
خواهد شد. 


(1) حکم بن سعد اسدو برادر مشمعل اسدی ناشری است عربی است 
که کمتر حدیث کرده است با برادرش مشمعل در کتاب دیات شرکت کرده 
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(1) 11- (حدیث کرد ما را محمد بن همام و محمّد بن حسن بن جمهور هر 
دو از حسن بن محقّد بن جمهور و او از پدرش و او از سلیمان بن سماعة 
و او از ابر الجارود و او از قاسم بن ولید همدانی و او از حارثت اعور 
ون نو ت) : 
امیر المومنین علیه السّلام فرمود: (پدرم بفدای کسی که فرزند برگزیده 
از کنیزان است یعنی قائم که از اولاد او است- که آنان را ذلیل میکند <1» 
و کاسه تلخ بگلوشان مپریزد و بجز شمشیر مرگ چیزی بآنان نمیدهد اين 
هنگام تبه‌کاران قریش آرزو میکنند که ای کاش دنیا و هر چه در آنست از 
آن آنان بود و فدا میدادند ۳ مگر از جرم آنان تنم بوشی شود ولی دست 
بردار نخواهیم بود تا خداوند راضی شود (2) 12- (خبر داد ما را احمد بن 
حدیث کرد ما را احمد و محمّد فرزندان حسن از پدرشان و او از تعلبة بن 
میمون و او از یزید بن ابی حازم که گفت): 
از کوفه بیرون شدم چون بمدینه رسیدم بخدمت ابی عبد اللّه (امام صادق) 
شدم و سلامش کردم از من پرسید رفیقی بهمراهت بود؟ عرض کردم: 
اری. فرمود: ۲ 
صحبتی هم میکردید؟ عرض کردم: اری, مردی از (مغیریه) «2» همراه من 
شند. فرمود: 
چه میگفت؟ عرض کردم: ی ای توا شیی کم یبن ی ارات ره 
همان قائم است و دلیل بر اين آنکه نامش نام پیغمبر و نام پدرش نام پدر 
پیغمبر است. فتفرا و دن باس کته اگر دلیلت فقط نام است اینک در 
فرزندان حسین نیز محمّد بن عبد الله پن علی است. او بمن گفت: این 
| بر لت و ای فزرند رازن 


1) 

ای یذلهم: (المنجد). 

(2) مغیریه: یاران مغيرة بن سعیدند همان دروغ پردازی که بحضرت باقر 
علیه السْلام دروغ می‌بست و مردم را در ابتداء کار بمحمّد بن عبد الله بن 
حسن میخواند و انچه در پاره‌ای از نسخه‌ها است که (معتزله) نوشته شده 

غلط است. 
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صادق) فرمود: چه جواب دادی؟ گفتم: جوابی نداشتم که بدهم. فرمود: 
مگر نمیدانید که او فرزند زن اسیر شده است یعنی قائم علیه السلام «1» 
(1) (رفتار آن حضرت علیه السْلام) 3- (خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد 
لا ی ما را احمد بن محمّد بن رباح او گفت: 
حدیث کرد ما را احمد بن علی حمیریْ او گفت: ی 
اف اد اف مه اف حدیث کرد : ما را احمد بن حسن بن 
ابان او گفت: حدیث کرد ارات الله بن عطاع مکی از 

شیخی از فقهاء که مقصودش ابا عبد الله (امام صادق) علیه السلام بود 
ید: 

از آن حضرت پرسیدم از رفتار مهدی .که رفتارش چگونه خواهد بود؟ 
فرمود: همان کند که رسول الّه صلی اللهٍ علیه و یه کرد اساس پیش از 
خود را ویران کند همان طور کش رس ل اللم صلی اللهتصایته الم کار و یار 
دوران جاهلیت را وبران کرد و اسلام را از سر نو شروع میکند. 

(2) 14- (خبر داد ما را علی بن الحسین او گفت: حدیت کرد مرا محمّد بن 
یی عهظای ره رن سا ساره و۱ و از محمد بن علی کوفی و او از 
ات ۱ 
زراره و او از): 


(1) نسخه‌ها در ضبط (آبن سبیه) مختلف است بعضی (آبن سئة) است و 
بعضی (آبن سبیة) و بعضی ابن سته و ظاهرا همان که در متن است: (ابن 
سبیه) درست باشد یعنی فرزند زر اسیر شده علامه مجلسیث پس از آنکه 
در بحار (آبن سنة) ضبط کرده فرموده است: شاید معنایش آن باشد که 
بهنگام امامت شش ساله بوده است و پا آنكة پدرانش شش نام داشتند: 
محمّد و علیْ و حسین و جعفر و موسی و حسن و این خصوصیت در هیچ 
یک از امامان:نبوده است:با آنکه بعصی از زاویان این اخبار ازء وا قفیه‌اند و 
زمیات آنان در اه مو اف مان اش یرنه :ابا تغل آن 
مجلسیٌ و احتمال هست که ابن سته باشد که مخفف ابن سیده است 


چنانچه هم اکنون در میان عربها مصطلح است و موید این احتمال روایت 
احتجاج است از امام حسن مجتبی که فرمود: او نهمین فرزند با 
است و فرزند (سیدة الاماء) است. 
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ابی جعفر (امام باقر) علیه السْلام که گوید: بان حضرت عرض کردم: نام 
یکی از شایستگان را و مقصودم حضرت قائم بود براي من بفرما. فرمود: 
نام او نام من است گفتم ایا همچون محقّد صلی الله علیه و آله رفتار 
میکند؟ فرمود: هرگز هرگز ای زرارة طبق رفتار او رفتار نمیکند. عرض 
کردم: فدایت شوم, چرا؟ فرمود: 

همانا رفتار رسول خدا در امتش با (مثت گذاشتن) بود «1» حضرتش با 
مردم الفت داشت ولی رفتار امام قائم با کشتار است زرا در کتابی که 
بهمراه دارد دستور چنین داده شده است که بکشتار رفتار نماید و توبه از 
کسی نیذیرد «<2» وای بحال کسی که با او دشمنی ورزد. 

(1) 15- (خبر داد ما را علیث بن حسین بهمین اسناد از محمد بن علیث 
کوفی و او از عبد الحمن بن ابی هاشم و او از ابی خدیجه و او از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که آن حضرت فرمود: علی علیه 
السّلام فرمود: مرا چنین حقی بود که فراریان از جبهه جنگ را بکشم و 
زخمی‌ها را کارشان یکسره کنم ولی این کار بملاحظه اینده پاران نکردم 
ناشید. که اکر. آنان نیز زخمی شدند. کشته تشوند و امام فاتم.راشیت. که 
فراریان را بکشد و کار زخمی را یکسره کند. «<3» 


(1) اقتباس ات انهة شریفه است یعنی در جنگها باسیران مثت فی‌دا ات و 
بدون فدا آزادشان میکرد: مترجم 

2( یعنی توبه دشمنانش ۳۳ او در حال جنگند و منافات ندارد که توبه 
افرادرا که از زو ااگاهی اسان تشاورده اند ون 71 آاهی شاف شام رنه 
بیذیرد و در بعضی از نسخه‌ها بجای (لا یستتیب) کلمه (لا پستنیب) است 
یعنی نایب نمی‌پذیرد و خودش کارها را انجام میدهد ولی مناسبتی ندارد. 
و ی ۱ نی ی وی ی ۶ 
گوید: علوث بن الحسین علیهالنتلام را عرض کردم رفتار علی علیه اللام 
اج اما و بر خلاف رفتار رسول خدا در باره اهل شرک بود گوید 
آن حضرت خشمناک شد سپس نشست و فرمود: بخ سر ارم 
همان رفتار رسول خدا در روز فتح مکه بود, همان علی علیه السلام بمالک 
که در روز بصره در پیشاپیش سپاه بود نوشت که بجز کسی را که با او 
روبرو می‌شود, با نیزه نزند و فراری را نکشد و کار زخمی را نسازد و هر 
کس که در خانه اش را ببندد در امان است. ٍ 

پس مالک فرمان را گرفت و پیش از انکه آن را بخواند بر قربوس زین 


گذاشت و فرمان داد که آنان را بکشید سپاه نیز آنان را کشتند تا آنکه 
فراریان را بکوچه‌های بصره داخل کرد آن وقت فرمان را باز کرد و خواند و 
دستور تدادتجار بزنند. و سیاه را از مهن فرهان آکاه کنند, 
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(1) 16- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
کرد ما را علی بن حسن از محمّد بن خالد و او از ثعلبة بن میمون و او از 
حسن بن هارون که تمط فروش بود «1» گفت): 

در محضر آبی عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام نشسته بودم که ۳۳ بن 
خنیس از آن حضرت پر سید امام قائم که قیام کرد مگر رفتارش بر خلاف 
رفتار عل علیه السّلام خواهد بود؟ فرمود: آری بجهت آنکه علی علیه 
السْلام رفتارش مئثّت نهادن و دست برداشتن (از مخالفین) بود, زیرا 
میدانست که پس از او شیعه اش مغلوب دست دشمن خواهد شد ولی 
امام قائم که قیام کند رفتارش در میان آنان با شمشیر است و اسیر کردن 
چون میداند که پس از او شیعه آن حضرت هرگز مغلوب دست دشمن 
نخواهد شد «<2». 


(1) پارچه پشمینه‌ای که روپوش کجاوه‌اش میکردند: المنجد. 

(2) کلینی در کافی در کتاب جهاد جح 5 ص 33 از قمّی نقل میکند و او از 
پدرش و او از اسماعیل بن مرار و او از یونس و او از ابو بکر حضرمی که 
گفت شنیدم که امام صادق (ع) میفر مود: : همأنا رفتار علی (ع) در باره اهل 
بصره از برای شیعیانش بهتر بود از آنچه خورشید بر ان سشاید زبزا اد 
دانست که آن مردم را حکومتی بدست خواهد افتاد اگر او آنان را اسیر 
میکرد شیعیانش نیز اسیر می‌شدند. 

عرض کردم بفرمائید بدانم آیا امام قائم هم مانند علی (ع) رفتار خواهد 
کرد؟ فرمود: ۲ ۲ 
نه, علی (ع) که در میان آنان_ با منثت نهادن رفتار کرد چون از حکومت آنان 
واقف بود ولی قائم عجّل الله فرجه بر خلاف ان رفتار خواهد کرد زیرا 
میداند که انان را حکومتی بدست نخواهد افتاد. 
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(1) 17- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد مرا 
علی انن الحشن از پدرش و او از رفاعة بن موسی و او از عبد الله بن 
عطاء که گفت): 

از ابی جعفر (امام باقر) علیه السّلام پرسیدم و عرض کردم: چون قائم 
قیام کند چه رفتاری در میان مردم پیش خواهد گرفت؟ فرمود: اساس 
شین دا وسان سته هفعتان کر شون اللهصلی لاله کل و له کرو 
اسلام را از نو شروع میکند. 


(2) 18- (خیر داد ما را علی بن الحسین او گفت: حدیث کرد ما را محمّد 
بن یحیی عطا ر ارحتوی ان رای واه رن ان کت راو 
از احمد بن محمّد بن ابی نصر و او از علاء و او از محفد بن مسلم که 
گفت): 

شنیدم ابا جعفر (امام باقر) علیه السْلام میفرمود: اگر مردم میدانستند که 
حضرت قائم بهنگام خروج چه خواهد کرد بیشترشان دوست میداشتند که 
او را نبینند از بس مردم را خواهد کشت, هان که او آغاز نخواهد کرد مگر 
بقریش که از قریش بجز شمشیر نمیگیرد و بآنان بجز شمشیر نمیدهد 
«1» تا آنجا که بسیاری از مردم میگویند این شخص از آل محشّد نیست 
تیا اک از رال فحند بوددلش میضوخت. 

(3) 19- (و خبر داد ما را علی بن الحسین باسنادش از احمد بن محمّد بن 
ای ی و 

ابو جعفر (امام باقر) علیه السلام فرمود: امام قائم که قیام کند امری نو و 
کتابی نو و قضاوتی نو خواهد داشت و بر عرب سخت خواهد گرفت بجز 
شمشیر کاری نخواهد داشت نه توبه کسیرا| می‌پذیرد و نه در اجرای امر 
خداوند از ملامت کسی بای دارد. 

(4) 20- (خبر داد ما را علیي بن الحسین باسنادش از محمد بن علخ کوفی 
و او 


(1) یعنی معامله و بر خوردش با انان جز کشتار نیست. 
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از حسن بن محبوب و او از علیْ بن ابی حمزه و او از ابی بصیر و او از): 
ابی عبد الله (امام صادق) علیه السّلام که آن حضرت فرمود: چرا بخروج 
غذای ناگوار نخورد و بجز شمشیر در کار نباشد و در سایه شمشیر. مرگ 
است <1». 

(1) 21- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
ما را اسماعیل بن مهران او گفت حدیث کرد ما را حسن بن علی بن ابی 
حمزه از پپرش و وهیب و آن دو از ابی بصیر و او از): 

الت: ید الله (امام صادق) علیه السلام که آن حضرت فرمود: هنگامی که 
امام قائم خروج کند میان او و عرب و قریش بجز شمشیر نخواهد بود و از 
آن بجز شمشیر نخواهد گرفت چرا بخروح امام قائم شتاب میکنید بخدا 
قسم که لباسش بجز درشت بافت و خوراکش بجز جو ناگوار نخواهد بود و 
وجود او مساوی است با شمشیر و مرگ در زیر سایه شمشیر. 

(2) 22- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 


یحیی ابن زکریا وم وت حدیث کرد ما را یوسف بن کلیب او 


۸ ما را حسن بن علیْ بن ابی حمزه از عاصم بن حمید 
حناط و او از ابی حمزه ثمالیث 


(1) این روایت دلالت دارد بز آنکه در آغاز ظهور کار مشکل خواهد شد 
چنانچه کلینی در روایت تقریبا صحیح از معلی بن خنیس نقل میکند که 
گوید: روزی بامام صادق عرض کردم فدایت شوم بیاد فلانیها و نعمتهائی 
که از آن‌ها برخوردارند افتادم و پیش خود گفتم اگر این حکومت بدست 
شما بود ما نیز بنوائی میرسیدیم فرمود: هرگز ای معلی بخدا قسم اگر 
چنین می‌بود جز انکه شبها بکار سیاست و روزها بکار مردم بپردازم و جامه 
درشت بافت و خوراکی نامطبوع داشته باشیم نبود و بهمین جهت بدست ما 
ترشنید: ابا بخر این عفر مود را .تیه اف که خذ او ند نمی زا سعفت 
از ظهور کار سخت خواهد شد). 
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که گفت): 

شنیدم ابو جعفر محمّد بن علی (امام باقر) علیهما السّلام میفرمود اگر 
قائم آل محمد خروح کند خداوندش با فرشتگان مسومین و مردفین و 
منزلین و کروبیین پاریش میکند و جبرئیل در پیشاپیش او و میکائیل از 
راستش و اسرافیل از چیش و هیبت و وحشت بفاصله یکماه راه در 
پیشاپیش‌اش و پشت سرش و از راستش و از چیش و فرشتگان مقژب در 
برابرش خواهند بود و نخستین کسی که بدنبال او است محمّد صلی الله 
علیه و آله است و دومین کس علیث علیه السلام است <1» و بهمراهش 
شمشیر برهنه‌ای است که خداوند, روم و دیلم و سند و هند و کابل شاه 
«2» و خزر را 


(1) اول کسی که از او تبعیّت میکند بقرینه اینکه در روایت است که 
فرشتگان حضرتش را یاری میکنند اه 
ی الا ۱ 
بهمراه او و یار و یاورش خواهند بود و در بعضی از نسخه‌ها کلمه (۹٩؟)‏ 
بدون نقطه نوشته شده است که ممکن است (نعته) خوانده شود یعنی 
کسی که او توصیف کرد و البته این معنی هیچ اشکالی ندارد و در بحار 
(یتبعه) از باب تفعیل است بمعنای پیروی کردن که معنای صحیحی ندارد 
مگر آنکه بر جعت توجیه شود ولی آنهم بحسب روایات مقارن با ظهور 
نیست بلکه پس از گذشت مذتها از ظهور است و در بعضی از نسخه‌ها 
تا ات بت فعت ایح 


اف هه را سم اه اه ی اهاز و وه 
کس طبق ذوق خودش چیزی نوشته است و ما نیز بمقتضای حفظ امانت 
بهمان طور که در نسخه بود ترجمه کردیم ولی بهتر و بی‌اشکالتر شاید 
همان (نعته) باشد و در کمال الدین با سند صحیح از ابان ابن تغلب نقل 
میکند که امام صادق فرمود نخستین کسی که با قائم بیعت میکند جبرئیل 
اشنت که نشکل فرغی. سمید از شمان فر ود.می اب یا ان رت بیعت 
تا را در علل و عیاشی در تفسیرش از ابان 


نقل 

(2) ظاهر | کابل شاه تصحیف کابلستان باشد که در سرحذات طخارستان 
شنت تا که ور مراضت اطاع ات 
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ترا وکا رز 

ای ابا حمزه, امام قائم قیام نمیکند مگر هنگامی که ترس و وحشت فراوان 
در اجتماع باشد و زمین لرزه‌ها و گرفتاری و بلا گریبان گیر مردم شود و 
پیش از اینها بیماری طاعون شیوع یابد- و هنگامی قیام کند- 0 
عرب شمشیر برانی و در میان مردم اختلاف سختی بوده باشد و مردم 
دینشان در هم و بر هم و حالشان دگر؟ ن باشد آنچنان که آرزوکننده در هر 
بامداد و شام آرزوی فز کم امیکند از بسکه میبیند گرفتاری مردم ۳4 
است و همدیگر را میخورند. 

و خروج آن حضرت بهنگام یأس و ناامیدی است, ای خوشا بحال کسی که 
بان حضرت برد ق ار بار انش باشدر و های و همه» ایب کشی: که با اه 
مخالفت کند و با دستورات او مخالفت ورزد و از دشمنانش باشد سپس 
فرمود: او قیام میکند با دستوری نو و روشی نوین و قضاوتی تازه که بر 
عرب سخت آید کارش بجز کشتن نباشد و از کسی توبه نپذیرد و در راه 
خدا مت دتیز هیق ملامت وسترز نی کرار تکیرد 

(1) 23- (حدیث کرد ود وت اب ی حدیث کرد ما 
و ام ها ی حدیث کرد 0 
هشام از عبد له این جیله قاها لیس اف لصف که کف حویت 
کر را 
حسین بن علیْ علیه السّلام مرا فرمود: ای بشر از قریش چه میماند اگر 
قائم مهدی پانصد نفر از انان را پیش کشد و همه را دست بسته گردن زند 
سپس پانصد نفر را پیش کشد و همه را دست بسته گردن زند سپس 
پانصد تن و همه را دست بسته گردن زند گوید: بحضتر تشر کراض کردم 
خداوند حال شما را اصلاح فرماید آیا باين مقدار میرسند؟ حسین بنِ 
علیهما السلام فرمود: هم پیمان هر طایفه از آن عذه است. راوی گوید: 
بشیر بن غالب برادر بشر بن غالب بمن گفت: من گواهی میدهم که حسین 


بن علی شش بار برای برادرم شمرد- یا شش بار گفت- (بر حسب 
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اختلاف روایت). 

(1) 24- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
محمّد ابن مفصُل بن ابراهیم او گفت: 1 
زراره از حارث ابن مغیرو و ذریح محاربین که آن دو گفتند): 

(امام صادق) ابو عبد الله یه التلام فرمود: میان ما و عرب بجز سر 
بریدن نمانده است- و با دست اشاره بگلوپش کرد. 

(2) 25- بر ی حدیث کرد ما را محمّد بن 
خی فان ای کرت حدیث کرد ما را حسان راز از محمد بن علیث 
صیرفی و او از محمّد ابن سنان و او از محمد بن علین حلبیت «1» و او از 
سدیر صیرفی و او از): 

مردی از اهل جزیره که کنیزی را نذر کرده بود و بمکه‌اش آورده بود, آن 
شخص گوید: با پرده داران خانه تماس گرفته و داستان نذر کردن کنیز را با 
آنان نو مان خذاشتم بهر یک ازانان که شرع دادم بفن صحفت : کثیر « 
نزد من بیار تا خداوند نذرت را قبول کند. پس مرا وحشت سختی فرا 
گرفت و جریان را با یکی از اهل مکه که از خود ما بود گفتم, او بمن گفت: 
از من می‌پذیری؟ گفتم: آری. 

گفت: نگاه کن آن مردی که در رویا 1 و و و تن 


۳ میگوید همان 
را رفتار کن. 


گوید: بخدمت آن حضرت آمدم و عرض کردم: خداوند تو را رحمت کند من 
مردی از اهل جزیره‌ام و بهمراه کنیزی دارم که او را بخانه خدا نذر کرده‌ام 
بخاطر قسمی که خورده بودم و اکنون آن کنیز را آورده‌ام و جریان را به 
پرده داران گفتم دیدم با هر یک که تماس میگیرم میگوید: کنیز را نزد من 

آر تا نذرت را خداوند قبول 


(1) در بعضی از نسخه‌ها (محمّد بن علین حنفی) و در بعضی (محمّد بن 
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کند و مرا از اين ماجرا وحشتی سخت فرا گرفته است. ۱ 

(1) فرمود: ای بنده خدا| خانه که نه میخورد و نه می‌اشامد کنیزت را 
بفروش آنگاه در جستجو باش هر یک از همشهریهای خود را دیدی که 
بزیارت اين خانه آمده و خرجی‌اش تمام شده است از آن پول آن مبلغ 
بانان بده که بتوانند بشهرهای خودشان باز گردند, و من هم همین کار را 


کردم و سپس هر یک از پرده داران را که میدیدم از من میپرسید کنیز را 
چه کردی؟ من نیز آنچه را که ابو جعفر دستور داده بود میگفتم, آنان 
میگفتند: او دروغگوی نادانی است که نمیفهمد چه میگوید من گفتار آنان را 
بامام باقر عرض کردم فرمود: سخن آنان را بمن رساندی سخن مرا نیز 
بآنان برسان. عرض کردم: آری میرسانم. فرمود: 1۳ 
را گفت: چگونه خواهید بود اگر دستها و پاهای شما بریده شود و در کعبه 
اویزان شود سپس به شما پيشنهاد شود که باید فریاد بزنید: مائیم دزدان 
خانه خدا, همین که خواستم برخیزم فرمود: من خود این کار را نخواهم کرد 
بلکه مردی از خاندان ما اين کار را انجام خواهد داد <1». 


(2) 26- (خبر داد ما را علیخ بن حسین او گفت: حدیث کرد ما را محشد بن 
یحیی او گفت: حدیث کرد ما را محشّد بن حشان راز5 او گفت: حدیث کرد 
ما را محمّد ابن علی صیرفی از حسن بن محبوب و او از عمرو بن شمر و 
او از جابر که گفت): ۱ 

مردی بخدمت ابی جعفر (امام باقر) علیه السّلام رسید و بان حضرت 
عرض کرد: خداوند سلامتت بدارد این پانصد درهم را از من بستان که زکاة 
بهمسایه‌های مسلمان و 


(1) کلینی در کتاب حج کافی در باب (آنچه بکعبه اهداء می‌شود) روایاتی 
آورده است که هدیه‌های کعبه حکمش چیست و چه بایدش کرد. 
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درماندگان از برادران مومنت بده. 1»* 

سپس فرمود: هنگامی که قاثم اهل بیت قیام کند بطور مساوی قسمت 
میکند و در میان رعیت با داد رفتار میکند پس هر کس از او فرمان برد از 
خدا فرمان برده و هر کس او را نافرمانی کند خدا را نافرمانی کرده است 
مهنذی را مهدی نامیدند بخاطر آنکه بیک امر تهان راهتمانی میکند و تور اخ 
و ذیگر کتابهای آسماتی را از غارق که.در انطاکیه است بیرون هیکشد «2» 
و در میان اهل توراة با توراة و در میان اهل انجیل با انجیل و میان اهل 
زبور با زبور و میان اهل قرآن با قرآن حکم میکند و ثروت دنیا را از اندرون 
و بیرون زمین جمع میکند و بمردم میگوید بيائید این همان است که شما 
بخاطر آن از خویشان کشتید و در راه آن خونهای حرام ریختید و در بدست 
آوردن آن آنچه را که خدای عرّ و جل حرام کرده بود مرتکب شدید پس 
تروتی با نان می‌بخفیته که هی کش بسن ار آو نی وروی نه خشیدم پاش 
و زمین را پر از عدل و داد میکند هم چنان که از ستم و تعدی و شر پر 
شده باشد. 

(1) 27- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
کرد زا مد ین مفصل ین ابر قیمر و سس تین اس ان سیر 3 
که رو ما ات او نت از عبد اللّه : بن سنان که 
گفت): 

شنیدم ابا عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام میفر مود عصای موسی چوب 
آس بود از درخت بهشتی که وقتی خواست بسوی مدین برود جبرئیل آن را 


برایش اور آن عصا با تابوت آدم در دریاچه طبریه است نه میپوسند و نه 
تقییر خییانتههنا آنکه فانم هر وه ز۱ تکام فیامتن یرون آوزد: 


(1) در بعضی از نسخه‌ها (برادران مسلمانت) است. ۱ 

(2) انطاکیه از شهرهای سرحدذی شام و از شهرهای معروف و دارای اب و 
هوائّی لطیف است [(تلخیص از المراصد). 
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(نشانه‌ها ۵ کار ان حضرت) 


(1) 28- (خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه 0 حدیت کرد ما 

را ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد ها ید الاب بن حماد 
انصاری او گفت: 

حدیث کرد ما را ابو الجارود زیاد بن منذر او گفت): 

ای ی ۱ موه هنگامی که قائم 
(ع) ظهور کند با پرچم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و انگشتری 
سلیمان و سنگ و عصای موسی ظهور میکند سپس بجارچی‌اش دستور 
میدهد که جار بزند: توجه کنید هیچ مردی از شما تباید خوردنی ف انشا فتدنن: 
و علوفه همراه خود بر دارد پس پارانش میگویند او میخواهد ما را و چهار 
پایان ما را از گرسنگی و تشنگی بکشد. 

پس آن حضرت براه می‌افتد در نخستین منزل که فرود می‌آیند (عصا را) 
بر آن سنگ میزند پس غذا و آب و علوفه از آن بیرون میریزد پس پاران و 
۱ ۱ ی کی تب اک ۳۳ 2 
اد 

(2) 29- (خبر داد ما را محمد بن همام و محمّد بن حسن بن محمّد بن 
جمهور عمّی از حسن بن محقّد بن جمهور و او از پدرش و او از سلیمان 
بن سماعه و او از ابی الجارود و او از): 

ابی جعفر محقد بن علی (امام باقر) علیهما السّلام که آن حضرت فرمود: 

هنگامی که قائم از مکّه خروج میکند جارچی‌اش جار میزند: توجه کنید هیج 
کس نباید غذا و آبی با خود داشته پاشد و او سنگ موسی بن عمران را که 
بار شتری است بهمراه خود می‌آورد بهیچ منزلی فرود نمیاید مگر آنکه 
چشمه‌هائی از آن سنگ بیرون می‌آید هر کس گرسنه باشد سیر می‌شود و 
هر کس تشنه باشد سیراب میگردد و چهار پایانشان نیز سیراب میشوند تا 
آنکه شجف در بشته که نار مه ند 

(3) 30- (خبر داد ما را احمد بن هوذه باهلی او گفت: حدیث کرد ما 

ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن,.ص :279 

ابن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد ما را عبد الله بن حماد انصاری از 
عبد اللّه ابن بکیر و او از حمران بن اعین و او از): 

ابی جعفر (امام باقر) علیه الشلام که آن حضرت فرمود: گوئی می‌بینم که 
اين دین شما همچنان در میان خونی که بپایش ریخته می‌شود در حرکت 
استت و دست و با میزند .و هیچ کس نقواند آن را بر نقما باز کرداند مگر 
ا را ی 


هر ماه دو نوع روزی بر شما خواهد رساند و در دوران او است که حکمت 
بشما داده خواهد شد تا آنجا که زن در خانه خودش نشسته باشد و از روی 
کتاب خدا و سئت رسول خدا قضاوت کند. 

[مترجم گوید: در جمله 

«کأنی بدینکم هذا یزال متخضخضا . 

] که در صدر روایت است پاره‌ای ۳ تجاف (ستتخضتضا ا مولیا ضبط 
کرده است و بنا بر این گوثی امام علیه السلام دین را بسربازی که پشت 
بچنگ کرده 7 فراوان در خون خود دست و پا میزند تشبیه 
فرموده است آ. 

(1) 31- (خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد ال 1 حدیث کرد ما 
اه 0 8و کم حدیث کرد 1 
با ۱ 
شنیدم ابو الله (امام صادق) علیه السلام میفرمود: صاحب این امر را 
خانه‌ای است که خانه حمدش گویند و در آن خانه چراغی است که از روزی 
که بدنیا پانهاده تا روزی که با شمشیر قیام میکند ان چراغ خاموش 


نمیسود. 
(2) 32- (حدیث کرد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را علیْ بن حسن تیملی از پدرش «1» و او از حسن بن علی بن یوسف و 


بن علیْ بن یوسف غریب مینماید و همچنین روایتش از ابی سمینه کوفی و 
من در هیچ مورد روایت او را از اين دو ندیده‌ام. 
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بآ دو از سعدان بن مسلم و او از بعضی از رجال حدیث‌اش و او 
ابی ند الله (امام صادق) علیه السلام, که فرمود: در آن میان که مرد 
پشت سر قائم علیه السلام ایستاده و مأمور اجرای دستورات آن حضرت 
است که ناگاه دستور میدهد که او را برگردانید پس او را به رویاروی آن 
مدز ان بیان تین مد ۲ ۳9 را بزنند پس در خاور و 
)1 33 (حدیث کرد ما نا فات سس باه بندنیجیث وه و مش 
علوي و او از احمد بن محمد بن خالد و او از پدرش و او از سعدان بن 
مسلم و اوراز هشام بن سالم و او از): 


گرد: 
میتر لسد . 
9 
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2) 34- (حدیث کرد ما را احمد بن محشّد بن سعید ابن عقده او گفت: 
حدیث کرد ما را علیخ بن حسن تیملی در ماه صفر بسال دویست و هفتاد و 
چهار او گفت: حدیث کرد مرا محشد بن علی از محمد بن اسماعیل بن بزیع 
و او از منصور بن یونس بزرج و او از حمزة بن حمران و او از سالم اشل 
شنیدم ابو جعفر محمد بن علی (امام باقر) علیهما السْلام که میفرمود: در 
سفر اول توراة فرمانروائی و فضیلتی که بقائم ال محمّد داده می‌شود 
نظر موسی بن عمران را جلب کرد عرض کرد پروردگارا مرا قائم ال 
محمّد قرار بده باو گفته شد که او از ذریّه احمد است سپس بسفر دوم 
نگاه کرد همانند آن را دید و همان تقاضا را کرد و همان پاسخ شنید سپس 
بسفر سوم نگاه کرد و مانند آن را دید و همان تقاضا را کرد و همان پاسخ 
را شنید. 
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(آیات قرآنی کف در باره آن حضرت نازل شده است) 


(1) 35- (حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: 
حدیث کرد ما را احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی ابو الحسن از کتاب 
ی 

حدیث کرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت: حدیث کرد ما را حسن بن 
علی بن ابي حمزة از پدرش و وهیب و آن دو از ابی بصير و او از): 

ابی عبد اللّه (امام صادق) علیه اسّلام که آن حضرت در معنای یه شریفه 
وعَدّ اللهٌ الذین اتوا مِنْكم و عملوا الصالحات لَیسَتَحْلمَهُمٌ فی الأْرّض کما 
استخلف الذین چن 17 و للعکتی لهم دتهم الذی ازتضی هم و لیبَدلَتَمْم 
من بَعد حَوَفهم آمنا بَعبد دوتنی لا ُشرکون بی سَینا- اللور: ۰ 
که از شما ایمان آورده و عمل شایسته انجام دهند وعده فرموده است که 
آنان را در زمین خلیفه گرداند چنانچه پیشینیانشان را خلیفه کرد و دین 
فده رارصا الط اه فا ان فا ی از که وهای 
بودند ایمنی عطا کند تا تنها مرا پرستش کنند و چیزی را شریک من قرار 
ندهند, فرمود: در باره قائم و یارانش نازل شده است. 

[مترچم گوید: نظیر آیه فوق آیه شریفه و لَقَدٌ کتبنا فی الرَبُور من بَعْدٍ الذگر 
آنّ الأرْض پرئها عبادی الصَالْحونَ میباشد زیرا مضمون این آیه و آیه پیش نه 
در زمان پیغمبر تحقّق یافته و نه پس از آن حضرت بلکه تحقق آن در زمان 
ظهور جضرت قائم خواهد شد و گر نه خلاف وعده الهی لازم آید و لن 
۱۳۰ 

(2) 36- (حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را حمید بن زیاد او گفت: حدیث کرد ما را علین بن صباح او گفت: حدیث 
کرد ما را ابو علن حسن بن محشد حضرمیخ او گفت: حدیث کرد ما را جعفر 
بن محمّد «1» از ابراهیم بن عبد الحمید و او از اسحاق بن عبد العزیز و او 
از): 


1 
ابی عبد اللّه (امام صادق) علیه السّلام در بیان آیه شریفه و ین نا هم 
العدات الی 2 مَعدودخ- هود: 8 فرمود عذاب یعنی خروح قائم علیه 

ام و ی ی 

(1) 37- (حدیث کرد ور و و ۰ 
را احمد بن یوسف او گفت: حدیث کرد ما را اسماعیل بن مهران از حسن 
بن علی و او از پدرش و وهیب و ان دو از ابی بصیر و او از): 


ِ- 
71 


ایی عبد_اللّه (امام صاوق) علیه السّلام در بیان آیه شریفه قاستَبفَوا 
خیرات ین ما تَکوئوا یَأتِ یكُمْ ال جمیعاً- بقره: 128 به نیکیها پیشی 
گیرید که هر جا بوده باشید خداوند همگی شما را فرا خواهد آورد فرمود: 
در باره قائم و یارانش نازل شده است که بدون قرار قبلی گرد هم فرا 
آنند: 

(2) [381- ی بو ی وا ی 
محمّد ابن یحیی عطار قمّی او گفت: حدیث کرد 0 
رازی او گفت 

حدیث کرد ما را محشد بن علی* کوفوخ او گفت: حدیث کرد ما را عبد 
الحمن بن ابی نجران از قاسم «1» و او از ابی بصير و او از): 7 
ابی, عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام در بیان ان شریفه أذن لین 
ُقاتلون پاش هم وا 5 آن الق علیه تصر هم لقدی حجْ 39 رخصت جنگ 
ِِِ ۳۲ داده 1 زیرا انان از دشمن ستم کشیدند و همانا خداوند 
بر باری تصوکن. انا تهانا. است: فرمووه این ایض جر بارم فانم وهباران اه 
است ]. 


تکوس اش واه کت و کر ار میراد 
بن 
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موسی از احمد بن محفد بن خالد و او از پدرش و او از محمد بن سلیمان 
دیلمی و او از ابی بصیر و او از): 

ایی عبد الله (امام صادق) علیه السلام در بیان آزه شریفه یعرف 
الْعْجْرمُونَ بسِیمامَم- الرحمن: 41 گناهکاران از قیافه‌شان شناخته میشوند. 
و ان نا ایند می‌شاست نی ان اه ارم انم ار ده 
است که او آنان را از قیافه‌شان میشناسد و او و یارانش آنان را از دم 
شمشیر میگذرانند. 


(آنچه امام بدان وسیله شناخته می‌شود) 


(1) 0 (حذیت کرد ما را علمم بن اخمد اد غبیه الله تن موس علوظ و آو 
از محمّد بن عبد الجبار و او از صفوان بن یحیی و او از ابی سعید مکاری و 
او از حارث بن_مغیره نصری که گفت): 

نت انس ند الله (امام صادق) علیه السلام عرض کردم: امام بچه چیز 
شناخته می‌ شود ؟ فرمود: به سکینه و وقار عرض کردم دیگر بچه چیز؟ 
فرمود: او را با حلال و حرام (و در بعضی از نسخه‌ها: با شناختن حلال و 
حرام) میتوانی بشناسی و باینکه همه مردم باو نیازمند باشند و او از همه 
بی‌نیاز و اسلحه رسول خدا در نزد او باشد. 
۰" ایا ممکن است بجز وصی فرزند وصیثت کس دیگری امام 
فرمود: نميیشود, باید وصی فرزند وصی باشد. 
(2) 41- (حدیث کرد ما را محفد بن همام و محمد بن حسن بن محمّد بن 
جمهور هر دو از حسن بن محقّد ین جمهور و او از پدرش و او از سلیمان 
بن سماعه و او از ابی الجارود که گفت): 

به ابی جعفر (امام باقر) علیه السّلام عرض کردم هنگامی که امام قائم از 
اهل بیت. از دتیا بکذرد آنکه: بش از او می‌آید بچه چیز شناخته می‌شود؟ 
گرهو د. پزاهته نی و کون ق وفان و ابتکه آل صختد به. پر او اقرار 
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دو طرف زمین: (پشت و روی ان ) هست از او نپرسند مگر آنکه پاسخ 


کوید «. 


(در گونه پیراهن آن حضرت <2» 


. (1) 42- (حدیث کرد ما را محمّد بن همام او گفت: حدیث کرد ما را حمید 
بن زیاد کوفی ِِ ی ان 
| 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السّلام که فرمود آیا پیراهنی را که قائم 
بهنگام قیام آن را در بر خواهد داشت نشانت ندهم؟ عرض کردم چرا, 
گوید: جعبه‌ای را خواست و آن را گشود. ان پیراهن کرباسی بیرون 
که 0 ۱0 آلود نود سیس 
ی یا 2 
و حضرت قائم اين پیراهن در برش قیام میکند من آن خون را بوسیدم و بر 
صورتم نهادم سپس امام صادق (ع) پیراهن را پیچید و برداشت. 


(در گونه سپاهیان و سواران آن حضرت) 


(12 43 (حفیت کردها وا علی بن اخمد آد غییه اللغ بت موس لو وراه 
ات و ات بن حسان و او از عبد الرحمن بن کثیر و او 


ابی عبد ال (اما م صادق) علیه اسلا که آن حضرت در معنای آیه شریفه 
آتی أَمرّ ال قلا تلو فرمان خدا فرا میرسد شتابزدگی آن را نداشته 
باشید. + فرمود: 


(1) در بعضی از نسخه‌ها 

لا یسئل عن شیء الا بین ۱ 

است یعنی از چیزی پرسیده نمیشود مگر آنکه بیان میکند بجای 

«لا یستئل عن شیء بین صدفیها الا اجاب» 

که در متن بود. 

(2) در بعضی از نسخه‌ها است (در گونه جامه قائم علیه السلام است). 
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آن امر ما است که خداوند دستور فرموده است که شتاب در آن نشود تا 
آنگاه که خداوندش با سپاهیان سه‌گانه تایید فرماید با فرشتگان با مومنان 
و با رعب. و خروج آن حضرت مانند خروج رسول اللّه خواهد بود آنجا که 
خدا| فرماید: کما آخرَجک زبک من بیْتک بالحق و ان قریقاً من الْمَوْمنینَ 
لکارِهوت چنان که خداوند ترا از خانه‌ات بحق (و برای اعلاء دین حق) بیرون 
آورد گرچه گروهی از ِِ آن را خوش نداشتند <1» (الانفال : 5 

(1) 44- (حدیث کرد ما را ابو سلیمان 1 حدیث کرد 
ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد ما زا ند الله ین 
حماد انصا ی از علی بن ابی حمزة که گفت): 

ابو عبد ال (امام صادق) علیه السْلام فرمود: هنگامی که حضرت قائم 
قیام میکند فرشتگان روز بدر فرود می‌آیند و آنان پنجهزاراند یی سوم بر 
اسبهای سیید که با سیاهی, آمیخته‌اند و یک شم بر انسبهای شیاه و سیید و 
یک سوم بر اسبهای (حوّ) سوارند, عرض کردم حوٌ چیست؟ فرمود: سرخ. 
(2) 45- رو بعمیق نی ز ید للم ین جماه و اهاز بت حهزه و او 7 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: هنگامی که 
حضرت قائم قیام میکند شمشیرهای مخصوص جنگ فرود می‌آید که بر هر 
شمشیر نام مردی معین و نام پدرش نوشته شده است. 

ای کسانی که خداوند بشما بینایی و خرد داده و تمیز و مغز اندیشمند عطا 
فرموده است نیکو بیندیشد در این روایاتی که در صفت قائم رسیده است 


که او برای خدا و بحق قیام میکند, و روایاتی که در روش آن حضرت و در 
ویژه گیهای که خداوند باو عطا فرموده از برتری‌ اش و تایندنشن بفرشتگان و 
تعهّداتی که خود 


(1) این روایت در باب و موزدت دبعه اه صیین ق -و؟ رق بشماره 9 گفته 
شد بدون آنه کون آخو رد ارت ت است. 
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آن حضرت نسبت بخود دارد از درشتی جامه و ناگواری غذا و برنج انداختن 
جان و تن خود در اطاعت خدای تبارک و تعالی و جهاد در راه او و نابود 
ساختن ستم <1» و تعدی و طغیان ۱۳۹ دادن انصاف و داد و احسان 
و در وصف کسانی که بهمراه او خواهند بود از یارانی که روایات شماره 
آنان را معین کرده که سیصد و سیزده مرد خواهند بود و آنان فرمانروایان 
روی زمین و نمایندگان آن حضرت در زمین خواهند بود و خاور و باختر 
بدست آنان گشوده شود با فرشتگانی که خداوند بیاری میفرستد و به بینید 
که این چه مقام بزرگی و مرتبه شریفی است که خداوند آن حضرت را 
مخصوص بآن فرموده و هیچ یک از امامان پیشین را چنین عطائی نفرموده 
است. ۲ 

و تمام شدن و کامل گشتن دینش را و پیروزی آن را بر همه ادیان و 
نابودی مشرکان و عملی شدن وعده‌ای که خداوند به پیفمبرش داده که او 
را بر همه ادیان پیروز خواهد کرد همه اينها بدست او انجام خواهد گرفت تا 
آنجا که امام صادق علیه السْلام در باره او و خودش فرمور آنچه را که 
روایت کرده است: (1) 46- (علو این أحَمق شدنیجی از عبید الله تن فوسین 
علوق و او از حسن بن معاویه «2» و او از حسن بن محبوب و او از خلاد 
صفار «3» که گفت): 


(1) در بعضی از نسخه‌ها بجای 

(محو الظلم) 

جمله س‌ 

(غسل الظْلم) 

شاید صحیحتر حسن بن محمّد بن سماعة باشد که گاهی از او بحسن بن 
سماعة تعبیر می‌ شود و از ابن محبوب فراوان روایت دارد. 

(3) نسخه‌ها مختلف است بعضی خلاد بن قضٌار و بعضی خلاد بن قضّاب و 
بعضی خلاد ابن مصار نوشته‌اند و همگی غلط است و در باب روایات راجع 
بسفیانی بشماره 7 (خلاد صائغ) خواهد آمد که در رجال عنوانی از او نشده 


است. 
و اضا خلاتاین ضنار همان انن فسیی:ضار شتا تفه ,دز الخاب ات و 
از لاه ید ماید کم ا همان خااد ضفاری ات که ای عفده اد فیدالاه 
بن ابراهیم بن قتیبه و او از ابن نمیر نقل میکند که او ثقه ثقة است ولی 
ی 
آورده است. 
ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص:287 
از ابو عبد ال (امام صادق) علیه السْلام سوال شد: : آپا حضرت قائم متولْد 
شده است ؟ فرمود: نه, و اگر من باو میرسیدم همه عمر بخدمتش 
مایا در 
عال: با ندیشیه در نخه ان باطل کقیان ادعا مکی این کرفق دوراان‌دین 
و مرت کدار بان افبخار میکنند ون کسن. زا که ضعنفن: آين چتین است: و 
حال و مقامش در نزد خدای عر و جل آنچنان است بر صاحب خودشان 
تطبیق میکنند «1» و کسی که چنین ادعائی برای او میکنند چهار صد هزار 
سواره دارد و در خانه اش چهار هزار خدمتگزار رومی و صقالبیث دارد »> 
به بینید آیا شنیده‌اید و يا روایتی دیده و یا از پیغمبر و ائمه طاهرین بشما 
نده ناش کف فانم بعی را این کفنه که اسان وی سکند توطنی 
کرده باشند؟ ۱ 
و گفته باشند که آن حضرت ظهور میکند و پس از ظهورش این همه 
سالیان دراز قیامش بطول میانجامد و در طول این مدذت ابو یزید اموي 
«3» با او بجنگ برمیخیزد و گاهی بر او پیروز می‌شود و او را شکست 
میدهد و گاهی او بر ابو پزید پیروز 


یه له مت از این ری 
خلیفه ۳ است او از فرزندان اسماعیل ی علیهما 
9 اک بود. 

(2) صقالبه طایفه‌ای هستند سرخ پوست که در بلاد خزر در بلندیهای 
کوههای روم ساکنند. 

(3) او مخلد بن کیداد ابو يزید است که در روزگار القائم ال خروح 
کرد و او را در پایتخت المهدية محاصره کرد و جنگهای فراوان میان آنان 
شد که گاهی غالب و گاهی مغلوب شد و بعضی‌ها نیز دخالش نامیده‌اند و 
داستان درازی دارد 10۳۹ حوادث سال 330 تا 344 مراجعه شود. 
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می‌شود و پس از ظهورش و نیرومندشدنش و کگسترش فرمانروائیش در 


مغرب باز دنیا بهمان حالت که بود باقی میماند؟ (1) اگر عقلهای شما تحت 
تأثیر دیگران قرار نگرفته باشد و نیروی تمیز شما از هوای نفس صاف 
باشد خواهید فهمید که خداوند آن را که حالش چنین است از آن مقام دور 
ساخته است که او قائم له بحقّ باشد و یار و پاور دینش باشد و خلیفه او 
در روی زمین و تازه‌کننده شریعت پیغمبرش گردد. یناه میبریم بخدا از 
کوری و لالی و حیرت و کری, اين گونه صفات صفاتی است که با اوصاف 
خلیفه خدای رحمان مباینت دارد خلیفه‌ای که باید بر همه ادیان تزور کردد 
و بر انس و جنْ غلبه کند و بدانش و بیان و نگهداری علوم قرآن و فرقان و 
شناخت تنزیل و تأویل و محکم و متشابه و خاصْ و عامٌ و ظاهر و باطن و 
دیگر معانی قرآن و تفسیرهای آن و تصرفات در آن و ریزه‌کاری‌های 
ی و یا ی ی 
اختصاص یابد و کسی که جعفر بن محفد الصادق در باره او میفرماید: من 
اگر باو برسم همه عمر خدمتش را خواهم کرد. 

و سیاس خدای را که پروردگار جهانیان است و سزاوار است که همه 
ستایش و سپاس بینهایت بر او شود که جمال ولایت و نور هدایت را بر ما 
ارزانی داشته و از او خواستارم که مثت‌هایش را بفضل و کرمش بر ما 
زیاده گرداند. 


بای ق1) (زوايای که شانه‌های بیش ار قیام قاتم دا بان میک (وطلالت بر آن دازد که یو 
ان یرت نطو ها اه ی لایس دس از ابا خ دش 


(2) 1- (حدیث کرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلی او گفت: حدیث 
کرد ما را ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق نهاوندی در نهاوند بسال دویست و 
نود و سه او 

ی 

گفت: حدیث کرد ها را عیة االه بن حماد انصاري در ماه رمضان سال 
را 

ابو عبد الله جعفر بن محقد علیهما السلام فرمود: روخ ره آب تا له 
اللّه علیه و اله در بقیع بود که علی علیه السّلام امد و از رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله جویا شد گفتندش در بقیع است علی علیه السّلام نزد 
رسول خدا آمد و سلامش کرد رسول خدایش فرمود: بنشین و او را در 
سمت راست خود نشانید, سپس جعفر بن ایی طالب آمد و از رسول خدا 
جویا شد با و گفته شد که در بقیع است نزد آن حضرت آمد و سلامش کرد 
رسول خدا (ص) او را در سمت چپ خود نشانید. سپس عبّاس آمد و از 
رسول خدا جویا شد باو گفته شد که در بقیع است به نزد آن حضرت آمد و 
سلامش کرد رسول خدا (ص) در پیش رویش او را نشانید 

سپس رسول خدا رو بعلی. کرد و فرمود مژده‌ات ندهم؟ خبرت ندهم؟ 
عرض کرد: چرا یا رسول الله, فرمود: جبرئیل اندکی پیش نزد من بود و 
مرا خبر داد آن قائمی که در آخر زمان خروج میکند و زمین را پر از عدل 
میکند [همان طور که از ظلم و جور پر شده باشدا از تسل تو.و.ار 
فرزندان حسین است. 

علیْ عرض کرد: با ول اس ری ایسرا سا ترس ان 
آنکه بدست شما بوده است؟ 

سپس رسول خدا رو بجعفر بن ابی طالب کرد و فرمود: ای جعفر مژده‌ات 
خبرت ها عرض کرد: چرا یا رسول للم فزعوه: آنذکی بش جبرل 
نزد من بود و مرا خبر داد آن کسی که آن را (یعنی پرچم را) بقائم میسپارد 
از نسل تو است. ایا میدانی او کیست؟ عرض کرد: نه. فرمود: او همان 
است که صورتش همجون دینار (گرد) و دندانهاییش همچون ازه و 
شمشیرشر همچون شعله آتش است با خواری داخل سپاه می‌شود «1» و 
با-غرت از ار نیرفن می اند خر تیل ۵ فیحاتیل آهرا دز 


(1) در بعضی از نسخه‌ها 


(یدخل الجیل) 


یعنی در میان نسل و طایفه و در بعضی 

(یدخل الجبل ذلیلا) 

یعنی داخل کوه می‌شود با خواری. 
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میان میگيرند. ۱ 

سپس بعباس متوجّه شد و فرمود: ای عمو انچه را که جبرئیل بمن خبر داد 
تو را خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا یا رسول الله حضرت (ع) فرمود: جبرئیل 
بمن گفت: 

وای بر نسل تو از فرزندان عباس. پس عباس عرض کرد: با سول الل از 
زنان دوری نگزینم؟ حضرت به او فرمود: خداوند از آنچه شدنی است فارغ 
شده است. 

(1) 2- رای ماه اعمس توس یخفی لام و سس اه 
و او از احمد بن محمّد بن خالد و او از ابراهیم بن محمّد ب, مستنیر و او از 
عبد الحمن ابن قاسم و او از پدرش «1» و او از عبد الله بن عباس که 
گفت): ۳ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله بیدرم فرمود: ای عباس وای بر نسل من 
از فرزندان تو و وای بر فرزندان تو از فرزندان من. عرض کرد: یا رسول 
الله از زنها دوری نگزینم ؟ یا گفت: (خود را از مردی نیندازم؟) فرمود: علم 
خدا عر و جل گذشته است و کارها بدست او است و همانا اين کار در باره 
فرزندان من انجام خواهد گرفت. 

1 احمد بن محشّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیت 
کرد ما را حمید بن زیاد کوفی او گفت: و و 
معروف بابن ضجٌاک او گفت: 9 ما را ابو علی حسن بن محمد 
حضرمی او گفت: حدیث کرد ما را جعفر بن محشّد از ابراهیم بن عبد 
الحمید و او از سعد بن طریف و او از اصبغ بن نباته و او از): 

علخ علیه السْلام که آن حضرت فرمود: پس از یک صد و پنجاه سال 
فرماندارانی کافر و خائنانی بظاهر امین و بازرسانی فاسق خواهیر داشت 
و نتیجه این آن خواهد بود که بازرگانان فراوان ولی سودها اندی گردد, و 
با ای راوگان امس ور اب سار 
زنا فرو روند, و معارف دین را نشناخته بگیرند, و 


بل نی فافع ین ایهم کر اما ید الله, ین قاس که ود 
بعضی از نسخه‌ها است غلط است. 
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هلال‌ها بزرگ شود و زنان بزنان اکتفا کنند و مردان بمردان. 

مردی از علخ بن ابی طالب نقل میکند: هنگامی که امیر المومنین این 


حدیث را میفرمود مردی برخاست و عرض کرد: یا امیر المقمنین در چنین 
روزگار ما چه باید بکنیم ؟ فرمود: فرار, فرار که دامن عدالت خداوند بر 
این افّت گسترده خواهد بود مادامی که گویندگان بسوی فرمانروایانشان 
مایل نشوند, و مادامی که نیکوکارانشان بدکارانشان را باز میدارند که اگر 
چنین نکنند و آنگاه از بدکاران اظهار نفرت بکنند و بزبان « 

لا اله الا الله 

» گویند خداوند در عرش خود میفرماید دروغ گفتید و شما این کلمه را از 
روی صدق و راستی نمیگوئید. 

[مترجم گوید: معنای هلال ها بزرگ شود شاید آن باشد که پسران زیبا روی 
در نظر مردم عظمت یابند چون هلال بمعنای پسر زیباز آمده است :و با آنکه 
مقصود آنست که هلال اول ماه از نظر مردم پوشیده گردد و در شبهای بعد 
که بزرگ است دیده می‌شود و بنا ؛ بر اين آنچه بعضی از فضلا احتمال داده 
است که تعظم الاهله غلط باشد و صحیحش (تغطی الاهله) باشد وجهی 
ندارد زیرا معنای مورد نظر ایشان با کلمه (تعظم) نیز درست است چنانچه 
کفته.شند ]. 

(1) 4- (حدیت کرد ما را محمد بن همام در منزلش در بغداد در ماه 
رمضان بسال سیصد و بیست و هفت او گفت: حدیث کرد مرا احمد بن 
بنداذ بسال دویست و هشتاد و هفت او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن 
هلال او گفت: حدیث کرد مرا حسن بن علی بن فصال او گفت: حدیث کرد 
ما را سفیان بن ابراهیم جریری از پدرش «1» و او از ابی صادق و او از): 
امیر الموّمنین (ع) که فرمود: فرمانروائی بنی عباس باسانی و بدون 
سختی 


کوفی است از برادرش عبد خیر که کنیه‌اش ابو صادق ازدی است و از 
اصحاب امیر المومنین است روایت میکند. 
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صورت میگیرد و اگر ترک و دیلم و سند و هند و بربر و طیلسان «1» دور 
هم گرد ایند نتوانند حکومت انان را سرنگون سازند. و همواره در 
حکومتشان شاداب خواهند بود تا آنکه کارمندان دولتی از انان کناره کیزند 
و خداوند مردی (علج): کارساز را بر انان مسلط کند و از همان جا خروح 
کند که حکومتشان از آنجا آغاز شده بود بهیچ شهری نمیگذرد مگر آنکه آن 
را میگشاید و هیچ پرچمی برایش برافراشته نمیشود مگر آنکه سرنگونش 
با او بمخالفت برخیزد ات رها ده بود تا آنکه ۳ 
ی 


رفتار کندر 

ابو علی گوید «2» ارباب لغت گویند علج بمعنای کافر است و بمعنای 
کسی که کم بودی در خلقش باشد و بمعنای آدم پست فطرت و بمعنای 
شخص زیرک و سختگیر است و امیر المومنین بدو نفر که در محضرش 


یعنی شما برای 0 از دینتان بعلاج پرداخته‌اید ۳ دو نفر از عرب 
بودند. 5 5 

مترجم گوید: مصثف این لغت را از آن نظر اين چنین شرح کرده است که 
ی از ال له ان له رن ارم گنه مهو وی( 
طور که نرجمه کردیم نیازی باین شرح نیست و استشهاد بروایت د امیر 
لمو‌منین نیز بی‌مورد است. 7 3 
(1) 5- (حدیث کرد ما را محمد بن همام او گفت: حدیث کرد ما را عبد الله 
بن جعفر حمیری او گفت: حدیث کرد ما را حسن بن محبوب از علیْ بن 
رئاب او از محمّد ابن مسلم و او از): 

ابی عبد الله جعفر بن محمّد علیهما السّلام که آن حضرت فرمود: پیشاپیش 
قیام قائم نشانه‌هائی خواهد بود: گرفتاری از جانب خدا برای بندگان 
مومنش. عرض کردم: آن گرفتاری چیست؟ فرمود: همان است که خدای 
عرٌ و جل میفرماید و لبلو نکم 


(1) طیلسان کشور پهناوری است از نواحی دیلم و خزر. 

(2) یعنی محمّد بن همام بن 
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پشی ء من الَْوّفِ و الجُوعَ و تص من الأموال و الفْسٍ و المراتِ و بَسُر 
و ۳2 بود در مال و جان نیمخ ره هدر وا ان ۳ مژده نده. 
فرمود: ما حتما شما را آزمایش خواهیم کرد بعنی مومنین رآ (بچیزی از 
ترس) از پادشاهان فلان خانواده در پایان سلطنتشان (و گرسنگی) با 

گرانی قیمتهاشان (و کمبود ثروتها) تباهی بازرگانی و کم سود بودن تجارتها 
(و جانها) فرمود: یعنی مرگ زودرس (و میوه‌جات) یعنی کم شدن 

کشاورزی و کم بود برکت میوه‌ها (و برد باران را مژده بده) در چنین وقت 

بخروح حضرت قائم علیه السلام. 

سپس مرا فرمود: ای محمّد این است ان از یهد خداوتق میفرهاید 
تاویل آن زا بحز خدا و پایداران در داتش کسی نمیداند: 

(1) 6- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 

کرد مرا احمد بن یوسف بن یعقوب ابو الحسن جعفی از کتاب خودش او 


گفت: حدیث کرد ما را اسماعیل بن مهران از حسن بن علیَّ بن ابی حمزه 
و او از پدیش و او از ابی بصیر که گفت): 

ابو عبد اللّه (امام صادق) علیه السّلام فرمود: ناچار باید پیش از قیام قائم 
سالی باشد که مردم در آن سال گرسنه بمانند و از دو ناحیه ترس و سختی 
آنان را فرا گیرد از کشتار و از کم بود ثروتها و جانها و میوه‌ها و اين مطلب 
در کتاب, خدا| بطور روش بیان شده است سپس این آیه را تلاوت فرمود: 
و وک بقع من الحَوّفِ الخوع و تفص من ااعوال ۶ لانشن و 
را اسان 

اه یه سوم رام 
علیْ بن ابراهیم ین هاشم و او از پدرش و او از محقد بن حفص و او از 
عمرو بن حفص و او از عمر و بن شمر و او از جابر جعفی که گفت): 

از ایو جعفر محقّد بن علت (آمام باقر) علبهما السَلام معنای آیه شریفه و 


طو 


ترجمه ی لنعمانی تن س:294 

من الحَوّفِ و الْجُوع- الابه) را پرسیدم فرمود: ای جابر این آیه یک 
ِ ویژه دارد و یک معنای همگانی اما گرسنگی ویژه در کوفه خواهد 
بود که خداوند آن را مخصوص دشمنان آل محشّد میکند و آنان را از 
گرشگی میکشند و اما همگاتی در شام. خواهد بود و آنان را آنچنان ترس و 
گرسنگی فرا میگیرد که مانندش [هرگز] گریبانگیرشان نشده باشد 
گرسنگی‌اش پیش از قیام قائم است ولی ترس پس از قیام قائّم خواهد 


بود. 

(1) 8- (خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 

و او از داود دجاجون 1 و او از): 

اپی جعفر محقّد بن علی (آمام باقر) علیهما الشّلام که فرمود: از امیر 
امن له الا خهای اه موه فا ی ات ران پچ تم زیم 
7 رسیده شد فرمود: از سه چیز بانتظار فرح باشید. عرض شد: يا امیر 
المومنین ان سه چیز کدامند؟ 

فرمود: اختلاف داخلی که میان شامیان افتد و پرچم‌های سیاه از خراسان و 
وحشتی در ماه رمضان. عرض شد وحشت در ماه رمضان, چیست؟ فرمود: 
مگر نشنیده‌اید. فرمایش خدای تعالی را در قرآن: ان تسا تتَرل عل م من 
الشاه اه اه را کاس السرا 4 آن اوه سای 
ات که هر ای را 2 پرده‌هاشان بیرون میکشد و خفتگان را بیدار 
و بیدار را بوحشت اندازد. 

(2) 9- (خبر داد ما را محمّد بن همّام او گفت: حدیث کرد ما را جعفر بن 


س‌ 


محجمد 


(1) او داود بن ابی داود دجاجی است که در منهج المقال میرزا محمد 
استرابادی عنوان شده است از اصحاب امام باقر بود و از معمّر بن بپحیی 
عجلی کوفی روایت فنکند وعذر نراد آبق دود علاصه وتجاسی هه اشت. 
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ابن مالک فزاری او گفت: کف ی[ بن خالد تمیمی «1» او 
گفت حدیتث کرد مرا بعضی از اصحاب ما ی 
ایوب خژاز و او از عمر ابن حنظله و او از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که فرمود: قائم را پنج نشانه است: 
سفیانی و یمانی و صیحه‌ای از اسمان و کشته شدن نفس زکیّه و فرو 
رفتن زمین در بیداء. ِ 

(1) 10- (خبر داد ما را محمّد بن همام او گفت: حدیث کرد مرا جعفر بن 
محقّد ابن مالک فزاری او گفت: حدیث کرد مرا موسی بن جعفر بن وهب 
او گفت: حدیتث کرد مرا حسن بن علو* وشاء از عباس بن عبد الله <2» و 

او از داود پن سرحان و او از): 

آبی عبد الله (امام صادق) علیه السّلام که آن حضرت فرمود: تیال که دز 
آن سال صیحه خواهد شد پیش از آن در ماه رجب نشانه‌ای است عرض 

کردم آن چیست؟ فرمود: صورتی در ماه پدید می‌شود و دستی بیرون 
می‌اید <3». 

(2) 1- (خبر داد ما را علی بن احمد بند نیجءت او گفت: حدیث کرد ما 

عبید الِله ابن موسی علوی از یعقوب بن یزید و او از زیاد بن مروان و او از 
رد از بن_سنان و او از): 

انی: عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام که آن حضرت فرمود: نداء از 
حتمیات 


۲( 
العباس است یکی از اصحاب. و تقه است و آزانسته و چنانچه از کمال 
الذین ظاهر می‌شود او این روایت را از حسین ابن سعید اهوازی و او از 
ان یت کرده است. 

(2) در بعضی از نسخه‌ها (عباس بن عبید) است و ون (عباس بن عنبة) 
بوده است که غلط نوشته شده است. 

(3) در بعضی از نسخه‌ها است 

(وجه یطلع فی القبر و یدانیه) _ ۲ 

یعنی صورتی در قبر بیرون می‌اید و نزدیک آن باشد و ممکن است زبدا 
فیه) خوانده شود یعنی در قبر ظاهر می‌شود چنانچه در یکی از نسخه‌های 


خطی است. 
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است و سفیانی از حتمیات است و یمانی از حتمیات است و کشتن نفس 
زکیه از حتمیات است و کف دستی که از اسمان بیرون می‌اید از حتمیات 
است. فرمود: 

و وحشتی در ماه رمضان که خفته را بیدار و بیدار را بوحشت اندازد و 
(1) 12- (خبر داد ما را محمد بن همام او گفت: حدیث کرد مرا جعفر بن 
محفّد این مالک او گفت: حدیث کرد مرا علی* بن عاصم «1» از احمد بن 
محمّد بن آابی نصر و او از): 

ابی الحسن امام رضا علیه الشلام که آن حضرت فرمود: پیش از اين کار 
باید سفیانی و یمان و مروان و شعیب بن صالح باشد پس چگونه این 
(شخص) این را میگوید؟ 

[شرح 0 یعنی چگونه مجمد نی ابزاخیم تن اسما عیل معروف بابن 
۰ در تاره 0 یت هد ی 9 #۳ است 0 
یقول هذا و هذا) یعنی (کف دستی که اشاره میکند و میگوید این است و 
اين) و بعضیها این نسخه را مناسبتر دیده‌اند ولی در بحار (کیف یقول هذا 


(1) مردی است از عامّه که در نزد سنیان بشیعه گری متهم است و او 
همان است که بیش از سی هزار نفر در مجلس او گرد هم می‌امدند از 
یعقوب بن شیبه نقل است که گفته: اصحاب ما- یعنی سنیان- در باره او 
اختلاف دارند بعضی گفته‌اند که فراوان غلط دارد و بعضی گفته‌اند علاوه 
بر آنکه دائما غلط اندازی داشت از آنچه که مردم با آن مخالف بودند باز 
نمیگشت و بعضی در باره کم حافظه‌گی او سخن گفته‌اند ولی با همه این 
حرفها او مرد شایسته و متدین و نیک بود در واسط بسال دویست و یک 
بدوران خلافت شا ون در گذشت چنانچه در معارف ابن قتيبة است. 
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(1) 13- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
کرد مرا احمد بن یوسف بن یعقوب ابو الحسن جعفی از کتاب خودش او 
گفت: حدیت کرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت: حدیث کرد ما را حسن 
اک 
و از): 

ابی جعفر محمد بن علیْ (امام باقر) علیهما السْلام که آن حضرت فرمود: 


انگاه که آتشی از [جانب] خاور دیدید که همچون (هردی): رنگ زرد و 
سرخ- سهمناک است که سه روز يا هفت روز سر میکشد بانتظار فرح ال 
محمّد باشید (در بعضی, از نسخه‌ها است: (منتظر فرج بظهور قائم علیه 
التتلام باشید) ان شا الله ع مجل کم خداو نو رین انسته و حکرم: 

سپس فرمود: صیحه بجز در ماه رمضان نخواهد شد [زیرا ماه رمضان] ماه 
خدا است [و صیحه در ان ماه است] و آن صیحه جبرئیل است که برین 
مردم میزند. 1 ۳ 

سیس فر مود: اواز دهنده‌ای از اسمان بنام حضرت قائم اواز میدهد و هر 
که در خاور و باختر است میشنود. خفته‌ای تقاند. فک انکه بیدار شود؛ و 
ایستاده‌ای تفاتدمر انکه یر انو دنم ‌آندر و شتا ی نماند مر انکه از 
وحشت آن صدا بر دو پای خود بایستد, پس خدا رحمت کند کسی را که از 
آن صدا عبرت بگیرد و پاسخ گوی آن شود که صدای نخستین صدای جبرئیل 
و روح الأمین است. 

فیس فرفود آن ضند | دی هام ر فضان تفن تیب خضقه تست ابیتلقت: ور شتا 
خواهد بود و تردیدی در این نداشته باشید و بگوش بسپارید و فرمان برید و 
در پایان روز صدای شیطان ملعون بلند می‌شود که فریاد میزند: هان که 
فلانی مظلوم کشته شد تا مردم را بتردید اندازد و گرفتارشان کند آن روز 
چه افرادی که در شک و حیرت خواهند افتاد و باتش سرازیر خواهند شد, 
پس آنگاه که صدا را در ماه رمضان شنیدید تردیدی نداشته باشید که آن 
صدای جبرئیل است و نشانه اش أنْکهٌ بنام قائم و نام پدرش آوازی دهد که 
دوشیزگان پس پرده می‌شنوند و پدر و برادرشان را تحریک 
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و تشویق میکنند که خروج کنند. 

(1) و فرمود: اين دو صدا پیش از خروح حضرت قاثئم بناچار باید باشد یک 
صدا از اسمان که صدای جبرئیل است [بنام صاحب الامر و نام پدرش] و 
صدای دوم از زمین است (در بعضی از نسخه‌ها: و صدائی از زمین است) 
و ان صدای شیطان ملعون است که نام فلانی را میبرد و اینکه او مظلوم 
کشته شد و میخواهد تا فتنه‌ای بر پا کند پس شما باید از صدای نخستین 
پیروی بکنید و مبادا که از صدای آخرین بشک و ریب افتید. 

و فرمود: حضرت قائم قیام نمیکند مگر هنگامی که مردم را ترسی سخت 
فرا گرفته باشد و زمین لرزه‌ها و گرفتاری و بلاء دامنگیر مردم شود و پیش 
از اینها بیماری طاعون فرا رسد و شمشیری بژان در میان عرب باشد و 
اختلاف سختی بمیان مردم افتد آنچنان که دینشان پاشیده گردد و حالشان 
دگرگون شود تا آنجا که هر صبح و شام آرزوی مرگ کنند از بس مردم آزار 
بینند و پجان یک دیگر می‌افتند. 

خرخ ان حضرت سص امس ات همدص ان اک فرح بت بیط سا ون و 


تاافید. کردند اق..خوشا فحال انکه ان زور کار,را در کند. و از.یاران: ان 
حضرت باشد و وای و تمام وای بر کسی که با او ستیزد و با او و با 
دستورش مخالفت ورزد و از دشمنانش شود. 

و فرمود: چون آن حضرت خروج کند قیام کند بامر نو و کتاب نو و روش نو 
و حکومت نو که بر عرب سخت اید و کاری بجز کشتن نباشدش کسی را 
مهلت ماندن نمید هد و در اجرای امر خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای 
نهراسد. 

سپس فرمود: هنگامی که فلان طائفه در میان خودشان باختلاف افتادند در 
چنین وقت بانتظار فرج باشید و فرج شما نیست مگر در اختلاف فلان 
طائفه همین که اختلاف نمودند بانتظار صیحه‌ای که در ماه رمضان می‌شود 
باشید و منتظر خروج قائم علیه السلام باشید که خداوند هر انچه را که 
بخواهد انجام مبد هد (2) و قائم هرگز 
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خارج نخواهد شد و آنچه را که دوست میدارید نخواهید دید تا آنگاه که فلان 
طائفه در میان خودشان اختلاف اندازند و چون چنین شود مردم در باره 
انان بطمع افتند و اختلاف کلمه روی دهد و سفیانی خروج کند. 

و فرمود: فلان طائفه بناچار باید بحکومت برسند و همین که بحکومت 
رسیدند و سپس اختلاف نمودند حکومتشان_ از یکپارچه‌گی بیفتد و کارشان 
پراکنده شود تا آنکه خراسانی و سفیانی بر آنان خروج کنند این یک از خاور 
و آن یک از باختر همچون دو اسب میدان مسابقه بسوی کوفه پیشتازی 
کنند اين از اپن سو و آن از آن سو تا آنکه نابودی فلان طائثفه بدست آن دو 
انجام پذیرد آنچنان که یکنفر از آنان را باقی نگذارند. 

سپس آن حضرت فرمود: خروج سفیانی و یمان و خراسانی در یک سال و 
بدنبال هم شود و از هر سو هیبت فراگیر شود وای بر کسی که با آنان 
ستیزد و در میان پرچمها راهنمونتر از پرچم یمان نباشد تنها او پرچم 
هدایت خواهد بود زیرا بصاحب شما دعوت خواهد کرد. پس هنگامی که 
یمان خروج کرد خرید و فروش اسلحه بر مردم و بر هر مسلمانی حرام 
خواهد بود و چون یمانین خروج کرد باید بسوی او نهضت کني که پرچمش 
بگرداند و هر کس که چنین کند او از اهل انش است زیرا او بحق و براه 
راست دعوت خواهد کرد. 

سپس مرا فرمود: از دست رفتن حکومت فلان طائفه همچون شکستن 
کاسه سفالین باشد و همچون کسی که کاسه سفالین بدستش باشد و در 
حال قدم زدن از آن غفلت نماید ناگهان کاسه از دستش افتاده و بشکند و 
چون از دستش افتاد بخود آید و آه حسرت: بکشد. خکومت. آنان تنیز این 


چنین خواهد بود که بکلی در خواب غفلت فرو رفته باشند. 
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(1) و امیر الممنین علیه السّلام بر فراز منبر کوفه فرمود: که خدای عر و 

جل ذکره در مقذراتش مقدذر فرمود ار کر وا 
بجز از وقوعش نیست که بنی امیه را آشکارا با شمشیر بگیرد و فلان 
طائفه را ناگهان «<1». ۲ 

۵ آنخحضرت: فرمود اشیاتی: بای بگردش در آید و همین که کاملا بگردش 
افتاد و پابرجا شد خداوند بنده‌ای سنگ دل و بی‌اصل و نسب را بر انگیزد 
که پیروزی بهمراه او باشد یارانش با موهای دراز و سبیلهای کلفت و 

جامه‌های سیاه در بر, و پرچم‌های سیاه بدست داشته باشند, وای 0 
که با آنان ستیزد که بی‌ملاحظه آنان زا بکشتند, بخدا قشم گوتین آنان را 
می‌بینند در پیش چشم من است خداوند انان را که مهری در دلشان نیست 
بر ایشان مسلط میکند و در شهرهای خودشان که در کنار فرات است 
شاه سای میا سای را‌هاا مس مرا ام 
کرده‌اند و پروردگار تو به بندگانش ستم روا ندارد. _ 

و احمد بن محقّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 

اف ۱ ما را حسن بن علین بن آبی حمزه از پدرش و او از 
شرحبیل او گفت 

ابو جعفر (امام 0 در پاسخ پرستتتتی کهءان آن مصرت در 
باره امام قائم علیه السْلام نمودم فرمود: این کار نخواهد شد تا آنگاه که 
آواز دهنده‌ای از آسمان آواز دهد آنچنان که اهل خاور و باختر حثّی 
دوشیزه‌گان در پس پرده‌ها بشنوند. 

(3) 15- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 


س‌ 


(1) در بعضی از نسخه‌ها چنین است: در مقدرات خود تقدیر فرمود و حکم 
کرد که باید بشود و چاره‌ای نیست: گرفتن بنی امیه را با شمشیر بطور 
آشکار و ايینکه گرفتن فلان طائفه ناگهانی خواهد شد. 
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ابن حسن از یعقوب بن یزید و او از زیاد قندی و او از چند نفر اصحاب 
خودش و آپنان از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السْلام که آن حضرت فرمود: راوی گوید: 

بآن حضرت عرض کردیم: سفیانی از حتمیات است؟ فر مود: آری و کشته 
شدن نفس زکیه از حتمیات است و قائم از حتمیات است و فرو رفتن 


صحرا از حتمیات است و کف دستی که از آسمان بیرون. آید از حتمیّات 
است و اواز [از آسمان از حتمیات است ] عرض کردم: اواز, چه خواهد 
نود فرمود: آواز دهنده‌ای که بنام قاتم و نام ندرش آواز خواهد داد 
[علیهما السّلام ]. ۲ 

(1) 16- (خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعید او گفت: حدیث کرد مرا 
علیْ بن حسن از علیْ بن مهزیار و او از حماد بن عیسی و او از حسین بن 
مختار که گفت: حدیث کرد مرا ابن ابی یعفور او گفت): 

ابو عبد ال (امام صادق) علیه السلام بمن فرمود: نابودی فلان کس را 
بدست داشته: بشمار [نام کف از بنی عباس ] 1« و خارج شدن سفیانی 
را و کشته شدن یکنفر و لشکری را که بزمین فرو میروند و صدا. عرض 
کردم: صدا چه باشد آیا همان آواز دهنده است؟ فرمود: آری و صاحب این 
امر باهمان شناخته خواهد شد سپس فرمود: همه فرج در نابودی فلانی [از 
بنی عباس] است. 

(2) 17- (خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد مرا 
علی ابن حسن از علی بن مهزیار و او از حماد بن عیسی و او از حسین بن 
مختار و او از عبد الرجمن ین تایه ور او ان کمران: تن متتم .ی او از عبانه 
بن ربعی اسدی که گفت): 

من پنجمین نفر بودم و از همه آن مردم بسال خردتر که بخدمت امیر 
المومنین علی علیه السْلام رسیدم و شنیدم که آن حضرت میفرمود: حدیبت 
کرد مرا برادرم رسول خدا صلی الله علیه و اله همانا ان حضرت فرمود: 
من خاتم هزار پیغمبرم و تو 


(1) ما بین دو قوس در نسخه خطی هست ولی در بحار و نسخه چاپ 
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خاتم هزار وصی میباشی و تکلیفی که بر تو است بر هیچ یک از اوصیاء 
نبوده است. <1» 

من عرض کردم: يا امیر الموّمنین مردم در باره تو بانصاف رفتار نکردند. 
فرمود: 

برادرزاده‌ام آنچه تو خیال میکنی_نیست بخدا قسم من هزا ر کلمه میدانم 
که بجز من و بجز محمّد صلی اللّه علیه و آله کسی آن را نمیداند و آنان 
یک آیه از آن را 0 عر و جلٍ میخوانند و آن آیه این است: و اذا 
وق لول هم آخرچنا هم داب من الأرْض َلمهم أَنّ لاس کائوا بایاینا 
1 پوقتون- الا ره هنگامی که وعده 2 سر رسید جنبنده‌ای را برای 
انان از نشن رون مها ریم ابا لانشن وی کنو مردم ابا با 


یقین پید | نکردند. 


ولی آنچنان که باید و نت تدبر نمیکنند. 

ایا از پایان حکومت بنی فلان بشما خبر ندهم؟ عرض کردیم: چرا یا امیر- 
المومنین فزمود: , کشیتن بسن رم حون رون هر در شهر محترم از 
ار وت نخواهند کرد «<2». 

عرض کردیم: ابایشتتره از ابن جر بان با بعد از آن:بار خرن خواهد بود؟ 
فرمود: صیحه‌ای در ماه رمضان که بیدار را بوحشت اندازد و خفته را بیدار 
کند و دوشیزگان را از پشت پرده بیرون کشاند 

(1) 186- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: ۷ 

و عید اه بحبی بن زکریّا بن شیبان او گفت: 0 مار یو یمان 


(1 کته عا تون کلمه (کلفت )یه کته شنم ات :هفاضا 
متتبع مصحح در پاورقی نیز توضیح داده است ولی وجهش برای حقیر 
معلوم نشد و لذا بصیعه مخاطب ترجمه شند. 

(2) توضیح در روایت بعدی است. 
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ابی جعفر (امام باقر) علیه السْلام که شنید آن حضرت میفرمود: بنی 
عباس بایستی بحکومت برسند و هنگامی که بحکومت رسیدند و باختلاف 
افتادند و رشته کارشان از هم گسیخت خراسانوت و سفیانیث | رن خروح 
میکند این از خاور و آن از باختر و همچون دو اسب مسابقه بسوی کوفه از 
یک دیگر پیشی می‌گیرند اين از اینجا و آن از آنجا تا آنکه نابودیشان بدست 
آن دو انجام می‌پذیرد هان که آن دو یکنفر از آنان را هرگز بجای تخواهند 
گذاشت <«1». 


(1) این گونه اخبار در مقام بیان وقایعی است که در طول زمان غیبت 
روی خواهد داد نه انکه مخصوص اخر زمان و نزدیک بظهور حضرت قائم 
باشد و چون تالیف کتاب در اواسط خلافت بنی عباس بوده و انقراض 
دولت عباسیین در قرن هفتم بدست خراسانی انجام گرفت از این رو همه 
این اخبار جزء اخباری است که از وقایع اینده خبر داده است و از معجزات 
بشمار یت ارو 

مانند آنچه ابن الوردیي از ابن خلکان نقل میکند که او در تاربخش گفته 
است : که غلیت کم الله وضمه روزی ههام مار ظهر نگاه کرد ه یو لاه 
بن عباس را ندید از حالش جویا شد و پرسید چرا ابی العباس بنماز ظهر 
حاضر نشده است؟ عرض کردند: تازه مولودی دارد. 


علیْ علیه السّلام پس از ادای نماز فرمود: پر هه هقرف اش یاس پبتن بان 
خضرات بقل ان عیاس امد و زب کت و تفر نود: سیاس خدای را که 
اين مولود بتو عنایت فرمود و قدم نو رسیده هم مبارک باد, نامش را چه 
گذاشته‌ای؟ عرض کرد: چگونه روا است که من پیش از شما برای او نامی 
بگذارم. پس دستور داد طفل را آوردند حضرت نوزاد را گرفت و کامش را 
برداشت و دعایش گفت و با بن عبّاس باز پس داد و فرمود بگیر این بچه 
را که پدر پادشاهان است. نامش را علیث و کنیه‌اش را ابو الحسن گذاشتم. 
همین علی روزی بر هشام بن عبد الملک وارد شد در حالی که دست 
نواده‌های خود سفاح و منصور فرزندان محمّد بن علیْ را گرفته بود هشام 
در کنار تخت خود برای او جا باز کرد و از نیازمندیش پرسید او گفت: سی 
هزار درهم بدهکارم. هشام دستور داد بدهی او را پرداخت کردند آنگاه به 
هشام گفت تو را سفارش میکنم که در باره اين دو فرزندم نیکی کن, او 
نیز نیکی کرد و علیٌ سپاسگزاری نمود و گفت صله رحم بجا آوردی. 

همین که علی از نزدش بیرون شد هشام باطرافیانش گفت این پیر مرد در 
اثر سن زیاد عقل خود را از دست داده و میگوید: امر خلافت بفرزندش 
منتقل خواهد شد علیم این سخن شنید و گفت: بخدا قسم حتما این کار 
خواهد شد و این دو پسر بحکومت خواهند رسید. 

ابن الوردی گوید: ابن واصل گفت: از کسی که مورد اطمینانم بود شنیدم 
ی ات و را و اقا ی ی 
بفرزندان او خواهد زر ان خلیفه اموی دستور داد علت زا ۳ 
شتری کردند و او را گرد شهر گردانیدند و او را میزدند و میگفتند سزای 
کسی که بدروغ بگوید: خلافت در فرزندان من خواهد بود همین است و 
بگوید خلافت همچنان در میان آنان خواهد بود تا آنکه آن مرد نیرومند از 
خراسان بياید و خلافت را از آنان بگیرد و همان طور هم شد و آن مرد 
نیرومند هلاکو بود که از خاور آمد- پایان. 

من میگویم: مقصود از کوفه که در این خبر است عراق است و آغاز دولت 
عباسیین سال یک صد و سی و دو بود همان سالی که سقاح برای خلافت 
بیعت شد و مروان حمار اخرین خلیفه اموی کشته رشد و پایان دولت 
عیا تت ال سشصنصه متام وشن وی هخا مس اط دمتعم 
ی 

ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص :304 

(1) 19- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 

علیْ ابن حسن تیملی او گفت: حدیث کرد ما را عمرو بن عثمان «1» از 
در محضر آبی عبد الله (امام صادق) علیه السلام بودم شنیدم که مردی از 


همدان بآن حضرت عرض میکند این عافه (سئیان) ما را سرزنش میکنند و 
بما میگویند شما چنین می‌پندارید که افا دهنده‌ای از آسمان بنام صاحب 
این امر آواز خواهد داد آن حضرت تکیه داده بود خشمگین شد و بنشست 
(2) سپس فرمود: این سخن را از من 


دارد و علی بن جسن بن فسال از آو روایت د میکندحدشش دست تخورده و 
ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص :305 

نقل نکنید و از پدرم نقل کنید و هیچ اشکالی برای شما نخواهد داشت, من 
گواهی میدهم که از پدرم علیه السْلام شنیدم که میفرمود: بخدا قیم که 
این مطلب در کتاب خدا کاملا رو ي است آنجا که میفرماید: ان تسا نز 
عَلیِهمٌ من السّماء ا فظلت آعنافم هم لها خاضعین- الشعراء: 3 اگر ما 
بخواهیم نشانه‌ای از_ اتتعان برای ِ فرو فر ستیم که گردنهایشان در 
برابر آن خضوع کند. آن روز در روی زمین کسی نماند مگر آنکه گردن در 
مقابل آن نشانه کچ خواهد کرد همه مردم روی زمین چون بشنوند که 
صدائی از اسمان بلند است: (توجه کنید که حق در علی بن ابی طالب و 
شیفیان اه است فان آورید. ۱ 

فرمود: چون فردا شود شیطان بر هوا بلند شود تا آن حد که از دیدگاه 
زمینیان پنهان شود سپس اواز دهد: (توجه کنید که حق در عثمان بن عفان 
و شیعیان او است زیرا او مظلوم کشته شد خونش را مطالبه کنید). 
فرمود: خداون در آن هنگام مردمان با ایمان را بگفتار ثابت بر حق ثابت 
نگه می‌دارد و گفتار ثابت بر حق همان ندای نخستین است ولی آنان که در 
دلهایشان_ بیماری هست بشک می‌افتند و بیماری دل بخدا قسم کینه ما 
است که آن هنگام از ما دوری جویند و ما را ناسزا گویند و میگویند که آواز 
دهنده نخستین سحری بود از سحرهای این خاندان سپس ابو عبد الله علیه 
السّلام اين آیه شریفه را تلاوت فرمود: 

و ان یروا ی بروا و بَفُولوا میتی اف 2 اگر آیه‌ای را به بینند 
ی ۳ 

ِِِ «» حدیثت کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث 
کرد ما را محمّد بن مفصّل بن ابراهیم و سعدان بن اسحاق بن سعید و 
احمد بن حسین بن عبد الملک و محهّد بن احمد بن حسن قطوانی همگی 
اشس ش شصوت. فراهای عه للم اسان هرد حخ توا تا ی 
الفاظش). 


(1) از کلام ابی الحسن شجاعیخ کاتب است و همچنین آنچه بعدا نقل 


خواهد شد. 
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(1) 20- (او گفت: و حدیث کرد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: 
حدیث کرد ما را قاسم بن محمّد بن_حسن بن حازم او گفت: حدیث کرد ما 
را عبیس بن هشام ناشری از عبد الله بن جبله و او از عبد الصّمد بن بشیر 
و او از): 

ای عند. الله:-خعقر بن مخت غلیهها السلا: که عمارههمداتی: ار ان 
حضرت پرسید و عرض کرد: خدای حال شما را اصلاح فرماید مردمی «1» 
ما را سرزنش میکنند و میگویند شما چنین می‌پندارید که بزودی آوازی از 
آسمان پدید خواهد شد حضرت باو فرمود: از من بازگو مکن ولی از پدرم 
آن را بازگو کن که پدرم میفرهود: این یرال کباب ۱ ینت : ان تسا 
تترزل عَلَیهم من السماء ای قظلت آغنافم قَهَمٌ لها خاضعین پس همه مردم روی 
ار تس ار اوووی فا مور اس ملفون با ری ۲ 
آنجا که در هوا از دیدگاه:زمین بنهان کردد سپنش آواز میدهد؛ توخه کنید؛ 
(همأنا عثمان مظلوم کشته شد خونش را بخواهید) پس هر کس که خداوند 
در باره او بد خواسته باشد بشک می‌افتد و میگویند این سحر شیعیان است 
و حتّی بما ناسزا گویند و میگویند این از سحر آنان است و این است که 
خدای عرٌ و جل میفرماید: و ان یروا یه روا و یفولوا سغژ فشتعد, 

(2) 21- و ی ی و حدیث کرد ما 
قاسم ابن محقد او گفت حدیث کرد ما را عبیس بن هشام او گفت: حدیت 
کرد ما را عبد اللّه ابن جبلة از پدرش و او از محشّد بن صامت و او از): 

اش عید الله (اما ضادق اغایه السلام کورد: بآن حضرت عرض کردم: هیچ 
ِِِ در پیشاپیش این کار نیست؟ فرمود: چرا. عرض کردم: چیست آن 
فرمود: نابودی عباسی و خروج سفیانی و کشته شدن نفس زکیه و فرو 
رفتن زمین در بیداء و صدائی از اسمان, عرض کردم: فدایت شوم میترسم 
که این کار بطول انجامد؟ ر 

فرمود: نه, آن مانند رشته منظمی بدنبال هم خواهد بود. 


(1 در بعضی از نسخه‌ها: (مردم) است. 
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(1) 22- (حدیثت کرد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد 
مرا احمد بن یوسف بن یبعقوب آبو الحسن جعفی او گفت: حدیث کرد مرا 
اسماعیل بن مهران او گفت: حدیث کرد ما را حسن بن علیْ بن ابی حمزه 
از پدرش و وهیب و ان دو از ابی بصیر و او از): 

انیسی اهام باقن خله شام که فرسیه فاش‌ایم لکلا وم انا 


فرد: 

نه, یک, سه, پنج, قیام خواهد کرد و فرمود: هنگامی که بنو امیّه اختلاف 
کردند و حکومتشان از دست رفت سپس بنی عباس بحکومت خواهند 
رسید و همواره در بهار حکومت و طراوت زندگی خواهند بود تا آنکه در 
میان خودشان دچار اختلاف شوند همین که باختلاف دچار شدند حکومتشان 
از دست خواهد رفت و مردم خاور و باختر باختلاف دچار خواهند شد. 

آری اهل قبله نیز گرفتار اختلاف شوند و مردم بناراحتی و سختی خواهند 
افتاد از بسکه ترس بر آنان خواهد گذشت و بهمین حال هستند تا آنگاه که 
آواز دهنده‌ای از آسمان آواز دهد پس چون آواز دهد بکوچید بکوچید که 
بخدا قسم گویا او را می‌بینم که در میان رکن و مقام ایستاده و از مردم 
بامر نو و کتاب نو و حکومت آسمانی نو بیعت میگیرد بدانید که هر پرچمی 
که بسوئی گسیل دارد تا پایان عمر او هرگز باز گردانیده نشود. 

(2) 23- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 

علی ابن حسن از پدرش و او از احمد بن عمر حلبی و او از حسین بن 
موسی «1» و او از فضیل بن محمّد مولای محمّد بن راشد بجلی و او از): 
ابی عبد الله (امام صادق) علیه السّلام که فرمود: آوازی که از آسمان بنام 
قا 

نم 


درست است زیرا در رجال نام حسین بن موسی بن سالم خیاط کوفی 
مولی بنی اسد که کتابی هم دارد ثبت است. 
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داده خواهد شد در کتاب خدا روشن است عرض کردم: خداوند حال شما را 
اصلاح فرماید در کجا است؟ فرمود: در طسم تلک ایاثٌ الکتاب الخیتن آنجا 


که فراي ی ۳ 
لِنْ تشّا نز علهم من السّماء ان قطلّت أَنافقم لها خاضعین. فرمود؛ 
آنگاه که صدا را 7 7 1 


بی‌حرکت یبد (1) 24- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او 
گفت: حدیث کرد ما را احمد ابن یوسف بن یعقوب جعفو* او گفت: حدبت 
کرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت حدیت کرد ما را حسن بن علوخ بن 
ابی حمزه از پدرش و او از ابی بصير و او از): 

اف ند اللة (امام صادق) علیه السّلام که آن حضرت فرمود: هنگامی که 
عباسی بر فراز چوبهای منبر مروان نشیند حکومت بنی عباس رونق خواهد 
گرفت و فرمود: ۱ 

جر ار ی ی متا روش و 
که هیچ چیز در مقابلش نتواند ایستاد و چون چنین شد در خانه‌های خود 


بنشینید و تا موقعی که ما آرام هستیم شما : تبز ارام با شتد ولی امین که 
متحرّک خاندان ما بحرکت در آمد بسوی او بروید هر چند با زانو بخدا قسم 
گوئی می‌بینمش که در میان رکن و مقام از مردم بر کتاب نو بیعت میگیرد 
و نسبت بعرب سخت گیر خواهد بود و فرمود: وای بر عرب از شژی که 
نزدیک است. 

(2) 25- (خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد مرا 
علیخ ابن حسن تیملیث او گفت: حدیث کرد ما را محشّد و احمد فرزندان 
حسن از علی بن یعقوب هاشمی و او از هارون بن مسلم و او از عبید بن 
زرارة و او از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که فرمود: قائم را بنام بخوانند و در 
پشت مقام بخدمتش برسند و عرض کنند: نام شما اعلام شده است نت 
چه هستید سپس دسنتش را میگیرند و بیعتش میکنند. راوی گوید: زرارة 
بمن گفت: خدا| را شکر زیرا ما می‌شنيدیم که بیعت قائم بصورت اکراه 
انجام میگیرد ولی نمیدانستیم که چرا آن حضرت کراهت خواهد داشت بعدا 
فهميدیم که کراهتی است که گناهی در 
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آن نخواهد بود. 

(1) 26- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید باسنادش از هرون بن 
مسلم و اوراز ابی خالد قماط و او از حمران بن اعین و او از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که فرمود: از حتمیاتی که بناچار 
باید پیش از قیام قائم واقع شود خروج سفیانی است و فرو رفتن زمین در 
بیداء و کشته شدن ِ زکیه و اواز دهنده‌ای از | 

(2) 27- (حدیت کرد ما را ی و رن حدیث کرد 
مرا احمد بن یوسف بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما را اسماعیل بن 
0 ۲ 

حدیث کرد ما را حسن بن علی از پدرش و وهیب بن حفص و ان دو از 
ناجیه قطان «<1» که او شنید: "۳ ۳ 

ابو جعفر امام باقر علیه السلام میفر مود : آن اواز دهنده چنین اواز خواهد 
داد: (مهدی [از آل محمّد] فلانی سک فلانی است) بنام خودش و نام 
پدرش شیطان هم آواز خواهد داد که (فلانی و پیروانش بر حفند- و 
مقصودش مردی از بنی امیه باشد). 

(3) 28- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
۱ 
او از زرارة بن اعپن که گفت): 

شنیدم ابا عبد الله امام صادق علیه السلام میفر مود: (آواز دهنده‌ای از 
آسمان آواز خواهد داد که فقط فلانی امیر است) و آواز دهنده دیگری آواز 


(1) در بعضی از نسخه‌ها (ناجیه عطار) است و ظاهرا او همان ناجية بن 
ای غماره انسشت فریته انکه خسیننن علیت ین فصال: ان آو روایت میکتنو 
او از اصحاب امام باقر علیه السلام است. 
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عرض کردم: پس از اين آواز چه کسی با مهدی میجنگد «1» فرمود: 
شیطان اواز میدهد که (فلانی و شیعیانش پیروزند. از برای مردی از بنی 
امیه) عرض کردم: جچه کلتنفت میتواند راستگو را از دن‌وعکو بشناسد؟ 
فرمود: کات که خوستمها آوترای ابا روایت شده و پیش از آنکه واقع 
شود. خفوکتتن «را انقل میکنتد. و میدانتد که آنان, بر حو .و .راستگو‌ند 
میشناسند. 

(1) 29- (حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را علی بن حسن تیملی از حسن بن علیْ بن یوسف و او از مثثی «2» و او 
از زرارة بن اعین که گفت): 

بابی عبد الله (امام صادق) علیه السْلام عرض کردم: خداوند حال شما را 
اصلاح فرماید شگفتم آمد و هم در شگفتم از قائم علیه السُلام که چگونه با 
او بجنگ بر خیزند با وجود آنچه از شگفتیها می‌بینند از قبیل اینکه در بیابان 
سپاهیان بزمین فرو میروند و آوازی که از آسمان بلند می‌شود؟ فرمود: 
همانا شیطان آنان را رها نمیکند تا آنجا که همانند آوازی که روز عقبة برای 
رسول خدا داد آواز دهد «3». 

(2) 30- ی اس گفت: چدیث کرد ما 

ی این تن اف اف مدی کر ار 
عبد ال (امام صادق) علیه لام عرض کردم: جریری برادر اسحاق 


(1) در بعضی از نسخه‌ها بجای (مهدی) لفظ (قائم) است. 

(2) او مثئی بن ولید حثاط است بقرینه انکه حسن بن علی خژاز از او 
روایت ای اس 

(3) مقصود عقبه دوم است آنجا که پس از بیعت کردن : نقبا تر بان حصررت: 
ان ان نالا مسا دای رسای فرادس داعت اهان ی تما 

ترجمه الغيبة للنعمانی .متن.ص :311 

میگوید که شما میفرمائید: آن صداها دو _صدا است پس کدامیک از آن دو 
ات کت و له ی ال کر باو بگوئید: 
همان کسی که این خبر را بما داده- و تو انکار داری که چنین خواهد شد- 


همان راستگو است. 

یعنی قبول این خبر پیش از وقوع خود دلیل شناخت است پس از 
وفوع ]. 

(1) 31- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید بهمین اسناد از هشام بن 
الم کف کفیت ه 

شنیدم ابا عبد 1 (امام صادق) علیه السلام میفر مود: : آنها دو صبحه است, 
صیحه‌ای در آغاز شب و صیحه‌ای در پایان شب دوم گوید عرض کردم: بچه 
کیفیت؟ 

گوید: فر مود: یکی از آسمان است و یکی از ابلیس عرض کردم: از ان 
چگونه شناخته می‌شود؟ فرمود: آن. کنتن که بیش از :وقوع. شتیذم است- و 
اطلاع قبلی دارد- میشناسد. 

(2) 32- (حدیث کرد ما را احمد بن محشد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را علیْ بن حسن تیملی از پدرش و او از محمّد بن خالد و او از ثعلبة بن 
میمون و او از عبد الحمن بن مسلمه جریری که گوید): 

بابی عبد الله (امام صادق) علیه السّلام عرض کردم: مردم ما را 9 
میکنند و میگویند: حقگو از باطل گو از کجا شناخته خواهد شد هنگامی که 
آن دو واقع شود؟ 

فرمود: شما بانان چه پاسخ میدهید؟ عرض کردم: هیچ پاسخ نمیدهیم. 
راوی گوید: 

آن حضرت فرمود: بآنان بگوئید: هر :و قنت. که. ان: کار شد ان کنن که یش 
از وقوعش ایمان بآن داشت آن وت سم دی رن وق , نمود [فر مود ]: 
خدای عرٌ و جل میفرماید: ‏ قَمن ؛ بهدی الي الحق أَحَو أنْ یب من لا بهدی 
الا نْ بهدی قما لکَمٌ کیت تَحْکُمُون آیا آن کس که راهنمای بسوی حقّ 
آست سزاوارتر به پیروی است یا کسی که خودش راهیاب نیست مگر آنکه 
دارید. 
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(1) 33- (حدیث کرد ما را احمد او گفت: حدیث کرد ما را علیث بن حسن 
تیملو۳ از کتاب خودش در ماه رجب بسال دویست و هفتاد و هفت او گفت: 
حدیث کرد ما را محقد بن عمر بن یزید سابری فروش و مچقد بن ولید بن 
خالدی ار ها وان ادن عشان 01و او ار -عتد الله تن تستان؛ که 
گفت): 


شنیدم ابی عبد ال (امام صادق) علیه السلام میفر مود بنام صاحب این 
امر آواز دهنده‌ای از ارتفا آواز میدهد (توجّه: فلانی فرزند فلانی کار را 
بدست گرفته- و بر اوضاع مسلط است- بیهوده برای چه جنگ ِِِ 
(2) 34- (خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 


تا امیس تا اي کشت وی رن اس اس اش 
اسحاق نهاوندی در نهاوند بسال دویست و هفتاد و سه او گفت: حدیث کرد 
ما را عبچ الله راهان وا سا ال ی ی 
اد وان که کت 

شنیدم ابا عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام میفر مود : (اين کاری که شما 
گردنها بسوی آن کشیده- و بانتظارش هستید- نخواهد شد تا آنگاه که منادی 
از شا اهاز روز وک فلانی‌صاحب اسر آفت خی راخ چست؟ل 
(3) 35- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
محمّد ابن مفصل سا 1 
حسین بن عید الملک و محقد بن احمدبن حسن قطوانت همکی گفتد 
حدیث کرد ما را حسن بن محبوب زژاد او گفت: حدیث کرد قا زا عفد اد 
بن سنان او گفت): 

شنیدم ابا عید الله (امام صادق) علیه السلام میفرمود: مرگ و میری مردم 
را فرا خواهد گرفت که .مر دم بخره سا هندم* شوتق . اوان کهندم 


راستگوئی از شدات 


(1) در بعضی از نسخه‌ها (حماد بن عیسی) نوشته شده است ولی آنچه در 
متن است صحیح است زرا محمّد بن ولید از او فراوان روایت دارد ولی از 
حماد بن عیسی روایتی نکرده است. 
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جنگ آواز دهد «1». (اين کشت و کشتار بخاطر چیست؟ صاحب شما 
(1) 36- (حدیث کرد ی وی موس و حدیث کرد ما 
را قاسم بن محمّد بن حسن بن حازم او گفت: حدیث کرد ما را عبیس بن 
فشام از عبه الله این خبله و او از محمّد بن سلیمان و او از علاء و او از 
محمد بن مسلم و او از): 5 

ابی جعفر محمّد بن علیث (امام باقر) علیه السلام که ان حضرت فرمود: 
(2) 37- (حدیث کرد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی ابو الحسن او گفت: حدیث کرد ما 
اسماعیل بن مهران او گفت: حدیث کرد ما را حسن بن علی بن ابی حمزه 
از پدرش و وهیب بن حفص آنان از ابی بصیر و او از):_ 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السّلام که فرمود: در آن میان که مردم در 
عرفات ایستاده‌اند سواری که بر شتر تندرو سوار است میرسد ونان یو 
میدهد: خلیفه‌ای که در مرگ او فرج آل محشد و فرج همه مردم فرا خواهد 
رسید مر د. 


ود فرافو خن انکاخ که نشانه‌ای در هقی ان دی که. ان خانت 
مشرق چند شب سر میکشد آن وقت فرج مردم فرا رسیده است و اندکی 
پیش از قائم خواهد 

(3) 38- (حدیث کرد ما را علیْ بن احمد بندنیجین از عبید الله بن موسی 
علوی او گفت: حدیث کرد ما را محقّد بن موسی از احمد بن ابی احمد 
وّاق جرجانت «2» 


(1) در بعضی از نسخه‌ها (از شدذت بلا) است. 

(2) باین عنوان در جایی نیافتم و شاید احمد بن محمّد بن احمد جرجانث 
باشد که در مصر بود و در حدیثش ثقه بود و با ورع که طعنی بر او نزده‌اند 
حدیبت فراوانی از اصحاب و سنئیان شنیده است و اصحاب ما گفته‌اند که 
کتاب بزرگی از او بدستشان رسیده است که در آن روایاتی را نقل کرده 
است که گفته‌اند مهدی از فرزندان حسین است و اخبار قائم علیه السْلام 
نیز در آن کتاب است چنانچه در فهرست نجاشی است. 

ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص :314 

از محقّد بن علیْ و او از علیْ بن حکم و او از عمرو بن شمر و او از جایر و 
او از ابی طفیل که گفت): 

ابن کواء از امیر المومنین علیه السْلام از (غضب) پرسید حضرت فرمود: 
کو تا غضب؟ کو؟ مرگهائی باید باشد که میان آن مرگها مرگهائی روی دهد 
و باید آن کس که سوار بر شتر تندرو است بیاید و آن سوار بر شتر تندرو 
چیست؟ شتری که میانش با بند کمرش بهم آمیخته باشد و آن سوار بآنان 
[شرح: مجلسیخ فرموده است که احتمال میرود امیخته ۳ 
میان شتر کنایه از لاغری و يا فربهی و يا سرعت سیر باشدا. ۲ 

(1) 39- (حدیت کرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلی او گفت 
حدیث کرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد ما را عبد 
الله بن حماد انصاری از آبی مالک حضرمی و او از محمد بن ابی الحکم و 
او از عبد الله بن عثمان و او از اسلم مکی «1» و او از ابی طفیل و او از 
حذيفة بن یمان که گفت): 


(1) در بعضی از نسخه‌ها (حصین مکی) است و در بعضی (حکم مکی) و 
هر دو غلط است و صحیح همان است که در یکی از نسخه‌های خطی 
است : (اسلم مکی) و او مولای محشّد بن حنیفه بود و داستانی با حضرت 
باقر دارد که نقل‌اش بد نیست و آن اینکه حضرت باقر روزی باو فرمود که 
او: یعنی محمّد بن عبد الله بن حسن- در این نزدیکی خروج میکند و در 
حال فشار و سختی کشته می‌شود. سپس فرمود: ای اسلم این حدیث را 


بهیچ کس مگو که آن را نزد تو بامانت سپردم. 

اسلم گوید: من حدیث را بمعروف بن خژبوذ نقل کردم ولی همان پیمانی 
را که امام باقر از من گرفته بود من از او گرفتم تا انکه روزی معروف از 
امام باقر این موضوع را پرسید حضرت روی باسلم کرد و متوجّه او شد 
اسلم عرض کرد: فدایت شوم همان عهدی که شما از من گرفتید من نیز 
از او گرفتم حضرت فرمود: اگر همه مردم شیعه ما میبودند سه چهارمشان 
شکاک میشدند و یک چهارم دیگرش احمق. این روایت را کشی در رجالش 
آورده است. 
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خلیفه‌ای کشته می‌شود که نه در اسمان عذر پذیری دارد و نه در زمین 
یاوری و خلیفه‌ای از خلافت خلع می‌شود که بر روی زمین راه رود و هیق 
چیز از زمین از آن او نباشد و (ابن السبیه) را «<1» جانشین خود گرداند, 
گوید: ابو طفیل گفت: ای فرزند برادرم کاش که من و تو از اهل زمان او 
ت تیم رای حوبوه فتمتدای یا ین ای زوین داری؟ گفت: بخاطر آنکه 
کم و 

(1) 40- (حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: 0 
را احمد بن یوسف بن یعقوب ِ او گفت: حدیث کرد ما را 
اسماعیل بن مهران او گفت: حدیث کرد ما را حسن بن ابی حمزه از 
بخرتشن ۵ وهییره آن ده از انی نیز که کت ): 

ان ابق تفر (اجام باقر) علیه الیشلام از تفسیر این آبه شریفه سوال شد 
سَتريهم ایاتا فقو از فای و فی ای یر لفم: اند الحق- فصلت: 
3 (بزودی نشانه‌های خود را که در جهان هستی است و در جان آنها است 
پآنان نشان خواهیم داد تا برایشان روشن شود که او بر حقّْ است) فرمود: 
آنچه در جانشان بآنان نشان مید هد مسح شدن است و آنچه در جهان نشان 
میدهد ننک اشندن مخیط ز نکن افبت بر آتان پس قدرت خدا را در جان 
خودشان و در محیطیشان مشاهده میکنند و اینکه فرمود: 

و لَهم أهُ الق مقصود خدا خروج قائم است که او حقّ است از 
ی از ۱ و رهز نف 
(2) 41- (حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را علیٌ بن حسن تیملی از علیْ بن مهزیار و او از حمّاد بن عیسی و او از 
حسین بن مختار و او از ابی بصیر که گفت): 9 
بان عنید الله» (اسام صادق) علیه السْلام عرض کردم خدای عز و جل که 
میفرماید: 


(1) در باره این کلمه قبلا بحت شد. 
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عذاب الخْرُی فی الحباة الد ۳ لعَذابٌ الاخجرة (فصْلت: 16 مراجعه شود) 
عذابی که در دنیا خواری آورد و فرمود: ای ابا بصیر عدام خواری 
بیشتر از این است که مرد در خانه و اطاق خود و در کنار برادران و در 
میان اهل و عیال خود نشسته باشد که ناگهان اهل و عیالش گریبانها چاک 
زنند..و فرباد .بر آرند و .مردم بگویند خه شده است؟ گفته شود: که فلان 
کس در همین ساعت مسخ شد عرض کردم پیش از قیام قائم علیه السلام 
است با پس از قیام ؟ فر مود: نه, بلکه پیش از قیام. 

(1) 42- (خبر داد ما را علیْ بن احمد بندنیجین از عبید ال بن موسی 
( و او از 
بایی عبد اللّه (امام صادق) علیه السّلام عرض کردم: فرج شیعه شما کی 
خواهد بود؟ فرمود: دای که فرزندان عباس اختلاف کنند و پایه‌های 
حکومتشان سست شود و طمع در آنان بندد کسی که طمع نمیکرد و عرب 
عنان گسیخته شود و هر کس که وسیله دفاع دارد آن را بر افرازد (و از آن 
استفاده کند) وسسنیانت ظاهر شود و یمانن زوی آورد و حشنو* جزکت کند 
ان وقت صاحب این امر با ارثیه رسول خدا (ص) از مدینه بسوی مکه 
خروج خواهد کرد. 

و : شمشیر 
او و زره او و عمامه او و عبای پشمین او و پرچم او و عصای او و اسب او 
و الات جنگی او و زین او. ۳ 

(2) 43- (حدیت کرد ما را احمد بن محمد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را محمّد بن مفصّل و سعدان بن اسحاق بن سعید و احمد بن حسین بن 
عبد الملک و محمّد بن احمد بن حسن قطوانین همگی گفتند: حدیث کرد ما 
بابی عبد الله (امام صادق) عرض کردم: فرج شیعه شما چه وقت خواهد 
بود؟ 

فرمود: هنگامی که بنی عباس اختلاف کنند و حکومتشان سست شود و 
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بالاترادکر گرده تارشنیده انیت به الانهخلکی و زین و اضافه نموه ات 
زره را میپوشد و پرچم و عبا را باز میکند و عمامه را بر سر می‌گذارد و 
عصا را بدست میگیرد و از خداوند اذن ظهور میطلبد. بعضی از خادمان ان 
حضرت از قضیّه آگاه می‌شود پس بنزد حسنین می‌آید و خبر را باو میرساند 
حسنیٌ پیش دستی میکند و خروج میکند, پس مردم مکه علیه او برمیخیزند 


امر ظاهر می‌شود پس مردم بیعتش کنند و پیروش گردند این هنگام 
سپاهی را شامی زوانه: مدینه هیکت ولی بمدیته نرننیده خذاوند. آنان: زا 
هلاک میکند آن روز هر کس از فرزند علخ علیه الشلام که در مدینه باشد 
از مدینه فرار نموده و خود را بمکه میرساند و بصاحب این امر می‌پیوندد و 
صاحب این امر خود بسوی عراق روی می‌آورد و سپاهی بسوی مدینه 
روانه میکند و دستور میدهد که خاندانش بمدینه باز گردند. 

(1) 44- (حدیث کرد ما را محشد بن همّام او گفت: حدیث کرد ما را جعفر 
1 او گفت: حدیث کرد ما را معاویه ين حکیم او گفت 
حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن ابی نصر او گفت: شنیدم): 

امام رضا علیه السلام میفر مود بیش از این امر, (بیوح) خواهد شد من 
نفهمیدم که بیوح یعنی چه؟ پس بحخٌّ رفتم و شنیدم عربی میگفت: امروز 
روز (بیوح) است باو گفتم: بیوح یعنی چه؟ گفت: ۰ یعنی بسیار گرم «1». 

(2) 45- (خبر داد مرا احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیت کرد ما را 
علیث ابن حسن تیملی از احمد و محمّد دو فرزند حسن و ان دو از پدرشان 
و او از ثعلبة بن 


(1) در بحار چاپ حروفی (البنوح) نوشته شده و بئوح بمعنای ظهور و 

شهرت است و در قرب الاسناد آز بزنطی و او از امام رضا علیه السّلام 

روایت میکند که فرمود: پیش از این امر (کشتار بیوحج) روی خواهد داد 

گفتم بیوح چیست؟ فرمود: پیوسته بدون سسنی. 
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میمون و او از بدر بن خلیل اسدو؛ که گفت): 

در نزد آابی جعفر محمد بن علیْ (امام باقر) علیهما السلام بودم فرمود دو 

نشانی پیش از قیام قائم علیه السّلام خواهد بود که از وقتی که خداوند, 

آدم را بزمین فرود آورده هرگز آن دو نشانی اتفاق نیفتاده است و آن اینکه 

آفتاب در نیمه ماه رمضان و ماه در آخر آن گرفته میشوند. 

مردی بآن حضرت عرض کرد یا این رسول اللّه نه, بلکه آفتاب در آخر ماه 

و ماه در نیمه, ابو جعفر علیه السلام باو فرمود: میدانم چه میگویم آن:دو 

نشانی نشانه‌هائتی است که از هبوط آدم تا آن روز اتفاق نیفتاده است. 

(1) 46- (حدیث کرد ی رو اس حدیث کرد ما 
را قاسم بن محمّد بن چسن بن حازم او گفت: حدیث کرد ما را عبیس بن 

ها ار کر اس اه 

برادر کمیت- و او از): 

ابی جعفر محمّد بن علی (امام باقر) علیه السَّلام که فرمود: پیش از این 

امر به پنج روز گرفتگی ماه است و پانزده روز پیش گرفتگی آفتاب و این 

در ماه رمضان خواهد بود و آن هنگام حساب ستاره‌شناسان بهم خواهد 


خورد. 
(2) 47- (و ۰ از علی بن ابی حمزه و او از ابی بصیر و او از): 


(1) او ورد بن زید اسدي کوفی است برادر کمیت بن زید و از اصحاب 
امام باقر علیه السلام است و انچه در پاره‌ای از نسخه‌ها نوشته شده است 
(وردان) پا (داود) غلط نوشته شده است. 

( در نی سا فص شوم ات فلی مایا نا بت اس یرم 
روایت میکند بواسطه احمد بن محمّد بن سعید و او از احمد بن یوسف بن 
یعقوب جعفی و او از اسماعیل بن مهران و او از حسن بن علی بن ابی 
حمزه و او از پدرش علی و سقط يا از قلم مولف است زیرا بنا بر این 
نیست که اگر سند مانند قبل باشد این چنین نوشته شود و يا از نساخ و 
حقق آن بود که ما سند را در متن بیاوریم ولی چون بر خلاف امانت بود 
نیاوردیم. 
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ابی عبد الله (امام صادق) علیه السْلام که آن حضرت فرمود: نشانه خروح 
مهدیْ گرفتگی آفتاب است در ماه رمضان سیزدهم یا چهاردهم از ماه. 

(1) 48- (حدیث کرد ما را محمد با حدیث کرد ما را جعفر 
بن محقد بن مالک او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن حسین بن ابی 
الخطاب از رحسن ابن علی و او از صالح بن سهل و او از): 

ابی عبد ال جعفر بن محشّد علیهما السّلام در معنای آیه شریفه ال 
سایئْل بعذاب واقع- المعارج: 1 (پرسش‌کننده‌ای از عذابی که واقع خواهد 
شد از یی فرمود: ناویل این آنه.۵ر. ایندم انفنت: غذابی .که ذر نویه واقغ 
می‌شود- یعنی آ نت تا کناسه بنی اسد سر کشد و تا قبیله تقیف نیز 
پیش از 1۳ قائم خواهد 9 

(2) 49- (حدیت کرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه او گفت: حدیث کرد 
ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی از عبد الله بن حماد انصاری و او از عمرو 
بن شمر و او از جابر که گفت): 

ابو جعفر (امام باقر) علیه 0 فر مود: این سوره را چگونه میخوانید؟ 
طرص کردم کدام سوره؟ درمود بنتوزه (سَأل سایّل جرا وافع پس 
است ۳ در ثویه ه «1» می‌افتد ‏ و ۷ آنجا تکناسته نی انته می‌يابد و 
سپس به ثقیف میرسد پس جایگاه 


(1 نویه اولش مفتوح و دوم مکسور و با یاء مشذد جایی در کوفه یا در 
نزدیکی آن میباشد- و بعضی بصورت تصغیرش خوانده‌اند- و بعضی کفته ند 


خرابه‌ای است در سمت حیره که از آن تا حیره یک ساعت راه است و 
السْلام را در انجا بدار زد و داستانش مشهور است بمقاتل الطالبین ابو 
الفرج اصفهانی مراجعه شود. 
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ظلمی:بز ال محقد.ز| ۳ میسوزاند <1». 

(1) 50- (حدیت کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد 
مرا علیْ بن حسن از برادرش محقد بن حسن «2» و او از پدرش و او از 
احمد بن عمر حلبی و او از حسین بن موسی و او از معمر بن یحیی بن 
سام و او از ابی خالد کابلی و او از): ۳ 

ابی جعفر (امام باقر) علیه السّلام که ان حضرت فرمود: گوثی قومی را 
می‌بینم که از خاور خروج کرده‌اند و خواستار حقند ولی بأتان داده نمیشود 
سپس باز خواستار حفشان تحت وا نان ند هند چون چنین بینید شمشیرها 
1 این وقت حق آنان را بانان بدهند د ولی آنان 
شهیدند, هان که اگر 7۳ یاری 
صاحب این امر نگاه 

(2) 51- (حدیث کرد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را 


یا انکه بعدا واقع خواهد شد؟ و سپس خودشان فرموده‌اند که یکی از 
مصادیق ایه در اینده خواهد شد چنانچه در تفسیر قَمّی است (که از امام 
باقر علیه السْلام) از معنای این آن سوال شد فرمود: 

آتشیی از مغرب سر کشد و فرشته‌ای آن را از پشت میراند تا از سمت 
خانه بنی سعد بن همام بمسجدشان میر لسد و خانه‌ای از بلدی امیه بجای 
نمیگذارد مگر آنکه همه را با اهلش میسوزاند و خانه‌ای که در آن ستمی 
آل مخت دم باشند شب داود: مر آنکه. .متفه اند بو آینههان. ید 
است. و مقصود آنکه از علامت‌ها و نمونه‌های کار مهدی علیه السلام 
آنشت که همان طور که آنان ید بن علته و یارانش را در ثویه تا کناسه و 
تقیف کشتند باید انتقام پس بدهند و هر خانه‌ای که خونی در آن از آل 
محفد ريیخته شده باشد سوزانده می‌شود. 

پدرش 0۳ زاید است و صحیحتر اینکه (عله۳ بن الحسن از محمد بن الحسن 
و او از پدرش) هم چنان که در سندهای معمول چنین است زیرا ابن فصَال 


بواسطه دو برادرش محمّد و احمد از پدرش روایت میکند. 
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علیْ بن حسن از یعقوب بن یزید و او از زیاد قندی و او از ابن اذینه و او از 
معروف ابن خژبوذ که گفت): 

هیچ وقت بخدمت ابی جعفر (امام باقر) ندیم هر : آنکه. فراهود: 
خراسان خراسان. سجستان سجستان. کووض در این سخن مزده‌ای بما 
میداد. <1» 

(1) 52- (حدیث کرد ی یی ی ی و و 
را علیخ بن الحسن او گفت: حدیث کرد ما را حسن و محقّد دو فرزندان 
1 از پدرشان و او از احمد بن عمر حلبیث «2» و او از صالح 
بن ابی الاسود و او از ابی الجارود که گفت): ۲ 

بچّه ظاهر شود هر کس که الت دفاعی داشته باشد با الت دفاعی خودش 
قیام میکند. 

(2) 53- (حدیث کرد ما ی ۳ حدیث کرد ما 

را علیث بن الحسن او گفت: حدیث کرد ار هه بر ید الم اور فخته 
را یو اهاز هسام بن سالی دایز 

أن: عبد الله (امام صادق) علیه السلام که فرمود: این کار صورت نخواهد 
گرفت تا آنکه هیچ صنفی از مردم نماند مگر آنکه بر مردم حکومت کنند تا 
(غ) بحه و عدالت قیام میکند «<3». 

سالم و او از زراره که گفت): 


(1) ظاهرا اشاره بقلامت مور استتو یل است که اشارن بحواوت 
عصر ان حضرت باشد مانند قیام ابو مسلم که منجر بانقراض دولت بنی 
امیه شد. 
(3) از این جمله استفاده می‌شود که همه نظامها پیش از ظهور آن حضرت 
نظام ظلم و جور است. 
ترجمه الغيبة للنعمانی ,.متنص:. ۳ج 

به آبی عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام عرض کردم: آن آذاز: حقیقت 
دارد؟ فرمود: آری بخدا قسم تا آنجا که هر قومی بزیان خودشان آن را 
میشنوند, و فرمود: این کار صورت نخواهد گرفت تا آنکه نه دهم از مردم 
از میان بروند «<1». ۰ 
(1) 55- (خبر داد ما را علی بن احمد او گفت: حدپث کرد ما را عبید الله 


بن موسی علوی و حدیث کرد ما را عبد الله بن حماد انصاری او 
تا وی گنها زا اپراهیم بر کید الله: 2 او گفت: حدیث 
کرد مرا پدرم از): 
ابی عید الله جعفر بن محقّد علیهما الشلام که امیر الممنین علیه لام 
از چیزهائی که پس از آن حضرت تا قیام قائم پدید خواهد آمد سخن گفت: 
پس حسین (ع) عرض کرد یا امیر المومنین: کی خداوند روی زمین را از 
ستمکاران بای خواهد کرد؟ 
اهر العومین فلیه. اسلا فرموت اون کی وا از شتا زان بای 
نخواهد کرد تا انکه خون حرام ريیخته شود. 
ای کار ی ی اس( مه ور ای اک 
سپس فرمود: همان که قائم در خراسان قیام کرد و بر کوفان و ملتان 
مسلط شید و از‌ربره بش کاوان کذشت. و عفانم از.ما در کبلان قیاق کرو 
و ات و-دیلمان او را اجابت کردند و فرزندان مرا پرچمهای ترک که در 
اطراف و اکناف پراکنده باشند ظاهر گردید آنان در میان اين گیر و دارها 
باشند و هنگامی که بصره ویران شود و امیر امیران در مصر قیام کند. 
پس آن حضرت داستان درازی نقل کرد سپس فرمود: هنگامی که هزاران 
اه آنجاست که 
در ارزویش باشند و امامی که 


(1) در بعضی از نسخه‌ها چنین است: (تا آنکو نه دهم مردم هلاک شوند). 

(2) در بعضی از نسخه‌ها (ابراهیم بن عبد الله بن علاء) است و بگمانم که 
هر دو غلط باشد و صحیحش [(ابراهیم بن عبد الحمید بن ابی العلاء) است. 
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ناشناخته باشد و شرافت و فضیلت از ان او است قیام کند و او از 
فرردان بو است اعر سین فسات عیدر سان قو رن سار و 
در دو جامه پوسیده بر جنْ و انس پیروز گردد و زمینی را بدون کشت 
بر یز ی 

(1) 56- (محشّد بن همام گفت: حدیث کرد ما را جعفر بن محشّد بن مالک 
فزاریک کوفیث او گفت: حدیث کرد مرا محشّد بن احمد «1» از محشّد بن 
سنان و او از یونس بن ظبیان و او از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السْلام که فرمود: چون شب جمعه شود 
خدای تعالی فرشته‌ای را باسمان دنیا فرو فرستد و چون صبح براید ان 
فرشته بر عرش نشیند که بر فراز بیت المعمور است و از برای محمّد و 
علیٌ و حسن و حسین منبرهائی از نور نصب شود آنان بر آن منبرها شوند 
و فرشکانو بیغفیر آن.ع فقمتان .هبو کرد ان مرها ایند.هیی‌های 


آنتتمان گشوده شود چون آفتاب از نیم روز بگذرد, رسول خدا| ص اه الله 
علیه و آله عرض کند: پروردگارا وعده‌ای که آن را در کتابت داده‌ای فرا 
رسیده است و آن این آیم است: وعد اللهٌ الذزین منوا فد و هو 
الصَالحات لَتيمتَلتَهم فی الأرص کم استخلف الذین من تلهم و یکتم 
هم د هه بتَمْمْ الّذی اتضی هم و لیبَدلََهُم من بعد خوّفهم آمنا- النور: 55 
ِ 0 که از شما ایمان 1 و کار شایسته انجام داده‌اند 
وعده فرموده است که حتما آنان را خلیفه در زمین گرداند همان طور که 
پیشینیانشان را خلیفه کرد و دینی را که برای آنان پسندیده در اختیارشان 
قرار دهد و ترس آنان را با منیت تبدیل فرماید. 

سپس فرشتگان و پیامبران نیز همین عرض را میکنند, سپس محمّد و علی 
و حسن و حسین بسجده در افتند سیس گویند: پروردگارا به خشم آی که 
حریم تو 


تصریح بان نموده است. 
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هتک شده و برگزیدگانت کشته گشته‌اند «1» و بندگان, شایسته‌ات زبون 
کشته‌آند پس نم بخواهد میکند و این روز معینی است. 

(1) 7- (حدبث کرد ما را عبد الواحد بنٍ عبد الله بن یونس او گفت: 
حدیث کرد ما را مجمّد بن جعفر قرشی او گفت: حدیث کرد مرا محقد بن 
حدیث کرد ما را محمد بن سنان از حسین بن مختار و او از خالد قلانسی و 
اقا 

ایی. عنق الله (امام صادق) علیه السّلام که آن حضرت فرمود: آنگاه که 
دیوار مسجد کوفه از پایان که بخانه ابن مسعود چسبیده است ویران شد. 
خکومت بنی فلان زائل خواهد شد, هان که ویران گر آن دیوار دوباره آن را 
بنا نخواهد کرد. 3 

(2) 58- (حدیث کرد ما را عبد الواحد بن عبد الله او گفت: حدیث کرد ما 
را احمد بن محقّد بن رباح زهری او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن علیث 
حمیری از حسن بن ایوب و او از عبد الکریم بن عمرو خثعمی و او از 
مردی و آن, مرد از): 

انس نت االچ (امام صادق) علیه السْلام که آن حضرت فرمود: قائم قیام 
نخواهد کرد تا آنگاه که دوازده نفر مرد قیام کنند و همگی این سخن گویند 
که او را دیده‌اند و او تکذیبشان خواهد کرد. 

(3) 59- (خبر داد ما را محشّد بن همّام او گفت: حدیث کرد ما را حمید بن 
زیاد او گفت: حدیث کرد ما را حسن بن محشّد بن سماعه او گفت: حدیث 


کی اس ان خی ما ای لسن ات من مرها ناد اه 
بن من ۰ ۱ و او از مردی که گفت: و او را کسی بجز مسمع ایا سیّار 
ایو غند اللة (امام صادق) علیه السّلام فرمود: پیش از قیام قائم جنگ قیس 
بچنبش خواهد آمد. 


(2) در بعضی از نسخه‌ها (احمد بن محمّد بن معاذ بن مطر) است و علینث 
بن محمد ظاهرا همان ابو الحسن سواق باشد و اما معاذ بن (مطر) را من 
جایی ندیده‌ام. 
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(1 60- (حدیبث کرد ما را عل 1 او گفت: حدیبت کرد ما 
محمّد بن یحیی عطار او گفت: ۳۹ ار ی 
محمّد بن علیْ کوفی او گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن سنان از عبید بن 
زرارة او گفت): 

در محضر آبی عبد ال (امام صادق) علیه السلام سخن از سفیانی ِِ 
آمد فرمود تا آن خواب آلود دارنده چشمانش در صنعاء خروج نکرده او کجا 
خروج کند؟ (2) 61- (خبر داد ما را علیْ بن الحسین او گفت: خبر داد ما را 
از ابراهیم بن ابی البلاد و او از علی بن محمّد بن اعلم ازدی و او از پدرش 
و او از جدش <1» که گفت): 

امیر المومنین علیه السْلام فرمود: پیشاپیش قائم مرگ سرح و مرگ سفید 
و ملخی فصلی و ملخی غیر فصلی که همچون خون سرخ رنگ است خواهد 
<2»>. 

(3) 62- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
ی ی و ی ی و ی ی ی 
او گفت: حدیث کرد تی: 
بن ولید بن خالد خژّاز اینان گفتند: حدیث کرد ما را حماد بن عثمان از عبد 
الله بن سنان او گفت: حدیث کرد مرا محمّد بن ابراهیم ابی البلاد او گفت: 
حدیت ۳ ۳ پدرم از پدرش و او از اصبغ ابن نباته که گفت): 

شنیدم علی علیه السْلام میفرمود: پیشاپیش قائم سالهائی فریبائی خواهد 
بود که راستگو ۳ ان دروغگو و دروغگو در آن راستگو پنداشته شود و 
شخص (ماحل) در آن مقرب شود- و در حدیثی است که در رویبضه در آن 
بسخن در آید,- گفتم: 


(1) اعلم ازدیک چنانچه در رجال برقی آمده از دوستان امیر المومنین علیه 
السلام بود و در اختصاص مفید (علم ازدی) ضبط شده است. 

(2) در بعضی از نسخه‌ها است (مرگ سفید بوسیله طاعون خواهد شد). 
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رويبضة و ما حل چه پاشد؟ «1» فرمود: مگر قرآن نمیخوانید که خدا 
میفرماید: و هو شدیذ المحال یعنی مکر خدا شدید است. گفتم: ماحل بچه 
معنا است؟ 

گفت: ی ی 

(1) 63- (حدیث کرد ما را عبد الواحد بن عبد ال او گفت: حدیث کرد ما 
را محمّد, بن جعفر قرشی او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن حسین بن 
ابی الخطّاب او گفت: حدیث کرد مرا محمد بن سنان از حذيفة بن منصور 
و او از): , 

ابی عبد اللّه (امام صادق) علیه السْلام که فرمود: خدای را سفره‌ای است 
(و در غیر این روایت: بجای (مائده) کلمه (مأدبه) است که بمعنای طعام 
است) در بلدی کنار فرات موسوم بقرقیسیا که کسی از آسمان سر بر آرد 
و ندا دهد ای پرندگان هوا و ای درندگان زمین بيائید و شکم خود را از 
گوشتهای و 2 

(2) 64- (حدیبث کرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه با هلوت او گفت 

حدیث کرد او ۱۳2۵ حدیث کرد ۱[ 
حماد ِِِ از ابی بصیر و گفت 

حدیت کرد ما را ابو عبد اللّه (امام صادق) علیه السّلام [و فرمود]: قائم را 
بنام اواز دهند که فلان فرزند فلان برخیز. 

(3) 65- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
و 
الملک و محشّد بن احمد بن حسن همگی از حسن بن محبوب و او از 
یعقوب سراج و او از جابر و او از): 


(1 ظاهر | در اینجا سقطی بااشد و آن اينکه حضرت پاسخ رویبضة را 
نفرموده‌اند و در نهاية جزری است: در حدبت مقذمات قیامت (و اینکه 
رویبضة در امر عامّه سخن گوید) عرض شد رویبضه چیست يا رسول اللّه؟ 
فرمود: مرد پست و ناچیز که در کا ر عامه سخن گوید. 

کرده است که توضیح این خبر را متضمن است بانجا مراجعه شود. 
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ابی جعفر (امام باقر) علیه السُلام که آن حضرت فرمود: ای جابر, قائم 
ظهوز تشکند [فردم را در شام فنتهای قرا کیرد کیال واه رید باشتد 


و نيابند و کشتاری در میان کوفه و حیره اثفاق افتد که از هر دو طرف بیک 
میزان کشته شود و ادا دهنده‌ای از اسان آواز دهد. ٍ 

(1) 66- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید از این چهار نفر و انان از 
حسن آبن محبوب و او از علاء بن رزین و او از محمّد بن مسلم و او از): 
ابی جعفر (امام باقر) علیه السّلام که آن حضرت فرمود: بانتظار صدائی 
باشید که ناگهان از سوی دمشق بشما خواهد رسید در آن صدا شما را 
فرجی بزرگ خواهد بود. 

(2) 67- (خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید از همین چهار نفر و آنان 
از ابن محبوب و خبر داد ما را محمّد بن یعقوب کلیني ابو جعفر او گفت: 
حدیث کرد مرا علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش که گفت: حدیث کرد 
را 

حدیث کرد مرا احمد بن محقّد بن عیسی او گفت: و حدیث کرد مرا علیث 
موی ال وی ی و ی 
و «1» حدیث کرد ما را عبد الواحد بن عبد الله موصلی از ابی علیث احمد 
بن محمّد بن آبی ناشر «2» از احمد ابن هلال و او از حسن بن محبوب و 
او از عمرو بن ابی المقدام و او از جابر بن یزید جعفوخ که گفت): 

ابو جعفر محقّد بن علی الباقر علیهما السّلام فرمود: ای جابر زمین گیر 
باش و دست و پائی نزن تا آنگاه که نشانه‌هائی را که برایت ت میگویم به 
۱ ۱ 

(3) اوّلش اختلاف بنی عباس است و بنظر من تو آن روز را درک نخواهی 


کرد 


(1) گوینده مصنف است. 

(2) در بعضی نسخه‌ها (ابی یاسر) است. 
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ولی از من بکسانی که پس از من خواهند آمد بازگو کن و آواز دهنده‌ای که 
از آسمان آواز خواهد داد و از سوی دمشق آوازه فتح و پیروزی بشما 
خواهد رسید و یکی از آبادیهای شام بنام جابیه «1» فرو خواهد رفت و 
پخشی از مسجد دمشق که در سمت راست واقع شده سقوط کند و 
گروهی خارج از دین که از ناحیه ترک باشند خروج کنند و بدنبالش در روم 
اغتشاش شود و برادران ترک روی آورند تا آنکه بجزیره فرود آیند و گروه 
خارج از دین رومیان روی آورند تا آنکه برمله فرود آیند. 

در ان سال ای جابر در هر ناحیه از مغرب اختلاف فراوانی روی خواهد داد 
پس نخستین سرزمینی که ویران شود سرزمین شام باشد «2» این هنگام 
اختلافشان بسه پرچم انجامد: پرچم اصهب و پرچم ابقع و پرچم سفیانی 
پس سفیانی با ابقع برخورد کند و بجنگد و سفیانی او و پیروانش را بکشد 


و سپس اصهب را بکشد سپس همّتی بجز آنکه رو بسوی عراق کند نخواهد 
داشت و سپاهیانش بقرقیسیاء کدرن کنتد و.در آنجاء فخنکته: و یی ند 
هزار از ستمگران در آن جنگ کشته شوند و سفیانی سپاهی بکوقه روانه 
کتد که هفتاد, هرا چشمار ایتقو اه کوفه وا بکشتد و بداز آمیتند و انب 
کنند. 

در اين میان بناگاه پرچمهائی از جانب خراسان روی آور شود و بسرعت 
طیْ منازل کند و چند نفر از اصحاب قائم با انان همراه خواهد بود سپس 
مردی از کارگران اهل کوفه با جمعی خروح میکند که فرمانده سیاه 
سفیانی او را میان حیره و کوفه میکشد (1) و سفیانی هیئتی را روانه 
مدینه کند پس مهدی از مدینه بمکه فرار کند, این خبر 


(1) جابیه دهی است از دهات دمشق و از توابع جیدور از سمت جولان 
نزدیک مرج الصفر. 

(2) در بعضی از نسخه‌ها است که (نخستین زمین مغرب سرزمین شام 
خواهد بود) و عیاشی ان را در تفسیرش نقل کرده و انجا است که نخستین 
زمین مغرب که ویران می‌شود زمین شام خواهد بود) و در اختصاص مفید 
نیز چنین است. 

(3) قرقیساء: شهریست در خابور در کنار فرات 
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بسفیانی میرسد که مهدی بمکه رفته است پس سپاهی بدنبال او میفرستد 
ولی موفق بدستگیری اه تمیشو‌ند تا رکه آن حضرت در حال ترس و 
مراقبت طبق سئت موسی ابن عمران داخل مکه می‌شود. 

فرمود: فرمانده شبان شفیانی نز بجداع فرند می‌اید :نس آواز دهنده‌ای از 
آسمان آواز میدهد (ای بیداء این قوم را نابود کن) تشر زمین آنان زا قرو 
۱ 0 ۱ 
برمیگرداند و آنان از قبیله کلپ خواهند بود و این ِِ در پاره انان نازل 
شده_است: یا ما لذین او الکتان مامتها نها تلا و 
قبل آن تطمنن. اخو ها قَتَردٌها علی آژبارها- اه 7 (ای کسانی که 
که که توراة و 
انجیل را که با شما است تصدیق میکند ایمان اورید پیش از آنکه 
چهره‌هائی را خط خذلان کشیم و آنها را به پشت‌هایشان برگردانیم). ۳ 
فرمود: قائم در آن روز در مکه خواهد بود در حالی که پشت به بیت | 
الحرام داده و بآن پناهنده شده صدا میزند: ای مردم ما از خدا پاری 
میطلبیم هر کس از مردم که بما پاسخ داد چه بهتر که ما خاندان پیامبر 
شما محمّد میباشیم و ما سزاوار ترین مردم هستیم بخدا و بمحقد, و هر 
کس که با من در باره ادم محاجّه کند بداند که من سزاوارترین مردم بادم 


هستم, و هر کس با من در باره نوح گفتگو کند بداند که من سزاوارترین 
مردم بنوح میباشم, و هر کس با من در باره ابراهیم احتجاج کند باید بداند 
که من سزاوارترین مردم بابراهیم هستم, و هر کس با من در باره محمد 
محاجّه کند پس من سزاوارترین مردم بمحمّد هستم, و هر کس با من در 
باره پیامبران محاجه کند پس من سزاوارترین مردم به پیامبران هستم, 
مگر نه اینست که خداوند در قرآنش میفرماید: ان ال افطفن جع تُوحاً 
و آل |براهیع و آل عشران علی العالهین ذربة بتعض من بَعّض و اللَةٌ سَمیغ 
عَلیمْ- آل عمران 34 (آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را خداوند بر 
جهانیان برگزید فرزندانی هستند برخی از : 
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برخی دیگر و خداوند شنوا و دانا است) پس منم پازمانده آدم و ذخیره نوح 
و برگزیده آزابراهيم و خلاصه‌ای از محعد صلی ال علبهم اجمعین. 

ار تزنن هرذمرکتاب ح9 همتیم: توجه کنید؛ هر کس که با من در اه 
ستّت رسول اللّه گفتگو کند پس من سزاوارترین مردم بسنت رسول اللّه 

هستم, هر کس را که امروز سخن مرا میشنود. بخدا قسمش میدهم که 
حاضرین [از شما] بغائبیین برسانند و شما را بحق خدا و حقّ رسول او و 

حقّ خودم قسم میدهم زیرا مرا بر شما حقّ خویشاوندی رسول خدا ثایت 
و کت 
4 ۹ 0 ۱ کف ۱۱۹ 1۳۳7۲ 
شدیم و بر ما ستم شد و از حقّ خودمان ممنوع شدیم و اهل باطل بر ما 
دروغ بستند «1» پس خدا را بیاد ارید در باره ما, ما را خوار نکنید و ما را 
پاری کنید تا خدا شما را یاری کند. 

فرمود: پس خداوند سیصد و سیزده نفر پاران آن حضرت از اه کرد 
94 و بدون قرار قبلی خداوند آنان را گرد می‌آورد هر 
ابر پائیز که بهم میپیوندند ای جابر لین همان ایه است که خداوند در 
قرانش فرموده است: این ما تکُوئوا یآ کم اللةَ جمیعاً ان ال علی کل 
ی ء قدیژ- البقره: ِ رهز چا باشید خداوند همه شما را می‌آورد که 
ی ۱ ۳۷۲ و با او خواهد بود وصیت نامه‌ای 
اد تنل ها ضلی: لاه غلیمی له که مقر دا ار رشان وست رندشت 
بارث رسیده است و قائم ای جابر مردی است از فرزندان حسین علیه 
السْلام که خداوند کارش را در یک شب اصلاح میفرماید و هر چه در باره او 
بتظر. مردم مشکل, آید. اینکه او از 


ور فتاه ساره کرام اس اه او ما مهم هو و 


اختصاص است: (اهل باطل بر ما مقدژم داشت) و آنچه در بحار است 
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فرزندان رسول خدا| است و از علماء یکی پس از دیگری ارت بردم است 
مشکل نخواهد بود, و بفرض که همه اينها هم بنظرشان مشکل آید آن 
اوازی که از اسمان بر اید فنحافی که او را بنام خودش و نام پدرش و 
مادرش آواز دهد همه اشکال را بر طرف خواهد نمود. 

(1) 68- (حدیث کرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلی او گفت 
حدیث کرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد ما را عبد 
الله بن حهاد انصاری از ابی بصیر و او از): 

ابی عبد الله علیه السلام که فرمود: قائم روز عاشورا را قیام خواهد کرد. 

این نشانه‌هائی که امامان علیهم السلام ذکر فرموده‌اند با توجّه باینکه از 
مثفق‌اند موجب انست که ظهور قائم پس از ان نشانه‌ها باشد زیرا امامان 
که راستگویند خبر داده‌اند که این نشانه‌ها بناچار خواهد شد تا آنجا بآنان 
عرض شده: (که ما امیدواریم ارزوی ما در باره قائم پیش از سفیانی جامه 
عمل بپوشد) فرموده‌اند: بلی بخدا قسم که از حتمیات است و چاره‌ای از 
ان نیست. 

و سپس تحقیق فرموده‌اند که پنج نشانه‌ای که بزرگترین دلیل و برهان بر 
ظهور حقّ است پس از آن نشانه‌ها خواهد بود هم چنان که موضوع تعیین 
وقت ظهور را باطل کرده‌اند و فرموده‌اند (هر کس از ما برای شما تعیین 
وقتی را روا ساسچ««ى«ح«ح«(« 
ار او اذعا شود که دازای مرتبه و مرت قائم است و پیش 1 
علامتها ظهور کند باطل است مخصوصا که همه حالاتش گواه بر بطلان 
ادعایش باشد از خداوند میخواهیم که با منت و کرمش ما را از کسانی 
قرار ندهد که با اراستن دین و فریب دادن ضعفاء مرتدین در مقام بدست 
اوردن دنیا باشیم و نور و پرتو هدایت و جمال و بهاء حق را که بما تفضل 
فرموده از 
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ما باز نستاند. 


فان از رای نی ارم کی رای کی وف از ون ( متخ رزیقی اد آید 
رسیده است) 


(1) 1- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
کرد ما را علی بن حسن تیملی از کتابش در ماه صفر بسال دویست و 
هفتاد و چهار او گفت حدیث کرد ما را عباس بن عامر بن رباح ثقفی از 
موسی, بن بکر و او از بشیر نبال و خبر داد ما را علی بن احمد بندنیجی از 
عبید الله بن موسی علوی و او از ایوب بن نوح و او از صفوان بن یحیی و 
او از بشیر ابن ابی اراکه نبال- و لفظ حدیث بنا بر روایت ابن عقده است- 
بشیر گفت): 

چون بمدینه رسیدم بخانه آفف جعفر (امام باقر) گذرم افتاد دیدم استرش 
زین کرده بر در خانه آماده است من روبروی خانه نشستم تا از حضرت 
بیرون شد سلام‌اش کردم از استر پیاده شد و رو بسوی من اورد و فرمود: 
از کجائی؟ عرض کردم: از اهل عراقم. فرمود: از کجایش؟ عرض کردم: 
از اهل کوفه. فرمود: در این راه که با تو همسفر بود؟ عرض کردم: 
گروهی از طایفه محدثه. فرمود: محدثه چیست؟ 

عرض کردم: مرجثه «1» فرمود: وای این گروه مرجثه فردا که قائم ما 
قیام میکند بچه کسی پناه خواهند برد؟ عرض کردم: آنان میگویند: اگر چنین 
پیش امدی روی داد ما 


(1) مقصود از مرجثه گروهی هستند که پس از پیغمبر یکنفر را باختیار 
خودشان برای خود انتخاب میکنند و او را رئیس خود قرار میدهند ۰ 
او قائل بعصمت از خطا هم نیستند و او را در همه دستورهائی که مید هد 
واجب الاطاعة میدانند و اینکم آنان را مرجثه نامیدند باین جهت است که 
یعنی خداوند نصب امام را بتأخیر انداخت تا امقّت خودشان او را انتخاب 
کنند و گاهی هم مرجثه بحروری و قدری گفته می‌شود. 
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و شما در میزان عدالت برابر خواهیم بود. 

فرمود: هر کس که توبه کند خداوند توبه‌اش را می‌پذیرد و آن کس که 
نفاق در پنهان داشته باشد خداوند جز او کسی را از رحمت خود دور 
نخواهد ساخت و ان کس که چیزی اظهار کند خداوند خونش را خواهد 
ریخت سپس فرمود: سوگند بان که جانم بدست او است همچون قطاب 
بگلویش کرد. _ 1 

عرض کردم: انان میگویند: چون این کار روی دهد همه کارها برای او 
درست شود و باندازه یک حجامت هم خون ریخته نخواهد شد. فرمود: 


هرگز چنین نیست سوگند بآن کسی که جانم بدست او است کار بآنجا 
خواهد کشید که ما و شما عرق و خون بسته را پای کنیم و با دست خود 
اشاره به پیشانی خود کرد «<1». 

(1) 2- (و خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
محمّد ابن سالم بن عبد الژحمن ازدي از کتابش در ماه شوال بسال 
دویست و هفتاد و یک او گفت: خبر کرد مرا عثمان سعید طویل از احمد بن 
سلیمان و او از موسی بن بکر واسطی و او از بشیر نبّال که گفت): 
بمدینه رسیدم و همان حدیث پیشین را آورده جز آنکهم میگوید: چون بمدینه 
رسیدم بابی جعفر علیه السُلام عرض کردم: آنان میگویند که چون مهدیٌ 
قیام کند همه کارها از برای او بخودی خود درست شود و باندازه حجامتی 
خون نمیریزد. 

فرمود: هرگز چنین نیست سوگند بآن کس که جان من بدست او است اگر 
کارها بخودی خود برای کسی درست میشند. هر آینه. برای رشول خدا 
درست میشد آنگاه که دندانهای جلو آن حضرت شکست و صورت مبارکش 
زخم برداشت نه, هرگز, شوگند بان کنسن که جان من بذست او است.: تا ما 
و شما عرق و خون بسته را پاک کنیم 


(1) مجلسی گوید: پاک کردن عرق و خون بسته از پیشانی کنایه است از 
پیش آمدهای دشواری که باعث عرق کردن و زخمهای خونین گردد. 
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اه بنشانی علامت- مسح کرد. 

(1) 3- (خبر داد ماخ بت از یه ال وه ون 
[علویٌ] عباسی «1» و او از حسن بن معاویه و او از حسن بن محبوب و او 
از عیسی,ین سلیمان و او از مفصّل بن عمر که گفت): 

ابا عبد الله (امام صادق) علیه السلام از امام قائم یاد میکرد و من عرض 
کردم: 

من امیدوارم که کار او باشتانی انجام پذیرد شنیدم که فرمود: اين کار 
نمیشود تا آنکه عرق و خون بسته را پاک کنید. 

(2) 4- (ر داد ما رد الجات ن دا وین او گفت: حدیث کرد 
ما را محمّد بن جعفر قرشی او گفت: حدیث کرد 1 
ابی الخطاب از محمّد بن سنان و او از یونس بن رباط «2» که گفت): 
شنیدم ابا عبد اللّه (امام صادق) علیه السّلام میفرمود: : اهل حقّ تا بوده‌اند 
همواره در سختی بوده‌اند, توجّه داشته باشید که این کار مذت پایانش 
۳ 

(و خبر داد ما را ابو العباس احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده از بعضی از 
رجالش که او گفت: حدیث کرد مرا علی بن اسحاق کندی او گفت: حدیث 


کرد 


(1) در اوائل کتاب ترجمه‌اش گذشت و گفتیم که محتمل است عباسی 
تصحیف علوی باشد که کاتب بعنوان نسخه بدل بالای عباسی نوشته و 
ناسخ بعدی خیال کرده که جزء متن است و اما علی بن احمد بندنیجی 
ظاهرا همان است که علامه در قسم دوم از خلاصه‌اش عنوان کرده و گفته 
اشت. که ی تن اضمه تختجی: اه الحسن. دن مکم سکونت: کرد صعفیت 
است و سخنانش ضد و نقیض و قابل اعتنا نیست و در قسم دوم از رجال 
آبن داود نیز چنین گفته است ولی در آنجا بندلیجی نوشته است. 

(2) را ضه. طاامت شی ایر راطا کی را نقه اند ات علیه ن 
بحار این روایت و روایت بعدی از یونس بن ظبیان نقل شده است. 
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مرا محمّد بن سنان از یونس بن رباط که گفت): 

شنیدم ابا عید اللة علیبه. السلام میفر مود: و مانند حدبت سابق را آورده 
است. 

(1) 5- ی ی ی ی حدیث کرد ما را محمّد بن 
ق اه دا زد ما را محمد بن حشأان رازی او 
گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن علی کوفی از معمر بن خلاد که گفت): 
از قائم در محضر امام رضا سخن بمیان اد فرمود: شما اهر اون 
از آن روز هستید عرض کردند: چطور؟ فرمود: اگر قائم ما [علیه السْلام] 
خروج کند بجز لخته‌های خون و عرق ریختن و بر روی زینهای اسبان خفتن 
چیزی نخواهد بود و قائم علیه السلام را بجز جامه درشت بافت و غذای 
ناگوار نخواهد بود. 

(2) 6- ی سای ی دام خبر داد ما را احمد بن 
علیت بن داود ققّی او گفت: حدیث کرد ما را محقد بن حسن صفار از احمد 
بن محمّد پن عیسی و او از بعضی از رجال خود و او از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که فرمود: وح از پروردگار حود در 
خواست نمود که عذاب بر قومش فرو فرستد خداوند او را وحی کرد که 
دانه خرمائی را بکارد همین که درخت شد و میوه داد و نوح از میوه آن 
خورد آنگاه قوم او را هلاک کند و عذاب بر آنان فرو فرستد پس نوح هسته 
خرما را کاشت و پارانش از این جریان آگاه کرد چون نخل بزرگ شد و 
میوه داد و نوح از آن بر چید و خودش خورد و بیارانش خوراند باو گفتند یا 
نبیخ ال بوعدیکه داده بودی وفا کن. 


(1) کلمه قم قرینه است بر اینکه مقصود از علیْ بن الحسین همان علیث 
بن بابویه معروف باشد ولی در چند مورد از این کتاب کلمه مسعودی را بر 


آن اضافه کرده است و بگمان من کلمه مسعودی را نویسندگان حدیث 
اضافه کرده باشند که بعضی از انان خیال کرده باشند که علی ابن الحسین 
همان مسعودی است در حالی که مسعودی اصلا بقم نرفته و هیچ کس 
چنین چیزی در باره او نقل نکرده است علاوه بر اينکه محمد بن یحیی از 
مشایخ علی بن بابویه است نه مسعودی. 
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(1) نوح پروردگار خود را خواند و وعده‌ای را که خداوندش داده بود 
درخواست کرد. خداوند باو وحی کرد که دوباره بکارد تا آنگاه که نخل رسید 
و میوه داد و او از آن خورد خداوند عذاب را فرو فرستد. 

نوح علیه السّْلام بیارانش خبر داد آنان. شه دسته شدند. یک دسته. از دین 
برگشتند و دسته دیگر منافق شدند و یک دسته با نوح ثابت قدم ماندند, 
نوح آن دستور را اجرا کرد تا آنکه_,نخل رسید و بار داد و نوح از آن خورد و 
بیارانش خوراند گفتند با نبیخ اللّه بوعده‌ای که بما دادی وفا کن نوح 
پروردگارش را خواند خداوند, باو وحی کرد که برای سوّمین بار بکارد همین 
که نخل برسد و بار دهد قوم نوح را هلاک خواهد کرد. 

نوح بیارانش خبر داد آن دو دسته که مانده بودند سه دسته شدند «<1» یک 
دسته از دین برگشتند و یک دسته منافق شدند و یک دسته با نوح ثابت قدم 
ماندند با انکه- نو این. کار رادمان تکران کرد وخداوند با باران توح که 
باقیمانده بودند این چنین میکرد و هر دسته‌ای بسه دسته تقسیم میشدند 
چون بار دهم شد جمعی از مومنین خاصّ او آمدند و گفتند یا نب اللّه آنچه 
را که بما وعده داده‌ای چه یکنی و چه نکنی تو راستگو و پیغمبر فرستاده از 
جانب خدائی و ما در تو شکی نخواهیم داشت هر چند که اين کار را با ما 
وه چون چنین گفتند خداوند آنان را بخاطر گفته نوح هلاک کرد و 
خاصان نوح را ی ار اه 
پاکیزه شدند و کدورت از آنان رفت خداوند نوح را با آنان نجات داد. 

[ توضیح : ظاهرا مصثف این خبر را در اين جا برای آن آورده است که تأخیر 
وعده‌های الهی بمنظور مصلحتی انجام میگیرد تا مردم ارات شوند و 
یا اسان اک او کر یی وت ی 
السلام تاخیری روی دهد 


(1) در بحار است که (آنان سه دسته شدند). 
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نه از رهگذر خلف وعده از خدز است بلکه ان قبیل است که نمونه اش 
در امم گذشته بوده ۲ نتیجه اش آزهاتتن و ت زکیه نفوس است آ]. 

(1) 7- (حدیت کرد ما را عبد الواحد بن عبد الق بسن او گفت: حدیث 


کرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه ی حدیتٍ کرد ما 
ابراهیم بن اسحاق نهاوندق او گفت: خت کرو سا دای الا ۰ 
در طواف در نزد عبد ال (امام صادق) علیه السْلام بودم نگاهی بمن 
کرد و بمن فرمود: ای مفصّل چرا اندوهگین و رنگ باخته‌ای. گوید: عرض 
کردم: ۳ 7 

فدایت شوم نگاه میکنم ببنی عباس و انچه از حکومت و سلطنت و قدرت 
در دستشان است که اگر اینها برای شما بود ما نیز که در خدمت شمائیم 
دن آن فتر کت ند اشتیم:فر مود ای مفصُل اگر چنین میشد بجز آنکه شبها 
بسیاست و تدبیر امور بپردازيم و روزها در کار خلق باشیم و غذای ناگوار 
بخوریم و لباس درشت بپوشیم همانند امیر المومنین, و گر نه بآتش برویم 
چیز دیگری نمی‌بود, از این رو این کار از ما باز گشت نمود و الأآن ما 
متخو‌زیق و می اشامت و ابا مانند این کار را ی 
نعمت قرار دهد؟ (2) 8- (خبر داد ما را او ,گفت: حدیث کرد ما 
را ابراهیم بن اسحاق او گفت: حدیث کرد ماه از بن حماد از عمرو 
بن شمر گفت): 

در خانه ی (امام صادق) علیه السلام در محضر آن حضرت بودم 
و خانه.بر از خمفیت‌نبون مفردم از او‌نرنتنتها میکردنه و آن حضرت بهر 
پرسشی پاسخ میداد 


(1) روایت: عند الواعد از او شلیهان غریت: آمتت: و مولفتور کخشقه و 
اینده از هر دو بدون واسطه نقل یو و عبد الواحد در سرتاسر این کتاب 
از محمّد بن جعفر قرشی روایت میکند و ابو سلیمان از ابراهیم بن 
اسحاق. کوتی جمله (حدئنا عبد ۳ بن یونس قال) اشتبا ها نوشته شده 
است. 
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یک گوشه مجلس شروع بگریستن کردم فرمود: ای عمرو چرا گریه 
عرض کردم: فدایت شوم چرا نگریم مگر در این امقت همانند تو هست؟ 
ولی در بروی شما بسته شده و پرده بر جمالت انداخته‌اند. فرمود: ای 
عمرو گریه مکن, ما در حال حاضر بیشتر غذای خوب میخوریم و لباس نرم 
میپو شیم و اگر آنچه تو میحوتن بودی همانند امیر المومنین بجز غذای 
ناگوار و لباس درشت بافت نبود و گر نه گرفتار زنجیرهای آتشین میشدیم. 


1 
علو ابن حسن او گفت: حدیث کرد ما را حسن بن علین بن یوسف و محمد 
بن علی از رسعدان بن مسلم و او از ابی بصیر و او از): _ 

انیت ظیی: | (امام صادق) علیه السّلام ابو بصیر گوید بان حضرت عرض 
‌ 

این کار هنکامی نیست. که بان پایان یابد و بدن‌ها بیاساید «1»؟ 
فرمود: چرا؛ ولی چون شما فاش کردید خداوند آن را بتأخیر انداخت. 

(2) 2- (خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللّه بن یونس او گفت: حدیث کرد 
تارای ‏ ی ی و ی ما 
ابی الخطاب از محمّد بن سنان و او از محقد بن یحیی خثعمی او گفت: 
حدیث کرد مرا ضریس از ابی خالد کابلت که گفت): 

چون علیخ بن الحسین علیهما السلام از دنیا در گذشت بخدمت محشّد بن 
علی (امام باقر) علیهما السّلام رسیدم و عرض کردم: فدایت شوم میدانی 
که من بجز 


(1) در غیبت شیخ چنین است: آیا برای این کار زمانی هست که بآن پایان 
باید و ما بدتهاق خود را بان‌ساسانيم وشن انجام بان تر نشیم ؟ 
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پدرت کسی نداشتم و چقدر با او فانونن بودم و از مردم وحشت داشتم. 
فرمود: 

راست میگوئثی ای ابا خالد, , مقصودت چیست؟ عرض کردم: فدایت شوم 
پدرت صاحب این امر را آنچنان برایم توصیف کرده است که اگر در 
کوچه‌ای ببینمش دستش را میگیرم. فرمود: باز مقصودت چیست ای ابا 
خالد؟ عرض کردم: میخواهم نامش را بمن بگوئی تا او را بنامش بشناسم. 
فرمود: بخدا قسم ای ابا خالد که پرسش ناراحت‌کننده‌ای از من کردی و از 
امری از من پرسیدی که [بهیچج کس نباید بگویم و] اگر بکسی گفتنی بود بتو 
میگفتم و چیزی را از من پرسیدی که اگر بنی فاطمه او را بشناسند بحرص 

او را تکه تکه خواهند کرد. 

[شرح: ظاهرا آن حضرت میخواهد بفرماید که مردم نه تنها بانتظار دولت 
حق نیستند بلکه حتّی در بنی فاطمه که نسبتا خودی هستند کسانی یافت 
می‌شود که با آن حضرت که بریاکننده دولت حوم و مجری عدالت واقعی 
است تا آن پایه کینه دارند که حاضرند او را بکشند و قطعه قطعه‌اش 
نمایند تا برای رسیدن بامیال خود مانعی در پیش نباشد و البتّه در چنین 


زمینه‌ای پرسش از خصوصیات آن حضرت چه نتیجه‌ای میتواند داشته 
باشد]. 

(1) 3- (ن داوسا ناخ ان نت الم نی مش ای آاه 
بعقوب بن بزید و او از محقد بن ابی عمیر و او از عبد الّه بن بکیر و او از 
اه ده ال (امام صادق) علیت شاد فرمود: ای محمّد هر کس که تعیین 
وقتی را از ما نقل کرد هیچ مترس که دروغش پنداری زیرا ما برای احدی 
وقتی را تعیین نمی کنیم. ِ 

(2) 4- (خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه او گفت: حدیث کرد ما 

تم گفت: 
0 ات با ان تا 
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حدیثت کرد ه صاا وق لام بن سنان از): 

ای خه له رس سید لیا شلات کت آن حشرت فده که 
خداوند جز این نمیکند که خلاف وقتی را که تعیین کنندگان وقت تعیینلش 
کنند ظاهر سازد. ِ 

(1) 5- (حدیث کرد ما را علی بن احمد از عبید الله بن موسی علوی و او 
از محمّد بن احمد قلانسی و او از محمّد بن علیْ و او از ابی جمیله و او از 
ابی بکر حضرمی که گفت): 

شنیدم ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام میفر مود: : ما وقت این کار را 
تعیین نخواهیم کرد. 

(2) 6- ی بب و اس حدیث کرد ما را محمّد بن 
دی کد از راو کند . حدیث کرد ری اب ی 
حدیث کرد ما را محمّد بن علیث کوفو* او گفت: حدیث کرد ما را عبد ال 
بن جبله از عِلیْ بن ابی حمزه و او از ابی بصیر و او از): 

انس شید االد (امام صادق) علیه السلام گوید: بان حضرت عرض کردم 
فدایت شوم خروج قائم کی خواهد بود؟ فرمود: ای .ابا محمّد ما خاندانی 
هستیم که وقتی را معیّن نمیکنیم زیرا محمّد صلی اللّه علیه و آله فرموده 
است: تعیین وقت کنندگان دروغ مپگویند. ای ابا محمد, همانا که پیشاپیش 
این کار پنج نشانه هست نخستین انها ندائی است در ماه رمضان و خروج 
7 و خروج خراسانی و کشتن نفس زکیه و فرو رفتن زمین در بیداء 
»1 

سپس فرمود: ای ابا محمّد بناچار باید پیش از این کار دو طاعون روی 
دهد. 


طاعون سفید و طاعون سرخ. عرض کردم: فدایت شوم طاعون سفید 


و طاعون سرخ چیست؟ فرمود: اما طاعون سفید. مرگ همگانی خواهد 
بود و اما طاعون سرخ عبارت از شمشیر است و قائم خروج نمیکند تا انکه 


در شب جمعه 


(1) در بعضی از نسخه‌ها: (و از بین رفتن حکومت بنی عباس بجای فرو 
رفتن زمین در بیداء). 
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بیست و سوم ماه رمضان در دل فضا نامش را اعلام نمایند. 

عرض کردم: : مضمون اعلامیه چیست؟ فرمود اعلامیه بنام_ او و نام پدرش 
صادر می‌ شود که: (توجه کنید فلانی فرزند فلانی قائم آل محمد است 
سخنش بشنوید و فرمانش ببرید) جانداری تقی‌مانه مک آنکهة آن صیحه را 
یو وتو کته را دار مک و از اظای تحاط اه فوون»موایی و 
دوشیزه از پشت پرده‌اش بیرون میدود و حضرت قائم چون آن صدا بشنود 
خروح کند .و آن ضدا آواز جبرتیل علبه السلام ارست: 

(1) 7- (خر داد سا ین امه ار فندالله نی وی هام ات 
الحمن بن قاسم «1» او گفت: حدیث کرد مرا محمّد بن عمر [و] بن 
پونس حنفوخ «2» او گفت: 

حدیث کرد مرا ابراهیم بن هراسه او گفت: حدیث کرد ما را علین بن حزور 
3 از محمّد بن بشر که گفت): 

شنیدم محمد بن حنفیه- ری ی بفی هت همانا پیش از پرچم‌های ما 
پرچمی فرزندان جعفر را است و پرچمی دیگر فرزندان مرداس را است؛ 
اما 


(1) در بحار و بقیه نسخه‌ها نیز چنین است و من تا بحال کسیرا در اپن 
ها ای ای مس ری سا ی فان عم اه ی ۱ 
بصری او صاحب مالک است ولی معلوم نیست که این عبد الژ[حمن باشد و 
اختلاف طبقه نیز دارند. 

(2) محمّد بن عمر بن یونس يا (عمرو بن یونس) را من جایی نیافتم و در 
بعضی از نسخه‌ها (بن یوسف) بجای (بن یونس) است. 

دای سر ار مات کم مخ ۰ یه را اش مدا وه 
راویان عامه است ابن حجر در التقریب و التهذیب کوخ در رجالش 
عنوان کوق‌انه و در عضی از سقهها (عل بن العاوود است تخل 
است., اری شیخ (ره) بعضی از این خبر را با سند خودش از محمّد بن سنان 
و او از ابی الجارود و او از محمد بن بشر همدانی نقل میکند و ابو الجارود 
نامش زیاد بن المنذر است. 
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پرچم فرزندان جعفر چیز مهمقی نیست و بچیز مهمّی هم نمی‌انجامد. 

(1) من که از همه مردم دی نزدیکتر بودم خشمناک شدم و گفتم: فدایت 
شوم پیش از پرچمهای شما پرچمهائی خواهد بود؟ گفت: آری بخدا قسم 
تتی, ماسح » را حکفمت. آماده‌تن خواهد بود که در دوران حکومتشان 
هیچ خیری نخواهند دید حکومتی پر مشقت که هیچ آسایش در آن نباشد بهر 
چه دور است نزدیک شوند و از هر چه نزدیک است دور تا همین که از مکر 
خدا و شکنجه اش اسوده خاطر میشوند <2» 


(1) علامه مجلسی (ره) فر موده است که: ای ام ای 
است چون در میان اصحاب رسول خدا شخصی بوده که او را عبّاس بن 
مرداس میگفتند پایان, و من میگویم آن شخص ی 
عامر پن حارثه است که کنیه‌اش ابا الهیثم بود اندکی پیش از فتح مکه 
اسلام اورد و در فتح مکه حاضر بود و او از ملْفة قلوبهم میباشد. 

ابن سعد در طبقات در طبقه خندفیین ذکرش کرده است او از روزی 
شهرت یافت که رسول خدا (ص) بعيينة بن حصین و اقرع بن حابس در 
ختین. از غنایم بیشتر داد ا او خطاب به پنقمبر این اشغار زا بسترود؛ 

ال ی مت ال ید لاور 

فما کان حصن و لا حابس‌یفوقان مرداس فی مجمع _ 

و ما کنت دون امری منهماو من تضع الیوم لا برفع ایا سهم مرا از سهم دو 
بنده که عیینه و اقرع باشند کمتر میدهی در صورتی که حصن و حابس در 
اجتماع از مرداس برتر نبودند و من خودم نیز از آنان کمتر نیستم و کسی 
را که نز له امرون پستت. کیی«دیکن. ستز سلند تخواهد ند تا آخد. اشعای: پس 
رسول خدا فرمود: بروید و زبانش را ببرید پس در امتثال امر رسول خدا 
از غنائم انقدر باو دادند که راضی شد و او شاعر نیک و دلاوری مشهور بود 
و از کسانی بود که در دوران جاهلیت شراب را حرام میدانست. به او 
1 چرا شراب نمی‌نوشی که نیرو و جراتت را افزونی بخشد. گفت: نه 
چنینم که بصبح سرور قومم باشم و بشب سفیه آنان گردم نه بخدا قسم 
هرگز باندرون من چیزی که میان من و عقلم حائل باشد داخل نخواهد شد. 
(2) در تعضی: از نسخه‌ها اضاقه کردی که ره ایان کردند کم یشان 
زائل نخواهد شد). 
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صیحه‌ای بر آنان زده می‌شود که دیگر نه نگهبانی که جمعشان کند برای 
آنان میماند و نه آواز دهنده‌ای که آواز خود را بگوش آنان برساند و نه 
اجتماعی که بز از مجور گرد ایند و خداوند تعالی برای آنان مثلی در 
فر آتش آفررم 1 1 حتّي اذا آَحَدّت الا ض رخژفها و ارْبْتَت [و ظنَّ 


آقلها نم قادژون عَلیها آتاها اه مَرّنا لیلا و ایا ایو 24 (نا رکه 
زمین وسایل زینت خود را گرفت و آرایش یافت و اهل زمین گمان کردند 
که آنان مسلط بر زمین شدند بناگاه امر ما شبانگاه يا بروز بر آن رسید). 
سپس محشّد بن حنفیّه بخدا سوگند یاد کرد که اين آیه در باره آنان نازل 
شده است. من گفتم: فدایت شوم کار بزرگی را از اینان برای من با زگو 
کردی پس کی نابود خواهند شد؟ گفت: وای بر تو ای محمّد علم خداوند بر 
خلاف وقتی است که تعیین کنندگان وقت میگویند, همان موسی قومش را 
وعده سی روزه داد و در علم خدا بود که ده روز فزونتر خواهد شد و 
موسی را از آن آگاه نکرد و قوم موسی کافر شدند و گوساله را پس از 
رفتن موسی که وقت گذشت پرستیدند و یونس قوم خود را وعده عذاب 
دار و در علم خدا که از جرم آنان بگذرد کارش آن ند که-هبدانی: ولین 
گامی که دیدی نیازمندی آشکارا روی آورده و مردی گوید که دیشب 
بدون شام سر ببالین نهادم و تا هنگامی که به‌بینی مردی با تو باروئی پر 
خورد میکند و سپس با روی دیگر, گفتم این نیازمندی را فهمیدم ولی آن 
دیگری چیست؟ گفت: با روی باز ز با تو برخورد میکند ولی چون بنزدش آئی 
تا مگر وامی از او ستانی با روی دیگر با تو برخورد میکند این هنگام نزدیک 
است که صیحه واقع شود. 
(1) 8- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
کرد ما را محمّد بن مفضل بن ابراهیم بن قیس بن رمانه اشعری و سعدان 


ااحشه رات همه 


(1) در بعضی از نسخه‌ها است که (خداوند فتل, آنان را در قر انش آورده 
است). 
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اینان گفتند: حدیث کرد ما را حسن بن محبوب زراد از اسحاق بن عمار 
صیرفی که گفت):, 

شنیدم ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام میفر مود این کار را وقت 
معینی بود ۰1 و آن سال یک صد و چهل بود 2 ولی چون شما آن را 
بازگو کردید و فاش نمودید خداوند آن را بتأخیر انداخت. 

(1) 9- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید بهمین اسناد از حسن بن 
ابو عبد الله (امام صادق) علیه السلام مرا فرمود: ای ابا اسحاق این کار دو 
بار بتاخیر افتاده است «3». 

(2) 10- (حدیث کرد ما را محقد بن یعقوب کلینیث او گفت: حدیث کرد ما 
را علیْ بن محقد و محقد بن الحسن از سهل بن زیاد و محمّد بن یحیی از 


احمد بن محشد همگی از حسن بن محبوب و او از ابی حمزه ثمالی که 
۹ 


شنیدم ابا جعفر (امام باقر) علیه السلام میفرمود: ای ثابت همانا خدای 
تعالی وقت این کار را در سال هفتاد «4» تعیین کرده بود چون حسین علیه 
السلام, کشته شد خشم خداوند شدت یافت <«5» و آن را تا سال یک صد و 
چهل بتاخیر انداخت. و ما این 


(1) ظاهرا مقصود از (اين کار) فرج عمومی و بازگشت حو/ بدست اهلش 
باشد. 

(2) و آن سال امامت آن حضرت است زرا امام باقر (ع) بسال 114 
وفات فرموده و ان حضرت بسال 148 رحلت فرموده است. 

(3) بیان دو بار بتاخیر افتادن در خبر بعدی خواهد امد. 

(4) اینجا چنین است ولی در روایتی که شیخ ان را در غیبت از ابی حمزه و 
او از امام باقر روایت کرده است چنین است (که خدای تعالی وقت این 
کار را تا سال هفتاد تعیین کرده بود) و معلوم است که این دو تعبیر با هم 
فرق دارد زیرا مبدء فرج در دومی معلوم نیست و در کافی کلمه (سال) 
نیست و شاید آن درست باشد و کلمه سال را ناسخان حدیت اضافه کرده 
باشند. 

(5) در کافی چنین است (خشم خدای تعالی بر اهل زمین یافت). 
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را بشما گفتیم و شما فاش کردید و پرده از رویش ترواشیهه کیک از ان 
ار ی را ار ار ار هه 
چه را که بخواهد محو میکند و ثابت میکند و ام الکتاب نزد او است. ابو 
حمزه گوید من این سخن را با امام صادق گفتم فرمود: همین طور بود 


.»[ « 


(1) علامه مجلسی (ره) فرموده است: گفته شده که هفتاد بخروج حسین 
علیه السلام اشاره است و صد و چهل بخروج امام رضا علیه السلام سپس 
گفته: من میگویم: که اینسخن بنا بتواريیخ مشهور درست نباشد زیرا 
شهادت حسین علیه السلام در ال سال شصت و یک بود و خروح امام رضا 
علیه السُلام در سال دویست هجری بود و آنچه بذهن من می‌آید آنست که 
ممکن. است مبدا تاریخ از بعثت باشد و دو سال پیش از مرگ معاوية که 
مقذمات خروج حسین علیه السْلام فراهم میشد مقصود از هفتاد باشد زیرا 
اهل وف خرلمم لاه ,همان برفرها بو که بخ علیب السام تایه 
نوشتند و ان حضرت در موسم‌های حح شرکت میکردند, و وقت دوم اشاره 
به خروج زید بن علی باشد که او بسال یک صد و بیست و دو خروج کرد و 


شا ی ای عفریا غانل ای وم وا آکه اش و شا تاش 
حکومت بنی امية و یا بدوران ضعف حکومتشان و استیلاء ابو مسلم بر 
خراسان که نامه‌هائی بامام صادق نوشت و آن حضرت را دعوت بقیام نمود 
ولی حضرت نظر بمصالحی نپذیرفت و خروج ابو مسلم در سال یک صد و 
بییست و هشت بود. 

و با آنچه در خبر است اگر مبداً تاريخ را بعئت بگیریم موافق می‌شود و اگر 
تاریخ را هجری بگیریم ممکن است که هفتاد اشاره بخروج و استیلاء مختار 
باشد زیرا| او در سال شصت و هفت کشته شده است و دومی اشاره 
بظهور امام صادق علیه السلام باشد که شیعیان آن حضرت در آن زمان 
اطرای: و اکاف یی ندید نا انتکه با تصحت دا بباوی بایرت تکلضیا 
باقی نخواهد ماند) اهمن میگویم: بیان مرحوم مجلسی مبتنی است بر آنکه 
در روایت مبدا تاریخ تعیین شده باشد و حال انکه معیْن نیست زیرا چنانچه 
گفتیم کلمه (سال) در کافی نیست. 

ممحتمل اسنت جاتحم خضی. از ور کان. اختمال داژه اند میا روز غیبت آن 
ی باشد ی یی ات تعالی مرن زموده بو 2٩‏ هگن آن 
کته نود وپش آز آنکه سین علیه السلام کشت شو طهور را تا سال 
یک صد و چهل پس از غیبت بتأخیر انداخت بشرط آتکه فاش نشود و پس 
از آنکه سر آن حضرات علیهم السّلام فاش شد خداوند علم اين موضوع را 
ار آنان مر قری ها انکمتوکر اعاره اطهان بایان دا 
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(1) 11- (و خبر داد ما را محمّد بن یعقوب از محمّد بن یحیی و او از سلمة 
بن خطات واه از غل ین حشان واهاز ید الرحمن,تن کنیر که کفت): 
در محضر آبی عبد الله (امام صادق) علیه السلام بودم که مهزم سر رسید 
و عرض کرد: فدایت شوم بفرمائید بدانم اين کاری که ما منتظرش هستیم 
کی خواهد بود؟ فرمود: ای مهزم آنان که وقت تعیین میکنند دروغ میگویند, 
و آنان که شتاب میکنند. هلاک شوند, و آنان که تسلیم شدند نجات خواهند 
پافت. 

از احمد بن محمد بن خالد و او از پدرش و او از قاسم بن محمّد و او از 
1 از): 

ای ید آلله ۳ امامدضادی) علیه الشلام که گوید از آن حضرت در باره قائم 
علیه السْلام پرسیدم فرمود: کسانی که وقتی را تعیین کنند دروغ گفته‌اند 
ما خانواده‌ای هستیم که وقت تعیین نمی‌کنیم. سپس فرمود: خداوند بجز 
آنکه با وقتی که تعیین کنندگان آن را نعیین کرده‌اند مخالفت کند کاری 
نمیکند. 


(3) 213 (خیرداد ها را ند من عقوت از شین بن فده او از فعلن 
بن محقد و او از حسن بن علی خزاز و او از عبد الکریم [بن عمرو] خثعمی 
و او از فضیل بن یسار و او اژا:. . . 

اسر (امامماف لب التلام کویت اراسیی فرص کرتص بای این 
کار وقتی هست؟ فرمود: وقت تعیین‌کنندگان دروغ میگویند- تکرار میکنم- 
وقت 
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تعیین کنندگان دروع میگویند, همأنا موسی علیه السلام فنحافی که بنا 
بدعوت پروردگارش بیرون رفت بآنان سی روز وعده داد و چون خداوند بر 
آن سی روز ده روز افزود قومش گفتند: وعده‌ای که موسی بما داده بود 
بر خلاف شد و کردند آنچه کردند, پس هر گاه ما شما را حدیثی گفتیم و 
همان که گفته‌ايم سر رسد شما بگوئید خداوند راست فرموده است و هر 
گاه حدیثی بر شما گفتیم و بر خلاف آنچه ما شما را گفته بودیم واقع شد 
بگوئید خداوند راست گفته است که دو بار پاداش خواهید برد. 

[شرح از وافی: بدان جهت خلاف آنچه فر موده‌اند واقع می‌ شود که آنان از 
لوح محو و اثبات آاه اند پیش از آنکه محوی آثبات و يا اثباتی محو 
شود 9 جهت آنکه تصدیق کنندگان بدو پاداش میر سند آتفتخت که اولا 
براستگوئی ائمه ایمان دارند و ثانیا پس از آنکه خلاف فرموده‌شان بظهور 

رسید باز بر سر ایمانشان هستند. 

مترجم گوید: ممکن است در نظر ائمقه دین برای بیان مطلب بطوری که 
خلاف واقع از آن استفاده شود مصلحتی باشد مانند تقیه و امثال آن و بنا 
بر اين معنای روایت و سر دو پاداش روشن خواهد بودا. 

(1) 14- (و خبر داد ما را محمّد بن یعقوب از محمّد بن یحیی و احمد بن 
ادریس و انان از محمد بن احمد و او از سیاری «1» و او از حسن بن علیث 
بن یقطین و او از برادرش حسین و او از پدرش علی بن یقطین که گفت): 


است که شیعه با امید و ارزو تربیت شده است «2». 


(1) اه احمد بن ید بن. ستان آنه غبه ال کات اشت: در زمان: .امام 
معروف به سیّاری است او ضعیف, مذهبش فاسد و روایتش میان خالی و 
روایات مرسله‌اش فراوان است چنانچه در فهرست شیخ و رجال نجاشی 
است. 

(2) مقصود آلنتت: که اشیخه نامید فرع مرن سیری می‌شود و دویست 
سال نه از باب تعیین تاریخ بطور تحقیق است بلکه از باب آنست که عرفا 
در این طور موارد کسرها را با عدد صحیح بیان میکنند. 
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راوی گوید: یقطین بفرزندش علی بن یقطین گفت: چرا آنچه برای ما گفته 
شد انجام گرفت و انچه برای شما گفته شد انجام نگرفت- یعنی خلافت 
بنی عبّاس- «1» علی باو گفت: آنچه برای ما و شما گفته شده است هر 
دو از یک جا بیرون آمده است جز آنکه هنگام کار شما فرا رسید و بهمین 
جهت بی‌پرده بشما گفته شد و همان طور که گفته شده بود انجام یافت 
ولی کار ما از آنجائی که وقتش فرا نرسیده بود ما با امید و آرزو سر گرم 
شدیم و اگر بما گفته ميشد که اين کار نشدنی است مگر پس از دویست 
یا سیصد سال حتما دلهای ما سخت میشد و بیشتر مردم از اسلام روگردان 
ميیشدند ولی گفتند: آن کار بهمین زودی و تژدیکی خواهد شد تا دلهای 
مردم با یک دیگر مهربان بماند و فرج را نزدیک بنمايانند. 

[شرح: یقطین از شیعیان بنی عباس بود ولی پسرش علی از شیعیان اهل 
بیت و پاسخی که علیْ بپدرش داده است پاسخ متینی است و آن را از 
ما رابب و وه کی 
0 عرض کردم چرا از اخبار غیبی انچه در باره شما روایت شده 
است واقع نمیشود ولی آنچه در باره دشمنان شما است ۳ در 
قی‌آند۱ فرفود: آنحه دز باره دشمنان ما گفته شده است چون حقٌ محض 
بوده است همان طور که کفته نوم است واقع گردیده است ولی شماها 
را با آرزوها سرگرم کردند و در باره شما اين چنین گفته شد]. 

(1) 15- (خبر داد ما را محمّد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد مرا حسین 
بن محقد از جعفر بن محمد و او از قاسم بن اسماعیل انبار و او از 
حسن بن علی و او از ابراهیم بن مهزم و او از پدرش و او از): 


(1) این جمله از مولف است و در کافی نیست. 

ترجمه الغيية للنعمانی ,.منن ,صض. :349 

ابی عبد ال (امام صادق) علیه السّلام که گوید در محضر آن حضرت سخن 
از پادشاهان فلان-خاندان تیمیان. امد ق مود مزذم .از بس برای این کار 
شتابزدگی کردند هلاک شدند خداوند که با شتاب بندگان شتاب نمیکند 
همانا این کار را پایانی هست که باید بآن برسد همین که بآن پایه رسیدند 
[شرح: مقصود از فلان خاندان, بنی عباس است و مقصود از هلاکت مردم 
در شتابزدگی آنکه جمعی امثال زید و بنی حسن میخواستند پیش از انکه 
دوران حکومت باطل بیایان برسد آن حکومت را سرنگون کنند و موقق 
نمیشدند و خودشان در این راه کشته ميشدند ولی آنگاه که دوران 
حکومتشان سر آید نتوانند تتتاعتی اد آن ن و کم. کنند ]: 


(باب- 17) (روایاتی در باره آنچه قائم علیه السلام از نادانی مردم می‌بیند و آنچه پیش) (از قیامش 


(1) 1- (خبر داد ما را ابو العّاس احمد بن محقّد بن سعید اين عقده او 


حدیث کرد ما پا محقد بن مفضل بن ابراهیم او گفت: حدیث کرد مر 
مجقم نید له بن زرا از محقّدبنمروان و او از فیل بن سارک 
شنیدم ابا عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام میفر مود: قائم ما که قیام 
میکند از نادانی مردم بیش از آنچه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از 
نادانی جاهلیت برخورد کرد برخورد میکند. گفتم: اين چگونه ممکن است؟ 
فرش رش ای ال اه موی ی سره آمد که آنان 
سنک و کلوخ‌ها و چوبهای تراشیده را می‌پرستیدند و قائم ما هنگامی که 
قیام میکند بسوی مردم می‌آید در حالی که همه مردم کتاب خدا را علیه او 
تأویل میکنند و با آن بر او احتجاج مینمایند. سپس فرمود: هان که بخدا 
قسم دامنه عدالت او بمیان خانه‌های آنان راه می‌پابد همان طور که گرما 
و سرما نفوذ میکند. 

ترجمه الفيبة للنعمانی ,متن.ص:350 ۳ 

(1) 2- و از گفت: حدیث کرد 
ما را محمّد بن جعفر قرشی او گفت: حدیث کرد ۱ 
ثمالین که گفت): 

شنیدم ابا جعفر (امام باقر) علیه الشْلام میفرمود: صاجب این امر اگر 
اه وم ان روم مد اند شرس وا علی االه ارم ها ون 


و بیلشتر. 

(2) 3- (خبر داد ما را محشد بن هام او گفت: حدیث کرد ما را حمید بن 
زیاد کوفیخ او گفت: حدیث کرد ما را حسن بن محشّد بن سماعه او گفت: 
حدیث کرد ما را احمد بن حسن میثمی از محمّد بن ابی حمزه «<1» از 
بعضی از اصحابش و او از): ۲ ۱ 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که گفت: شنیدم آن حضرت 
میفر مود: 

قائم علیه السّلام در پیکارش می‌بیند آنچه را که رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله ندید همانا رسول خدا در حالی بسوی آنان آمد که بتهای سنگی و 
چوبهای تراشیده شده را می‌پرستیدند ولی قائم. علیه او خروج میکنند و 
کتاب خدا را علیه او تاویل میکنند و باستناد آن تأویل با او می‌جنگند. ترجمه 
الغيبة للنعمانی متن 350 (باب - 17)(روایاتی در باره آنچه قائم علیه 


الستلام از تادانی فردم هی‌بیند و آنچه بیش )(از قیاهش از خاتوادم خودش 
میبیند) 

3) 4- ( [خبر داد ما را] علیث بن احمد او گفت: راما را یه امه 
ی 0 
متا ام ی تاش مفرح چون پرچم حق 
نمایان شود اهل خاور و باختر بآن لعنت فرستند میدانی چرا؟ گفتم: نه,: 
فرمود: 

برای آنچه مردم از خاندان او پیش از خروجشن دیده‌اند. 

(4) 5- (خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد الله او گفت: حدیث کرد ما 
اک 
بن سنان و او 


(1) او محمّد بن ابی حمزه ثابت بن ابی صفیه ثمالی مولا است که ثقه و 
فاضل بوده و او را کتابی است که ابن ابی عمیر از ان روایت میکند. 
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از قتيبة اعشی و او از منصور بن حازم و او از): 

انی»عید الله (امام صادق) علیه السّلام که آن حضرت فرمود: چون پرچم 
حق برافراشته شود اهل خاور و باختر آن را لعنت کنند. بآن حضرت عرض 
کردم: از چه رو چنین خواهد شد؟ فرمود: از آنچه لژ بنی هاشم می‌بینند. 
(1) 6- ردان توا تن امد از کب له بن موسی وا دزن 
علیت اعلم آن وه کفتد: خذیت رما را مه این علون: صیر قی. آزد مخیه 
بن صدقه و ابن اذینه عبدی و محمد بن سنان همگی از یعقوب سلاج که 
ج ت‌) 


نشیخم آبا غیو الم (امام صادق) علیه السلام میفر مود سیزده شهر و طائفه 
است که قائم علیه السّلام با اهل آن شهرها میجنگد و آنان با او میجنگند: 
اهل مکّه و اهل مدینه و اهل شام و بنی امیّه و اهل بصره و اهل دست 
میسان «1» و کردها و عربهای بادیه‌نشین و ضبه و غنی و باهله و ازد و 
اهل ری. 


(باب- 18( (روایاتی که در باره سفیانی رسیده و اينکه او از حتمیات است و پیش از قیام قائم 


(2) 1- (خبر داد ما را احمد بن محقّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
اویا تتوی اصن اي ی و و ی 
و ما را حسن بن علیث بن فضصال 
او گفت: حدیث کرد ۱0۳3 
او ازا: ‏ , ۱ 

ای فد لاه (اما اون علیه لام که ان حصرت فرنعو: سای از 
حتمیات 


(1) در المراصد است که (دستمسان) شهر بزرگی است میان واسط و 
اهواز و باهواز نزدیکتر است و در بحار (دمسان) است و مجلسی فرموده 
که اینکلمه تصحیف از (دیسان) است که شهری است در هرات 
فیروزآبادی آن را ذکر کرده و گفته است که- دومیس- ناحیه‌ای است در 
آران و در نسخه‌ای (دشت میشان) نوشته است. 
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است و خروجش در رجب خواهد بود و از اغاز خروجش تا انجام پانزده ماه 
خواهد بود که شش ماهش را در پیکار بوده و چون کشورهای پنجگانه را 
(1) 2- ( [خبر داد ما را] احمد بن سعید او گفت: ۰« مارا قاسم بن 
محمّد بن حسن بن حازم از کتابش او گفت: حدیت کرد ۱[ 
هشام از محشّد بن بشر احول و او از عبد اللّه , بن جبله و او از عیسی بن 
اغین و او از فعلی.ین ختیین که گفت): 
شنیدم ابا عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام میفر مود: (از کارها پاره‌ای 
حتمی است و پاره‌ای غیر حتمی و از جمله حتمیات خروج سفیانی در رجب 
است. 
(2) 3- (حدیث کرد ما را احمد بن محشّد بن سعید ابن عقده او گفت حدیث 
سس و زر ی ار موس ار نوچ 
گفت: حدیث کرد ما را حسن بن محبوب از ابی ایوب خژاز و او از محمّد 
شنیدم ابا جعفر (امام باقر) علیه السلام میفر مود: از خدا بیرهیزید و 
بوسیله ورع و کوشش در فرمانبرداری خدا یاری جوئید تا بر عقیده‌ای که 
دارید باقی بمانید که سخت‌ترین چیزی که بر هر یک از شماها غبطه 
هیخوز نا ههانا دیتی اشت: که.داربخ تشرط انکة بسر خد اخرت: بر بت وادییا 
دامنش را از او برچیند و چون باین حد رسید خواهد دید که با نعمت و 


کرامت از شوی او فده مت آنعتت آر نکم مت گر شید رفیری اشتت 
و یقین خواهد کرد که عقیده‌ای که داشت تنها همان عقیده بر حق بود و هر 
کس که بر خلاف دین او باشد بر باطل بود و در هلاکت است پس بخود 
مژده بدهید و باز مژده بدهید بر انچه مقصود شما است. 

مگر نمی‌بینید که دشمنان شما بر سر نافرمانیهای خدا با همدیگر میجنگند 
و بخاطر دنیا یک دیگر را می‌کشند و با شما کاری ندارند و شما در خانه‌های 
خود اسوده و از انان بر کنارید و سفیانی برای شکنجه دادن دشمنان شما 
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است و او از نشانه‌هائی است که بسود شما خواهد بود علاوه بر این آن 
فاسق هنگامی که خروج میکند شما یکماه و یا دو ماه پس: ان خروج او 
بکشد نز نه شما را. 

بعضی. از اضجاب آن حضرت باه عرض کرد: آن هنگام که چنین شد ما 
عائله خود را چه بکنیم؟ فرمود: مردان شما خودشان را از دیدگاه او پنهان 
هرکته درا خسم وحرض اه نها بر شیعان با است ها زان را ات 
الله که ناراحتی پیش نخواهد امد. 

بان حضرت عرض شد: مردان بکجا در روند و از دست او بگریزند؟ فرمود: 
هر کس بخواهد که بیرون شود بمدینه يا مکه و يا یکی از شهرهای دیگر 
برود. 

سپس فرمود: در مدینه چکار دارید؟ با اينکه مقصود سپاه آن فاسق مدینه 
خواهد بود بنا بر اين مکه را از دست مدهید کف کر ذهم‌اتی شما همان سا 
است و اين گرفتاری باندازه دوران بارداری یک زن بطول می‌انجامد که نه 
ماه است و انشا الله از آن فزونتر نگردد «<1». 

(1) 4- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
۱ 
اعین و او از عبد الملک بن اعین که گفت): 

در عحصر ای راما باق رال وم نوتیز حرش ها 
علیه السلام بمیان اد مر عوضر کروم امیدوارم هر چه زودتر انجام گیرد 
و سفیانی در کار نباشد فرمود: نه بخدا قسم او از حتمیات است که 
ای ی 

(2) 5- (حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
زاب اس ارس کال اضر واه فتاه سونو داز 
تعلبة بن میمون و او از زراره و او از حمران بن اعین و او از): 

اش خر موی یمام بای عا سم در مسر ترش 2 
قضی 


(1) یعنی مدت سلطنتش چنانچه گذشت. 
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احا این علده- الانعام: 2 سپس خداوند اجلی را مقژر فرمود و 
اجلی که در نزد او بنام است. فرمود: اجل بر دو قسم است اجلی است 
حتمی و اجلی است موقوف. حمران بحضرتش عرض کرد: حتمی چیست؟ 
فرمود: ات ی ی ی 
ان از حتمیات است. 

(1) 6- (حدیث کرد ما را احمد بن محشّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
را محمد بن سالم بن عبد الحمن ازدی از کتابش در شوال بسال دویست 
و هفتاد و یک او گفت: حدیث کرد مرا عثمان بن سعید طویل از احمد بن 
ت ی بو و یی ی اب و 

آنی جعفر (امام باقر) علیه السلام که فر مود: محفقا از کارها کارهائی 
است موقوف و کارهائی ات میت همان سفیانی از آن جمله امور 
(2) 7- (حدیث کرد ما را محقّد بن هقّام او گفت: حدیث کرد مرا جعفر بن 
کرد ما را خلاد صائغ «1» از): 

]تن عبد ال (امام صادق) علیه السلام که فرمود: سفیانوث چاره پذیر 
نیست ,و خروج نمیکند مگر در رجب, مردی بآن حضرت عرض کرد یا ابا 
عبد اللّه هنگامی که او خروج کرد حال ما چگونه خواهد بود؟ فرمود: 
هنگامی که این پیش آمد روی داد شما رو بسوی ما آرید. 

ارح طاها. یی است. کم تم ی بر که تا ار اسان 
میکند ]. 

(3) 8- (حدیث کرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلی او گفت: حدیث 


تا ات ماهر اه ار فا ور ون 


ترجمع الغیبة للنعمانی ,متن.ص:355 

کرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی در نهاوند بسال دویست و هفتاد و 
نش اد کت 

حدیث کرد ما را ابو محمد عبد ال بن حماد انصاری بسال دویست و 
۱ 

از ای جعقر (آمام.یاف) علیه الشلام از حال سفیانی؛پوستدم فرمووه شتا 
کت سای سید آ کت ی آن آمصطای حیع کنم که ور 


سرزمین کوفان خروج خواهد کرد و همچون چشمه اب از زمین میجوشد و 
کاروان شما را میکشد پس از ان بانتظار سفیانی و خروج قائم علیه 
ی ی حدیتث کرد ما را جعفر بن 
ی و ی حدیث کرد ما را حسن بن علید ار 
گفت: حدیث کرد ۳ ات ال 1 

در فاصله مکه و مدينة رفیق راه موسی بن جعفر علیهما السْلام بودم 
روزی مرا فرمود ای علی اگر همه اهل اسمانها و زمین بر بنی عبّاس 
خروج کنند زمین از خون همه‌شان سیراب می‌شود تا انکه سفیانی خروج 
کند, بحضرتش عرض کردم: ۱ 

اقای من کار سفیانی از حتمیات است؟ فرمود: اری. سیس اندکی سربزیر 
افکند و سر برداشت و فرمود: حکومت بنی عبّاس حیله و نیرنگ است از 
میان میر ود ۳ آنجا که گویند دیگر چیزی از آن باقی نمانده است سپس 
ی سر ی 

(2) 10- (خبر داد ما را محمّد بن هام او گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن 


(1 عهرو بن شمر از اصحاب امام باقر و امام صادق است و روایت کردن 
عند الاه بن حماد انصاری از او در سال 9 غریب است ولی روایت ت او از 
عمرو متحصر باین سند در این کتاب نیست بلکه در التهذیب در باب زیادات 
التکاح وی کافی بو اسان مر انا الم خر ار اش روایت فل یم 
ست. 

(2) در نسخه‌ای (چیزی اژ ان نگذشته است). 
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احمد بن - ۴ اللّه 9 «» او گفت: حدیث کرد ما را ابو هاشم داود بن 
در محضر ۳ جعفر ی علی الرضا (امام جواد) علیه السلام بودیم 
که سخن از سفیانی بمیان امد و اینکه در روایات رسیده است که رویداد 
تتفیانی او مات است مورای جر عایه السلام عرص کردم آبات را 
در حتمیات تقابی هست ؟ فر مود: آری, عرض کردیم پس بنا بر این ما 
میترسیم که در باره حضرت قائم نیز بدائی برای خدا پیش بیاید. فرمود: 
همانا حضرت قائم از وعده‌ها است و خداوند بر خلاف وعده‌اش رفتار 
نمیکند. 

[شرح: ار ما8 ماه شاید برای حتم معنائی باشد که بدا نسبت 
بان امکان داشته باشد- پایان نقل از مجلسی-. من میگویم انچه حضرت 
فرمودم که قائم علیه السلام از جمله وعده‌های الهی است اشاره است 
شاید بای شریفه که میفرماید: وعد الَد الذین أمَئوا فک و ماه 


الصَالحات لیستحافنمم فی. الا کین ]: 

(1) 11- 9[ 
علوی و او از محمد بن موسی و او از احمد بن ابی احمد و او از محمّد بن 
علیخ قرشوخ و او از حسن بن جهم «2» که گوید): 


نشده‌اند و خلنجی لقب جماعتی ی در میان انان 
نیست و آن محمّد بن احمد که از ابی هاشم جعفری روایت میکند محمد 
ی ای 
که اینکلمه در نسخه اصل ناخوانا بوده و هر کس بحسب فهم خودش چیزی 
نوشته است و بعید نیست که کوکبی تصحیف به (خلنجی) شده باشد. 

(2) در بعضی از نسخه‌ها (جهم) به (ابراهیم) تصحیف شده و این گونه 
ترجمه الفيبة للنعمانی ,متن.ص: 357 

امام رضا علیه السّلام را عرض کردم: خداوند حال شما را بصلاح گرداند 
آنان بازگو میکنند که سفیانی در حالی قیام میکند که بساط سلطنت بنی 
عباس برچیده شده باشد فرمود: دروغ میگویند او قیام میکند و بساط 
سلطنت آنان هنوز برپا است «1». 

(1) 12- (خبر داد ما را احمد بن هوده باهلی که گفت: حدیث کرد ما 
ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی از عبد الله 
ای ی 

ابو جعفر (امام باقر) علیه السلام بمن فرمود: همانا برای فرزندان عباس و 
مروانیان پیش آمدی در قر قیسیاء خواهد بود که پسر بچه نورس در آن 
پیش آمد پیز کردد و خداوند هر گونه یاری کردن را از آنان بردارد و 
بیرندگان اشتمان. هدر تدکان زمین وحی میکند که از گوشتهای مرن 
سیر شوید و سپس سفیانی خروج میکند. ۲ 

(2) 13- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
و پر میا نی 
گفت: حدیث کرد ما را عباس بن عامر بن رباح ثقفی او گفت: حدیث کرد 
مرا محمّد پن رببع اقرع «2» از هشام بن سالم و و او از): 

ابی عبد الله جعفر بن محمّد (امام صادق) علیه السْلام که آن حضرت 
فرمود: 

هنگامی که سفیانی به پنج قطعه مسلط شد نه ماه برای او بشمارید و 
بگمان هشام آن پنج قطعه عبارتند از: دمشق و فلسطین و اردن و حمص و 
حلب <«3». 


(1) ظاهرا مراد از بنی عباس حکومتهای جور باشد و محتمل است که 
سفیانی متعدد باشد پا انکه مقصود تجدید حکومت بنی عباس است چنانچه 
هز کیرق که ها ره 2 کین ند ان یود 

عسگر ععلة السام است. 

(3) صدوق (ره) در کمال ص 651 با سند خود از عبد اللّه بن ابی منصور 
بچلی روایت میکند که گفت: از امام صادق علیه السْلام نام سفیانی را 
پرسیدم فرمود: ترا با نامش چکار آنگاه که قطعات پنجگانه شام را: دمشق 
و حمص و فلسطین و اردن و قثسرین مالک شد آن هنگام بانتظار فرج 
باشید عرض کردم نه ماه حکومت میکند؟ فرمود: نه. ولی هیجده ماه 
حکومت میکند که یک روز هم بیشتر نخواهد شد. من میگویم: در المراصد 
است که قنسرین (بکسر حرف اوّل و فتح و تشدید حرف دوّم) شهری 
است در یک منزلی حلب. 
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(1) 14- [خبر داد ما رال بن احمد از عبی له پن موسی علوت و او از 
عید الله ان مه که نفت: خدیت کرد ما را محمد بن خالد از حسن بن 
مبارک و او از ابی اسحاق همدانی و او از حارث همدانیث و او از): 

امیر المومنین علیه السْلام که آن حضرت فرمود: مهد دارای چشمانی 
(مقبل) «1»: مخمور و موهای پیچیده و خال صورت است که اغازش از 
جانب خاور است و چون چنین شود سفیانی خروج کند و باندازه دوران 
حاملگی یک زن: نه ماه حکومت کند او در شام خروج میکند و همه اهل 
شام سر بفرمانش نهند مگر چند طایفه از کسانی که بر حقْ ما پای‌بنداند, 
و خداوند آنان را از اينکه بهمراه او خروج کنند محفوظ نگه میدارد و با 
سیاهی جژار بمدینه می‌آید تا آنکة به بیدا!ء مدینه میرسد خداوند او را 
بزمین فرو میبرد و اين است آنچه خدای عر و جلٌ در قرآن میفرماید: 

و لو تری اد قَرِعُوا قلا قوّت و آخِدُوا من مکان قریب- السبا: 1 

(2) 15- (خبر داد ما را علین بن احمد او گفت: حدیث کرد ها ریت اراد 
بن موسی از ابراهیم بن هاشم و او از محقد بن ابی عمیر و او از هشام 
ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که فرمود: یمانی و سفیانی همانند 
دو اسب مسابقه هستند. 


(1) در النهاية گوید: القبل با حرکت بمعنای آنست که سیاهی چشم متوجّه 
بینی باشد و در قاموس گوید: که یکی از دو سیاهی چشم متوجّه دیگری 
باشد یا هر یک از دو دیده متوجّه آن دیگری باشد که گوئی بکنار بینی نگاه 
میکند. مترجم گوید: بنظر میرسد که معنای اين لفت در فارسی عبارت 


است از حالتی در چشم که از ان بخمار بودن تعبیر می‌شود. 
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[شرح: ظاهرا مقصود. همزمان بودن آن دو است و يا آنکه آن دو نسبت 
بتصرف کوفه بمسابقه می‌پردازند چنانچه در خبرری گذشت ]. 

(1) 16- (خبر داد ما را علی بن احمد از عبید الله بن موسی و او از محمد 
بن موسی که گفت: خبر داد مرا احمد بن ابی احمد معروف بابی جعفر 
9 ۱ اسماعیل بن عیاش و او از مهاجرین حکیم و او از مغيرة بن سعید 
و او از): 

ابی جعفر (امام باقر) علیه السّلام «1» که آن حضرت فرمود: [امیر 
المومنین علیه السلام فرمود] هنگامی که دو نیزه در شام رد و بدل شد از 
همدیگر باز نگردد مر انکه نشانه‌ای از نشانه‌های خداوند هویدا شود. 
عرض شد: يا امير المومنین ان نشانه چیست؟ فرمود: زلزله‌ای در شام 
روی دهد که بیش از صد هزار نفر در اثر ان جان می‌سپارد. 

و خداوند ان زلزله را برای مومنین موجب راجت و برای کافرین عذاب 
قرار میدهد و چون این پیش آمد روی دهد متوجّه سوران مرکب‌های سپید 
و سیاه و گوش (یا دم) بریده باشید و پرچمهای زردی که از مغرب روی 
می‌آورد تا آنکه بشام میر سد و این هتکافتن است که بزرگترین ناراحتی و 
مرگ سرخ روی دهد, و چون چنین شد متوجّه باشید که شهرکی در دمشق 
بنام (حرستا) «2» بزمین فرو خواهد 


(1) در بعضی از نسخه‌ها زر ی ]رت و گویا تحریف شده باشد 
زیرا مغيرة بن سعید از اصحاب حضرت باقر است و خود مردی بود دروغگو 
که بآن حضرت دروغ مي‌ بست و روایات دروغین در کتابها درح میکرد و در 
آغاز کارش بنفع عبد الله بن حسن فعالیت داشت بجامع الرواة مراجعه 
شود. 

(2) بنظر ما همین صحیحتر است ولی در بعضی از نسخه‌ها (خرشنة) است 
و در المراصد گوید: خرشنة بفتح اوّل و سکون دوم ... شهری است نزدیک 
نوشته نشده است و در بعضی از نسخه‌ها (حرسا) است و در بحار (حرشا) 
است و همه اینها تصحیف از نسخه نویسان است و صحیح همان است که 
دی افتن. توشتيم و آن یتنا بر آنجه: در مر اصته الا ظلاع: اس اناد تزز کی اشنت 
در میان باغات دمشق در جاده حمص که فاصله‌اش با دمشق بیش از یک 
فرسخ است و این موافق است با آنچه در روایت ذکر شده که (آیادی 
است در دعشی که بان خر سا کفته مشود تولف جمیت نامع بجز (خرشنه) 
در کتاب‌های جغرافیای موجود ذکر نشده است. 
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رفت, و چون چنین شود فرزند هند جگر خوار از وادی یابس خروج کند تا 
نکه بر منبر دمشق بنشیند, و چون این چنین شود خروح مهدی علیه السْلام 
را منتظر باشید. 

(1) 17- (حدیث کرد ما را محمّد بن همام او گفت: حدیث کرد مرا جعفر 
بن محقّد بن مالک او گفت: حدیث کرد مرا حسن بن وهب «1» او گفت: 
حدیث کرد مرا اسماعیل بن ابان و او از یونس بن ابی یعفور که گفت): 
شنیدم ابا عبد ال (امام صادق) علیه السلام میفر مود ای که شفیاخن 
خروج کند لشکری بسوی ما میفرستد و لشکری بسوی شما و چون چنین 
شود بهر وسیله‌ای که شد از مرکبهای هموار و ناهموار بسوی ما بیائید. 

(2) 86 1- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 
حمید بن زیاد او گفت: حدیث کرد مرا علین , 1 
کر و ار کرو 
را جعفر بن محمّد از ابراهیم بن عبد الحمید و او از ابی ایوب خژاز و او از 
محمد بن مسلم و او از): 

ابی جعفر امام باقر علیه السّلام که فرمود: سفیانی سرخروئی است سیید 
سرخ و کبود چشم که هرگز خدای را نپرستیده و هرگز : نم مک را ویوه 
است و نه مدینه را میگوید: پروردگارم خونم را از مردم میستانم هر چند 
باتش روم خونم را میستانم هر چند باتش روم. 


(1) در بعضی از نسخه‌ها (قاسم بن وهب) است. 
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باب 19 (آنچه در باره پرچم رسول خدا رسیده است و اینکه آن پرچم را پس) (از روز جمل کسی 
بجز امام قائم نخواهد افراشت) 


)1( ی ی حدیث کرد ما را احمد 
و حدیث کرد ما را احمد بن هلال از محمّد بن ایی عمیر 
و او از | بي المغرا و او از ابی بصیر ت) : 

ی صادق) علیه الّلام فرمود هکافی که آفیر المفنی. با 
اهل بصره بهم رسیدند آن حضرت پرچم- پرچم رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله- را گشود و در نتیجه قدمهای آنان لرزید و هنوز شعاع آفتاب زرد 
نشده بود که گفتند: ۱ ۱ 

ای پلسر ابی طالب ما ایمان اوردیم, این هنگام بود که ان حضرت دستور 
داد اسیران را نکشید و کار زخمی را یکسره نکنید و آن را که از میدان 
اه بر تاد سا نی هر کی که اسات یر مین کذاست در 
امان خواهد بود و هر کس در خانه اش را بست در امان است. 

و چون روز صفین شد از حضرت خواستند که آن پرچم را دوباره یگشاید آن 
حصرت ریدقت یتخس سنا اتاام وعسار دض الله عنم ۱ 
واسطه قرار دادند امیر المومنین بحسن فرمود: فرزندم اين مردم را 
مدّتی مقرر شده است که بآن نخواهند رسید و این پرچم پرچمی است که 
ات من تیه ناه ایام ما توا هد شور 

(2) 2- (خپر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما 

این ند لاه وی نس زیر بن شیبان از یونس بن کلیب «ِِِ 
علی بن اپی / 0 : 
اه (امام صادق) علیه السّلام فرمود: ام علیه السّلام خروج نکند 
با ناه که حلفه کامل. وی ررض کردض ای اما تدش ]فد 
است؟ فرمود: 

ده هزار که جبرئیل از سمت راستش و میکائیل از سمت چیش باشد, 
سپس برچم را باهتزاز در آورد و با پرچم حرکت کند یک نفر در خاور و 
باختر تماند مر آنکه 
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سا نیت وان را را لاه م عم الم است که 
جبرئیل آن را روز بدر فرود آورد. 

(1) سپس فرمود: ای ابا محشّد آن پرچم بخدا قسم نه از پنبه است و نه از 
کتان و نه از ابریشم و نه از حریر. عرض کردم: پس از چیست؟ فرمود: از 
ورق بهشتی است, رسول خدا آن را بروز بدر برگشود سپس باز د رهم 
پیچید و بعلن علیه السْلام سپرد و همواره نزد علیْ علیه السْلام بود تا آنکه 
روز بصره فرا رسید پس امیر الموّمنین علیه السّلام آن را گشود و خداوند 


فتح را نصیب علیْ کرد سپس آن را درهم پیچید و آن اینجا نزد ما است 
هیچ کین آن با بار تخواهد کرو تا انکه هام فیام کند وچون اف قام کرد آن 
پرچم را باز کند و کسی در خاور و باختر نماند مگر آنکه آن را لعنت کند و 
رعب آن حضرت یک ماهه راه از پیشاپیش و از پشت سر و از سمت 
راست و سمت چپ ان حضرت در حرکت باشد. 

سپس فرمود: ای محمّد او خروح میکند در حالی که خون نیاکان خود را در 
گردن مردم دارد و خشمناک ها ی است بخاطر آنکه خداوند بر این 
خلق خشمناک خواهد بود, 0 
الله غلنه تم الم شون هدس ات عم ععایه سحاب و زره آزیه 
رسول خدا (ص)] بلند او و شمشیر او [و شمشیر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله] که ذو الفقار است هشت ماه شمشیر برهنه بر دوش دارد و 
بی‌محابا میکشد نخستین آغازش از بنی شیبه خواهد بود «1» که دستهای 


(1 نی شیبه اولاد شيبة بن عثمان حجبی هستند که پرده‌داران کعبه در 
زمان چاهلیّت بودند و کلید خانه کعبه بدست آنان بود و بروز فتح مکه پرده 
دار مکه عثمان بن طلحة بود که رسول خدا کلید خانه را از او گرفت و در 
خود بروی آن حضرت باز شد و داخل شد دید کبوتری از چوب در میان کعبه 
است پس با دست خود ان را شکست و بدور انداخت سیس بر در کعبه 
ایستاد, و فرمود: 

لا اله الا الله وحده وحده صدق وعده و نصر عبده 

تا پایان خطبه‌ای که مشهور است پس فرمود: عثمان بن طلحه کجا است؟ 
او را صدا زدند پس حضرت فرمود: ای عثمان کلیدت را بگیر که امروز روز 
نیکو کاری و وفا است پس مقصود از بنی شیبه پرده داران کعبه است. 
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آنان: وا یرد هر کفیه می‌آوبر ده نوینش اغلام:فبکنة ابیاتی دردان 
خدا سپس بقریش میپردازد و بجز شمشیر رد و بدل نمیشود و قاثم علیه 
السْلام خروج نمیکند تا انکه دو نوشته (قطعنامه) بیزاری از علی علیه 
السلام خوانده می‌شود یکی در بصره و دیگری در کوفه. 

(1) 3- راز مارا دالوا دیع له بن تویدن ار کف حدیث کرد 
ی ی ای سب و حدیث کرد ما را محمّد بن حسین بن 
ابی الخطاب او گفت: حدیث کرر ما را محمّد بن سنان از حماد بن ابی 
طلحه و او از ابی حمزه ثمالی که گفت): 

ابو جعفر (امام باقر) علیه السّلام مرا فرمود: ای ثابت گوئی قائم اهل بیتم 
را می‌بینم که روی باین نجف شما آورده- و با دست اشاره پسمت کوفه 
کرد- و همین که روی بنجف شما کند پرچم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
زا فیکشاید جهن آن را ماز کرد فرشتکان بدر بز او فرود.فی‌آبند. 


عرض کردم: پرچم رسول خدا صلی الله علیه و اله چیست؟ فرمود: 
عمودش از عمودهای عرش خدا و از رحمت او است و بقیه‌اش از نصرت 
خدا است بچیزی با آن پرچم فرود نمیأید مگر اينکه خداوند آن را هلاک 
میکند. 

عرض کردم: پس در نزد شما پنهان است تا آنکه قائم قیام کند یا آنکه آن 
موقع برای او می‌اورند؟ فرمود: نه بلکه برایش می‌آوردند. عرض کردم: 
چه کسی برای او می‌آورد؟ فرمود: جبرئیل علیه السلام 

[شرح: میتمل است که ی آر بخ ار ات ی اش تاش ای شور 
بجبر مطالبه‌اش نکنند و محتمل است تأویلی در پرچم باشد]. 

(2) 4- ی ار اب یر حدیث کرد ما 
علون ابن حسن تیملی او گفت: حدیث کرد 1 
علیٌ بن یوسف از سعدان بن مسلم و او از عمر بن ابان کلبیْ و او از ابان 
بن تغلب که گفت): 
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شنیدم ابا عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام میفر مود وا می‌بینم قائم 
را بر نجف کوفه که جامه‌ای از استبرق (حریر بهشتی) بر تن دارد و زره 
رسول خدا زا میبواشد هفین که زره را.پوشید اتقدر کشایش مبياند. که 
قالب بدن آن حضرت می‌شود سپس اسبی سیاه و سفید که در ,میان دو 
چشمش سفیدی روشنی هست سوار می‌شود و پرچم رسول اللّه صلی 
الله غیت القر آ ماه دار ۲ 

عرض کردم: پرچم هم اکنون هست و پنهان است يا انکه پرچم را برایش 
می‌اورند؟ فرمود: بلکه جبرئیل آن پرچم را می‌اورد عمودش از عمودهای 
عرش خدا است و بقیه‌ اش از نصرت خدا است بچیزی با آن پر چم فرود 
نمياید مگر آنکه خداوند آن را هلای میشساند با ان پرچم نه هزار فرشته 
فرود می‌آیند و سیصد و سیزده فرشته. رن 
عرض کردم: فدایت شوم همه این فرشتگان با اویند؟ فر مود: اری انان 
همان فرشتگانند که با نوح در کشتی بودند و همانهائی که با ابراهیم بودند 
آنخا که" بانتن انداخته.شد همانهانی. .که با صوشتی هدند هنخامی: که دریا 
برای او شکافته شد همانهائی که با عیسی بودند وقتی که خداوند او را 
بسوی خود بالا برد و چهار هزار فرشتگان نشانداری که با رسول خدا صلی 
للّه علیه و آله بودند و سیصد و سیزده فرشته‌ای که با آن حضرت بروز بدر 
بودند و با آنانند آن چهار هزار فرشته‌ای که بآسمان بالا رفتند تا اجازه جنگ 
در رکاب حسین علیه السلام را بگیرند ولی وقتی بزمین فرود آمدند آن 
حضرت کشته شده بود و آنان در نزد قبر او مو پریشان و غبار آلود هستند 
تا روز رستاخیز بر او میگریند و آنان منتظر خروج قائم هستند. 

(1) 5- (خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد الله بن یونس او گفت: حدیث کرد 


ما را محشّد بن جعفر قرشع او گفت: حدیث کرد ما را ابو جعفر همدانی او 
۹ ۳ 


حدیث کرد ما را موسی بن سعدان از عبد الله بن قاسم حضرمی و او از 
ی 

آنو عبد ال (امام صادق) ۳ السلام فرمود: گوئي قائّم را می‌بینم که 
چون بر پشت نجف برسد زره سفید رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را 
بپوشد بدن او بر آن زره قالب گردد بطوری که تمام بدن را فرا گیرد پس 
جامه‌ای از حریر بهشتی زره را میپوشاند و اسب سیاه و سپیدی که او را 
است و در میان دو چشمش سفیدی هست سوار شود و با آن اسب چنان 
گردشی کند که اهل هیچ شهری نمی‌ماند مگر آنکه می‌بینند که آن حضرت 
باء انها انسته ونر شهر, آبها آتبت م-برخم زسول. خدا رصع میکشاند. که 
عمودش از عمودهای «1» عرش خدا است و بقیه اش از تضتر بت خدا است 
با آن بر چیزی سرازیر نگردد مگر آنکه خداوند آن را هلاک گرداند. 

عرض کردم: آپا آن پر چم الأان پنهان شده است پا برایش قق اور ند؟ 
فرمود: 

بلکه جبرئیل آن پرچم را می‌آورد و چون باهتزازش در آورد مومنی نمی‌ماند 
مگر آنکه دلش از پاره آهن سخت‌تر می‌شود و نیروی چهل مرد به او داده 
می‌شود و موّمن مرده‌ای نمی‌ماند مگر آنکه آن سرور و شادی در قبرش 
داخل می‌شود و اين بهنگامی است که آنان در قبرهایشان بزیارت یک دیگر 
می‌ایند و مژده قیام قائم علیه السّْلام را بهمدیگر میدهند و سیزده هزار 
فرشته و سیصد و سیزده فرشته دیگر بر آن حضرت فرود می‌آیند. 

گوید: عرض کردم: همه این فرشتگان با کسی پیش از او از انبیاء بوده‌اند؟ 
فرمود: اری, انان همانها هستند که با نوح در کشتی بودند و کسانی هستند 
که با ابراهیم بودند آنجا که بآتش افکنده شد و همانا هستند که با موسی 
بودند هنگامی که دریا برای او شکافته شد و کسانی هستند که با عیسی 
بودند آن وقت که خداوند او را بسوی خود بالا برد و آن چهار هزارند که با 
پیغفین صلی: الله غلیه و آله. صق یسته بووند و سید و شیرده مره ای 
که روز بدر بودند و چهار هزاری که فرود آمدند و میخواستند در رکاب 
حسین علیه السْلام بجنگند و اجازه نیافتند پس باز گشتند تا دستور بگیرند 
همین که دوباره فرود آمدند حسین علیه السْلام کشته شده بود پس 


(1) در بعضی از نسخه‌ها است که (چوبش از عمودهای عرش خدا| است) 
و بنظر مترجم این صحیحتر است و کلمه (عود) به (عمود) تحریف شده 
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آنان در کنار قبر او مو پریشان و غبار آلود تا روز رستاخیز میگریند و 
رئیسشان فرشته‌ای است که منصورش گویند 

(1) هیچ‌راتری بزبارنشن تمیرود گر اینکة آنان ازا اشال مک هه 
وداع کننده‌ای با آن حضرت وداع تمیکند مک آنکه آنان مشایعتش کنند و 
هیج بیماری نیست مگر آنکه آنان بعیادتش روند و هیچ مرده‌ای نمی‌میرد 
مک ازکه تن اهاز فنددار نز بسن اضر کش رای اه -ظلب: آمزژش: کنند 
و همه اینان بانتظار قیام قائم هستند. 
4 
مقام دارد و خداوند از رحمتش دور گرداند کسیرا که این مقام را برای 
دیگری که سزاوارش نیست و اهلیّت آن را ندارد و خداوند اين کار را برای 
او نهیشتتدندم:اسشت ادعا کند وخداوتة با رخفت .هش مارا پذوستی ان 
حضرت سرافراز فرماید و ما را از یاران و شیعیان او قرار دهد. 


زیاتد 20] (انجه-در باره سای خر که اصحاتب قاتم علیه. التام‌آند و نارشان رو فان 3 
آنچه بآن گرفتار میشوند رسیده است) 


2( ی حدیث کرد ما را حمید 
بن زیاد کوفوخ او گفت: حدیث کرد ما را محقد بن علیم بن غالب از یحیی 
تس وان ای 2 

حدیث کرد مرا کسی که مسیب بن نجبه را دیده بود که گفت: مردی 
بهمراه مردی دیگر که او را ابن السٌوداء میگفتند بنزد امیر الموّمنین علیه 
السّلام امد, و عرض کرد: يا امیر المومنین این شخص بخدا و رسولش 
دروغ می‌بندد و شما را هم شاهد میگیرد. امیر المومنین علیه السلام فرمود 
خیلی عریض و طویل سخن گفته چه میگوید؟ 
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گفت: سخن از سپاه غضب میگوید. فرمود: دست از این مرد بوذار. آنان 
گرو‌هی هشستند که در آخر زمان می‌آیند. 

و از هر قبیله‌ای یک مرد و دو مرد و سه مرد تا به نه میرسد بخدا قسم که 
من فرماندهشان را بنام میشناسم و جایی را که فرود می‌ایند سپس 
برخاست و میفرمود: ۱ 

باقری, باقری, باقری سپس فرمود: آن مردی است از ذژیه من که حدیث 
را با ویژگی خاضی خواهد شکافت. 

(1) 2- ایم طفت تیا ای تس ی حدیث کرد ما 
محمّد بن یحیی عطار در قم او گفت: حدیث کرد 0 ۱ 
راز او گفت: 

حدیث کرد ما را محمد بن علی کوفی از عبد الژحمن بن ابی حمّاد و او از 
یعقوب ابن عبد الله اشعری 1« و او از عتيبة بن سعد [ان] بن یزید و او 
از احنف بن قیس که گفت): 

بمنظور کاری که با علیْ علیه السْلام داشتم بخدمتش رسیدم که ابن کواء 
و شبث بن ربعی آمدند و اجازه ملاقات خواستند علیْ علیه السلام مرا 
فرمود: اگر مایلی بانان اجازه بده زیرا حق تقدم با تو است. 

گوید: عرض کردم: يا امیر المّمنین اجازه‌شان بفرمائید چون داخل شدند 
فرمود: چه شما را وادار کرد که در حروراء بر من خروح کنید؟ گفتند: 
دوست داشتیم که ما از «2» [سپاه] غضب باشیم. فرمود: وای بر شما آیا 


در حکومت من 


و ۶ و ی 
است و کتابی هم دارد و یعقوب ابن عبد الله بن سعد بن مالک , بن هانی بن 


است 4 ابو تج اصفهادت گوید خریر بن عبد الحمید چون ا 1 میدید 
تب هو پا سعدان را خات ندیدم 19522 عییدة 
الست کارا سای اف 

(2) در بحار است (که ما دوست داشتیم که تو از غضب باشی) و در بعضی 
از نسخه‌ها کلمه (سیاه) پیش از (غضب) اضافه شده است. 
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خشمی وجود دارد؟ آیا خشم بوجود می‌آید تا آنگاه که چنین و چنان 
گرفتاری پیش آید؟ سیس از قبیله‌ها همچون پاره‌های ابر پائیز که بهم 
میپیوندند گرد آیند ما بین یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و 
هشت و نه و ده. 

(1) 3- (خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید بن عقده او گفت: حدیث 
کرد ما را علی بن حسن تیملی او گفت: حدیث کرد ما را حسن و محقد 
فرزندان علی ابن یوسف و آنان از سعدان بن مسلم و او از مردی و او از 
ابو ۷ 5 (امام صاوی هه فرمود: هنگامی که امام اذن داده 
شد خدای را بنام عبرانی‌اش میخواند پس پارانش سیصد و سیزده نفر 
برای او اماده میشوند. ۳ 

انان پرچمدارانند بعضی از انان شبانگاه از بسترش نیست می‌شود و 
بامداد در مکه است و بعضی از انان که بنام خود و پدرش و خصوصیات و 
ِِِ معروف است دیده می‌شود که روز روشن در میان ابر حرکت 
عرض کردم: فدایت شوم کدامیک از اینان ایمانشان مهمتر است؟ فرمود: 
کسی که در میان ابر بروز حرکت میکند و همگی آنان یکیاره- از میان 
هردم- .گم میشوند و این آیه در باره آنان تال شده است: ین ما تَکوئوا 
تاش بکق اه ما ابقر 140 هو چا که باه اوه همکی یا را 
می‌آورد. 

(2) 4 خبر داد مارا عید الواحد ین عبد اه پن پونن او کیت سوت که 
ما را محمّد بن جعفر قرشی او گفت: حدیث کرد ۳ 
ایت التات اه مخ سا ای اک شرس مایا اسان انا واه 


4 
بن الحسین (امام چهارم) و يا از محمّد بن علی (امام باقر) علیهما 
اس که فر مود: گمشدگان گروهی هستند که از بسترهایشان ِ 

میشونده و صبح در مکه خواهند بود و آنست قول خدای عر و جل: این 
تکوئوا بات 2 ال جمیعا و آنان یاران قائمند. 
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(1) 5- (حدیث کرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه با هلیث او گفت: حدیت 

کرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی در نهاوند بسال دویست و هفتاد و 

ِ 

حدیث, کرد افیف از بن حمّاد انصاری بسال دویست و بیست و نه از 

لاه تسوا اقا هک 

بهمراه جعفر بن محقّد علیهما السّلام در مکه در مسجد بودم و آن حضرت 

دست مرا گرفته بود فرمود: ای ابان در آینده خداوند سیصد و سیزده نفر 

در اين مسجد شما فرا خواهد آورد که اهل آن میدانند که هنوز پدرانشان و 
نه اجدادشان آفریده نشده‌اند همگی شمشیر بر کمر و بر هر شمشیر نأم 

آن مر .تام پدرش و خصوصیاتش و نسبش نوشته شده است سیبس 

سیر میرف ۲ کی بایان بل انم کد که این انهیی ایس ۶ 

مانند داود و سلیمان قضاوت میکند و گواهی برلی قضاوت نمی‌طلبد. 

(2) 6- (خبر داد ما را علیْ بن احمد از عبید اللّه بن موسی علویْ و او از 

هارون این .ملخ کاتب که.در سا من رای -خدیت میگفت: <«1 از :مشعده 

بن صدقة و او از عبد الحمید طائیث «2» و او از محمّد بن مسلم و او از): 


(1) هارون بن مسلم بن سعدان اصلا کوفی بود و بعد منتقل ببصره شد و 
سپس ببغداد آمد و گاهی هم در سامژا منزل میگرفت و خطیب در باره او 
باشتباه افتاده و در تاریخ بغداد جح 14 ص 23 گفته است که او اهل سامرا 
بود و سبب اشتباهش روایتی است که آن را مسندا روایت کرده از ابی 
الحسین عبرتائی که او گفت: حدیث کرد مرا هارون بن مسلم بن سعدان 
در سر من رای بسال دویست و چهل از مسعدة بن صدقه عبدی که او 
گفت شنیدم ابا عبد اللّه جعفر بن محقّد علیه السّلام حدیث میکرد از 
پدرش و او از جذش و او از پدرش و او ازجدّش علی علیهم السْلام که 
فرمود رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: (المجالس بالامانة- 
تا آخر حدیت). 

و اما مسعدة بن صدقه مذهب سنیان دارد و بتری است و کتابهائتی دارد و 
هارون بن مسلم از او روایت میکند. 

(2) عبد الحمید بن عوّاض طائیت از اهل کوفه است و از اصحاب صادقین 
علیهما السلام است و اوثقه است رشید او را کشت و در بعضی از 
نسخه‌ها (عبد الحمید طویل) نوشته شده است که اشتباه است. 
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ابی جعفر (امام باقر) علیه السّلام در بیان آیه شریفه أمَنْ یُجیبٌ لمصطة 
(ذا دعاخْ- النمل: 62 (آیا چه کسی پاسخگوی بیچاره است هنکاهی که ادا 
تون فرمود: در باره قائم علیه السلام نازل شده است و جبرئیل علیه 


السْلام بصورت پرنده سفیدی بر ناودان کعبه نشسته باشد و نخستین نفر 
از خلق خدا است که او را بیعت میکند آنگاه آن سیصد و سیزده نفر بیعت 
میکنند پس هر کس که گرفتار راه‌پیمائی باشد در آن ساعت میرسد و هر 
کس [که گرفتار براه رفتن نباشد] از بسترش مفقود می‌شود و امیر 
المومنین بهمین میکند انجا که میفرماید _ (آن کم‌شدهگان: از 
)7 اچر دار ما رات ب لسن آگفت" 9 ۱ 
بختی ظطار آه کفت: حدیث کرد ما را محمد بن حسان راز از محمد بن 
علی کوفی و او از اسماعیل بن مهران و او از محمّد بن ابی حمزه و او از 
ابان بن تغلپ و او از): 
ابیت خند. الله (امام صادق) علیه السّلام که آن حضرت فرمود: در 9 
خداوند. سيصد و سیزده [مرد] بمسجد آی درا مکه مبعوث خواهد کرد که 
اهل مکه میدانند که آنان از پدرانشان و نیاکانشان ۹۳ نشده‌اند, بر آنان 
شمشیر هائی است که هزار کلمه بر آن نوشته شده و هر کلمه‌ای کلید 
هزار کلمه است و خداوند باد را مأمور میکند که از هر بیابانی بگوید: این 
همان مهدو؟ است که بحکم داود حکم میکند و گواهی نمی‌طلبد. 
(2) 8- (خبر داد ما را احمد بن هوذة ابو سلیمان او گفت: حدیث کرد مرا 
ابراهیم ابن اسحاق نهاوندي از عبد الله بن حماد انصاري و او از ابی 
الجارود و او از): 
ابی جعفر امام باقر علیه السّلام که فرمود: یاران قائم سیصد و سیزده مرد 
از فرزندان عجم خواهند بود که بعضی از آنان بروز در میان ابر حمل 
می‌شود و بنام خود و بنام پدرش و نسبش و خصوصیاتش معروف است و 
بعضی از انان در بسترش 
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بخواب باشد که وان دیدار کند بدون قرار وقت قبلی. «<1» 
(1) 9- (حدیث کرد ما بن الحسین او گفت: حدیث کرد ما را محمّد 
بو ی ا نهان رای واها س ‏ یس وا 
علیْ بن حکم و او از علیْ بن ابی حمزه و او از ابی بصیر و او ازا: _ 
ابی جعفر امام باقر علیهما السّلام اینکه قائم علیه السلام در میان گروهی 
بشماره اهل بدر سیصد و سیزده مرد از ثنیه ذی طوی سرازیر می‌شود تا 
انکه پشت خود را بحجر الاسود تکیه میدهد (و پرچم پیروز) را باهتزاز در 
می‌اورد. ۳ 
تقل گرم فرمود: (کتاب منشور است) #9 2 10 ند داد ما را ۳ 
بن الحسین او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن یحیی عطار از محمد بن 


حسان رازی و او از محمّد بن علیٌ صیرفی و او از عبد الژ[حمن بن ابی 
هاشم و او از عمرو بن ابی المقدام و او از عمران [بن ظبیان] و او از ابی 
تحیی حکیم بن سعد «3» که او گفت): 

شنیدم علیث علیه السلام میفرمود: یاران قائم همگی جوانند پیرمرد در 
میانشان نیست مگر باندازه سرمه در چشم يا بقدر نمک در میان توشه راه 
و در توشه راه کمتر از هر چیز نمک است. 

(1) در فصن از ستضد‌ها اسنت: که (در رشن بخواب اش که در که 
دیده می‌شود) و در بعضی از نسخه‌ها: (بدون قرار قبلی بمکه‌اش 
میرسانند). 

(2) علامه مجلشید. کوید؛ یعنی این در کتاب منشور ثبت شده است و یا 
آنکه کتاب منشور با او است و يا آنکه پرچم کتاب منشور است. 

(3) ی وی کم ابن حبان در ثقات اورده است او از 
ابی تحیی- ربا ۶ یم بر تقد یداع بصیفه. افیا متفي. دووی: 
عجلی گوید: اوثقه است و ابن حیان او را نیز نیز او را نی نیز از قات شمرده 
است (تهذیب التهذیب). 
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(1) 11- (خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه ۵ حدیت کرد ما 
را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد ما را عبد الله : بن حماد 
انصاری از علین بن ابی حمزه که گفت): 

ابو عبد الله جعفر بن محمد علیه السلام فر مود: در آن میان که جوانان 
شیعه بر پشت بامهای خودشان بخوابند در یک شب بدون قرار وقت قبلی 
[ بصاحبشان] میرسند و صبح در مکه خواهند بود. 

(2) 12- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
کرد ما را علیْ بن حسن بن فصال او ی 
حمزه و محمّد بن سعید و آن دو گفتند: حدیث کرد ما را حماد بن عثمان از 
سلیمان بن هارون عجلین که گفت): 

شنیدم ابا عبد الله (امام صادق) علیه السْلام میفر مود همان صاحب این 
امر یارانش برای او نگهداری شده که اگر همه مردم از میان, بروند خداوند 
یاران او را باو میرساند و آنانند کسانی که خدای عرٌ و جل فرمود: فان 
یِکفر بها هوّلاء 29 فد وکلنا بها قَوماً لیْسُوا پها یکافرین- الانعام: 79 (اگر اینان 
بآن کافر بشوند پس بتحقیق که ما موکل کرده‌ايم بآن گروهی را که پآن 
کلافر نیستند) و آتانند ,کساني که خدای در بارو آنان میفرماید فسَوّف ات 
اه بقَوّم يِحبهمٌ و یجبوتَهة آذلة عَلی الْمَوّمنینَ ج آأَعرّة عَلی الکافرین- المائده: 
54 (خداوند گروهی را خواهد آفر هن را دوست میدارد و آنان خدا را 
دوست میدارند و در برابر موّمنین ذلیل و فروتن‌اند ولی در مقابل کافرین 


عزیز و سرافراز). : 

(3) 13- (حدیت کرد ما را علی بن الحسین او گفت: حدیت کرد ما را 
محمّد بن یحیی عطار از محمّد بن حسّان رازی و او از محمّد بن علی 
حمزه و او از ابی بصير و او از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السّلام که فرمود: یاران طالوت به رودی 
ازماییش 
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شدند که خداوند فرمود: (بزودی شما را برودی مبتلا خواهیم کرد) «1» و 
پاران قائم علیه السلام نیز بمانند ان ازمایش خواهند شد. 


(باب- 21) (روایاتی که احوال شیعه را بهنگام خروج قائم علیه السّلام) (و پیش از آن و بعد از آن 
بیان میکند) 


(1) 1- بو عم ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده ِِ 
حدیث کرد ما را حمید بن زیاد از علی بن صباح او گفت: حدیث کرد ما 
و و 
«2» از | براهیم بن عبد الحمید که گفت: خبر داد مرا کسی که شنیده بود): 
ابا عبد ۷ (امام صادق) علیه السلام میفرمود: هنگامی که قائم خروج 
میکند کسی که بنظر خویش از اهل این کار بود از اين کار بیرون میرود و 
کسی که همانند وف آفتاب و ماه است در این کار داخل می‌ شود 
«3>* ِِِ 0 ما را 9« او گفت: حدیث 
و ای ۳ ۳۳۹ 07 
محمّد اشعری «4» و او از 


(1) محموتی است که از اب تشبریقه آن آلله فص کم هر آخهشده است. 
(2) ظاهرا او جعفر بن محقّد بن [ابی] الصباح کوفتّ است که از ابراهیم 
بن عبد الحمید فراوان روایت ن میکند. 

(3) در بعضی از نسخه‌ها است که (و در روش پرستندگان آفتاب و ماه 
(4) در بعضی از نسخه‌ها است (از ابی الفضل بن محمّد اشعری) و من 
باین دو عنوان کسیرا در این طبقه نیافتم چرا, نجاشیدث در رجالش گفته 
است: فضل بن محقد اشعری و او را کتابی است روایت میکند از او 
(حسن بن علین بن فصٌال) و ظاهرا اين غیر از آن است چون طبقه‌هاشان 
اختلاف دارد. 
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حریز و او از): 

ابی عبد ال (امام صادق) علیه السْلام و او از پدرش و او از علیث بن 
الحسین (ع) که آن حضرت فرمود: هنگامی که قائم قیام کند خداوند از هر 
مومنی بیماری را بر- طرف میکند و نیرویش را باو باز میگرداند. 

(1) 3- ی ای حدیث کرد ما 
علیت حسن تیملیخ او گفت: حدیث کرد ی ی ۳ 
بن یوسف از سعدان بن مسلم و او از صباح مزنی «1» از حارث بن 
حصيرة «<2» و او از حبه عرنی که گفت) ) امیر المومنین علیه السلام 
فرمود: : گوئی می‌بینم که شیعیان ما در مسجد کوفه خیمه‌ها زده‌اند و قرآن 
زا نههان طور که بازل تتیذه پمردم .فی امه خد وه داشته بان که فاتم .دا 


هنکامی که:قيام کرد آن زا فیشکتد ود فبله اش: را درزشت: میکند. 

[شرح: محتمل است که محراب مسجد در زمان ظهور ساختمانی و هیئتی 
داشته باشد غیر مناسب با شئون مسجد و عبادت و لذا آن حضرت ان 
ساختمان را خراب و با زمین مساوی میکند و مقصود از جمله 

(و سوّی قبلته) 

این باشد مانند روایتی که رسول خدا با امیر المومنین دستور فرمود: 

]. (2) 4- (خر داد ما را علی وی اب تس حدیث کرد ما را محمّد 
بن یجبی عطار او گفت: و ی 
حدیث کرد ما را محمّد بن علیث کوفو* او گفت: حدیث کرد ما را عبد ال 
بن محقد حجال از علیْ بن عقبة بن 


(1) او صباح بن یحیی مزنیْ است کنیه‌اش ابا محمد و کوفی است و در 
نزد نجاشیٌ ثقة است ولی در نزد استادش ابن غضاثري ضعیف است 
جنانخه در خامغ گفته اشت: 

(2 جات بن حصیره در اصحاب امام 1 ۰ است و علامه مامقانیث 
از و هو کج 
خسن است. 
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خالد «1» از): 

ایند الله (امام ضادق) علیه السلام که ار خصوت فرموده کوتی نهان تیم 
شیعه علی را که مثانی بدست و بمردم [از سر نو] می‌آموزند. 

[ شرح: ظاهرا (مثانی) کنایه از قران است و اینکه حضرت بکنایه فرموده و 
صراحتا 1 از سر نو می‌اموزند شاید بمنظور تقیه باشد ]. 

(1) 5- (حدیث کرد ار حدیث کرد ما 
را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد ما را عبد اللّه بن حماد 
انصاری از صباح و ی 
گفت): 

شنیدم علی علیه السلام میفر مود کون می‌بینم که عجم خیمه‌هایشان در 
ی ی ی ای 
عرض کردم: يا امیر المومنین مگر همان طور که نازل شده نیست؟ 
فرمود: نه هفتاد نفر از فریش بنام خودشان و نامهای پدرانشان از قران 
محو شده ایست و ابو لهب را جا نگذاشته‌اند مگر بمنظور سرزنش رسول 
خدا ضلی الله علیه و اله-چون عصوی او بود: 

[شرح: ظاهر این روایت تحریف قرآن است ولی آن بر خلاف مذهب اعلام 


امامیه است و چون در سند این روایت ت حارث بن حصیره است که مجهول 
است و صباح بن قیس است که نزد غضائری ضعیف است و زیدی مذهب 
لذ| روایت قابل استناد نیست آ. 

(2) 6- نو داد ما وال و شمه وی ار خی ااای سطست خل هه 
۹ یت کرده و او از جعفر بن یحیی و او از پدرش و او 
از 


(1) علین بن عقبة بن خالد اسدی کنیه اش آبو الحسن و اهل کوفه و نقة 
اشت کتاس داود که جفاعتی ان را تقل کرده‌اند از خمله یه الله برد مت 
حجال اسدی است که او نیز ثقة و ثبت است و در بعضی از نسخه‌ها علیث 
بن عقبة بن زید نوشته که غلط است. 
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ابی [عبد الله] جعفر [بن محقّد] علیهما السُلام که آن حضرت فرمود: 
چگونه خواهید بود هنگامی که یاران قائم علیه السلام خیمه‌ها در مسجد 
کوفان بر پا کنند سپس مثال تازه‌ای برای آنان بیرون آورده شود امر 
تازه‌ای که بر عرب سخت خواهد بود. _ 

[شرح: ظاهرا مقصود از مثال تازه قران باشدآ. 

(1) 7- (خبر داد ما را ان بت او گفت: حدیث کرد مرا جعفر بن 
محشّد بن مالک او گفت: حدیث کرد ما را ابو طاهر وراق او گفت: حدیث 
کدرا عنسان‌تین عسی از اش الصیاع کات که کفت): 

در محضر آبی عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام بودم که پیر مردی داخل 
شد و عرض کرد: فرزندانم مرا عاق کرده‌اند و [برادرانم] ستم بر من روا 
داشته‌اند ابو عبد الله علیه السلام فرمود: مر ندانسته‌ای که حق را دولتی 
است و باطل را دولتی و هر دو دوران حکومت رفیقش ذلیل است (یعنی 
حق در دوران حکومت باطل و باطل در دوران حکومت حقّ) [پس هر آن 
کس کم آسایش دور آن:باظلن تضبیتن کردد در توران حکوفت خو از او 
۱ 

(2) 8- (حدیث کرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه او گفت: حدیث کرد ما 
ترا اب ارت ما ام یه 
پدرش علیه السّلام که فرمود: جویر قائم قیام کند بکشورهای روی زمین 
هر کشوری کسی را میفرستد و میگوید فرمان تو در کف دست تو است 
«1» هنگامی که کاری پیش آمد کند که آن را نفهي و ندانی چگونه در آن 
قضاوت کنی بکف دست خود نگاه کن و بآنچه در آنست عمل کن. فرمود: 
و سیاهی بقسطنطنیه میفرستد که چون 


(1) در بعضی از نسخه‌ها در هر دو مورد روایت که کلمه (کف) است 
(کنف) نوشته شده است. 
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بکنار خلیجح برسند چیزی بر قدمهایشان مینویسند و بر روی آب راه میروند. 
باق کم نان را مق‌بینند نزفی. آب راه: میرونذ میگویند: اینان که یاران 
اویند بر روی آب راه میروند پس خود او چگونه است ؟ این هنگام 
دروازه‌های شهر را بر روی آنان میگشایند و آنان داخل شهر میشوند و هر 
آنچه را که میخواهند در شهر دستور میدهند. 
(1) 9- (خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللّه بن یونس او گفت: حدیث کرد 
ما را محمّد بن جعفر قرشی او گفت: حدیث کرد مرا محقد ین الحسین بن 
گفت ): 
شنیدم ابا عبد ال جعفر بن محقّد علیهما السّلام میفرمود: دنیا پایان نپذیرد 
تا آنگاه که آواز دهنده‌ای از آسمان وا دهد: (ای اهل حق؛ گردهم آئید) 
پس همگی بر یک قطعه زمین گرد آیند سپس بار دیگر آواز دهد: (ای اهل 
باطل گردهم آئید) پس آنان همگی بر یک تفه مین برد آنید: 
گفتم: اینان میتوانند بمیان آنان در آیند؟ فرمود: نه بخدا قسم و این است 
ول خدای عز و جل ماکان ال در امین علی ما هل تم 
هستید رها نمیکند تا نگاه که ناک را از پاک جدا سازد) 
(2) 10- (حدیث کرد ما را راصح« 
که حدیث کرد ما 
اسماعیل بن مهران او گفت: حدیث کرد هی 
از پدرش و وهیب و آن دو از ابی بصیر که ؟ : 
ابو عبد الله (امام صادق) علیه السلام فرمود: هر یک از شما برای خروح 
قائم آماده کند و لو یک تير که چون خدای تعالی بداند که او چنین نیّتی دارد 
امیدوارم که عمرش را بتاخیر اندازد تا انکه او را دری کند [و از اعوان و 
انصارش گردد]. 
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(تاپ» ظ2) آنحة روایت شده ذر باره انشکه قاقم علیه السلام دعوبت عاژه‌ای را از سر منگیرد.ه انتکه 
اسلام غریبانه آغاز شند و سیر اتجام همچون آغازنش غعریبب خواهد شد. 


(1) 1- (حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: 
حدیث کرد مرا علیث بن الحسن تیملیخ او گفت: حدیث کرد مرا دو برادرم 
وا سا اه او 
کناسیت <1» و ان دو از ابی بصیر و او از کامل و او از): 

امه ای یه ار که آن رت مرو ما( نس نا 
جون قیام کند مردم را بامر نوینی دعوت کند همان طور که رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله دعوت فرمود و اسلام غریبانه آغاز شد و همچون 
آغازش بحال غربت باز خواهد گشت پس خوشا بحال غریبان. 

[شرح: مقصود از غریبان کسانی هستند که در آغاز و انجام اسلام که حال 
غربت دارد باو بگروند و چون غربت اسلام بلحاظ کم بودن مسلمانان است 
از این رن مسلمانان نیز چون اندکند غریب خواهند بود]. 

(2) 2- وس ی گفت: حدیث کرد 
و و حدیث کرد 3 
ای تیبثت رو اه فان اس سای 
او از آبی بصیر و او از): 

ابی عبد اللّه (آمام صادق) علیه السّلام که آن حضرت فرمود: اسلام 
غریبانه آغاز شد و بزودی همچون غاد بخال غربت باز گشت خواهد کرد 
پس خوشا بحا 


(1) ظاهرا او جمیع بن عمیر (هر دو با وزن مصقر) بن عبد الرحمن عجلی 
کوفین است که در کتابهای عامّه و خاضه عنوان شده است جز انکه عامه 
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غریبان. عرض کردم: خداوند حال شما را اصلاح فرماید این را برای من 
شرح دهید فرمود: ۱ دعوت‌کننده ما دعوت نوینی را از سر 
میگیرد همان طور که رسول اللّه صلي اللّه علیه و آله دعوت قرمود. 

(و خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد الله بهمین سند از محهد بن سنان و او 
از سین ش مار ام اد اش .هه از انت. فد للم راما صادی) 
علیه السلام مانند همین حدیث را). 

(1) 3- (و [بهمین سند] از ان سنان و او از عید اللّه , بن مسکان و او از 
هام خی و ما تاعب این اعر را 
صفتی توصیف میکنیم که هیچ کس از مردم انچنان نیستند فرمود: نه بخدا 


قس این اهر کر | ستودها نها که شید او اه شمان اتعاج کون 
شما را بسوی آن دعوت کند. 

[شرج: ظاهرا مقصود آنست که توصیف‌هائی که شما برای صاحب الامر 
کرده‌اید درست بیست و ان حضرت در ان اوصاف با بقیه مردم شریک 
است حتّی موقعی که خود او ظاهر شود و مردم بواسطه آنکه او مصف 
بان اوصاف نیست بانکارش برخیزند خود حضرت بمقام دفاع بر ۳ و 
احتجاج کند و مردم را بخود و یا باوصافی که در اوست دعوت فرمایدا. 
ی ی حدیث کرد ما را 
محمّد بن مفصّل بن ابراهیم او گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن عبد الله 
بن زراره از سعد بن ابی عمر [و] جلاب و او از): 

جعفر بن محقّد علیه السْلام که آن حضرت فرمود: همانا اسلام غریبانه آغاز 
بزودی بحال غربت همچون آغاز باز خواهد گشت پس خوشا بحال 
عرب 2 

(3) 5- (حدیث کرد ما را عبد الواحد بن عبد الله بن یونس او گفت: حدیث 
کرد ما 
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احمد بن محقد بن علی* بن رباح زهری او گفت: حدیت کرد ما را محشّد بن 
عباس بن عیسی حسنی «1» از حسن بن علی بطائنی و او از شعیب حذاد 
و او از ابی بصیر که گفت): 

بوخ عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام عرض کردم: مرا از معنای اینکه 
امیر المومنین علیه السّلام فرموده است: (که اسلام غریبانه آغاز شد و 
بزودی بحالت آغازش باز خواهد گشت پس خوشا بحال غریبان) آگاه فرما. 
فرمود: ی ی ار ی نوینی 
از سر گیرد همان طور که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دعوت فرمود, 
گوید برخاستم و سر مبارکش را بوسه زدم و عرض کردم: گواهی میدهم 
که تو امام منی در دنیا و آخرت, دوسنت را دوست دارم و دشمنت را 
دشمن میدارم و گواهی میدهم بر اينکه تو ولیخ خدائی فرمود: خدا رحمتت 
کند. 


(باب- 23 (آنچه در باره سن امام قائم علیه السلام رسیده است و روایتی که راجع) (است بزمان 
احامت ها 


(1) 1- خبر داد ما را علیّ بن احمد از عبد اللّه بن موسی او گفت: حدیث 
کرد مرا محمد بن الحسین بن ابی الخطاب از محمّد بن سنان و او از ابی 
الجارود و او از): ٍ 

ابی جعفر امام باقر علیه السْلام او شنیده که ان حضرت میفرمود امر- 
امامت- در کم‌سالترین ما است و گمنامترین ما. 

(خبر داد ما را علی , بن الحسین او گفت: حدیث کرد ما را محشد بن یحیی 
او گفت: حدیث کرد ما را محقد بن حشان راز از محشّد بن علیخ صیر فوت 
و او از محمّد بن سنان و او از ابی الجارود و او از ابی جعفر باقر علیه 
السْلام و مانند این حدیث را). 

(2) 2- (حدیت کرد ما را محمد بن همام او گفت: حدیث کرد ما را احمد 
بن 


(1) در بعضی از نسخه‌ها (حضینی) است. 
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ما بنداذ او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن هلال از ابی مالک حضرمی و او 
او ایس السفانم او اد انن تضیر چه کت 

رت ات ات سای سا ای عفر اساسا 
علیهما السلام عرض کردم: آیا هی‌شود که انز. اهر بکسی. که بحد پلوع 
نرسیده است میرسد؟ فرمود: اين کار خواهد شد. عرض کردم پس چه 
خواهد کرد؟ فرمود دانش و يا کتابهائی برای او بارث میگذارد و او را 
بخودش وانمی‌گذارد. 

[شرح: توضیح روایت ظاهرا انست: که ساتل .یس از انکه میشنود که پیش 
واه اس س‌ ات سم رن یر طال 
طفولیّت با وظیفه سنگین امامت چه خواهد کرد؟ 

و امام علیه السلام میفرماید که چنین نیست که او امام شود و او را 
بخودش واگذارند بلکه از کسی که امامت را باو واگذار میکند- خدای 
مال هیا اعای ییاه افاه کام که و کامواتی‌بارت اه عیرسه که 
بوظایف خود در اثر ان علم و استفاده از کتابهای موروتی که از ودائع 
امامت است آشنا می‌شود] 

(1) 3- (حدیث کرد ما را عید الواحد بن عبد له بن بونس او گفت: حدیبت 
کرد ما را محقد بن جعفر قرش" او گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن 
ی ب از محمّد بن سنان و او از ابی الجارود که گفت): 
را ای اه ی ی وه ان ار ار 


گمنام‌ترین ما و کم‌سالترین ما. , 

(2) 4- (خبر داد ما را محمد بن همام او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن ما 
بنداذ او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن هلال از اسحاق بن صباح و او از): 
ابی الحسن امام رضا علیه السْلام که آن حضرت فرمود: همانا که این- 
کار- بزودی بکسی خواهد رسید که دارای حمل است. 

[شرح: محقق معاصر آقای غفاری احتمال داده است که بجای (حمل) کلمه 
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(خمول) باشد و تصحیف شده اشتت مانند رهاباتت که قبلا. کذاشت: رالامر 
فی أصفرنا سا و آخملنا ذکرا) و گفته است که در بحار پس از نقل این 
(ییان). شاید تن آنست که آن حضرت بواسطه کوچکی‌اش محتاج 
بحمل است و خودش نمیتواند راه برود- و احتمال میرود که با خاء نقطه 
دار باشد یعنی گمنام, پایان : 

مترجم گوید: احتمال اولی مرو نیت کم شتا فاد است و عبارت 
روایت هار ان تس شود ااساوت کار غریس کی سار وا هد 
شد و عبارت روایت ت این است (آن هذا سیفضی الی من یکون له الحمل) 
«1» و احتمال دوّمی گرچه بعید نیست ولی اگر بدان معنی بگیریم احتمال 
اقای غفاری اقرب است چون خمل مصدرش خمول است نه خمل. 

و بنظر مترجم مناسبتر انست که روایت بدون قول بتصحیف این چنین معنا 
شود: که این کار بزودی بکسی خواهد رسید که توانائی حمل ان را دارد و 
مقصود حضرت رضا نه تنها امر امامت باشد بلکه با زعامت و قیام بامر 
اقت و رتق و فتق امور و با توجّه باینکه حضرت رضا زیر بار خلافت 
ظاهری نرقت و بواسطه نبودن شرایط مساعد شاید در خود توانائی آن را 
تی و دا را یرنه ان ماع رو وت میخواهند بفرمایند که بار 
امامت و زعامت بزودی بکسی خواهد رسید که توانائی أَن را دارد که 
اوضاع را مساعد کند و مخالفین را در هم بکوبد و زمین را پر از عدل و داد 
کند ]. 

ای گروه شیعه «2» خذاونن :شها را رخفت کید بنکرید با نخه: از آمامان 
راستگو علیهم السّلام در باره سِنْ حضرت قائم علیه السْلام رسیده است و 
فرموده‌اند که هنگام رسیدن امر امامت بان حضرت از همه امامان 
کم‌سالتر خواهد بود و بهیچ یک 


(1) برای توجّه و استفاده بیشتر خواننده, عبارت روایت نقل شد. 

(2) در بعضی از نسخه‌ها (ای گروه مومنین) است. 
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از امامان پیش از او در این سن امامت نرسیده است و باینکه فرموده‌اند 


از همه ما گمنامتر خواهد بود که گمنام بودنش اشاره با شنت کة شخص آو 
غایب می‌شود و از نظرها پنهان میگردد. 

پس وقتی پیش از آنکه آن حضرت پا بعرصه وجود بگذارد روایات متواتر و 
مثصل مانند این گونه امور را خبر داده و اين پیش آمدها را پیش بینی 
نموده و در خارج هم اين چنین محقّق شده لازم است که شک‌ها از کسی 
که خداوند دل او را باز کرده و نورانی و هدایتش فرموده و دیده بصیرت او 
را روشن نموده زائل گردد. 

و سپاس خدائی را که هر یک از بندگانش را که بخواهد برحمتش مخصوص 
میگرداند و آنان را بامر خود و اولیاءاش تسلیم میسازد و بحقیقت هر آنچه 
فرموده یقین دارشان میکند تا بحقانیت همه گفتارهای امامان علیهم السّلام 
بدون هیچ شک و تردیدی اطمینان خاطر داشته باشند که خداوند تشر هل 
مقام حجّت‌های خود (ع) را بالا برده و مقام دیگران را پائین آورده است تا 
ین آنان باشند و پاداش تسلیم شدن بگفته‌های آنان و بازگشت بسوی 
ایشان را هدایت و ثواب 0 
شکنجه دردناک قرار داده است و ما از او مسألت دزیم که ند آنجه میت 
گذاشته پاداش نیک عطا فرماید و آنچه را که مرحمت فرموده بیشترش 
کند و ,در آنچه بسنوی آن رهبری فرمودم تصیرت. نیکو بخشد که ما بواسطه 
او و برای او هستیم. 


تا زیر راشای مس انیم هد ان خی ای ات ار موافرزشی مخامتی تم توف 
سار 


(1) 1- و ما را ابو العپاس احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او 

گفت حدیث کرد ماس ایووآاه ریت واه محتی از کات در 

رجب بسال دویست 

ترجمه الغيبة للنعمانی ,متن.ص :384 

ی ما و بن فصال او 

گفت: حدیث کرد ما را مقوان بن یخی از اسحاق بن عثار صيرفت که 

گفت): 

و و اعتقادش ۳ توصیف ِِ و کت من گواهی مید هم ۳1 ِ ۳ 

۳( اوست و اینکه شماها و امامان را 

یکی یکی توصیف کرد تا رسید بحضرت صادق علیه السّلام سپس گفت: و 

لا اما اسماعیل, نه. 

(1) 2- (حدیث کرد ما را محقّد بن هام او گفت: حدیث کرد ما را حمید 

هو و را 

حسن میثمی او گفت حدیث کرد ما را ابو نجیح مسمعی از فیض بن مختار 

که گفت): ‏ , 

به ابی عبد اللّه (امام صادق) علیه الشلام عرض کردم: فدایت شوم چه 

میفرمائید در باره زمینی که من از حکومت وقت می‌پذیرم سپس ان را 

بمستاجر میدهم باین شرط که هر چه خداوند از ان بیرون اورد نصفش و یا 

یک سومش و کمتر از اين و يا بیشتر مال من باشد ایا چنین شرطی روا 

است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

ی اسماعیل یاو عرض 1 پدر جان فراموش کردی ۰ فرزتدم 

بهمین خاطر من فراوان ی کار را 

من عرض کردم: فدایت شوم چرا اسماعیل ملازم خدمت شما نمیشود؟ تا 

هر وقت که شما از دنیا رفتید کارها باو برسد همان طور که پس از پدرتان 

کارها بشما رسید؟ فرمود: ای فیض, موقعیت اسماعیل [از من] همچون 
من از پدرم نیست. 

(2 عرض کردم: فدایت شوم من شکی در اين نداشتم که پس از شما 

مردم بسوی او روی خواهند آورد پس اگر چیزی که ما میترسیم- یعنی 

مرگ- اثفاق افتاد و البته 
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از خدا عافیت میطلبیم در ان صورت بچه کس رو اوریم؟ حضرت از جواب 

من خودداری کرد من زانویش را بوسیدم و عرض کردم: به پیری من رحم 
کن که موضوع آتش دوزخ در میان است., من بخدا قسم اگر طمعی <1» 
داشتم که پیش از تو بمیرم اهمیتی نمیدادم ولی میترسم که پس از تو 

زنده بمانم. 

بمن فرمود: در جای خود باش سپس برخاست و پرده‌ای در اطاق بود بالا 
زد و داخل شد اندکی انجا بماند سپس مرا صدا زد: ای فیض داخل شو, 
من داخل شدم دیدم در نماز گاهش نشسته و نمازش را گذاشته و از قبله 
منحرف شد, پس من در روبارویش نشستم که ابو الحسن موسی علیه 
السلام داخل شد و او ان روز پسر بچه‌ای بود و بدستش تازیانه‌ای بود 
حضرت او را بر زانویش نشانید و باو فرمود پدر و مادرم بفدایت این 
تازیانه که بدست داری چیست؟ عرض کرد: ببرادرم علی گذر کردم این 
شلاق بدست داشت و چهارپائی را با آن میزد من از دستش گرفتم. 

پس نی ایهم غته الله یه اللام بفت مور ای فیض همانا صحیفه‌های 
ابراهیم و موسی برسول خدا رسید و او علیْ را برای انها امین دانست 
سپس علی (ع) حسن را امین انها گرفت سپس حسن علیه السلام حسین 
اس بر آنها 
امین گرفت و,پدرم خر بر آنها امین گرفت, و من این فرزندم را با آینکه 
ی 
سرت را رک کردم 

پس عرض کردم: فدایت شوم مرا بیش از این عنایت فرما. فرمود: ای 
فیض پدرم هر گاه میخواست دعایش بر نکر رز مرا در طرف راستش 
مینشانید و دعا میکرد و من آمین میگفتم پس دعایش رد نمیشد من هم با 
این فرزندم همین کار میکنم و دیروز 


(1) شاید در اصل بجای (لو طمعت) جمله (لو اطماننت) بوده یعنی اگر 
مطمئن بودم, و تصحیف شده است. 
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در همین موقف تو بیاد افتادی و من تو را به نیکی یاد کردم. 

(1) فیض گفت: من از شادی بگریه افتادم سپس بآن حضرت عرض کردم: 
ای سید من زیادتر بفرما. فرمود: پدرم هر گاه بسفر میرفت و من 
بهمراهش بودم همین که خواب آلود ميشد و بر شترش سوار بود من شتر 
سواری خود را بنزدیک او میبردم و بازوی خودم را بالش او میکردم و یک 
میل و دو میل بهمان حال بودم ۳ انچه مایل بود از خواب بهره‌مند میشد 
اين فرزندم نیز با من همین کار را میکند. 


عرض کردم من بفدای تو زیادتر بفرما, فرمود: ای فیض آنچه را که یعقوب 
از یوسف می‌یافت من از این فرزندم مییابم. 

عرض کردم: اقای من زیادتر فرما, فرمود: او همان صاحب تو است که 
دیروز از او پرسیدی برخیز و بحق او اقرار کن پس من برخاستم تا دست و 
سرش را بوسه زدم دعا برایش نمودم. 

شام ال له ام ری ون ی مین اه 

داده نشد. ۲ 

عرض کردم: فدایت شوم این موضوع را از تو نقل کنم؟ فرمود: اری بعیال 
و اولاد و رفیقانت نقل کن و همراهم زن و فرزندانم بود و از دوستانم 
یونس بن ظبیان بهمراه من بود. چون خبر را بانان رساندم ِ خدا را بر 
این (نعمت) سپاس گفتند. یونس گفت: 7 
خود او بشنوم با شتاب بیرون رفت من,هم بدنبالش رفتم همین که بدر 
خانه حضرت رسیدم شنیدم که ابی عبد اللّه علیه السّلام بیونس که پیش از 
من رسیده بود میفرماید: : یونلس؛ , مطلب همانست که فیض بتو گفته است 
ساکت باش و بپذیر. _پونس عرض کرد: شنیدم و اطاعت کردم سپس من 
داخل شدم ابو عبد الله علیه السلام تا داخل شدم بمن فرمود: ای فیض او 
را با خود ببر [او را با خود ببر] عرض کردم: اطاعت میکنم. ‏ 

(2) 3- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیت 
‌ 

کر 
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ما را قاسم بن محشد بن حسن بن حازم از کتابش او گفت: حدیث کرد ما 
را عبیس ابن هشام از درست بن ابی منصور و او از ولید بن صبیح که 

گفت: میان من و مردی که عبد الجلیلش میگفتند سخنی بود [از قدیم] او 
بمن گفت, که): 

ابا عند الله (امام صادق) علیه السلام اسماعیل را وصی خود کرده است 

گوید: من این را بخ آبی کید الله عليه. السلام عرض کردم. و اینکه عبد 
الجلیل حدیث کرد بمن که شما اسماعیل را وقتی که زنده بود سه سال 
پیش از مرگش وصول" خودتان کرده بودید فرمود: ای ولید نه بخدا قسم و 
اگر چنین کاری کرده‌ام فلانی بود- یعنی ابو الحسن موسی علیه السلام- و 
نامش را برد. 

(1) 4- (خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد ال بن یونس او گفت: 0 
ما را احمد بن محشّد بن رباح زهرگ کوفی او گفت: حدیث کرد ما را احمد 

ری عویش وا اه صائغ «1» که گفت): 

شنیدم که مفصل بن عمر از ابی عبد ال (امام صادق) علیه السلام 
می‌پرستید آیا خداوتد فرفانبرق از بنده‌ای را واجب گرداند و سپس خبزهای 


آسمانی پا از آن بنده پوشیده نگهدارد؟ ابو عبد اللّه علیه السّلام باو 


فرمود: الله بزرگوارتر و کریم‌تر و ببندگانش مهربانتر و دلسوزتر از آنست 
که اطاعت بنده‌ای را واجب گرداند و سپس هر بامداد و شام خبرهای 


آسمان را از آن بنده اش مکتوم بدارد. 

زاف کید سین یمان میسی ات ها ان واه ها 
علیه- السلام بمفصٌّل فرمود: خوش داری که صاحب کتاب علی را به‌بینی؟ 
مفصّل عرض کرد: چه چیزی بیش از این مرا میتواند مسرور کند, ار 
فرمود: او صاحب کتاب علیث است همان کتاب مکنونی که خدای عرٌ و جل 
فرموده است: جز پاکان آن را 


(1) این نام مشترک است میان جماعءة بن سعد جعفی صائغ و جماعة بن 
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[شر* ظا هر | ,اشار هیقر انن.-است: که اهر الفومتین: علیه السلام: ان:ر۱ 
جمع کرده و از ودائع امامت استآ. 

(1) 5- (حدیت کرد ما را محمد بن همام او گفت: حدیث کرد ما را حمید 
و ی 
حدیت کر ما را احمد بن حسن میثمی از محمد بن اسحاق و او از پدرش 
که گفت): 

تا ها ی هو ‏ تحت ای و 
از او کیست؟ بمن فرمود او همان صاحب بهمه است و موسی علیه السلام 
بچه‌ای بود که در یکطرف خانه به بزغاله ماده‌ای از بزغاله‌های تک 
میفر مود: : بخدانی که تو-را آفریده استت سجخدم کن. 

[شرح بهمه: بزغاله 5 (حدیت کرد ما را ابو سلیمان 
احمد بن هوذه باهلی او گفت: حدیث کرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی 
از عبد اللّه بن حقاد انصاری و او از معاوية بن وهب که گفت). 

بخدمت 9 عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام رسیدم ابا الحسن موسی 
علیه- السلام تانندم که ان روز سته. شباله. نود و بزغاله ماده‌ای از این 
بزغاله‌های مکه بهمراه داشت که طناب گردنش را گرفته و بآن میگفت بآن 
خدائی که 9 آفریده است سجده کن؛ |7۳ سه بار این کار را کرد 
کودکی باو گفت : ای آقای:من اهب نمیرد موسی علیه السلام بکودک 
فرمود: وای بر تو من زنده کنم و بمیرانم؟ خداوند زنده میکند و میمیراند. 
(3) 7- (از سخنان مشهور ابی عبد الله (امام صادق) علیه السْلام هنگامی 
که کنار قبر اسماعیل ایستاد: اندوه من بحال نو بیش از اندوه من بر 
خدانی نو است با القا من .همه انحه.را که اسماعیل ار عحف من که بر او 


واجب کرده بودی کوتاهی نموده 
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است باو بخشیدم تو نیز هر حقی را از خودت که باو واجب کرده‌ای و او در 

آن کوتاهی نموده است بمن ببخش. 

(1) 8- (و از زرارة‌بن اعین روایت شده است که گفت): 

بخدمت ابی عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام رسیدم و سرور فرزندانش 

موسی علیه السلام در سمت راست او و در پیش رویش آرامگاهی بود که 

پوششی بر آن انداخته شده بود حضرت بمن فرمود: ای زراره؛ داود بن 

کثیر رقی و حمران و ابی بصیر را نزد من بیار و مفصّل بن عمر نیز بمحضر 

آن حضرت وارد شد, من بیرویر شدم و افرادی را که فرموده بودند حاضر 

که مه یره بک تشر از دبک هی امد تیار انکضوی نخان شین رشن 

شدیم. 

چون مجلس پر شد فرمود: ای داود صورت اسماعیل را برای من باز کن 

دار یوت او راد رد ام ها موی ارو تم ار ۱ 

مرده؟ 

داود عرض کرد: ای مولای من او مرده است؛ پس او را بیکایک اهل مجلس 

نشان میداد تا بآخرین کس که در مجلس بود رسید و همگی پایان یافت 

همه هو 

ای مولای من او مرده است فرمود: بار الها گواه باش, سپس دستور 

فرمود تا ی دادند و حنوطش کردند و در کفن اش پیچیدند. 

چون از کار تجهیز فارغ شد بمفصّل فرمود: ای مفصّل کفن را از صورت او 

بکناری زن مفصّل کفن را از صورت او بکنار زد, فرمود: ایا زنده است یا 

مرده؟ ۳ 

کرو رای رم 

سپس او را بسوی قبر برداشتند و چون در لحدش نهادند فرمود: ای مفصّل 

صورتش را باز کن و بجمعیت فرمود: ایا او زنده است يا مرده؟ بان 

حضرت عرض کردیم: مرده است. فرمود: بار الها گواه پاش و شما نیز 

گواه باشید که همانا بزودی باطل گران بشک خواهند افتاد, میخواهند که 

توا را انا سای کت ی سا وم کر راون 

نور خود را کامل خواهد کرد هر چند 
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مشرکان ناخوش داشته باشند. 

(1) سیس ما خاک بر روی او ریختیم دوباره همان سخن را تکرار کرد و 
فرمود: 

آن مرده‌ای که حنوط شده و کفن گشته و در اين لحد بخاک سپرده شده 

کیست؟ عرض کردیم: اسماعیل است. فرمود: بار الها گواه باش. 


سپس دست موسی علیه السّلام را گرفت و فرمود: او حقّ است و حقّ از 
او است تا آنکه خداوند زمین را و هر که را بر آنست وارث شود. 

و من این حدیث را نزد بعضی از برادرانم یافتم و او گفت: که حدیث را از 
نف امرس ین مهد من کی اسر نموه و سق که زا کی ۱و 
شخصی که معروف بابی سهل است حدیث کرده و ابی سهل روایت ن میکند 
از ابی الفرج وژاق بندار قمی و او از بندار و او از محمّد بن صد9ة «1» و 
رون وا رران عات ار کفم ها وان حنیت را 
به بعضی از برادرانش نشان داده او گفته که این حدیث را حسن بن منذر 
با سندی, که داشته از زرارم برای. اه ووانت کردم انست وین آن اضافه 
کم که یا یه الم یه اللای ط ری تا قیعم ها آترتما سا 
شما ظهور خواهد کرد در حالی که بیعت هیچ کس بر گردن او نباشد و 
فرمود: صاحب شما ظاهر نمیشود تا انکه اهل یقین در باره او شک کنند 
و ای سای ی 

(2) 09- (حدیث کرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه با هلوت چدیت 
کرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیْ او گفت: حدیث کرد ها راد لاه وه 
ختاوانضاری ار صقان نی هرا یال که ام 


(1) و در بعضی از نسخه‌ها چنین است: که او استنساخ کرده از ابی 
ق و ۳ اه 
معروف بابی سهل است و او روایت ت میکند از ابی الصلاح و روایت ت کرده 
انا دار فتی از باون فحیر بزت ید وید ٍ 

(2) در نسخه‌ای چنین است: بگو او خبر بزرگی است و شما در آن اختلاف 
دارید. 
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من حاضر ۳ که منصور بن حازم و ابو یوب خژّاز از ابی عبد اللّه (امام 
صادق) علیه السلام پرسیدند و عرض کردند: خداوند ما را فدای شما 
گرداند این انا است که صبح و شام از میان میرود پس از درگذشت تو 
امام ما کیست؟ فرمود: 

هر وقت چنین اثفاق افتاد پس این- و دست خود را بر بنده شایسته موسی 
علیه السْلام زد و او پسر بچه‌ای بود پنجساله که دو جامه سفید بتن داشت 
و فرمود: اين و عبد اللّه بن جعفر آن روز در آن اطاق حاضر بود. 


اين امر زود بشود یا دیر) 


راکو داه‌ها زا متد ی شمیت زخمه نله اه کفت خویک کرد وا 
را علی بن ابراهیم از پدرش و او از حقاد بن عیسی و او از حریز و او از 
0 

ابو عبد ال (امام صادق) علیه السلام فرمود: امام خودت را بشناس که 
اگر شناختی زیانی بتو نخواهد رسید خواه این کار زود بشود یا دیر «1». 
(2) 2- (خبر داد ما را محمّد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد مرا حسین بن 
محقّد اين عامر از معلی بن محقد و او از محقد بن جمهور و او از صفوان 
بن یحیی و او از محمّد بن مروان و او از فضیل بن یسار که : 

از ابی عید اللْه (امام صادق) علیه السْلام معنی این [ را پزسیدم یوم 
تغوا کل آناس يامامهمٌ- الاسراء: 71 (روزی که هر گروهی با 
پیشوایانشان میخوانیم) 


(1) مجلسین- رحمه الله- فرموده مقصود حکم بمساوات ت میان دو کار است 
بش اسکال بز آیکه رن در ضوزت عوم تضور کداروواید شایو با این 
هدم را از راه تبعیت و استطراد آورده مانند لا بسشْتأخژون ساعءة و لا 
یَسْتَفْدِمُون و ممکن است مقصود مفهوم جمله باشد که اگر کسی امام را 
نشناسد از تقذم هم زیان می‌بیند. 
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فرمود: ای فضیل امام خودت را بشناس که چون امام خودت را شناختی 
فا ال تا فد رات که ای ار سا شور سک دار 
خود را بشناسد سپس پیش از آنکه صاحب این امر قیام کند بمیرد بمنزله 
کسی است که در سپاه آن حضرت نشسته باشد ته پلکه بمتزله کسي 
اس یا نها رات کاس که نت 
که با رسول خدا بدرجه شهادت رسیده باشد) «1» (1) 3- (خبر داد ما را 
محمّد بن یعقوب از علیْ بن ابراهیم و او از صالح بن سندی و او از جعفر 
را ۱ 

اس از اس اه مان اس وس تیم 
عرض کرد: بنظر شما من قائم را درک میکنم؟ فرمود: ای ابا بصیر مگر 
امام خودت را نمیشناسی؟ عرض کرد: آری بخدا قسم و تو همان امام 
ملی- و دست او را گرفت- حضرت فرمود: بخدا قسم برای تو مهم نیست 
ای ابو بصیر که شمشیر بکمر در سایه ایوان قائم ۱ نباشی. 

(2) 5- (خبر داد ما را محشد بن یعقوب او گفت: حدیث کرد ما را عذه‌ای از 


مروان و او از فضیل بن یسار که گفت): 
شنیدم ابو جعفر (امام باقر) علیه السّلام میفرمود: هر کس بمیرد و امامی 
باماهخش:شنناساً باتشند 


(1) پاداشی که باینان داده می‌شود از جهت نیتی است که دارند چون 
تصمیم داشته‌اند که هر گاه امام حق ظهور کند او را یاری نموده و در 
راهش جهاد کنند و در زیر پرچمش شهید شوند هم چنان که اهل بهشت 
واه ی که رن نا داش که هر ما وی دصال در 
توئتت مخ د اند هرهم جنین»وورخبان بواسطه نت که داشتنه که اک در دبا 
بمانند کافر و فاجر باشند در اتش مخلداند. 
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زیانی بحال او نخواهد داشت که این کار پیش بیفتد و پا پس و کسی که 
بمیرد و او عارف بامامش باشد مانند کسی است که در خدمت قائم علیه 
السلام در خیمه او [ایستاده ] باشد. 

(1) 6- (خبر داد ما را محمد بن یعقوب از علی بن محمّد و او از سهل بن 


شنیدم ی[ (امام صادق) علیه السلام میفر مود نشانی را 1 
بشناس که هر گاه آن را شناختی این کار پیش بیفتد و يا پس بحال تو 
زیانی نخواهد داشت که خدای تعالی میفرماید: روزی که هر گروهی را با 
پیشوایشان فرا ميخوانيم پس هر کس که امام خود را بشناسد مانند کسی 
ی ی ی مس 

(2) 7- (حدیث کرد ند ها 2 
یحیی ابن زکریا بن شیبان او گفت: حدیث کرد ما را علو بن سیف بن 
عمیره از پدرش و ۳ از حمران بن اعين و او از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السّلام که آن حضرت فرمود: امام خود را 
بشناس که چون او را شناختی زیانی ( 
پیش بیفتد يا پس زیرا خدای عر و جل میفرماید: م تَدْعُوا کل آناس 
۱ ای 10 
قائم علیه السْلام باشد. 


تایه ۱2۵ | آزت انیت فیفم در کت یس فان عل ام بش آز قراس 


(3) 1- (خبر داد ما را احمد بن محشّد بن سعید ابن عقده کوفی او گفت: 
حدیث کرد مرا علی بن حسن تیملی از حسن بن علیْ بن یوسف و او از 
پدرش و محمد بن 


(1) در بعضی از نسخه‌ها است: (امامت را بشناس). 
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علی «1» و او از پدرش و او از احمد بن عمر حلبی و او از حمزة بن 
حمران و او از عبد اللّه بن ابی یعفور و او از): 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه السلام که ان حضرت فرمود: حکومت قائم 
(ع) نوزده سال و چند ماه است [قائم علیه السّلام حکومت میکند ... ۳ 

(1) 2- (خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلی او گفت: حدیث کرد 
ما را و تال دویست و هضاه و له او کف 
94 ما را ابو هه ید آلله بن حماد انصاري بسال دویست و 
بیست و نو او گفت: وا اس ره گفت): 
زا (امام صادق) علیه السْلام فرمود: حکومت قائم از ما نوزده 
سال و چند ماه خواهد بود. 

(2) 3- (خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
احمد بن حسن قطوانی از حسن بن محبوب و او از عمرو بن ثابت و او از 
جابر بن یزید جعفیث که گفت): 

شنیدم ابا جعفر محمد بن علی (امام باقر) علیه السلام میفرمود: بخدا 
قسم که حتما مردی از ما اهل بیت سیصد [و سیزده] سال باضافه نه 
حکومت میکند گوید: 

بان حضرت عرض کردم: این کی خواهد شد؟ فرمود پس از فوت قائم 
علیه السلام. 

و عرض کردم: قائم علیه السّلام در جهان خود چقدر بر پا است تا 


فرزندان علی ابن یوسف روایت میکند و انان از پدرشان چنانچه مکژر در 
یاس 
را ام اس سا اسان تسام 


علیه السْلام است و در زمان حضرت صادق وفات کرده است و وفات امام 
صادق بسال یک صد و چهل و هشت بود و شاید آنکه سقط شده حمزة بن 
خفزان وبا حمتیق بن ایس العلا باه که ار قلم فولف افتاده انسته 
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بمیرد؟ فرمود: نوزده سال از روز قیامش تا روز مرگش. 
(1) 4- (خبر داد ما را علی بن احمد بندنیجی از عبید الله بن موسی علويک 
و او از بعضی از رجالش و او از احمد بن حسن و او از اسحاق و او از 
بن یعفور و او از): 
ابی عبد الله علیه السلام که فرمود: همانا قائم [علیه السلام] نوزده سال و 
چند ماه حکومت خواهد کرد. _ ۲ ۱ 
اکنون که غرضی که داشتیم بجا آوردیم و بآنچه میخواستیم رسیدیم و آن را 
که دلی باشد و يا گوش فرا دهد و هیچ فرو نگذارد در انچه گفتیم کفایت 
است و بلاغ پس سپاس میکنیم خدای را بر اینکه بر ما انعام فرمود و 
و 
شکری که استحقاقش را دارد و مسالت داریم که بر محمّد و الش که 
برگزیدگان و نیکان و پاکانند درود بفرستد و ما را در گفتار ثابت بزندگی 
دنیا و در عالم آخرت پای بر جا کند و هدایت و دانش و بینائی و فهم ما را 
افزونتر گرداند و دلهای ما را پس از آنکه ما را هدایت کرد گمراه نفرماید 
و از جانب خود رحمتی را بر ما ارزانی دارد که او کریم است و بخشنده. 
و سپاس خدای را که پر ورد ار عالمیان است و درود خد| و سلام 
مخصوصش که فراوان و مبارک و پاکیزه و افزاینده و پاک است بر محمد و 
فرزندان پاکش باد. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
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2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





